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آیا قضای نمازی که عمدا ترک شده. صحیح می‌باشد یا نه؟ و‎ 
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سخنی از مترجم 


بسم الله والصلاة و السلام على رسولالله و على آله و صحبه و من والاه. 

ما کم لا ترجُون له وقار [نری:۱۳] 

[شماراچه می‌شود که برای خداعظمت وشکوهی قایل نیستید؟] 

براستی چگونه ممکن است مسلمان, بدون نماز تصور شود در حالیکه حتی منافقین, که 
الله متعال آنها را از کفار بدتر معرفی می‌کند و خطرشان از کفار حربی بیشتر است در عهد 
رسولاله نماز را همراه آن حضرت بر پاکرده و در صفوف مسلمین در نمازها شرکت 
می‌کردند؛ گویا حتی آنها اینگونه فهمیده بودند که ادعای اسلام کردن بدون التزام بر 
دستوراتش والبته بزرگترین آنها پس از کلمه‌ی طیبه, ادعایی پوچ و ترفندی باطل است» که 
غير قابل قبول می‌باشد. چگونه است که منافقین صدر اسلام برداشتشان از دین به گونه‌ای 
بود که آنها را در ادعایشان براسلام» وا می‌داشت تا حداقل اعمال ظاهری آن‌را انجام داده و 
به احکام آن تن دهند تا در جامعه اسلامی در زیر پرچم اسلام و در کنار مسلمین با حقوق 
و مزایای آنها زندگی کنند. اما برخی از مسلمانان این عصر و زمان مسلمان بودنشان را 
مقرون به ترک بسیاری از اعمال ظاهری, از کوچک و بزرگ دیده و با وجود ترک و ضایع 
کردن آنها خود را از مسلمان ترین مسلمانان می‌دانند. و این جز به فهم صحیح دین به چیز 
دیگری باز نمی‌گردد و در واقع همه چیز به فهم صحیح از کلمه‌ی طیبه و مستلزمات آن 


تسس سح _ نماز و حکم تارك آن سس 
بازمی‌گردد که هرچه در این مورد بیشتر دانسته شود التزام به دین و احکام آن بیشتر 
خواهد بود و آن زمانی حاصل می‌گردد که فهم کلمه‌ی طیبه در وأقع زندگی تطبیق پیدا کند. 
براستی اگر همه این دین مبارک دانسته شود اما در زندگی و واقعی که در آن به سر می 
بریم با عمل کردن به آنهاء تطبیق داده نشود. آیا نافع خواهد بود؟ به گونه‌ای که ادعای اسلام 
کرده و با این حال نه به عقیده که شالوده این دین می باشد. التزام داشته و نه نماز خوانده و 
حتی که نماز را به تمسخر گرفته و هرگاه به وی بگویی نماز بگزار, تو و نماز را به سخره 
گرفته و با این حال خود را مسلمانی بهتر از نمازگزاران بداند. براستی این چگونه مسلمانی 
است که برای دین و احکامات آن احترامی قائل نیست و بلکه گاهی آنها را به باد تمسخر 
می گيرد, آیا این شخص معنای کلمه‌ی طیبه‌ای را که بر زبان آورده می‌داند؟ آیا نمی‌داند که 
احترام به دین و شعاثر آن از عمل بدانها مهم تر است, به گونه‌ای که بی احترامی و تمسخر 
به هر جزء دین, حتی یک عمل سنت» موجب خروج وی از اسلام می شود؛ درحالیکه با 
ترک همان سنت و مانند آن از دین خارج نمی‌گردد؟ براستی اینچنین افرادی چگونه دین را 
فهمیدند. آیا قرآن نمی‌خوانند که الله متعال بدانها دستور داده تا نماز را بر پا دارند. آیا این 
پروردگارشان نیست که از آنها خواسته تا با ادای نماز از فرمانش سرپیچی نکنند؟ آیا 
ندانسته که الله متعال سبب جهنم رفتن عده‌ای را ترک نماز و از نمازگزاران نبودن, معرفی 
کرده؟ براستی که باید در این دیدگاه خود تجدید نظر کرده و با نگاهی نو از دریچه سلف 
صالح این امت بر دین بنگرد و این دین و اساس آن‌را از دریچه‌ی اصلی آن که قرآن و 
سنت است, اخذ کرده و هوی و هوس و فهم غلط خود از دین را کنار گذاشته و فهم سلف 
صالح این امت را در همه‌ی امورات زندگی‌اش چراغ راه خود قرار داده و از جاده‌ای که 
آنها در آن قدم گذاشتند, سر سوزنی خارج نگردد تا همچون آنها در راه حق استوار و ثابت 
قدم حرکت کند و اینگونه نصرت‌های اله متعال را یکی پس از دیگری در همه‌ی جوانب 


س نماز و حکم تارك آن 
مختلف زندگی‌اش با چشمان سر ببیند. آری» الله متعال هدف از خلقت مان را عبادت معرفی 
می کند و ما چاره‌ای جز اینکه خود را در مسیر عبادت قرار دهیم نداریم و در این راه باید 
مطیع کامل لله متعال و فرستاده‌اش باشیم و عذر و بهانه ها را کنار گذاشته و راضی به 
رضای اله متعال و فرستاده‌اش باشیم, چرا که اله متعال اینچنین عبادتی را از بنده‌اش 
می‌خواهد. الله متعال می‌فرماید: 

ر ما کان هومن و له مُويتة رذا قعی الله و رس مر أن یکون هم له ین مرجم و 
من بعص الله وَ لد ّل ضلالا مین [احزاب: ۳] 

[هیچ مرد وزن مومنی, درکاری که خدا و پیغمبرش داوری کرده باشند (وآن رامقررنموده 


باشند)اختیاری ازخود درآن ندارند(واراده ایشان بایدتابم اراده خداو رسول باشد).هرکس هم 


ازدستور خدا وییغمبرش سرپیچی کند.گرفتارگمراهی کاملاً آشکاری می‌گردد ]. 


آری, اگر ميخواهيم جزو مومنین باشیم چاره‌ای جز اینکه در برابر الله عزوجل و 
دستورات فرستاده‌اش تسلیم مطلق باشیم, نداریم» لله متعال می‌فرماید: 

فلا و راک لا ؤیئون نی یُحَُمُوک يما جر هم َم ل تجا فيآلفسهم حرجا ما 
یت ینیما [نساء: ۵ 1] 

[امّاء نه! به پروردگارت سوگندکه آنان مومن بشمار نمی‌آیند تا تو رادر اختلافات ودرگیریهای 
خود به داوری نطلبند وسپس ملالی دردل خود از داوری تو نداشته وکاملا تسلیم (قضاوت تو) 


باشند]. 


بلکه پاید با جان و دل در برابر اوامر الله و رسولش ندای«سَمعتا سمعتا تا و أطعَنا) را سر داده و 
در این مسیرء استقامت را در جلوی چشمان خود قرار دهیم تا نصرت و مدد و یاری الله 


عزوجل را با چشمان خود علاوه بر آخرت در دنیا ببینیم. 


نماز و هکم تارك آن س 
إن این قالوا ربا الله ثم استقاموا تّل لهم الْملانکة ألا تخافوا ولا تخزئوا رآنشروا 
باْجة اني کم وغذون 4 [فصلت:۳۰] 
[کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است» و سپس (بر این گفته خود که اقرار به 
وحدانێت است می‌ايستند. و آن را با انجام قوائین شریعت عملا نشان می‌دهند. و بر این راستای 
خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند (در هنگام آخرین لحظات زندگی) فرشتگان به 
نزد ایشان می‌آیند (و بدانان مژده می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را بشارت باد به 
بهشتی که (توسّط پیغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده می‌شد. آری, هرگاه تصمیم گرفتیم که فهم 
خود را همچون فهم صحابه و عمل خود را همچون عمل آنها قرار دهیم, تنها آن وقت است که 
عزت و اقتدار را احساس می‌کنيم ], 


آری هرگاه تصمیم گرفتیم که فهم خود را همچون فهم صحابه وعمل خود را همچون 
عمل آنها قرار دهیم تنها آن وقت است که عذت واقتدار را احساس می کنیم 
و در آخر از همه‌ی کسانی که در ترجمه این کتاب به هر نحوی یاری رساندند. تشکر 


کرده و از صمیم قلب برایشان این دعا را می‌خوانم: 


با واهب الانسان اسباب افدی يا من بحمد العالین تفردا 
لی عند بابک دعوة فیها رجاء واحشر احبابنا تحت عرشک سحدا 
ثم اسقهم بيد ابیب حمدا ماء هنیثا سلسبیلا طیبا 


امین پورصادقی 


مقدمه‌ی تحقیق 

الحمدلله رب العالین الرهن الرحیم, مالک یوم الدین, و الصلاة و السلام على سیدنا محمد 
النبی الامينء امادی الى صراطه الستقیم وعلی آله و صحبه و سلم اجمعین. 

اما بعد: 

ارزش هر کتابی به موضوع و آنچه که دربردارده بستگی دارد و بر ارزش این کتاب 
همین کافی است که در مورد نماز و آنچه که مخصوص آنست» سخن می‌گوید. نمازی که 
ستون اسلام و رکن جدا کننده‌ی کفر و ایمان می باشد و از جهتی دیگر در واقع پنامگاه و 
مامن و پایگاه آرامش و سکون, برای کسی است که آن‌را به طور جدی انجام داده و با آن 
نگرانی و پریشانی ها را حل کرده و اراده‌ی آسودگی از مشکلات و نگرانی‌های دنیا را 
دارد. و در قدر و منزلت نماز همین کافی است که اولین چیزی که بنده در مورد آن» محاسبه 
می‌گردد. نماز می باشد - جه زمانی که در قبر قرار می‌گیرد و چه زمانی که در پیشگاه 
پروردگارش حاضر می‌گردد - از اینرو اگر نمازش صحیح بود به تبع آن بقیه‌ی اعمالش 
نیز صحیح و درست می باشد و اگر نمازش فاسد بود. بقیه‌ی اعمالش نیز فاسد می‌گردد. 
براستی که الله متعال مقام آن‌را بزرگ دانسته و اهلش را گرامی داشته و منزلت بخشیده 


ست یاز و حکم تارك آن ‏ سح 

است. و در میان سایر عبادات به صورت معین, در موارد متعددی قرآن کریم از آن به ذکر, 
تعبیر کرده است. جدای از اینکه اله نماز را در آسمانهاء درمکانی که تنها برای پیامبر ما 
مخصوص قرار داده شده بود. فرض کرده است. 

از امام احمد روایت است که فرمودند: هر سبک شمارنده‌ی نماز و تحقیر کننده‌ی آن در 
واقع سبک شمارنده و تحقیر کننده و توهین کننده‌ی به اسلام می‌باشد. و فقط بهره‌ی آنان از 
اسلام به قدر بهره‌ی شان از نماز می باشد و رغبتشان به اسلام به اندازه‌ی رغبتشان به نماز 
است. پس‌ای بنده الله نفست را بشناس و از اینکه الله عزوجل را در حالی ملاقات کنی که 
بهره‌ای از اسلام در نزدت نباشد. برحذر باش. از اینرو قدر و منزلت اسلام در قلبت همانند 
قدر و ارزش نماز در قلبت می باشد. 

از آنجایی که نماز در اسلام جایگاه و مرتبه‌ای بس بزرگ و خطیر دارد بر ما واجب 
است که حکم و حکمت و صفت و اسرارش را بشناسیم تا آن‌را بر وجه صحیح و کامل, 
همان گونه که برای ما تشریع شده, ادا کنیم. تا به این فرموده‌ی الله ّْْ: 

رقم الصلاة4[عکبرت:۴۵]لبیک گنته و این امر رسولائه 49(صلوا كما رأُْوني 
صَّي) را اجایت کرده باشیم. 

هرگاه به این ضرورت ایمان آوردیم» بر ما لازم است که فردی موثق و واعظی ملتزم و 
عالمی ماهر بیابیم تا از این نماز برای ما سخن بگوید. در حقیقت مصنف این کتاب, 
گمشده‌ای است که ما در جستجوی آن می باشیم که آثارش و هرکس که در مورد او سخن 
گفته شاهد بر آنست, که شخصیت وی را برایتان در صفحاتی بعد بازگو می کنم. ان شاء الہ 

مصنف رحمه الله - همانطور که خواهی دید - کتابش را با سخن از حکم تارک الصلاة 
و اقوال علما در کفر و قتلش, آغاز کرده است و ادله‌ی کتاب و سنت و اقوال صحابه و 


سح نماز و حکم تاوك آن 
دیگران رادر این مساله ذکر می‌کند. سپس از نماز جماعت و حکم وجوب آن و از کسی که 
در نماز رکوع و سجده را کامل ادا نمی کند و حالتی همچون نوک زدن دارد و مقدار نماز 
رسول الله 4 سخن به میان آورده است. به دنبال آن اسرار نماز از قیام و رکوع و سجده و 
سلام دادن را ذکر می‌کند. و کتابش را با ایراد سیاق نماز رسولاله 489 با سخن گفتن از 
قیام و قرائت و رکوع و بلند شدن از آن و سجده و نشستن بین دو سجده و دعای قبل از 
سلام آن حضرت‌ 4 و ذکر سنت‌های موکده ختم کرده است. که همه‌ی اینها با اسلوب و 
یرای الب و عاب و هیآ یه وال فرع ماش با این عال دال وت نامر 
نسبت به علم و اهلش, که الله متعال وی را پاداش نیکو دهد ندای او را لبیک گفته و به 
تنظیم و ترتیب نص کتاب پرداخته و غریب آن‌را شرح و احادیث و آثارش را تخریج کرده 
و عنوانهای اصلی و جانبی را مطابق مطالب و محتویات آن به عنوان خدمتی برای این 
کتاب ارزشمند. که عظمتش را موضوعی که در بردارد بیان می کند. همانطور که در قبل 
بیان کردیم. وضع کردم. و از الله متعال می‌خواهم که ما را در التزام به احکام و تعالیم دینش؛ 
با تاسی از رسول‌اله 4# در همه‌ی اینهاء موفق بگردانده کسی که از روی هوی و هوس 
سخن نمی‌گوید. 
إن هو إلا وي بُوحى) [نجم:۴]. 
وهرآنچه می‌گوید کلامی است که بدو وحی می‌شود.والحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین 
کتب ابوعبداله 
المدینه المنوره 


فی‌۲۷رمضان ۱۴۱۰هجری 


شناختی از مؤلف 


ایشان محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز الزرعی ثم الدمشقی ملقب به ابن قیم 
جوزیه می باشد چرا که پدرش قیّم مدرسه‌ای بود که ابن جوزی آن‌را در دمشق ق در نزدیکی 
مسجد جامع اموی بنا کرده بود. در سال ۲۹۱ چشم به جهان گشود و در جَوّی علمی, در 
حالی‌که دوستدارعلم و همنشین علما بوده رشد کرد. ان قیم رحمه ال علمش را از گروهی 
از علمای عصر خویش فراگرفت» پس حدیث را شنید و لغت عربی را خواند و فقه و 
فرائض را فرا گرفت تا اینکه یکی از ائمه‌ی کبار شد. شاگرد وی ابن رجب در مورد او 
می‌گوید: در مذهب حنبلی به فراگیری فقه پرداخت تا اینکه ماهر شده و فتوا می داد و با 
شیخ تفی الدین (ابن تیمیه) ملازم شد و از مختصر وی کسب فیض نمود و در علوم اسلامی, 
کارشناس و متخصص شد. عارف به تفسیر بود به گونه‌ای که کسی قادر به همراهی با او 
نبود و به اصول دین و همچنین به حدیث و معانی آن و فقه و نکات ظریف استنباط از آن, 
اا واک بدا گوله‌ای که کسی دز من زمیته یه قر و مترلت وی رنود این کے بج 
سلوک و کلام اهل تصوف و اشارات و پیچیدگی‌های آن عالم بود. درحقیقت وی در هریک 
از این فنون ید طولایی داشت. (طبقات الحنابله ۴۴۸/۲). 


۷ تست 


سسست_نماز و حکم تارك آن 

اما از دين و اخلاق, به حظ وافری از زهد و عبادت و تقوا و ورع رسیده بود و بسیار 
دوست داشتنی بود به گونه‌ای که کسی بر او حسد نورزیده و اورا مورد آزار و اذیت قرار 
نمی داد. وی در امور مختلف بی باک و دلیر بود و گاهی از علمای عصرش آزرده می شد 
و گاهی آنها از وی آزرده می شدند. همراه شیخش ابن تیمیه رحمهما الله زندانی شده و 
شکنجه شد و رنج و سختی‌های بسیاری در این راه به وی رسید به سوی وی در جریان 
بود. 

ابن قیم همانطور که در مصادر معرفی شخصیتش آمده و همانگونه که آثارش دلالت 
دارد دارای اطلاعات وسیع و بهره‌ای نیکو و صاحب مکتب عظیمی بوده است. به گونه‌ای 
که دوستش ابن کثیر در تاریخ " البدایه و النهایه " در مورد وی می گوید: از کتب, آنچه که 
برای دیگران مهیا نشده بود» بدست آورد به گونه‌ای که تحصیل یک دهم کتب سلف و خلف 
برای وی حاصل شد. 

بر این اساس جای تعجب نیست. اگر مولفات بزرگ و آثار زیادی در حدود ده ها کتاب 
از وی بيابیم. به عنوان مثال از این مولفات می‌توان کتب زیر را نام برد که گوشه‌ای از آثار 
وی می‌باشد: زاد المعاد. تهذیب مختصر ابی داود. مفتاح دار السعاده» بدائع الفوائد. مدارج 
السالکین, الطرق الحکمیه فى سياسة الشرعیه, الوابل الصیب من الکلم الطيب» تحفة المودود 
بأحکام المولود. الروح» حادی الاروام. جلاء الأفهام فى فضل الصلاة على محمد خير الأنام 
روضة المحبین ونزهة المشتاقین. اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطله و الجهمیه, 
الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة. إغانة اللهفان من مصاید الشیطان, 
الفروسية, الداء و الدواء, و کتاب الصلاة وأحکام تارکها - کتابی که در پیش روی دارید- و 


۰ 
غير ۵... 


مس سح زماز و حکم تارك آن ‏ هه 

اما وفات ایشان در شب پنج شنبه, ۱۳ماه رجب, سال ۷۵۱هجری بود که بر ایشان در 
مسجد جامع اموی نماز خوانده شد و در مقبره‌ی باب الصغیر بعد از تشییع جنازه‌ای که 
قضات و علما و صالحین شاهد آن بودند با ازدحام مردم در حمل جسد ایشان, درحالیکه 
عرش شت ال کاس فت بود دقن ما ریت او ی اواد و ل تال او مان 


در پهشت وسیعش جای دهد. 


صورت استفتاء که مولف کتابش را برآن بنا نهاده 


علمای بزرگوار و پیشواء کسانی که الط آنها را موفق و ارشاد و هدایت و راهنمایی 
نصیبشان کرده, در مورد کسی که عمدا نماز را ترک می‌کند. چه می‌گویند؟ آیا قتلش واجب 
است يا نه؟ و اگر کشته شود همچون کافر و مرتد کشته می شود به گونه‌ای که غسل نشده 
و نماز بر او خوانده نمی شود و در مقابر مسلمین دفن نمی شود, یا اینکه بر اساس حد. با 
وجود مسلمان بودن, کشته می شود؟ 

آیا با ترک نماز اعمال باطل شده و نابود می شود یا نه؟ 

آیا خواندن نماز روز در شب و خواندن نماز شب در روز قبول می شود؟ 

آیانماز کسی که به تتهایی نماز می گزارد. صحیح است - در حالیکه قادر په ادای آن با 
جماعت می باشد - یا نه؟ اگر صحیح است. آیا با ترک نماز جماعت گنه کار است یا نه؟ 

آیا حضور در مسجد برای برگزاری جماعت شرط است یا اینکه برپا کردن جماعت در 
خانه جایز است؟ 

حکم کسی که همچون نوک زدن کلاغ نماز می گزارد و رکوع و سجده‌ی آن‌را کامل ادا 
نمی‌کند. چیست؟ 

مقدار نماز رسولالله 4 جقدر بوده است؟ 

حقیقت تخفیفی که رسولالّه از آن خبر دادندوفرمودند:[صل بهم صلاة 
آخنهم]چیست؟ و معنای این فرمایش رسولللله 489 به معاذ هه چیست که فرمودند: (َتانَ 
پا مُعَاد؟). 


نماز و حکم تاوك آن ‏ سس 
سیاق نماز رسولالله 488 از تکبیر تا هنگام فارغ شدن از نماز چگونه بوده است؟ به 
طور مختهر به گونه‌ای که سوال کننده شاهد آن باشد, بیان کنید؟ 
اله متعال کسائی .را که بر راه راست هستند. ارشاد و راهتمایی کند و بین بیان حکم و 
دلیل جمع کند. براستی که اله متعال از اهل جهل, عهد و میثاقی مبنی بر تعلیم دیدن نگرفته, 
مگر پس از اینکه از اهل علم عهد و پیمان گرفته که بیاموزند و حقایق را تبیین کنند. 


جواب: 

شيخ الامام العلامةء بقية السلف. ناصر السنة و قامع البدعة» شيخ شمس الدین محمد بن 
ابی بکر الحنبلی معروف به ابن قیم جوزی رضی الله عنه و ارضاه که الله عزوجل بهشت 
جاویدان را جایگاه وی قرار دهد در مورد سوالات با این قول جواب می‌دهد: 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باله من شرور آنفسنا وسیثات أعمالنا من بهد 
الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد أن لا له الا الله واشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسلیما کثیرا. 


کسی که عمداً نماز را ترک می‌کند چه عقوبتی دارد؟ 


جواب مساله اول و آن اینکه: مسلمانان در این اختلافی ندارند که ترک عمدی نماز از 
بزرگترین گناهان و از بزرگترین کبائرمی‌باشد. و گناهش در نزد اله متعال بزرگتر از گناه 
قتل نفس و غارتگری و زنا و سرقت و شراب خوردن بوده» وشخصی که عمدا نماز را ترک 
می‌کند. درمعرض عقوبت و عذاب و خشم الله قّْ و رسوایی در دنیا و آخرت می‌باشد. اما 
در کفر و قتل و کیفیت کشته شدن وی اختلاف کرده وبه دودسته تقسیم شده‌اند: 

[دسته‌ی اول:] سفیان بن سعید الثوری, ابوعمرو الاوزاعی» عبداله بن مبارک, حماد بن 
زید. وکیع بن جراح» مالک بن انس, محمد بن ادریس شافعی, احمد بن حنیل, اسحاق بن 
راهویه. و اصحابشان, به قتل این شخص فنوا داد‌اند. اما در کیفیت قتلش اختلاف کرده‌اند. 
جمهور این علما می‌گویند: با ضربه‌ی شمشیر بر گردنش, کشته می‌شود. بعضی از شافعیه 
گنته‌اند: با چوب آنقدر بر وی ضربه زده می شود تا توبه کند یا بمیرد. و ابن شریح 
می‌گوید: با شمشیر آن قدر به وی سیخ زده می‌شود تا بمیرد. چرا که این روش در مجازات 


کردن وی رساتر و امید به بازگشت وی از این کردارش, بیشتر می‌باشد. جمهور بر این 


نماز و حکم تارك آن س 
فرمایش رسول اله 489 استناد کرده‌انده که می‌فرمایند :إن الله نب الاخسان على کل شيی 
دا قشم فاخسئُوا له [همانا خداوند خوبی کردن را بر هر چیز فرض کرده است. لذا هرگاه 
کشتید به بهترین روش بکشید ]. 

و زدن گردن با شمشیر, نیکوترین شیوه‌های کشتن و سریع ترین شیوه‌ی خروج روح از 
بدن می‌باشد و ڭڭ در قتل کفار و مرتدین, گردن زدن آنها بدون سیخ زدن با شمشیر,را 
سنت قرار داده است". و فقط در حق فردی که ازدواج کرده و زنا می کند. کشته شدن از 
طریق رجم و سنگسار" مشروع شده است تا اینکه درد بر تمام بدنش برسد, چرا که با 
ارتکاب عمل زنا. لذت حرام به تمام بدنش رسیده است. و این قتل از شنیع ترین انواع قتل 
ها می‌باشد, وانگیزه‌ی دعوت به سوی زنا در طبیعت و سرشت افراد گوناگون, انگیزه‌ای 
قوی می‌باشد. از اینرو غلظت این عقوبت در مقابل قوت انگیزه‌ی آن قرار داده شده که 
علاوه بر آن, یادآوری بر عقوبت اله متعال بر قوم لوط می باشد که با ارتکاب فاحشه با 
سنگ رجم شدند. ۱ 

[دسته‌ی دوم:] ابن شهاب زهری, سعید بن مسیب» عمربن عبدالعزیز, ابوحنیفه. داود بن 


علی و مزنی در مورد کسی که عمدا نماز را ترک می کند. می‌گویند: این شخص زندانی 


'- مسلم فی الصید و الذبائم(۱۹۵۵) و بقیه حدیث از اين قرار است: «راذا بحم قاخستو ۱ بح ويح آحذکم شفرکه فیرح 
يتو هرگاه ذبح کردید به بهترین روش ذبح کنید. و باید یکی از شما (قبل از ذبح) کاردش را تیز کند. و حیوان (و ذبیحه/اش 
را راحت بگرداند. 

"- اشاره به این فرموده‌ی لله متعال دارد که می فرمایند:( ًا یم ارين کفررا فضَرّب الرقاب) محمد۴/ هنگامی که با کافران 
(در میدان جنگ) روبه رو می شوید, گردنهایشان را بزنید. 


"- رجم در احادیث صحیح ثابت می باشد.همانطور که در بخاری (۶۸۳۰) و مسلم(۱۶۹۱) در بحث حدود روایت شده است. 


س نماز و حکم تاوك آث 
می‌شود تا اينکه بمیرد یا توبه کند و کشته نمی شود و بر این مذهب به روایت ابوهریره از 
رسول‌اله 44# استناد کرده‌اند که فرمودند: 

مرت آن آقاتل اثاس حتی یَقولوا: لا له إلا اف ذا 
دمّاءمی رام ۳ ل بحقهه رجسابهم عَلی اف ۱ 

[امر شدم تا با مردم بجنگم تا اینکه بگویند: لاله الا الله پس هرگاه لااله الاالله بگویند. خونها 
و اموالشان از جانب من محفوظ گردد مگر به حقی که شایسته‌ی آن هستند و حسابشان با الله 
متعال می‌باشد ]. 


و از ابن مسعود روایت است که رسول اله 4 فرمودند:؟ 

11 جل دم معا شنم یهد آن لا إل 1 له و واي رل ا 1 باخدی تلاث: ایب 
الژاني رالئفس بائف, > والثارك ليده ارق للجَماعت) 

[ریختن خون مسلمانی که شهادت می‌دهد که هیچ معبود به حقی جز الله نیست» جایز 
نیست؛ مگر بسبب یکی از این سه مورد: فردی که ازدواج کرده باشد و بعد ازآن مرتکب زنا 
شود. اگر انسان دیگری را بکشد. به سبب قصاص کشته شود و شخصی که دین و آیین 
خویش را ترک کند و جماعت مسلمانان را رها سازد]. 

و گفته‌اند: از آنجایی که نماز از شرایع عملی می‌باشد. ترک کننده‌ی آن کشته نمی‌شود. 


همچون کسی که زکات و حج را ترک کند. 


۲- البخاری فی الدیات (۶۸۷۸) و مسلم فى القسامه (۱۶۷۶). 


آیا قتل تارک الصلاه واجب است؟ 


جواب مساله دوم و آن اینکه: گروهی که قتل تارک الصلاة را واجب می‌دانند. می‌گویند: 

الله متعال در سوره‌ی توبه‌ی آیه ۵ می‌فرماید: 

وا السلخ اهر الحرم الوا امش رک خبت وجدلوهم وخذرشم راخصررمم 
رافغذوا هم کل مُرصّ فان توا رقاموا الصا راتوا الركاة فلو اسهم إن الله غفوز رجي 

[هنگامی که ماههای حرام پایان گرفت» مشرکان را هرکجا بیابید بکشید وبگیرید ومحاصره 
کنید ودر همه کمینگاهها برای آنان بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند وبه اسلام گرویدند 
وبرای نشان دادن آن) نماز خواندند وزکات دادند. (دیگر از زمره شمایند وایشان را رها سازید و) 


راه را بر آنان باز گذارید. بیگمان خداوند دارای مغفرت فراوانورحمت گسترده است]. 


از اینرو الله متعال به کشتن مشرکان امر کرده است تا اينکه از شرکشان توبه کرده و نماز 
بگزارند و زکات بدهند. و هرکس بگوید ترک کننده‌ی نماز کشته نمی‌شود در حقیقت 
می‌گوید: هرگاه شخصی از شرکش توبه کند. حکم قتل از وې ساقط می‌شود. گرچه نماز 
نخواند و زکات ندهد. واين خلاف ظاهر قرآن می‌باشد. 

در صحیحین از ابوسعید خدری 4 روایت است که می‌گوید: علی بن ابی طالب در 
حالیکه در یمن بود. پاره‌ای از طلا را به سوی رسول اله فرستاد که رسول اه 4 آن‌را 
بین چهار نفر تقسیم کردند. مردی گفت یا رسول اله تقوای خدا را پیشه کن. پس 
رسول اله 4 فرمودند": ويلك أرلْست أَحَق َهْلٍ الأرّْضٍ آن يتقي له [وای برتو. آیا من 


شایسته ترین اهل زمین بر تقوای اله نیستم؟] سپس آن مرد بازگشت. خالد بن ولید هه گفت: 


۱- البخاری فی المغازی(۴۳۵۱) و مسلم فی الزکا:(۱۰۶۴). 


۵ س 


حح نماز و حکم تارك آن 
یارسول اله گردن وی را بزنم؟ فرمودند: ل نع ان یِکُون يُصَلي) [نه. شاید که نماز 
می‌خواند]. خالده گفت: چه تعداد از ES‏ چیزی می گویند که در 
قلبشان نیست! رسول ال4 فرمودند: لإي لَمْ أومر أن ألقب عن قلوب الئاس ولا آشق 
بطوتهم) [من ماموریت نيافته‌ام که از باطن مردم خبر دهم, و شکم مردم را بشکافم]. 

رسول اله 489 در این حدیت نماز را مانع از قتل وی قرار دادند, که این عمل ایشان بر 
آن دلالت داره که: کسی که نماز نمی خوائد کشته می‌شود. و بر این اساس است که در 
حدیث دیگری آمده است که رسول اله 4 فرمودند ': إإلي هيت 1 قل المُصلينَ)[من از 
کشتن نماز گزاران نهی شده‌ام].که این حدیث هم دلیلی بر آن است که الله متعال از قتل غیر از 
نمازگزارانء نهی نکرده است. 

امام احمد و شافعی در مسندهایشان" از عبیداله بن عدی بن خیار روایت می کنند که 
مردی از انصار به وی گفت: درحالیکه رسول اله 4# در مجلسی حضور داشتند بر ایشان 
وارد شده و در مورد کشتن فردی از منافقین کسب اجازه نمود. که رسول الله 4 صدایشان 
را بلند کرده و آشکارا فرمودند: اليس هد آن له 1 له [آیا به کلمه طیبه "لاله ال " 


شهادت نمی‌دهد؟ ] آن مرد انصاری گفت: آری شهادت مت اما شهادتی برای او نیست.[و 
بدو نفعی نمی‌رساند] رسولالله 48 فرمودند: الس یهد آن مُحَمَدَا رَسُول اله؟)[آیا شهادت 
نمی دهد که محمد فرستاده‌ی اله است؟] وی گفت: آری شهادت می دهد. اما شهادتی برای او 


نیست. [و بدو نفعی نمی رساند] فرمودند: لك الذي هاني ال غن ققلهم) [آنها کسانی 


۱- ابوداود فی الادپ )۴٩۹۳۸(‏ و الدارقطنی(۱۷۵۸) و محمد بن نصر فی تعظیم قدر الصلاء (۹۶۳). 


۲- مسند الشافعی ترتیب السندی (۸) ومسند اجمد (۲۳۶۷۰). 


تسس _نماز و حکم تارك آن = 
هستند که اللہ عزوجل مرا از کشتن آنها نهی کرده است]. و این حدیث بر این دلالت دارد که 
رسول‌اله از قتل کسی که نماز نمی گزارد, نهی نشده است. 

و در صحیح مسلم ازام سلمه تا روایت است که رسول الله #8 فرمودند: [إئه ُستعمّل 
غلیکم أمرّاء قتغرفون وتنکرون. فمن كر لد رئ وَمَنْ آلکر فق سیم ولکن من رضي 
رابْع) پادشاهانی بر شما حاکم خواهد شد که بعضی از اقدامات آنها را نیک و مطابق با 
شرع و برخی را مخالف با شرع می یابید. از اینرو هرکس آن‌را (در دل) ناپسند دانست» 
(ولی توانایی قولی و عملی برای مبارزه با آن نداشت. تنها با همین ناپسند دانستن وظیفه‌اش 
را ادا کرده و) از گناه بری می گردد و هرکس با آن مخالفت و به قدر توانایی خود مبارزه 
کند (از گناه تایید ظلم و منکر) سالم می ماند. ولی کسی که به عمل آنها راضی باشد و از 
آنها پیروی کند. (عاصی و گنه کار و نافرمان است). صحابه گفتند: یا رسول الله آیا با آنها 
بجنگیم؟ فرمودند: [اء ما صلَوا] نه. تازمانیکه نماز می‌خوانند (با آنها حق جنگ ندارید). 

و در صحیحین از عبدالله بن عمر روایت است که رسول اله 48 فرمودند: ارت آن 
أقاتل الئاس حى یشهُدوا أن لا رل إلا الل رن مُحَمّدا رسُول الله ويقيمُوا الصلاق ریزئوا 
الزکاق ذا لوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم راهم [ بحق الاسلای رَجسالهم علی الله 
ماموریت يافته‌ام که با مردم بجنگم تا اینکه شهادت دهند که معبود به حقی جز الله نیست و 
محمد فرستاده‌ی اوست. و نماز برپادارند و زکات بپردازند. هرگاه جنین کنند. خونها و 
مالهایشان را از من بازداشته‌اند مگر بر اساس حقی در اسلام, و حسابشان با خداست. 

وجه استدلال به این حدیث از دو جهت می‌باشد: 


¬١‏ رسول اله 499 به قتال با مردم امر شده‌اند تا اینکه نماز بگذارند. 


َ3 مسلم (۱۸۵۴ ابوداود ) ۶۰ ترمذی (۲۶۵ ¥(« شعب الایمان )۹۷ ۷۰ مسند أحمد (۲۶۵۲۸). 
۲- بخاری (۲۵). مسلم(۲۲)ء کلاهما فی الایمان. 


۲- وجه دوم این فرمایش رسول‌اله می باشد: [الا بحقها] مگر به خاطر حقی در اسلام. 


و نماز از بزرگترین حقوق اسلام می‌باشد. ( که در صورت پایمال شدن آن, فردی که 


و از ابوهریرهک روایت است که رسول الله 4 فرمودند :ارت آن قال الثاس. حتی 
يَشهَدوا أن ا له إلا الله ریقیموا الصلاق ويؤوا الزکاق ثم حرمت غلي «مَازهم الم 


مرو و و م1 


وجسابهم على الله [امر شدم تا با مردم بجنگم تا اینکه شهادت دهند. هیچ معبود به حقی جز الله 
نیست» و نماز بگذارند و زکات بپردازند. پس (از انجام این اعمال) خونها و اموالشان بر من حرام 
شده و حسابشان با الله عزوجل می باشد]. 

بنابراین رسول ال4 بر قتال با مردم امر شده تا اینکه نماز را بر پا دارند و خونها و 
مالهایشان تنها پس از اقرار به شهادتین و برپا کردن نماز و پرداخت زکات حرام می گردد و 
در حقیقت خونها و اموالشان قبل از انجام این اعمال حرام نبوده و بلکه مباح می باشد. 

و از انس بن مالک روایت است که گفت: زمانیکه رسول اله 4 وفات یافتند. عرب 
مرتد شدند. پس عمرته گفت: ای ابوبکر. چگونه با عرب می جنگی؟ ابوبکرظ#ه گفت: 
براستی که رسول اله 4# فرمودند":(أیرَت أن یل ائاس خی یَشهدوا أن لا له إلا ال رآلي 
رَسُول الب وْقیمُوا الصلاق ویْئُوا ال کاة)[ماموریت یافتهام که با مردم بجنگم تا اینکه شهادت 
دهند که معبود به حقی جز الله نیست و من فرستاده‌ی او هستم» و نماز گزارده و زکات بپردازند]. 

مقید بودن این احادیث خود بیانگر آن است که مقتضای حدیث مطلق می باشد که بدان 


بر عدم قتل تارک الصلاة استدالال می کنند. باوجودیکه حدیث. حجتی بر علیه آنها می 


۱- ابن خزیمه(۲۲۴۸)» مسند احمد(۴۷۵٩).‏ 


« ۲۸ > 


نصاز و هکم تارك آن سس 
باشد. چرا که عصمت خون و مال را تنها با حقوق اسلام ثابت می کند و نماز علی الاطلاق 
موکدترین حقوق آن می باشد. 

اما حدیث ابن مسعودظه که در آن آمده است: [لایحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث] 
خون مسلمان جز در سه حالت حلال نیست» حجت و دلیلی برای ماست» چرا که ترک 
کننده‌ی نماز با این عملش تحت عنوان "تارک لدینه " قرار می‌گیرد. درحالیکه نماز بزرگ 
ترین رکن دین [در اعمال بدنی] می‌باشد. خصوصا زمانیکه قائل به کافر بودن تارک الصلاة 
باشیم, که در این صورت دین را به طور کامل ترک کرده است و اگر تارک الصلاة را تکفیر 
نکرده و کافر ندانیم, براستی که ستون دین را ترک کرده است. 

امام احمد می‌گوید : در حدیث آمده است که: إا حَظ في لاسام من ترك الصلاة) [یرای 
کسی که نماز را ترک می‌کند, هیچ بهره‌ای در اسلام نیست]. 

و عمر بن خطاب که نامه هایی به سوی استانها می نوشت که: مهمترین امور شما در نزد 
من نماز است» پس هرکس آن‌را حفظ کند. دینش را حفظ کرده است و هرکس آنرا ضايع 
کند. کمتر از آن‌را نیز ضایع می‌کند وهیچ بهره‌ای در اسلام برای کسی که نماز را ترک 
می‌کند. نیست. 

امام احمد می گوید: هر سبک شمارنده و تحقیر کننده‌ی نماز در حقیقت سبک 
شمارنده‌ی اسلام و تحقیر و توهین کننده‌ی به اسلام می باشد و فقط بهره‌ی آنها از اسلام به 
قدر نصیبشان از نماز می باشد و رغبتشان به اسلام به قدر رغبتشان به نماز می باشد. 
پس‌ای بنده الله نفست را بشناس و از اينکه اله متعال را در حالی ملاقات کنی که بهره‌ای از 


"- قاله فی کتاب الصلاة من روایه مهنا بن یحیی کما فی الطبقات الحنابله ۳۵۲/۱ و هو اثر عن سیدنا عمر, سوف ياتى بتمامه و 


اخرجه ان شاء الله. 


س نماز و هکم تارك آن 
اسلام در نزدت نباشد. برحذر باش. از اینرو قدر و منزلت اسلام در قلبت همانند قدر و 
ارزش نماز در قلبت می باشد. 

و از رسول الله 4 حدیثی روایت شده که فرمودند : الصلة عَمُودٌ الاین)نماز ستون دين 
است. و در جایی دیگر می‌فرمایند :رس ار الاملا وَعَمُودة الصلاة وَذرْوة ستابه 
اِهاذ)[راس دين اسلام است. و ستون آن نماز و قله‌ی رفیعش جهاد است.] 

آیا نمی دانی هرگاه ستون چادر و سایبان سقوط کند. چادر سقوط می کند و طناب ها 
و میخ‌های دیگر برای برپایی آن سودی ندارد؟ و هرگاه ستون چادر قائم باشد. طناب ها و 
ميخ ها مفید هستند. نماز در اسلام اینچنین است. [ نماز در اسلام همچون این ستون می 
باشد که اعمالدیگر در برابر آن به مانند طناب ها و میخ ها می باشند که همه با هم چادر 
اسلام را برپا کرده اند. و در صورتی که ستون اسلام یعنی نماز نباشد. دیگر اعمال در 
برپایی چادر اسلام سودی ندارند و با وجود آنها چادر اسلام سقوط می کند]. 

در حدیث آمده است كه" إن رل ما يمنال عله اب رم لیام صقن بت من بل 
له ابر عم وان ردت عَلَيهِ رد له سای عمله)[اولین چیزی که بنده در روز قيامت 
درمورد آن مورد محاسبه قرار می‌گیرده نماز می باشد. که اگر نمازش قبول شود به سبب 
آن سایر اعمالش نیز قبول می شود و اگر نمازش مردود شده و به سوی وی باز گردانده 
شود. سایر اعمالش نیز مردود می گردد]. 
'- رواه ابونعیم شيخ البخاری فى کتاب الصلاة و قال الحافظ فى تلخیص الحبیر ۱۸۳/۱: و هومرسل رجاله ثقات و انظر المقاصد 
الحسنه(۶۳۲). 
"- ترمذی (۲۶۱۶), مسند احمد (۲۲۰۱۶) سنن الکبری للنسائی (۱۱۳۳۰) و یقول الآلبانی فی ارواءالفلیل برقم ۴۱۲ صحیح. 
۳- اورده المنذری فی الترغیب و الترهیب ۲۴۶-۲۴۵/۱ من حدیت عبداله بن قرط و عزاه للطبرانی فی الاوسط باسنادلاباس به و 


ذکره الهیشمی فی مجمع الزواند۲۹۲-۲۹۱/۱ من حدیث انس و اخرج الجمله الاولی من حدیت تمیم الداری: احمد (۷۹۰۲)» 
ابوداود AFF)‏ و ابن ماجه (۱۴۲۶). 


سسس نماز و حکم تارك آن سس 


بنابراین نماز آخر دین ما می باشد. و اولین عملی است که فردای قيامت در مورد آن 


سوال می شویم. حال که نماز آخرین چیزی است که در اسلام از بین می رود و آخر دین 
می باشد» پس از نابودی و ضایع شدن آن, نه اسلامی باقی می‌ماند و نه دینی. همه‌ی اینها 
کلام امام احمد می باشد . 

اولین چیزی که در اسلام فرض شد نماز بود و آخرین چیزی که از دین نابود می شود. 
نماز می باشد ؛ از اینرو نماز: اول و آخر اسلام می باشد. بنابراین اگر اول و آخر اسلام از 
بین برود, همه‌ی آن نابود می شود و هر چیزی اول و آخرش از بین برود. یقینا همه‌ی آن از 
بین می رود. 

مقصود آن است که حدیث عبدالله بن مسعود" از قوی ترین دلایل بر قتل تارک 


الصلاة مى باشد. 
اختلاف قائلین به قتل ترک کننده‌ی نماز: 
قائلین به قتل ترک کننده‌ی نماز در اموری با هم اختلاف کرده‌اند: 


- من کتاب الصلاة کما فی الطبقات الحنابله ۳۵۴-۳۵۳/۱ و فيه بعض الزياده. 
"- همانطور که در حدیت آمده است: قَْ ری لام غروة عرو قحلم اتقعضت غرَوة ّث الاس باأيي ليها ران تفضا 
الْحکُم رَآخِرْهُنْ الصا اخرجه الامام احمد(۲۲۱۶۰). دستگیره های اسلام یکی یکی گسسته می شوند. هر زمان که دستگیره 
ای گسسته می شود. مردم به دستگیره‌ی پس از آن چنگ زده و تمسک می جویند. اولين دستگیره ای که گسسته می شود 
حکم و آخرین شان نماز است. 

- را َل دم افری نلم هد آن إل إل اله وآلي سول اله إا پاخدی للاث: الب الژاني واقس بافس. رالارك ليده 
الْمُفارق للجََاعق 


= ۱ 
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مساله اول: آیا ازتارک الصلاة استتابه (درخواست توبه) می شود یا نه؟ 

مشهور آن است که استتابه (درخواست توبه) می‌شود و [ازوی خواسته می‌شود تا تویه 
کند و این فرصت به وی داده می‌شود] پس اگر توبه کرد. رها می‌شود و گرنه کشته می شود 
و این قول شافعی و احمد و یکی از دو قول درمذهب مالک می باشد. 

ابوبکر طرطوشی در" تعلیقش "می‌گوید: مذهب مالک از این قرار است که به تارک 
الصلاة گفته می‌شود. نماز بگزار بنابراین اگر تا زمانیکه وقت نماز باقی است. نماز گزارد, 
رها می‌شود و اگر امتناع ورزید تا اینکه وقت نماز خارج شد. کشته می شود. و اینکه آیا 
استتابه می شود یا نه بعضی از اصحاب ما می‌گویند از وی خواسته می شود تا توبد کند. 
پس اگر توبه کرد که خوب, و گرنه کشته می شود و بعضی دیگر می گویند. از وی استتابه 
نمی شود مزا که این اه یچین دود دیک که بر وی نون اماه اعراامی شود: 
می باشد که با وجود توبه بازهم حد از آنها برداشته نمی شود. همچون سارق و زناکارکه در 
صورت توبه بازهم حد از آنها ساقط نمی گردد. 

این قول, گوینده‌اش را بدان ملزم می کند که تارک الصلاة براساس حد کشته می شود. 
از اینرو اگر حد ترک کننده‌ی نماز کشته شدن باشد. ترک کننده‌ی نماز همچون کسی است 
که حد وی به سبب زنا[ی محصنه] و محاربه, قتل می باشد. و خاصیت حدود آن است که 
به دلیل اسباب پیش از آن واجب می‌شود و پس از ارجاع آن به سوی قاضی یاامام 
مسلمین» تویه. آن‌را ساقط نمی کند. اما کسی که می‌گوید ترک کننده‌ی نماز براساس کفرش 
کشته می‌شود. اینگونه برخوردی بر وی لازم نمی‌باشد. چرا که وی ترک کننده‌ی نماز را 
همچون مرتد قرار داده است. از اینرو در صورت اسلام آوردن, حکم قتل از وی ساقط 


می‌شود. 
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طرطوشی می‌گوید: و حکم طهارت و غسل جنابت و روزه در نزد ما اینچنین است. پس 
اگر شخصی بگوید: وضو نمی‌گیرم و از جنابت غسل نمی کنم و روزه نمی‌گیرم» بدون 
استتابه کشته می شود. و در این حالت یکسان است که وی بگوید: نماز بر من فرض است 
یا اینکه فرضیتش را انکار کند. [چرا که حد ترک این اعمال در نزد طرطوشی, قتل می‌باشد. 
بر این اساس با وجود قائل بودن به فرضیت نماز به سبب حد. ترک کننده‌ی آن اعمال 
کشته می‌شود و در حالت دوم در صورت انکار فرضیت نماز به سبب ارتداد کشته می‌شود]. 

می‌گویم (ابن قیم): این مقوله ایست که طرطوشی از بعضی از اصحابش حکایت می کند, 
که تارک الصلاة بدون استتابه کشته می‌شود و این روایتی از مالک می‌باشند: و در مورد 
استتابه‌ی مرتد از احمد دو روایت و از شافعی دو قول می باشد. 

کسانی که بین استتابه‌ی مرتد و ترک کننده‌ی نماز فرق می گذارند. معتقدند که استتابه‌ی 
مرتد غیر از استتابه‌ی ترک کننده‌ی نماز می‌باشد - همچون یکی از دو روایت که از امام 
مالک روایت شده که - می‌گوید: واضح و آشکار است که مسلمان دینش را جز به دلیل 
شبهه‌ای که بر وی عرضه شده و مانع بقای او در دینش شده ترک نمی کند. از اینرو به اميد 
زوال آن شبهه از وی استتابه می شود [چرا که با زوال شبهه امید بازگشت وی می‌باشد] اما 
ترک کننده‌ی نماز با وجود اقرارش به وجوب نماز دیگرمانعی برای جلوگیری از کشته 
شدن وی باتی نمائده و مهلتی برای او باقی نمی‌ماند. 

قائلین به استتابه‌ی ترک کننده‌ی نماز در جواب ایشان می‌گویند: این قتل به دلیل ترک 
واجبی است که برای آن, استتابه مشروع شده است. از اینرو همچون وجوب استتابه ازقتلی 
که پراساس ارتداد می‌باشد. استتابه از وی واجب می باشد. گفتند: بلکه استتابه در اینجا 


am TT 
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اسلام وی را وادار به توبه و از عقوبت دنیوی و اخروی وی را نجات می‌دهد. و این قول, 
قول صحیح می‌باشد, چرا که بدترین احوالش آنستکه همچون است و صحابه هم بر قبول 
ونی رتد ین و غین زات فاد و ل مال در سوزه اال امن ف اید 

فل لين كفرُوا إن ينوا یف هم ما قذ سلف ...) [انفال:۳۸]. 

[(ای پیغمبر) به کافران بگو: (دروازه‌ی توبه همیشه باز است و) اگر (از کفر وعناد) دست 


بردارند. اعمال گذشته شان بخشوده می‌شود. که آیه مرتد و غیر مرتد را در بر می‌گیرد]. 


و تفاوتی که میان قتل ترک کننده‌ی نماز بر اساس حد. و قتل زنا کار(محصنه) و محارب 
می‌باشد. اینست که: قتل ترک کننده‌ی نماز, به سبپ اصرار وی بر تر ک آن در آینده و 
هته می باشد بر خلافن کسی که مه سې نع زنانو محارنة که می شود جرا که سیب 
قتل در این موارد, جنایتی است که در گذشته, پیش از حد انجام داده‌اند. از اینرو راهی 
برای وی به منظورادامه دادن آن باقی نمانده است» ولی برای ترک کننده‌ی نماز راهی برای 
جبران نماز با انجام دادن آن بعد ازخروج وقتش در نزد ائمه‌ی اربعه و غیر ایشان می‌باشد, 
و کسانی از اصحاب امام احمد می گویند: راهی برای ترک کننده‌ی عمدی نماز در جبران 
آن پس از وقت نیست - همانطور که عده‌ای از سلف صالح بر آن معتقد بودند-. می‌گویند: 
در بحث ترک کننده‌ی نماز, کشته شدن به سبب ترک نماز می باشد که ترک آن با انجام 
دادن آن از بین می‌رود. اما در زنا و محاربه. کشته شدن, به سبب انجام افعالی می‌باشد که 
در گذشته انجام شده است و فعلی که در گذشته انجام شده با ترک کردن آن از بين 


نمی‌رود. 
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مساله دوم: ترک کننده‌ی نماز کشته نمی شود. تا اینکه به نماز فرا خوانده شده و سپس امتناع ورزد. 

درحالیکه فراخواندن وی به نمازه مداوم نمی باشد. بر این اساس است که رسول ال 49 
درمورد خواندن نماز نافله پشت امرایی که نماز را به تاخیر می‌اندازند تا اینکه وقتش خارج 
می شود اجازه دادند و به جنگیدن با آنها دستور نداده و به قتال با آنها نیز اجازه ندادند, 
چرا که آنها بر ترک نماز اصرار نمی ورزند. پس اگر ترک کننده‌ی نماز, به نماز فراخوانده 
شد و بدون هیچ عذری امتناع ورزید. تا اینکه وقت نماز خارج شد ترک نماز و اصرارش 
بر آن نیز محقق می‌گردد. 
مساله سوم: با ترک چند نماز کشته می شود؟ با ترک یک نماز یا دو نماز ويا سه نماز؟ 

در این مورد بین علما اختلاف می‌باشد: 

سفیان ثوری و مالک و احمد در یکی از دو روایت که از ایشان نقل شده می‌گویند: با 
ترک تنها یک نماز کشته می‌شود. و ظاهر مذهب شافعی و احمد نیز همین قول می‌باشد. و 
دلیل این قول, احادیثی است که در قبل گذشت و دال بر قتل ترک کننده‌ی نماز بود. 

و از معاذ بن جبله روایت شده که رسول ال44 فرمودند: من رك لاه مَكوَة 
ما فد برت منهذ اله)[هرکس که نماز فرض را عمدا ترک کند. براستی که عهد وامان 
الهی از وی برداشته می‌شود]. 

و از ابو درداء» روایت است که گفت : ابوالقاسم 4# مرا سفارش کرد که نماز را عمدا 
ترک 


"- بهذااللفظ ذکره ف مجمع الزوائد ۲۹۵/۱ و فیه بقیه بن الولید. و باطول منه فی المسند(۲۲۰۷۵) و المعجم الکبیر ۸۲/۲۰ و فى 
مجمع الزوائد ۲۱۵/۴: اسناد احمدمنقطع و الطبرانی فيه کذاب. 

"- جزء من حدیت اخرجه ابن ماجه فی الفتن(۴۰۳۴) و ذکره فی المجمع ۲۱۷-۲۱۶/۴باطول منه و قال: رواه الطبرانی و فیه 
شهر بن حوشب و حدیثه حسن و بقیه رجاله نقات. واخرجه الامام احمد مختصرا بلفظ:(من ترك صلاة العصرهتعمدا فقد حبط 
عمله) و رجاله رجال الصحیح کما فی مجمع الزوائد۲۹۵/۱.قلت: الذی فی المسند(۲۲۹۵۷)خص صلاة العصر. 
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نکنم, پس هرکس نماز را عمدا ترک کند. عهد و پیمان (مسلمانی) از وی برداشته می شود. 

بنابراین» زمانیکه به سوی ادای نماز در وقتش فراخوانده شود و بگوید: نماز 
نمی‌گزارم. درحالیکه عذری ندارد. براستی که اصرارش بر ترک آن ظاهر شده و وجوب 
قتلش و هدر بودن خونش واضح می‌گردد.اما اینکه پس از سه بار تکرار این عمل کشته 
شود بر آن دلیلی از نص و اجماع و قول صحابی نیست و هیچ اولویتی در کشته شدن ترک 
کننده‌ی سه نماز نسبت به ترک کننده‌ی دو نماز, نیست. 

ابواسحاق از اصحاب امام احمد می‌گوید: اگر نماز فرضی که ترک شده. قایل جمع با 
نماز فرض پس از خود باشد. مانند نماز ظهربا نماز عصر و نماز مغرب با نماز عشاء. ترک 
کننده‌ی آن نماز تا زمانیکه وقت نماز دوم (عصریا عشاء) خارج نشده» کشته نمی شود. چرا 
که وقت آن» در حالت جمع» وقت نماز اولی (ظهریامغرب) می باشد. که این قابل جمع بودن 
دو نماز, در کشته شدن وی با ترک نمازاولی» شبهه‌ای را به ارمغان می‌آورد و بدین سبب 
کشته شدن وی تا خروج وقت نماز پس از آن به تاخیر می‌افتد. و اگر نمازی که ترک شده 
با نماز پس از آن قابل جمع نباشدهمچون صبح و عصر و عشاء باترک هریک از این 
نمازها کشته می‌شود. چرا که در این مورد شبهه‌ای در به تاخیر افتادن نماز از وقتش باقی 
نمی ماند. (چرا که هر یک از این نماز ها به هیچ وجه قابل جمع با نمازهای بعد از خود 
نمی باشد). و این قولی است که اسحاق از عبداله بن مبارک یا از وکیع بن جراح حکایت 
می کند. شک از جانب اسحاق در تعیین یکی از این دو راوی می‌باشد. 

ابوالبرکات ابن تیمیه می‌گوید: صحیح ترآنست که دو نوع نماز [چه نمازی که با بعد از 
خود قابل جمع است و چه نمازی که با پس از خود قابل جمع نیست] یکسان قرار داده 
شود. و ملحق کردن تارک الصلاة در این مساله به کسانی که دارای عذر در وقت می‌باشند. 
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صحیح نیست. همانطور که الحاق تارک الصلاة به معزورین در اصل ترک نماز صحیح 
نمی‌باشد. 

می‌گویم: قول ابواسحاق قوی تر و فقیهانه تر می‌باشد. چرا که به طورکلی این وقت برای 
این دو نماز ثابت می باشد. (وقت ظهر تا قبل از مغرب. برای ظهرو عصر و وقت مغرب تا 
قبل از صبح برای مغرب و عشاء) که این شبهه ایست که اسقاط کشته شدن را به ارمغان می 
آورد. و دلیل دیگر آن است که رسول الله 48 از کشتن امرا و پادشاهانی که نماز را از وقتش 
به تاخیر می‌اندازند. منع کرده است. درحالیکه آنها نماز ظهر را تا وقت عصر به تاخیر 
انداخته و گاهی نماز عصر را تا آخروقتش به تاخیرمی انداختند و زمانیکه به ایشان گفته 
شد: آیا با آنها بجنگيم فرمودند:[لا» ماصلوا]خیر, تازمانیکه نماز می‌گزارند. لذا حدیث بر 
آن دلالت دارد که تا زمانیکه نماز را اینگونه می‌گزارند. خونهایشان به سبب آن محفوظ 
می‌باشد. 

با این وجود امام احمد تصریح دارد. زمانیکه ترک کننده‌ی نماز به سوی نماز در وقتش 
فراخوانده شد و گفت نماز نمی‌گزارم و امتناع ورزید تا اينکه نماز فوت شد, کشتن وی 
واجب می‌گردد. گرچه وقت نماز دوم محدود نشده باشد. 

قاضی و اصحابش مانند ابن خطابو ابن عقیل می‌گویند: تا زمانیکه وقت نماز پس از آن 
نمازی که ترک شده محدود نگردد. کشته نمی‌شود. 

شيخ ابوالبرکات می‌گوید: هرکس به سوی نمازی در وقتش خوانده شود. وبگوید: نماز 
نمی گزارم و امتناع ورزد تا اینکه نمازش فوت شود. کشتن وی واجب می‌باشد. گرچه وقت 
نماز پس از آن تنگ و محدود نشده باشد. می گوید: و ما تضییق وقت نماز دوم که ابن 


خطاب آن‌را ذکر کرد معتبر نمی دانیم» چرا که وجوب کشته شدن وی به سبب ترک نماز 
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دوم می‌باشد نه به خاطر ترک نماز اول که تا این زمان به تاخیر افتاده است» بنابراین اگر به 
سوی نماز اول خوانده شود. آن نمازی فوت شده می باشد و تارک نمازهای فوت شده 
کشته نمی‌شود. و لفظ ابن خطاب که بدان اشاره شد. تقریر آن چنین است که: اگر نماز را به 
گونه‌ای به تاخیر انداخت که وقتش خارج شده درحالیکه منکر وجویش می باشد. کافر 
شده و قتلش واجب می‌باشد اما اگر نماز را به خاطر سستی و تنبلی و نه به سیب انکار 
وجوب آن به تاخیر اندازده به سوی ادای نماز خوانده می شود پس اگر نماز نگزارد تا 
اینکه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود شد. قتلش واجب می‌باشد. پس کسی که نماز را 
از زوی مس تتبلی به تخیر می‌اننازد, کسی است که"نماز را به تاخیر می اندازد تا 
اینکه وقتش خارج می‌شود. از اینرو پس از خروج وقتش به سوی ادای آن خوانده می 
شود, که اگر از ادای نماز امتناع ورزد تا اينکه وقت نماز پس از آن تنگ و محدود شود 
کشتن وی به سبب تاخیر نمازی است که به سوی آن خوانده شده تا اینکه وقتش تنگ و 
محدود شده است. 

وی می‌گوید: بعضی از اصحاب ما می‌گویند: با ترک نماز اولی کشته می‌شود و با ترک 
قضای هر نماز فوت شده‌ای. در صورتیکه عذری نداشته باشد. کشته می‌شود. چرا که 
ای تما ورا غا انور ی باد ر این نتاس لک که یی و دوو شن 
وقت نماز پس از آن اعتباری ندارد. 

شیخ ابوالبرکات می‌گوید: قول اول صحیح تر است. چرا که قضای نمازهای فوت شده 
وقتش وسیع بوده و در نزد شافعی و بعضی از علما محدودست و حکم قتل در آنچه که در 
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و از امام احمد روایت دیگری است که می‌گوید: ترک کننده‌ی نماز تنها زمانی کشتنش 
واجب است که سه نماز را ترک کند و وقت چهارمین نماز محدود گردد. و اصطخری از 
شاقیه یی را و ان کدی ات وهی يف رید زان اه کی من ود 
وی» اصرار او بر ترک نماز می‌باشد و گاهی انسان دو نماز را به سبب تنبلی و سستی یا 
نگرانی و ناراحتی و تشویش یا سببی که به زودی از بین می رود و دوامی ندارد ترک 
می‌کند و با این کار تارک الصلاة نام نمی‌گيرد. از اینرو اگر ترک نماز از جانب وی با وجود 
خواندن او به سوی ادای آن, تکرار گردد, آنجاست که اصرار وی بر ترک نماز فهمیده 
می‌شود. (یعنی اصرار وی بر ترک نماز با کمتر از ترک سه نماز فهمیده نمی‌شود). 

وان امام اع روات شوش امت که ھی یه با رک دو مار کن ری واب 
می‌شود. و برای این روایت دو ماخذ می باشد: 

ماخذ اول: ترکی که موجب قتل است. ترک مکرر نماز می‌باشد نه مطلق ترک. تا اینکه 
لفظ تارک الصلاة بر او اطلاق گردد و کمترین آنچه که بدان ترک مکرر نماز ثابت می‌گردد, 
دوبار ترک کردن آن می باشد. 

ماخذ دوم: نمازی که با نماز پس از خود قابل جمع است» ترک آن جزبا خروج وقت 
نماز پس از آن محقق نمی گردد. از اینرو ترک دو نماز موجب کشته شدن وی می گردد و 
ابو اسحاق با این روایت موافق می باشد. 
حکم ترک بعضی از شروط نماز یا رکنی از آن: 

حکم ترک وضو, غسل جنابت» روی آوردن به قبله و پوشیدن عورت. حکم همان ترک 
کننده‌ی نماز می‌باشد. و اینچنین است حکم ترک قیام در نماز برای کسی که بر انجام آن 


قادر است و این عملش همچون ترک نماز می باشد. همچنین ترک عمدی رکوع و سجده از 
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جانب کسی که قادر به انجام آنها می‌باشد. حکم همان ترک کنند‌ی نماز می‌باشد. و اگر 
رکن یا شرطی را ترک کند که در مورد آن بین علما اختلاف است. با وجود اعتقاد به 
وجوبش, ابن عقیل می‌گوید: حکمش حکم ترک کننده‌ی نماز می باشد و اشکالی در آن 
نیست که بروجوب قتل وی حکم کنيم. و شیخ الاسلام ابوالبرکات می‌گوید: بر او لازم است 
که نمازش را اعاده کند و به سبب ترک آن کشته نمی شود. و دلیل دیدگاه ابن عقیل آن 
است که: وی در نزد خود و در اعتقاد خودش باترک این رکن یا شرط مختلف فیه که به 
وجوب آن معتقد است. تارک الصلاة می‌باشد. از اینرو مانند تارک زکات و شرطی که پر آن 
اجماع شده می‌باشد. 

و دلیل دیدگاه ابوالبرکات آن است که: خون افراد. با ترک آنچه که در وجویش اختلاف 
است» مباح نمی‌گردد. که این قول به مبانی فقه نزدیک تر و قول ابن عقيل به اصول نزدیکتر 
می‌باشد.از در حقیقت که ترک کننده‌ی رکن و شرط نماز با اراده‌ی قاطع» به نمازی باطل 
می‌ایستد. پس این شخص به مانند ترک کننده‌ی چیزی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد 
و در مساله عمق و ژرفای بمیدی است که به اصول ایمان مربوط می‌شود و از اعمال قلوب 


و اعتقاد آن می‌باشد. 

حکم ترک کننده‌ی نماز جمعه: 

جمعه تخلف ورزیده و سرپیچی کردند. فرمودند": لد همَمُت أن آم زجلا یصلي الئاس تم 
أَحَرق غلی رجال یعون عَن الْجُمعَةٍ بوتهم) [تصمیم داشتم مردی را تعیین کنم تا برای مردم 
امامت کند. سپس خود بروم و خانه‌ی کسانی را که از نماز جمعه تخلف کرده‌اند. بسوزانم]. 
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و از ابوهریره و ابن عمرئث از رسول‌اله 49۵ روایت است که برروی منبر 
فرمودند لالم عن وذعهم الْجْْات, أو لحم اله على لوبهم نَم تون من 
لقن [کسانی که نماز جمعه را ترک می کنند. باید از این عمل دست بکشند و گرنه الله تعالی 
بر دلهای آنها مهر(غفلت) می‌زند و آنگاه در زمره ی غافلان قرار می‌گیرند]. 

و در کتب سنن از ابوجعد ضمری 4 که از یاران پیامیر بود روایت است که رسول 
ال 440 فرمودند :من رل ثلاث جُمع نها بها ّبح ال على قلبه)[هرکس سه نماز جمعه را از 
روی سهل انگاری ترک کند خداوند بر قلب وی مهر می زند]. 

و هرکس این قول را به امام شافعی نسبت دهد که نماز جمعه فرض کفایه هست. به 
گونه‌ای که اگر عده‌ای از افراد بدان قیام کنند. تکلیف از دیگران برداشته می شود به خطا 
رفته است. امام شافعی هرگز این مقوله را نگفته و هرکس این قول را به ایشان نسبت دهده 
به اشتباه و غلط به ایشان منسوب کرده است. چرا که ایشان در مورد نماز عید E‏ 
نماز عید بر هرکسی که نماز جمعه بر وی واجب است. واجب می‌باشد . بلکه این تصریحی 
از جانب امام شافعی بر فرض عین بودن نماز عید می باشد و از نظر دلیل هم صحیح می 


۴ 
باشد . 


- مسلم فى الجمعه(۸۶۵). 

"- ابوداود(۱۰۵۲) ابن ماجه(۱۱۲۵) سنن الکبری للبیهقی(۵0۷۶). سنن الکبری للنسائی(۱۶۶۸). مسند احمد(۱۵۴۹۸) و فی 
جامع الاصول۶۶۶/۵. 

"- هذا مضمون کلام الامام الثووی فی المجموع ۴۸۳/۴ وانظرنص كلام الامام الشافعى فى مختصر المزنى الذى بهامش 
الام۱۴۹/۱. 

"- مذهب امام شافعی و جمهور اصحابشان اینست که نماز عید سنت است(المجموع۲/۵) و ظاهر مذهب امام احمد اینست که 
نماز عید فرض کفایه می باشد و نماز عید واجب عینی نمی باشد. همانطور که در المغنی ۳۶۷/۲ آمده است و دلیلشان 
حدیث(عَمْس صلَوَاتٍ کمن اله غلی اَْمی باشد. که بخاری و مسلم آن‌را تخریج کرده ند.[مذهب ابوحنیفه, یکی از دو قول 
شافعی و روايتی از احمد و بعضی از مالکیه و شیخ الاسلام, فرض عین بودن نماز عید می باشد و مذهب حنابله و بعضی از 


mm ۱ 
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براستی که نماز عید از بزرگترین شعاثر ظاهری اسلام بوده و هیچیک از اصحاب رسول 
ال4 از آن تخلف نورزیده و یک بار هم رسول الله 4# آن‌را ترک نکردند و اگر سنت می 
بود, حداقل یک بار آن‌را ترک می کردند. همانطور که قیام رمضان را ترک کردند که در 
واقع بیانی در عدم وجوب آن بود و همچنین وضوگرفتن برای نماز را ترک کردند که بیانی 
در عدم وجوب وضو برای هر نماز بود و غیراینها از سنت‌های دیگر. 

همچنین الله متعال به نماز عید همچون نماز جمعه امر کرده است, آنجا که در سوره کوثر 
آیه ۳ می فرمایند: ال ربك رَالْحر4 حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز 
بخوان وقربانی بکن.وزمانیکه ماه» پس از زوال ثابت گردید و وقت نماز عید فوت شد 
رسول اله 489 صحابه را امر کردند تا همراه ایشان, صبح زود به سوی مصلی برای نماز 


عید 


خارج شو ند 
و رسول اه 4 دختران بالغ و دوشیزگان پرده نشین و زنان حایض را امر کردند تا به 
سوی عیدگاه خارج شوند و زنان حایض از جایگاه نماز کناره بگیرند . در حالیکه در مورد 


نماز جمعه به این موارد امر نکردند. 


شافعیه وجوب کفابی آنمی باشد و مذهب مالک و شافعی و اکثر اصحاب ایشان, سنت موکده بودن نماز عید می باشد. با توجه 
به ادل‌ی هریک از این سه گروه به نظر می آید که قول گروه اول یعنی فرض عین بودن نماز عید صحیح تر می باشد. رجوع 
شود به صحیح فقه السنه, ابومالک کمال بن سید سالم ص۹-۵۹۸٩۵]‏ 

(- همانطور که در حدیث ابی عمیر آمده است که گروهی سوار کار به سوی رسول الله آمدند و شهادت دادند که هلال ماه را 
دیروزدیدهاند. پس رسول لله آنها را امر کردند تا افطار کرده و صبح زود برای نماز به سوی مصلی بیرون روند. اخرجه 
ابوداود(۱۱۵۷) و قال النووی فی المجموع ۲۷/۵: رواه ابوداود و النسائی (۱۵۵۷)و غیرهما باسانید صحیحه. این ماجه(۱۶۵۲)» 
مسند احمد(۲۰۵۷۹)» سنن الکبری للبیهقی(۶۲۸۳), 

"-کما فی البخاری فى العیدین(۷۴٩)‏ و مسلم فى صلا العیدین(۰٩۸.‏ 


نماز و حکم تارك آن سد 
شیخ ما می‌گوید: این امر رسول‌الّه دلالت بر آن دارد که تاکید نمازعید از نماز جمعه 
بیشتر می باشد. 

و این قول رسول‌اله 44# که فرمودند ‏ [غَمُس صَلَوَاتٍ في الوم وَالْمَةٍ[پنج وعده نماز در 
شبانه روز می‌باشد ]. وجوب نماز عید را نفی نمی کند. چرا که نمازهای پنجگانه, وظیفه‌ی 
شبانه‌روزی بوده, اما نماز عید وظیفه‌ای سالانه می باشد. براین اساس,.اين حدیث مانع 
وجوب دو رکعت نماز طواف نیست که در نزد بسیاری از فقها واجب می باشد. بدین سبب 
که از وظایف یومیه‌ای که دائما تکرار می شود. نیست» و همچنین مانع وجوب نماز جنازه و 
وجوب سجده‌ی تلاوت در نزد کسانی که آن‌را واجب دانسته و نمازش قرار می‌دهند و 
وجوب نماز کسوف در نزد کسانی از سلف که آن‌را واجب می‌دانند. نمی‌باشد. و این دیدگاه 
در حداعلای است. ۱ 

مقصود اینست که شافعی رحمه الله تصریح کرده که هرکسی جمعه بر وی واجب است؛ 
نماز عید نیز بر وی واجب می باشد. لیکن گاهی گفته می شود: از این کلام واجب عینی 
بودن نماز عید برداشت نمی شود. چرا که فرض کفایه هم بر همه واجب است ولی با انجام 
دادن آن توسط عده‌ای فرضیتش از دیگران ساقط می‌گردد. فایده‌ی این موضوع در دو 
مساله نمایان می گردد: 

۱- اگر همه در انجام فرض کفایه شرکت کنند. به سبب وجوب آن, ثواب کسی که 


واجب را ادا کرده» به آنها می رسد. 


"- الموطافی صلاة اللیل ۱۲۳/۱ والمسند(۱۳۹۰), و ابوداود(۴۲۵), و النسائی(۴۵۸) و ابن ماجه(۱۴۰۱)کلهم فى الصلاة من 
حدیث عباده و اخرجه البخاری (۴۶) و مسلم(۱۱) کلاهما فی الایمان من حدیث طلحه: ان رجلا سال النبی فقال:رفس صلوات 
فى الی‌وم و اللیل,فقال: هل على غی‌رها؟ قال: (لاء الاان تطوع). 
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۲- اگر همی آنها در ترک فرض کفایه شرکت کنند. مستحق ملامت ومجازات 
می‌باشند. بنابراین از این قول امام شافعی که "نماز عید بر هر کسی که نماز جمعه بر وی 
واجب است» واجب می‌باشد" لازم نمی‌آید که نماز عید همچون نماز جمعه نیز واجب عینی 
می‌باشد, که ممکن است این قول گفته شود. لیکن ظاهر تشبیه عید به نماز جمعه و مساوی 
وی کی ار مه ی از زا با کی کی هد رای ت: 
بر مساوی بودن آنها در وجوب, دلالت می‌کند و هیچ گروهی دروجوب عینی نماز 
جمعهاختلاف نکرده‌اند. پس نماز عید هم اینچنین است. 

مقصود بیان حکم ترک کننده‌ی نماز جمعه می‌باشد, ابو عبدالّه بن حامد می‌گوید: هرکس 
زجب تما ها ار کت کا ھی کو ان ای کر کی ناه عته را با اعفاد 
به وجوب آن چهار رکعت بگزارد. ابو عبدالله می‌گوید: اگر بگوییم این نماز, ظهر مقصوره 
می‌باشد(یعنی نماز ظهر را قصر کرده و دو رکعت به همراه دو رکعت نماز جمعه گزارده 
است)» کافر نمی گردد. وگرنه (اگر بگوييم هر چهار رکعت نماز ظهر بوده است)کافر می 
گردد . 


"- براستی که کسی دیگر را نيافتم که معتقد بر کفر تارک نماز جمعه باشد. اما واضح و آشکار است که ترک عمدی نماز جمعه و 
بدون عذر از گناهان کبیره می باشد همانطور که ابن قیم در اعلام الموقعین ترک آن‌را بدون عذر از گناهان کبیره می شمارد. و 
قطعا ترک کننده‌ی عمدی آن همانطور که در احادیث ذکر شد در معرض وعید شدیدی قرار دارد و آن مهر خوردن بر قلبش می 
باشد که اللہ متعال کافران را با این ویژگی ذکر می کند که بر قلبهایشان مهر خورده است. آنجا که می فرماید: َم ال غّی 
لبم خداوند دلهایشان را مهر زده است. (مترجم) 


= نماز و حکم تارك آن سس 


حکم ترک روزه و حج و زکات: 
آیا حکم تارک روزه و حج و زکات. در وجوب قتل, به حکم ترک کننده‌ی نماز ملحق 
می‌گردد؟ 


در این مورد سه روایت از امام احمد می‌باشد که عبارتند از: 

روایت اول: با ترک هریک از اینها همچون ترک کننده‌ی نماز کشته می‌شود. و دلیل این 
روایت آن است که زکات و روزه و حج از مبانی اسلام می‌باشند. از اینروترک کننده‌ی 
هریک از آنها همجون تارک نماز کشته می شود. بر این اساس بود که ابویکر صدیق که با 
مانعین زکات جنگیده و فرمود': به خدا سوگند, با هرکس که بین نماز و زکات تفاوت قائل 
شود. می‌جنگم. 

براستی که این دو در کتاب الله مقرون به هم ذکر شده‌اند. همچنین این ارکان از حقوق 
اسلا می باشند و رسولالله تنها به عدم قتال با کسانی امر کردند که شهادتین را جاری 
کرده و به حقوق آن التزام دارند. و خبر دادند که عصمت خون جز با حق و حقوق اسلام 
ثابت نمی‌گردد. پس این قتال با گروهی است که از این اعمال امتناع ورزیده و قتل برای 
هریک از آنها مقدر می باشد و قطعا این قتل به سبب ترک یکی از حقوق کلمه و شرائع 
اسلام, توسط وی می‌باشد. و این صحیح ترین اقوال است. 

روایت دوم: با ترک عملی غير از نماز کشته نمی‌شود. چرا که نماز عبادتی بدنی است که 
نیابت در آن راهی ندارد و دلیل دیگر قول عبدالّه بن شقیق است که می‌گوید: اصحاب 
رسول ال4 ترک هیچ عملی جز نماز را کفر نمی دانستند" 


۱- البخاری فی الزکاة(۱۴۰۰)» و مسلم فی الایمان(۲۰). 
۲- الترمذی فی الایمان(۲۶۲۴), و الراوی هو العقیلی ثقه من تابعی اهل البصره. 


ans ۵ 


سس نماز و هکم تارك آن 

چرا که نماز با ویژگی هایی, متمایز قرار داده شده که در سایر اعمال نیست. از جمله: 

۱- نماز اولین عملی است که در اسلام فرض شد و بر این اساس بود که رسول‌اله 4 
نمایندگان شان را امر می کردند که پس از بیان شهادتین, دعوت را از نماز شروع کنند. و به 
معاذ فرمودند : 

[إئك ستاتي رما ین أَهْلٍ الکناب. فا نهم َاذْعهُم إلى آن یشهدوا آن لا له 1 الله رآن 
مدا زسول الف ن هم طاغوا بت خيرم أن له قد رض عَليْهِم حَمْس منلرَات 
في کل يوم وة ... )[تو به سوی قومی می روی که اهل کتاب هستند. پس هر گاه نزد آنها 
رفتی» آنان را به گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و به اینکه محمد 
رسول و فرستاده‌ی خداوند است دعوت کن, اگر این دعوت تو را پذیرفتند به آنان بگو که خداوند 


پنج وعده نماز را در شبانه روز بر آنها واجب گردانده است]. 


۲- اولین عملی که بنده در مورد آن محاسبه می‌شود, نماز است. 

۳- اله متعال نماز را در آسمان در شب معراج فرض کرده است. [جالب است که برای 
فرض شدن تمامی اعمال و احکام» جبرئیل امین از آسمانها نازل می‌شد. اما برای اعلان 
فرضیت نماز این رسولالله 4# بود که بایستی تا جایی بالا می‌رفت که جبرئیل امین طاقت 
آن‌را نداشت]. 

۴- بیشترین عمل فرضی است که در قرآن ذکر شده است. 

۵- زمانیکه از اهل جهنم سوال می‌شود: 

ما سکم في سقر)» [مدار:۴۲] 


[چه چیزهائی شما را به دوزخ کشانده است وبدان انداخته است؟] 


۱- البخاری فی المغازی(۴۳۴۷), مسلم فی الایمان(۱۹)؛ ابوداود(۱۵۸۴)» ابن ماجه (۱۷۸۳) الترمذی(۶۲۵) النسائی(۲۳۳۵). 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 

جواب این سوال را با ترک نماز شروع می کنند. [آنجا که می‌گویند: 

قالوا لم َك من امین [مدنر:۴۳] 

[می‌گویند: (در جهان) از زمره نمازگزاران نبوده‌ايم.] 

۶- فرض بودن نماز از بنده تا زمانیکه عقلش همراه او باشد» ساقط نمی‌گردد برخلاف 
فرائض دیگر که تنها برای زمانی محدود فرض می باشند. 

۷- نماز, ستون خیمه اسلام می‌باشد. و هرگاه ستون چادر و خیمه سقوط کند. در واقع 
چادر از هم می‌ریزد. 

۸- نماز آخرین چیزی است که از دین برداشته می‌شود. 

-٩‏ نماز بر آزاده و برده, مذکر و مونث» حاضر و مسافر, سالم و مریض, و ثروتمند و 
فقیر فرض می باشد. 

۰- رسول‌اله 49 اجابت دعوت اسلام را از کسی جز با التزام به نماز قبول نمی‌کردند 
همانطور که قتاده از انس روایت می کند که : رسول الله 4 اجابت دعوت اسلام را فقط 
با اقامه‌ی نماز و پرداخت زکات از اشخاص قبول می کردند. 

۱- قبول شدن سایر اعمال موقوف به ادای نماز می‌باشد. از اینرو اف متعال از تارک 
نماز نه روزه‌ای قبول می کند و نه حج و صدقه و جهاد وهیج عملی از اعمالش را از وی 
نمی‌پذیرد. عون بن عبدالله می‌گوید: زمانیکه بنده وارد قبرش می‌شود. اولین چیزی که از 
وی سوال می‌شود در مورد نماز می‌باشد. پس اگر نمازش صحیح بود به باقی اعمالش نظر 


ك 4 ارو + وه 4 e‏ 4 2 ۲ 
می‌شود و اگر نمازش صحیح و درست نبود؛ به سایر اعمالش نگاه نمی‌شود . 


۱- تعظیم قدر الصلاة(۱۲), 
*- اخرجه محمد بن نصر فی تعظیم قدر الصلاة )۱٩۴(‏ و صحف فيه اسم عون بن عبدالله الى عون بن عبدالملک, و هو ابن عتبه 


بن مسعود. امام قدوه. وثقه احمد و غیره. و عزاه ابن رجب فی اهوال القبور الى این عجلان. 
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بر این اثر زوایتی در ید و ستین از اپوهریره06ه از سول اقا 69 روایت شنم شاه 
می‌باشد, که رسول اله 4 فرمودند : إن أل ما یُحَاسَبٌ به الد يوم الام ِن عَمَلهِ صلق 
رن صلحتٌ لد لح لح رن َسَدّت فد خاب وَحسر)[اولین چیزی از اعمال که بنده در 
روز قیامت راجع به ان محاسبه می‌شود. نماز اوست که اگر درست باشد. رستگار و پیروز می‌شود 
و اگر باطل و ناقص باشد. ناکام و زیانکار می‌گردد]. 

بنابراین | ک از اعمال نیکش چیزی قبول می‌شد. از زیانکاران و خاسرین نمی‌بود. 

روایت سوم: با ترک زکات و روزه کشته می شود اما با ترک حج کشته نمی شود چرا که 
در مورد وقت وجوب آن اختلاف می باشد که آیا وجوب آن پس از استطاعت, فوری می 
باشد یا اينکه با تاخیر از وقت وجوب» می توان آن‌را انجام داد؟ از اینرو آنان که قائل به 
وجوب تاخیری آن می‌باشد[یعنی از زمان وجوب حج تا پایان عمر برای ادای آن فرصت 
می‌باشد] می‌گویند: چگونه با امری که در تاخیر آن گنجایش می باشد. کشته می شود؟ در 
حالیکه این دلیل بسیار ضعیف می باشد. چرا که ترک کننده‌ی آن به مجرد تاخیر از وقتش 
کشته نمی شود. بلکه صورت مساله چنین است: که وی عزم را جزم کرده که حج را ترک 
کد وهی کا کم کی من رات اس وان ھر کر ع میک لا این ماله مور دا ادف 
است. 

دیدگاه درست در اين مساله قول به کشته شدن وی می‌باشد. چرا که حج از حقوق 
اسلام می باشد و عصمت از خون برای کسی که به اسلام روی می‌آورد تنها زمانیکه حقوق 


آن‌را ادا کند. ثابت می‌گردد. و حج یکی از بزرگترین حقوق آن می باشد. 


۳- بهذا اللفظ اخرجه الترمذی فى الصلاة (۴۱۳) و قال: حسن غریب. و النسائی فى الصلاة(۳۶۵) و سوف ياتى بغير هذا اللفظ 
فی المسند و اخرجه هناک ان شاءاله. 


آیا ترک کننده‌ی نماز بر اساس حد کشته می‌شود یا به سبب کفر 
و ارتداد؟ 

جواب مساله سومو آن اینکه: در این مساله علما دو دیدگاه دارند. که از امام احمد نقل 
شده است: 

دیدگاه اول: ترک کننده‌ی نماز به سبب ارتداد همچون مرتد کشته می‌شود. و این قول 
سعید بن جبیر, عامرشعبی, ابراهیم نخعی, ابی عمرو اوزاعی» ايوب سختیانی, عبداله بن 
مبارک. اسحاق بن راهویه و عبدالملک بن حبیب از مالکیه و یکی از دو قول در مذهپ 
شافعی می باشد و طحاوی آن‌را از امام شافعی بدون واسطه حکایت می کند و ابومحمد بن 
حزم این قول را از عمرین خطاب. معاذ بن جبل» عبدالرحمن بن عوف» ابوهربره و غير 
ایشان از صحابهه نقل می کند. 

دیدگاه دوم: ترک کننده‌ی نماز بر اساس حد تارک الصلاة که کشته شدن است. کشته 
می‌شود, نه به سبب کفر و ارتداد. این قول مالک و شافعی می‌باشد و ابو عبدالّه بن بطه این 
روایت را اختیار کرده است. 

ما دلایل طرفین را ذکر می کنیم: 
ادله‌ی کسانی که تارک الصلاه را کافر ندانسته و او را تکفیر نمی‌کنند: 

۱- با وارد شدن شخص به اسلام. حکم اسلام بر او ثابت شده است. از اینرو از اسلام 


جز با یقین خارج نمی‌شود. 
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۲- از عبادة بن صامت روایت است که رسول اله 48 فرمودند :من شهد أن لا له | 


ووي مه 


ال رده لا شريك له وآن مُحمْها عَبدة وَرَسُولة, ون عیسی عبد الله وَرَسُل مه لاه 
ی مریم وروح من رائ حى راز حق؛ اذل الله اة على ما كان من العَمل) [هرکس 
شهادت دهد که معبود به حقی جز الله نیست» یکتاست و شریکی ندارد. و محمد بنده‌ی الله 
وفرستاده‌ی اوست و عیسی بنده و فرستاده‌ی اوست و کلمه‌ی الله است که آن‌را در مریم القا کرده و 
روحی از جانب الله متعال می باشد و گواهی دهد که بهشت و جهنم حق است. اله متعال با هر 
مقدار عملی که باشد. او را وارد بهشت می گرداند]. 

۳- از انس روایت است که رسول اله 4# درحالیکه بر مرکبی سوار بودند که معاذ ظ4 
هم پشت ایشان بر آن سوار بود. به او فرمودند: یا معاذء معاذ گفت: یا رسول اله در خدمت و 
گوش به فرمان شماهستم. سه باررسول اله معاذ را مخاطب قراردادند که هر سه بار 
معاذظه این جمله را تکرار کردند. سپس فرمودند :ما من عب یهد أن لا إل إلا ايء رأن 
مُحَمَّدَا ده سول 1 حَرْمَهُ الله عَلّی ار[ هیچ بنده ای نیست که گواهی دهد که معبود 
برحقی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست مگر اینکه خداوند او را بر آتش جهنم حرام 
می‌گرداند/. 

معاذگفت: یا رسول الله آیا مردم را از آن باخبرسازم تا خوشحال و شادمان گردند؟ 
فرمودند: را یلوا آنگاه بر آن اعتماد کرده و از عمل باز می‌مانند. معاذ از این موضوع در 


زمان فوتش خبر داد» تا (به خاطر پوشیدن آنچه می‌دانست )مرتکب گناهی نشده باشد. 


۱- البخاری فی احادیث الانبیاء(۳۴۳۵) و مسلم فی الایمان(۲۸). 

۲- البخاری فی العلم(۱۲۸) ومسلم فی الایمان(۳۲). 

"- براستی که باید یاد بگیریم که چه چیز را باید از مردم پنهان نمود تا نفع عام تر و بزرگتری را برایشان بخواهیم و چه چیزی 
را بیان نمود تا در بلا و مصیبت نیفتند. معاذ حدیثی را تا زمان فوتش, نگفت تا مردم بیشتر عمل کرده و حداقل جایگاهشان راتا 


زمان فوت معاذ با شنیدن این حدیت بالا و بالاتر برده و بهترین جایگاه را با انجام هرچه بیشتر اعمال انجام دهند. اما امروزه می 
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۴- از ابوهریره#مروایت است که رسول اله 480 فرمودند : لسع الاس بشفاعتي يوم 
قیاق من قال لا له إل الل حالصا ین قله[ نیک بخت ترین مردم نسبت به شفاعت من در 
روز قیامت کسی است که از روی اخلاصی که برخاسته از قلبش باشد, بگوید: هیچ معبود به حقی 
جز اله نیست], 

۵- معاذ بن جبل که روایت می کند که رسول الله 4# فرمودند: رمن کان آخِرُ کلابه لا ره 
إا الله حل الْجَنةهرکس آخرین کلامش, کلمه‌ی طیبه " لاله لاله " باشد. وارد بهشت می 
شود. و در لفظی دیگر آمده است" :من مات وَهُو عم أ لا له 7 اله دحل الج [هركس 
در حالی بمیرد که بدان. هیچ معبود به حقی جز الله نیست. وارد بهشت می شود]. 

۶- عتبان بن مالک روایت می کند که رسول الله 4 فرمودند: ون له ند حرم على 
الثار من قال: لا له إ الله ينغي بل وَج ال [براستی که الله عزوجل آتش را بر گویند‌ی 
لاله الااله که با گفتن آن خواستار لقای وجه الله می باشد. حرام گردانیده است]. 

۷- از ابوذرظه روایت است" که رسول اله 4 شروع به خواندن آیه‌ای از قرآن کرده و 
تا صبح آن‌را تکرار کرده و فرمودند: (ذَعَوْت متي أجّت اي و اطع عليه کی منهم 
طَلْعَةَ تركوا الصَاة)[ برای امتم دعا کردم و به چیزی اجابت شدم که اگر بیشتر آنها بر آن اطلاع 


يابند. نماز را ترک می کنند]. ابوذر گفت: آیا مردم را بشارت ندهم؟ فرمودند: بله بشارت بده. 


بینیم که چیزهایی کتمان می شودکه مربوط به اصل ایمان و اسلام بوده و حتی فرد بدون آنها دیگر مسلمان نخواهد بود ولی 
ندانسته در آنها واقع می شود وجای بیان این ضروریات را بیان فضائلی گرفته که در درجات بسیار پایین تر و در اولویت های 
تبلیغی بسیار دورتری نسبت به بیان ضروریات دین می باشند.(مترجم) 

۱- البخاری فی العلم .)٩٩(‏ مسند احمد(۱۳(۸۸۵۸ ۱۰۷ سنن اللسائی(۵۸۱۱). 

۲- اخرجه ابوداود( ۳۱۱۶ شعب الایمان(۳٩)(۸۷۹۸),‏ مسند احمد(۲۲۱۲۶), معجم الکییر(۲۲۱). 

۳- مسلم فی الایمان(۲۶) من حدیث عشمان رضی الله عنه. 


۴- مسند احمد(۲۱۴۹۵). 


س نماز و حکم تارك آث 
پس رفت (تا مردم را بشارت دهد) که عمر گفت: براستی, اگر اورا با این بشارت به سوی 
مردم بفرستید. از عبادت امتناع می ورزند. پس رسول اه« او را ندا داد تا بازگردد که 
و کنو یه این بود: 

إن عم هم عادذت ون کففر له فاللت آلت ار الْحكيم) [مانده:۱۸] 

[اگر آنان را مجازات کنی, بندگان تو هستند (وهرگونه که بخواهی درباره ایشان می توانی عمل 
کنی) واگر از ایشان گذشت کی (نو خود دانی وئوانی) جرا که نو جیره وئوانا وحکیمی (لذا نه 


بخشش تو نشانه ضعف. ونه مجازات تو بدون حکمت است)]. 


قائلین به کفر تارک نماز, استدلال به این احادیث را اینگونه پاسخ داده‌اند : 

این نصوص ونصوص دیگری که بدین معنا وارد شده است. بردو قسم می باشند: یا 
احادیثی عام‌اند که با احادیثی که بر کفر تارک نماز دلالت می کند. خاص می شوند و یا 
مطاق‌اند که با چیزی مقید شده‌اند که با وجود آن ترک نماز غیر ممکن می باشد. همانگونه 
که در فرمایشاتی که از رسول‌اله گذشت. آمده است: [یبتغی بذلک وجه الله]» [صدقا من 
قلبه]» [خالصا من قلبه] ومانند اينها. از اینرو این نصوص مقید به آوردن شهادتین با قصد 
اخلاص و صدق قلبی است که او را از ترک نماز منع می کند. چرا که اخلاص و صدقش 
حتما او را به انجام نماز وادار می کند.[و در واقع نماز نگزاردن وی نشان دهنده‌ی عدم 
اخلاص و صدق وی نسبت به شهادتین می باشد]. 

۷- در مسند احمد از عايشه نا روایت است که رسول اله 4 فرمودند :راون عند 
الله عر وجل تَلَائة: دیوان لا يَعباً الله به شین ودیوان لا يرك الله من شيا ودیوان لا یره الله 
۱- به نقل از رساله‌ی تارکالصلاة از علامه ابن عثیمین» رحمه الله. 


‌ِ المسند(۲۶۰۳۱) و قال الهیئمی فی مجمع الزوائد ۳۴۸/۱۰: رواه احمد و فيه صدقه بن موسی و قد ضعفه الجمهور. وانظر 
ضعیف الجامع (۳۰۲۲) و قد حسن الالبانی نحوه لکن لیس فيه ذکر الصلاةء فلا فائده وانظرالصحیحه .)1٩۲۷(‏ 


س ۵۲ و 


نماز و هکم تارك آن سس 
اما الديوان الي لا يعفر الله فالشرلك باللی قال الله عر وَجَل (ه من يرك بالل ققد حرم 
الله عَلَْه الجن [المائدة: ۷۲] وما الدیوان الذي لا يَأ الله به هی فطلم اند فة فیما یی 
ون رب من صم يوم ترکء أ لاو تركهاء ِن الله عر وجل يلر ذلك یوبن شا وما 
الدیوان الذي لا يرك الله منة هَيا: فظلم لاد بخضهم بَعْضًاء الصا ص لا محال[ ديوانها در نزد 
الله متعال سه گونه اند: دیوانی که الله متعال بدان اهمیت زیادی نمی دهد. و دیوانی که الله عزوجل 
چیزی از آن‌را رهانمی سازد و دیوانی که الله متعال چیزی از آن‌را نمی بخشد. اما دیوانی که الله 
متعال چیزی از آن‌را رها نمی‌سازد. شرک به الله می باشد. الله متعال می‌فرماید: بیگمان هر کس 
انبازی برای اله قرار دهد الله متعال بهشت را بر او حرام کرده است (وهرگز به بهشت گام 
نمی‌نهد). و اما دیوانی که الله متعال اهمیت زیادی به آن نمی دهد. ظلم بنده به خودش در آنچه که 
بین او و پروردگارش بوده می‌باشد. همچون روزه‌ای که ترک کرده یا نمازی که آن‌را ترک کرده, 
براستی که اله عزوجل این را می‌بخشد و اگر بخواهد از آن می گذرد و اما دیوانی که الله متعال از 
آن چیزی را رها نمی کند. ظلم بعضی از بندگان نسبت به دیگران می باشد که قطعا برای آن 
قصاص می باشد]. 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز ': 
این حدیث با زیاده [من صوم ترکه او صلاة ترکها] ضعیف می‌باشد. 
۸- در مسند از عبادة بن صامت# روایت است که می‌گوید: شنیدم که رسول اله 4 


فرمودند :حمس صلوَات کبَهنْ الله على الْعبَادٍ من اکى بهن لم یطیع ملهن شيا اسیخفافا 
بحقهن کان لَه عند له عه ن یلالج ومن لم ات بهن لیس له عند له عه رن شاء 


َذبك ورن شاء غفر له متعال پنج نماز را بر بندگانش فرض کرده است. هرکس آنها را بدون 


۱- به نقل از صحیح فقه السنه ۲۲۶/۱. 
۲- المسند(۲۲۶۹۳), 


سس نماز و حکم تارك آن 
سبک شمردن حق آنها ادا نموده و ضایع نگرداند. عهدی برای او در تزد الله متعال می باشد که او 
را وارد بهشت گرداند و هرکس آنها را انجام ندهد. برای او در نزد اله متعال عهدی نیست. اگر 
خواست او را می‌بخشد و اگر خواست عذابش می دهد]. 

گفته‌اند: این حدیث دلیلی بر کافر نبودن ترک کننده‌ی بعضی از نمازها می‌باشد. و اينکه 


وی تحت مشیت خداوندی است. 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز ا: 

حمل کردن حدیث بر ترک بعضی از نمازهاء صحیح نیست, چرا که در حدیث دیگری که 
امام احمد در مسند روایت کرده, آمده است که رسول الله 489 فرمودند ‏ (وَمَ له وق تفص 
هن شيا سیف بحقهن لیف ولا عد له إن شاء عب وان شاء عفر 64[ و هرکس که 
خداوند را در حالی ملاقات کند که به دلیل سبک شمردن حق نمازهاء چیزی از آنها کاسته است؛ 
عهدی برای او در نزد خداوند نیست» اگر بخواهد او را عذاب و اگر بخواهد وی را می بخشد]. 

زاین اسای دی پر این ما می شوه که شی ار گراروه اس انا کی 
واجباتش را ناقص انجام داده است» چرا که در حدیث آمده است:(رَمَن یوق لتقص مهن 
شيا اسیخفافا بحقَهن له ولا عَهڌ لَه إن شاء یه وان شاء عفر ل 

۸- همچنین در مسند از ابوهریره 4 روایت است که رسول اله 489 فرمودند": إن رل ما 
یُخاسَّبٌ به لبد میم یوم لیام الصلاة اْمکوبة رن اتمه 1 قیل: الظروا هل له من 
نطرع؟ فان كان له وع كوت الْفریضةٌ ین تب نم بقل بسایر الاغمالالْمروضَة بثل 
ذلك)[ اولین که بنده مسلمان روز در مورد آن به محاسبه می‌شود. نماز فرض می باشد. پس اگر 
۱- به نقل ازصحیح فقه السنه۲۲۵/۱. 

۲- مسنداحمد(۲۲۷۵۲)؛ ابوداود( ۱۴۲۰)» ابن ماجه(۱۴۰۱). 


"-المسند(۹۴۹۴()۷۹۰۲) و صححه احمد شاکر(۷۸۸۹) و ابوداودفی الصلاة(۸۶۴) و ابن ماجه فى اقامةالصلا۴۲۵(6٠)‏ 


نماز و حکم تارك آن سس 
کامل باشد. که خوب. و گرنه گفته می‌شود, نگاه کنید برای وی افله‌ای هست؟ پس اگر نافله بود. 
نماز فرضش با نافله کامل می‌گردد. سپس در مورد سایر اعمال اینچنین عمل می شود]. 

و گفته‌اند: که نقص فرایض با نوافل کامل می‌شود و این نقص هم شامل نقص در نفس 
فریضه (همچون ترک بعضی از واجبات آن)وهم شامل نقص در تعدادی از نمازهای فرض 
(با ترک آنها) می‌باشد. 

پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز ؛ 

حدیث به صورت مرفوع صحیح نبوده و طرق ضعیفی دارد که در قوی ترین آنها آمده 
است: ن صلحّت لد آفلح وألجَح,زان فسدّت فد خاب وخسر)[پس اگرنمازش درست 
باشد, رستگار و پیروز می شود و اگر باطل و ناقص باشد, و ناکام و زیانکار می‌گردد]. 

این قول در حدیث[صلحت] بدین معناست که ارکان نماز کامل وصحیح می‌باشد. از 
اینرو صحیح نیست که این قول [و ان کان قد انتقص منها شیئا] بر ترک ارکان و شروط نماز 
حمل شود. بلکه واجب است که این نقصان بر ترک اعمالی غیر از ارکان و شروط (همچون 
هرعملی که از ترک آن سجده‌ی سهو لازم می‌آید) حمل شود. بنابراین استدلال به آن قطعی 
نمی باشد. 

4- در حدیث شفاعت آمده است که الله عزوجل می‌فرماید: اوَعرټي وَجااَلي» وَنرائي 
َعظَمتي خرن بنها من قال لا ها ال[ به عزت و جلال و کبریایی و عظمتم سوگند. 
قطعاهرکس را که لاله الاالله گفته باشد. از جهنم بیرون می آورم]. و در حدیث آمده است که: 


"- به نقل ازصحیح فقه السنه ۲۲۶/۱. 


>= ۵۵ 


کک نماز و حکم تارك آن 


[فی‌خرج من النارمن ‏ ععمل خیرا قط) سپس کسانی که هیچ عمل خیری انجام نداه‌اند. از 
آتش خارج می شوند. 
[قبل از اینکه پاسخ این استدلال ذکر شود لازم است این حدیث را به طور کامل ذکر 
کنیم وآن اینکه: ] ابوسعید خدری#ه روایت می کند که رسول الله 4 فرمودند ": ی 
الْمُوْمُِون مِنَ الثار وآیئوا فما مُجَادلة خر کم اجه في الق کون له له في ال با 
ماه لین رم في إخوابوم م این الوا ان قال: یقولون: ربتا. اخوائنا کال 1 
معنا ویصومون مَعتاء ویحجون معا قأَذخلَهم الا قال: فیقول: اذْهبُوا فأخرجوا من 0 غرفم 
نی تام فرع بوهم أ اكل اش مورف قیهع من أخذئة نز إلى الصاف 
ساقیّه رینهم من دنه إلى کی قیخرجون قیولون: ربا ق آخرجنا من آمرکناه قال: ثم یقول: 
آخرجو من كان في قلبهمثقال دار ین امن نم من كان في لبه رن نصلف ویر > ختی 
يفول: آخرجوا من کان فيقلبهبفال ذَري - قال ايو موی من لم بص یدق بهذا الْحَديث يقرا 
هه الاية: ان له ل یم مثقال ر وان َك حسَة ويؤتِ من لَدلهُ جرا 
غظيما)[الساء: -]۴١‏ قال: :را ذ أخرجا من مركا فلم ين في ار أحڏ یه خن 
قال: 1۳ قول الله شفعت منک رشفعت ال رَشفع م المؤمئون» و رقي أرحم ۳ 
قال: قيقبض قَبضَة من الار - أو قال: قبضتين - ات نملو لله خر ق قو اقا حی 
صاروا حُمَمًاء قال: قوی ا 9 الْحياة ق قصب علبهم. فینبتون کما نبت الْحبة 
في حمیل لس قال: يَخرُجُون من دمم مغل ال رفي أعاقهم الام ا غتقاء الل قال: 
یال لَهُم: اذخلوا لح فما تشم ورام ین تيء هو لَك قال: فیقولون: رب ربا أغطيتتا ما لم 
لفطر أَحَدَّا من امین قال: قيقول: فان کم عدي آفضل من فیقون: ربا وما فطل من 


الحدیث من جملة الاولی. اخرجه البخاری فى التوحید(۷۵۱۰) و مسلم فى الایمان(۳٩۱)من‏ حديث انس رضی الله عنه ومن 
الجملة الثانیهمن حدیث ابی بكر رضی الله عنه, اخر. جه احمد۵-۳/۱ والبزار(۳۴۶۵) و ابویعلی(۵۲) و وثق الهیشمی رجالهم فی 
مجمع الزوائد ۳۷۵/۱۰. 


۲- الجامع (منشور کملحق بمصنف عبد الرزاق)۲۰۸۵۷), مسند احمد(۱۱۸۹۸). مسلم (۱۸۴)» بخاری (۶۵۶۰). 


نماز و حکم تارك آن سس 
ذلك؟ ققول: رضائي عَلکم, فل سنخَط عیِکُم بدا [وقتیکه مومنان از آتش دوزخ نجات یافتند 
و ایمن شدند, میانجیگری و اصرارهیچیک ازشما برای گرفتن حق کسی در دنیا از میانجیگری و 
اصرار مومنان نزد پروردگارشان برای نجات برادرانشان از ان بیشتر نمی باشد. می گویند: 
پروردگاراء برادران (دینی) ماء با ما نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند و حج را به جای می 
آوردند. اما آنها را در آتش جهنم انداخته‌ای. الله متعال می فرماید: بروید و هرکس را که 
می‌شناسیداز آتش بیرون بیاورید. مومنائأنها را با صورتهایشان می‌شناسند. چون آتش بر 
صورتهایشان اثر نکرده است. و در حالی از آتش بیرون آورده می شوند که آتش تا نصف ساق 
بعضی از آنان و تا کف پای برخی دیگر رسیده است. مومنان می‌گویند: پروردگاره کسانی را که 
امر فرموده بودی از آتش بیرون آوردیم. رسول الله 4# فرمودند: سپس الله متعال می فرماید: 
هرکسی که در قلبش به اندازه‌ی ذره‌ای از دینار (کنایه از کوچکی) ایمان وجود دارداز آتش بیرون 
بیاورید. سپس می‌فرماید: هرکسی که در قلبش به اندازه‌ی نصف ذره‌ای از دینار(کنایه از کوچکی) 
ایمان وجود دارد, از آتش بیرون آورید. بار دیگر می فرماید: هرکسی که در قلبش به اندازه متقال 
ذره‌ای ایمان وجود دارد. از آتش بیرونآورید. ابوسعید میگوید: هرکس این حدیث را باور ندارد. 
این آیه را بخواند: (درحقیقت خداوند هم وزن ذره‌ای ستم نمی‌کند و اگر (آن ذره کار) نیکی باشد. 
دوچندانش می‌کند و از نزد خویش پاداشی بزرگ می بخشد). سپس مومنان می‌گویند: پروردگارا 
کساتی را که آمر فرموده بودی از آتش بیرون آوردیم و هیچ شخصی که در او خیری یافت شود در 
آتش جهنم باقی نمانده است. سپس الله متعال می‌فرماید: ملائکه وپیامبران و مومنان شفاعت کردند. 
اما ارحم الراحمین باقی مانده است. سپس یک یا دو مشت از مردمی را که اصلا هیچ عمل خیری 
را به خاطر خدا انجام نداده‌اند و آنقدر در آتش سوخته‌اند که مانند خاکستر شده اند. ازآتش بیرون 
می‌آورد. سپس از آبی که «آب حیات » نامیده می شود بروی آنها ريخته می شود و همانند دانه‌ای 
که همراه سیلاب آمده باشد. سربرمی‌آورندو در حالی بیرون آورده می شوند که بدنشان مانند 


مروارید است و بر گردنشان مهر«آزاد شدگان اله » نقش بسته است. و به آنان گفته می‌شود: وارد 


سح نماز و حکم تارك آن Î‏ ۷ سھ 
بهشت شوید. هرچیزی که ببینید و آرزو کنید. در اختیار شماست. آنان می گویند: پروردگارا؛ به ما 
چیزهایی عطا کرده‌ای که به هیچ یک از عالمیان نبخشیده ای. الله متعال می فرماید: برای شما نزد 
من چیزی برتر و بالاتراز آن وجود دارد. می‌گویند: پروردگارا. از این بالاتر چه می‌تواند باشد؟ اله 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز ا: 

مطلب اول: هنگام سخن گفتن درباره‌ی مسائل وعد و وعید. لازم است به تمامی 
نصوص (آیات و احادیث) مرتبط با مساله. توجه داشته باشیم و آنها را دوشادوش و در 
کنار هم به کار گیریم و به اندازه‌ی توان خود بکوشیم که در هنگام بروز تعارض بين 
نصوص, به دنبال یافتن رابطه‌ای منطقی بین آنها باشیم نه اینکه آنها را رد کنیم. 

از عدل و انصاف و تقوی بدور استکه به خاطر تایید و یاری حکم» رای. مذهب. سخن 
ویا شخص خاصی فقط به نص واحدی توجه و از بقیه‌ی نصوص چشم پوشی نماییم. چون 
در بیشتر اوقات» کسانی که در افراط و تفریط گرفتار شده‌اند به خاطر توجه به نص يا 
نصوص خاصی بوده که به گمان خودشان گمشده‌ی خویش را در آن یافته‌اند. در حالیکه از 
بقیه نصوص مرتبطو یا دلایلی که مورد علاقه آنان نیست و فهم جدیدی را در مورد آن 
مساله ارائه می دهد. غافل مانده‌اند. 

به عنوان مثال در مورد حدیث [ان من قال لاله الاالله دخل الجنه] هركس "لاله الاله" 
را بگوید وارد بهشت می شود. می گویند: هرکس هرچند فقط به صورت زبانی و بدون 
انجام هرگونه عملی "لاله الااله" بگوید. از اهل بهتىت می‌باشد. بدون توجه به اینکه 


۱- به نقل از کتاب "حکم تارک الصلاة " نوشته‌ی عبدالمنعم مصطفی ابوحلیمه ص ۰۷۷-۶۱ با تصرفی جزئی. 


دهد ۵۸ 


نماز و حکم تارك آن حص 
نصوص دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد "لاله لاله " به شروط دیگری" غیر از شرط 
آقرار با زبان, مقید شده و نیاز دارد که برای بهره بردن از تلفظ آن, حتما این شروط نیز 
تحقق یابند. مانند شروط زیر: 

شرط عالم بودن به معنای "لاله الااله" و دلالت‌های آن, چون کسی که به چیزی عالم 
نباشد, نمی تواندبه آن باور و اعتقاد داشته باشد. شرط کفر به طاغوت و بندگان آنان. صدق 
و اخلاص, نداشتن شک و گمان, یقین داشتن, محبت داشتن نسبت به "لاله الااله" و اهل 
آن, راضی و تسلیم بودن و فرمانبرداری کامل از آن, عمل به "لاله االله" و لازمه‌های آن 
و در نهایت» پابرجا ماندن و وفای به آن تا زمان مرگ. چون آنچه مهم است. پایداری بر 
"لاله الاالله "تا زمان مرگ می باشد و عقیده هنگام مرگ ملاک است. 

اینها شروط بهره بردن از "لاله لاله " می‌باشد. اما در جریان یادآوری و تذکر دادن این 
شروط و بیان لزوم توجه به تمامی نصوص مرتبط با مساله در هنگام بررسی مسائل مهمی 
همچون مساله تارک الصلاة اهل جور و ستم و تفریط و قلع و قمع نصوص, سریعا تو را به 
ارتداد و خروج از دین و مخالفت با سنت پیامبر متهم می کنند. 

مطلب دوم: یکی از اصول اهل سنت و جماعت این است که فرد هر اندازه گناهانش 
زياد و حسناتش اندک باشد. برای اينکه بتواند به بهشت و رحمت و رضایت پروردگار نائل 
گردیده و شفاعت شفاعت کنندگان, شامل حال او شود. لازم است جزء مومنین موحدی 


باشد که بر یکتاپرستی فوت کرده‌اند. 


۱- برای آگاهی کامل از این شروط و ادله و شرح آنها به کتاب شروط لاله الاالله تاليف عبدالمنعم مصطقی ابوحلیمه رجوع 


شود. 


= ٩ 


س نماز و حکم تارك آن 

مسلم در حدیئی روایت می‌کند که رسول‌اله 49 به عمر فرمودند: يا این الْحَطاب ١‏ 
اذهب فاد في لاس اه ا یدخل الجن الْمُرُونْ)[ای پسر خطاب. برخیز و در ميان مردم 
اعلان کن که جز مومنان کسی وارد بهشت نمی شود. مومنان یعنی موحدان و یکتاپرستان]. 

درحدیث دیگری رسول الله 4 می فرمایند" : إا ان غورف اركب َرَسَلَ ثي کاد: 1 إن 
لجن ا تجل ال مین [ای بسر عوف. بر اسبت سوار شو و اعلان کن که بهشت جز برای مومن 
حلال نمی‌باشد.(فقط مخصوص مومنین است]. 

درصحیح بخاری آمده است که رسولل 48 فرمودند": لا يذل امن إا تفن 
سم [یجز شخص مسلمان, کسی وارد بهشت نمی شود]. 

درجایی دیگر می‌فرمایند :اني آتِ من عن عند ري فَحيرني ین أن يُذخل نطف امي اة 
وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمَنْ مات لا شرك بالل ۾ شيا فرستاده‌ای از جانب 
پروردگارم نزد من آمده و مرا مخیر ساخت, نصف نصف امتم را وارد بهشت کنند یا به من اجازه 
شفاعت داده شود. من شفاعت را پذیرفتم و آن شفاعت شامل حال کسی می شود که در 
حالی بمیرد که هیچ شریکی برای اله متعال قرار نداده باشد. یعنی بر یکتاپرستی بمیرد که با 
تمام مظاهر و نشانه‌های شرک اکبر منافات دارد. 

ودرحدینی مشابه آمده است*: (أغطیت الشقاعة وهي اة من أمتي من لا شرك بلله 
شیا [به من شفاعت اعطا شده است و آن شفاعت شامل حال کسی می‌شود که در حالی بمیرد که 
هیچ شریکی برای اله متعال قرار نداده باشد ]. 
۱- مسلم (۱۱۴), 
۲- سنن ابوداود (۳۰۵۰). 
۳- بخاری(۶۵۲۸(,)۳۰۶۲). 


۴- ترمذی(۲۴۴۱). 


۵- مسنداحمد(۲۱۴۳۵), شعب الایمان(۱۸۸۰) ابن ماجه(۴۳۰۷). 


سح ۶۰ 


نصاز و حكم تارك آن کد 

و در حدیث شفاعتی که بخاری از انس روایت می کند آمده است که رسول الله 4 
بعد از اينکه در مورد کسانی که به اندازه یک دانه جو ایمان در قلیشان وجود دارد. شفاعت 
می کند. سپس بار دوم به او اجازه داده می شود در مورد کسانی که در قلبشان به اندازه 
مثقال ذره‌ای یا یک دانه‌ی خردل ایمان وجود دارد. شفاعت کند. سپس بار دیگر به او 
اجازه داده می‌شود درمورد کسانی که در قلبشان کمتر از یک دانه خردل وجود دارد. 
شفاعت کند و آنها را از آتش جهنم خارج سازد. چهارم می‌فرماید: پروردگارا به من 
اجازه‌ی شفاعت در مورد کسانی را عطا بفرما که "لاله الاللّه " را بر زبان آورده‌اند. اله 
متعال می‌فرماید: به عزت و جلال و شکوه و عظمتم سوگند, بدون شک هرکس که " لاله 
الالله " را برزبان آورده باشد, از آتش جهنم خارج می سازم. 

ابن ابی العاصم در روایت صحیحی که در السنة وجود دارد. آورده است که رسول اله #9 
فرمودند': (ما تفع إلى ري عَز رل رشقي وفع رشقي حى آفول: أي رب 
شفشي فیمَن فال: 6 له ال ول هذه لَيْسَت لَك يا مُحَمَدُ ولا لاح هلو لي رعزتي 
وجالي رَرَحْمَتي» لا َد في ار أ حَدا يقول: لا إل إل الله[ من پیوسته نزد خداوند متعال 
شفاعت می‌کنم و او نیز شفاعت مرا می‌پذیرد. من شفاعت می‌کنم او نیز شفاعت مرا می پذيرد. تا 
اینکه می‌گویم:ای پروردگارم. مرا شفیع کسانی قرار بده که " لاله الاالله " را بر زبان آورده‌اند. الله 
متعال می فرماید:ای محمد این کار مخصوص تو یاهیچ شخص دیگری نیست. بلکه این کار 
مخصوص من است. به عزت و جلال و رحمتم سوگند. هرکسی " لاله الالثّه " رابرزیان آورده 
باشد. در آتش جهنم باقی نخواهم گذاشت]. 

بنا بر حدیث فوق, کسانیکه در حدیث ابوسعید خدری«#» توصیف شده و خداوند متعال 


یک یا دو مشت از مردمی را که هیچ عمل خیری انجام نداده‌اند با رحمت خود از آتش 


۱- السنة (۸۲۸). 


حح نماز و هکم تارك آن 
جهنم بیرون آورده» وارد بهشت می سازد.همان یکتاپرستانی هستند که در حدیث انس ذکر 
شده و به " لاله الاالله " گواهی داده‌اند. 

بنابراین ما نباید عبارت «هیچ عمل خیری را انجام نداده‌اند» را بر نبودن توحید حمل 
کرده و تصور کنیم که هیچ عمل خیری حتی توحید را انجام نداده‌انده چون این سخن و 
تصور با نصوص آشکار زیادی که بیان می کنند اهل شرک و کفر مورد رحمت خداوند قرار 
نمی گیرند. منافات دارد و گفتن چنین سخنی جایز نیست. 

یکی دیگر از دلایلی که بیان می کند در قیامت تنها اهل توحید و نه غیر آنان» مورد 
شفاعت و رحمت خداوند قرار می گيرند. حدیث جابر4 است که می گوید: رسول ِ" 
فرمودن :لب امن من أل احید في الا حى يووا فيها خمها ثم رهم الرخم 
فیخرجُون ریُطرخون على راب انْة» قال: «فیزش هم هل اة لاء فينبون کما یت 
الغتاء في حمالهة اسيل 1 نم پدخلون اجب[ عده‌ای از اهل توحید در آتش جهنم عذاب داده 
می‌شوند تا اینکه خاکستر می‌گردند. سپس رحمت خداوند متعال شامل حال آنان شده و از آتش 
بیرون آورده می‌شوند و بر درگاه جهنم انداخته می‌شوند. سپس می‌فرماید: اهل بهشت روی انان 
آب می‌پاشند و آنان همانند دانه و خس و خاشاکی که همراه سیلاب آمده باشد. سربرآورده و 
سپس وارد بهشت می شوند]. 

لازم است به توصیف رسول‌اله 4 توجه شود که می فرمایند: آنها از اهل توحیدند. پس 
همان کسانی هستند که در حدیث ابو سعید ذکر شده و بعد از شفاعت شفاعت کنندگان, 
مورد رحمت پروردگار قرار می گيرند. 

و مقتضای جمع کردن و اتردادن تمامی نصوص مرتبط با مساله این است که: شفاعت 
شفاعت کنندگان در مورد کسانی که در قلبشان به اندازه یک ذره یا نصف ذره‌ای از یک 


۱- مسنداحمد(۱۵۱۹۸).الترمذی(۲۵۹۷) وقال: حدیث حسن صحیح» سلسلة الصحیحه(۲۴۵۱). 


۶۲  هتسس‎ 


نماز و حكم تارك آن س 
دینار ایمان وجود دارد. شامل حال کسانی می شود که علاوه بر اصل توحید. به اندازه یک 
ذره یا نصف ذره‌ای از یک دینار, ایمان و عمل صالح دارند. و بنا بر آیات واحادیث گفته 
شده, کسانیکه هیچ عمل خیری انجام نداده و خداوند آنها را مورد رحمت و عفو خود قرار 
می دهد. کسانی هستند که بجز اهل توحید بودن که وجود آن برای ورود به بهشت ضروری 
است» هیچ عمل خیر دیگری انجام نداده‌اند. 

ابن حجر در فتح الباری ۷۳/۱ می‌گوید: منظور از دانه خردل اعمال زائد بر اصل توحید 
می‌باشد. چرا که رسول اله 48 درروایتی دیگر می‌فرمایند: (أخرجوا مَنْ قال لا له 7 الله 
رعیل من لحر ما یز رف[ هرکس که لاله الاالله را برزبان آورده و به اندازه ذره‌ای عمل خير 
انجام داده (از آتش جهنم)خارج کنید]. 

نکته اول: 

با دانستن این مسائل» مطلبی که باقی می‌ماند این است که صفت و چگونگی توحیدی را 
که برای خارج شدن از آتش جهنم لازم است بدانیم. 

توحید(بررخلاف عقیده‌ی مرجئه‌های دوران ما) تنها کلمه‌ای نیست که بر زبان جاری 
گردد و فرد پس از این اقرا از قید و شرط‌های دین اسلام رویگردان شود. همچنین 
توحید. اعتقاد قلبی مجرد نیست که علائم و نشانه‌های آن در اعضای ظاهری و باطنی 
انسان آشکار نباشد, بلکه توحید. عبادت و اطاعت و فرمانبرداری و خضوع و دوستی کردن 
و دشمنی ورزیدن در راه خدا و بخاطر اوست. 

لله متعال درسوره بینه آیه۵می‌فرماید: وما یروا 1 ليغبدوا الله مُخلصین له الدين خنفاء 
ریقیمُوا الصلاة یلوا الزكاة وَذلك دين يم[ فرمان نیافته بودند جز اينکه اله را پپرستند و 
در حالی که به توحید گراییده‌اند دین (خود) را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارندو زکات 


بدهند و دین (ثابت و) پایدارهمین است]. 


= ۳ 


حح نماز و حکم تارك آن 

پس براساس اعتقاد اهل سنت و جماعت توحیدی که به انسان نفع می‌رساند. شامل 
اعتقاد و قول و عمل می‌باشد. به گونه‌ای که هیچکدام از دیگری تفکیک پذیر و جداشدنی 

ابن تیمیه در فتاوایش ۲۰۹/۷ می‌گوید: امام شافعی در «لام» می فرماید: صحابه و 
تابعین و تابع تابعین و کسانی که ما به خدمتشان رسیده ایم» اجماع دارند که ایمان, قول و 
عمل ونیت است و هیچکدام از اینها بدون دیگری کفایت نمی کند. 

حسن بصری می فرماید: سخن گفتن [ادعای ایمان] جز همراه با عمل, و سخن گفتن و 
عمل کردن جز همراه با نیت» و سخن گفتن و عمل کردن و نیت» جز با پیروی از سنت 
رسولائّه صحیح نیست.[فایده‌ای ندارد] 

سفیان بن سعید ثوری می‌فرماید: ایمان قول و عمل و نیت است. زیاد می‌شود و نقصان 
می پذیرد, با طاعت و عبادت زیاد می شود و با گناه و معصیت کاهش می‌یابد. سخن گفتن 
[ادعای ایمان] جز همراه با عمل و سخن گفتن و عمل کردن جز همراه با نیت فایده‌ای ندارد 
و سخن گفتن وعمل کردن و نیت» جز با هماهنگی و موافقت با سنت صحیح نیست. 

امام احمد بن حنبل می‌فرماید: ایمان سخن گفتن و عمل کردن بر اساس سنت و همراه با 
نیت می باشد و افزايش و نقصان می پذیرد و کامل ترین مومنان از لحاظ ایمان. خوش 
اخلاق ترین آنهاست. 

ابن جریر طبری می‌فرماید: با توجه به اخباری که از اصحاب رسولالله به ما رسیده و 
بزرگان دین بر آن عقیده بوده اند ایمان, قول و عمل است و زیادی و نقصان می پذیرد'. 


این عقیده‌ی اهل سنت و جماعت است. 


۱- انظر شرح اصول اعتقاد اهل السنه و الجماعه:۱۸۶-۱۵۱/۱. 


مه ۶۴ 


نماز و حكم تارك آن ‏ سس 

اما چه نوع عملی جزء شروط صحت و درستی توحید و ایمان می‌باشد؟ 

انجام دادن اعمالی که ترک کردن آنهاء سبب شرک و کفر و باطل شدن همه اعمال 
می‌گردد و بالععکس, اجتناب و دوری کردن از تمامی اعمالی که انجام دادن آنها منجر به کفر 
و شرک می‌گردد» شرط صحت و درستی ایمان و توحید می باشد. 

براساس آیات و احادیث و سخن علما - که قبلا ذکر شد- نماز شرط صحت و درستی 
توحید و ایمان و ترک آن, کفر و شرک و سبب باطل شدن تمامی اعمال است. پس نماز 
یکی از اعمالی است که در صورت فقدان و نبودن آن ایمان از فرد برداشته می شود و در 
صورت خواندن نمازء ایمان شخص ثابت می شود. 

ابن تیمیه [برای اینکه ثابت کند عمل جزء ایمان است] می فرماید: اگر چنین تصور کنیم 
که گروهی از مردم به رسولاله 49 می گفتند: ما قلبا و بدون هیچ شکی, به تمامی آنچه 
برای ما آورده‌ای ایمان داریم و با زبان نیز به شهادتین اقرار و اعتراف می کنیم اما 
دراموری که ما را به آن امر یا از آن نهی می کنی از تو اطاعت نمی کنیم, نماز نمی خوانیم, 
روزه نمی گیریم» حج را به جا نمی‌آوریم و حدیث را تصدیق نمی کنیم. امانت ها را به 
صاحبانشان بر نمی گردانیم. به عهد و پیمان وفا نمی کنیم. صله رحم را به جا نمی‌آوریم, 
هیچکدام از اعمال خیری که ما را به انجام آن دستور می‌دهی, انجام نمی دهیم, شراب می 
نوشیم. محارم را به نکاح خود درمی آوریم و با آنها زنای آشکار انجام می دهیم تا 
جائیکه بتوانیم اصحاب و امت تو را به قتل می رسانیم و اموالشان را از آنها می‌گیریم» حتی 
خودت را هم به قتل می‌رسانیم و همراه با دشمنانت با تو می جنگیم. آیا هیچ عاقلی می 
تواند تصور کند که رسول اله 4# به آنها می‌گفت: شما مومن کامل بوده و در روزقيامت از 


کسانی هستید که مورد شفاعت من قرار می‌گیرید و امید آن‌را دارم که هیچکدام از شما وارد 


= ۶۵ س 


کافرترین مردم هستید و اگر توبه نمی کردند. گردن آنها را می زد. 


نکته دوم: 

سنت رسول اله 49 دال بر این مطلب است که کسانی که مومنان در بار دوم و سوم برای 
آنها شفاعت می‌کنند. موحد و یکتاپرست واهل نمازند. همانگونه که در قسمتی از حدیثی 
که بخاری و غیر او از ابوهریره‌# روایت کرده‌اند آمده است که : (حتّی ذا قرغ الله من 
القضاء ین بای وأرَاة آن بُخرج من الثار من راد آن بُخرج ممن کان یهد ن لا هر الل 
مر اللاب أن بخرجوهم. قفوم بعلامة آذار اسجود وحم الله على الثار أن اكل من ان 
آذم آثر السجوی قَيخرجُولهم قذ اشجشوا يصب علبهم مء یال له ماء ايا ينون لات 
اة في خویل السیل...][ زمانیکه الله متعال داوری بین بندگان را به پایان می رساند. می خواهد 
کسانی را که به شهادت " لاله الاالله " اقرار کرده‌اند و خداوند اراده فرمو ی مورد تیآ 
قرار گیرند. از آتش جهنم خارج سازد. به ملائکه امر می‌کند که آنها را از آتش بیرون آورند. 
ملائکه هم از روی آثار سجده (روی پیشانیشان) آنها را می شناسند. سپس می‌فرماید: الله متعال بر 
آتش حرام کرده که آثار سجده انسان را بسوزاند. آنها را از آتش خارج می کنند در حالیکه کاملا 
سوخته‌اند و از آبی که آب حیات نامیده می شود روی آنها ريخته می‌شود و مانند دانه‌ای که همراه 
گل و لای سیلاب آمده باشد. رشد می کنند .....] 

دقت کنید که ملائکه انها را از روی آثار سجده می شناسند که ابت می کند آنها اهل 
نماز و سجده می باشند و حتی بعید نیست که اينهاء همان کسانی باشند که در حدیث ابی 
سعید خدری که ذکر شده و بعد از شفاعت شفاعت کنندگان با رحمت خداوند از آتش جهنم 


بیرون آورده می شوند. جون اوصاف آنها درهردو حدیث شبیه هم است. 


۱- اخرجه البخاری (4۶۵۷۳ و عبدالرزاق فی مصنفه (۲۰۸۵۶). 


سس ۶۶ 


نماز و حکم تارك آن عحح 

در حدیث ابی سعید خدریه اینگونه توصیف شده‌اند:« و آنقدر در آتش سوخته‌اند که 
مانند خاکستر شده‌اند سپس آها را می‌آورند و از آبی که آب حیات نامیده می شود. بروی 
آنها ریخته می‌شود وهمانند دانه‌ای که همراه سیلاب آمده باشد. سربرمی‌آورند».واین بعد 
ازمرحله‌ی دوم و سوم شفاعت وبه پایان رسیدن شفاعت شفاعت کنندگان است. در حدیث 
ابو هريره ظا هم اینگونه توصیف شده‌اند:« ملائکه هم از روی آثار سجده [روی پیشانیشان] 
آنها را می‌شناسند... سپس آنها را از آتش خارج می کنند درحالیکه کاملا سوخته‌اند و از 
آبی که آب حیات نامیده می شود روی آنها ریخته می شود و مانند دانه‌ای که همراه گل 
ولای سیلاب آمده باشده رفند می کنند, 

می بینیم که اینها همان کسانی هستند که در حدیث ابی سعیدخدری«» ذکر شده‌اند. با 
این تفاوت که در حدیث ابوهریره#» قسمتی اضافی آمده است که آشکارا توضیح می‌دهد 


آنان از اهل نماز و سجده بوده‌اند. 


نکته سوم: 

از اینرو روشن شد که در حدیث ابوسعید خدری ظا کوجکترین دلیلی برای کافر نبودن 
تارک الصلاة وجود ندارد و بیان این حدیث به عنوان دلیل کافر نبودن تارک الصلاة صحیح 
نمی‌باشد و حتی در صورتیکه تمامی طرق حدیث و روایتهای مختلف آن مورد توجه قرار 


گیرند. دلیلی علیه قائلین به عدم کفر تارک الصلاة می باشد. 


نکته چهارم: 
اگر به فرض, تصور کنیم که استدلال به این حدیث در عدم کفر تارک الصلاة صحیح 


باشد» چنین دلیلی از یک دلیل ظنی و مخفی و مرجوح تجاوز نمی‌کند و در دين مبین 


سد نصاز و حکم تارك آث ۷ = 


اسلام, ظن دربرابر یقین. و دلیل متشابه مرجوح دربرابر دلایل محکم راجحی که بر کفر 
تارک الصلاة دلالت دارد. نمی تواند مقاومت کند. 


دور سفن و سای ھی صاخ کارت اس باشد که #کار ای اعمال ا 
وی می گشایند که هر کارنامه به اندازه‌ی دید چشم وسیع می باشد. سپس کارتی برای او 
خارج می‌کنند که در آن شهادت. " لاله الاالله " می باشد که بر گناهانش برتری می یابد. 

و در کارت غیر از کلمه‌ی طیبه شهادت چیزی ذکر نشده است چرا که اگر در آن غیر از 
کلمه‌ی طیبه چیزی می بود. گفته می شد: سپس برای او صحیفه‌های حسناتش بیرون آورده 
شده که بز سیتات و گناهانش برتری یافت. و در این مساله یرای ا همین قول کافی اننث 
که: [ فیخرج من النار من م یعمل خیرا قط ] و اگر تارک نماز کافر می بود. جاویدان در 
آتش می‌ماند و هرگز از آن خارج نمی‌شد. 

نکن و یا زا وی ا ای ی 
عمرو روایت است که فرمود: از رسول ال 489 شنیدم که فرمودند: إن ال مَيُخَلّصْ رجلا 


f 0‏ 1 و co” yT‏ ما ی :0 of‏ پر هد ے8 ت 2 0 ر 
من أمتي على رءوس اخلائق یوم القیامة فینشر عليه تسعة وتسعین سجلا كل سجل مثل مَد 
تا و ر ری TE‏ موز و مر وهی مر ددم مر ۸ A E‏ 

لبم ثم یقول: آتتکر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي اخافظون؟ فیقول: لا يا رب فیقول: افلك 
8 ا ل سم م و 2 ت of ِ cc‏ ت ۳ ر 
غذر؟ قیقول: ا یا رب قول: بلی إن لَك جندا حست قله ل طلم غیت وی قنخرج طا 


:5 و وا مرو قوف مر هو 


فيها: أشهد أن لا له إلا الله رهد آن مُحَمَدًا عَبدهُ ورَسُولك فیقول: احخضر وزئك فیقول: یا 
رب ما هنزو البطاقة مَعَ هنزو السجلات. ققال: ال لا للم " قال: «فتوضَع السجلاتٌ في كفة 


ء, 


رالبطاة في کفق فطاشت السجلات لت البطاقة فلا یل مَعٌ اسم ال شيء) [اثه متعال در 


روز قیامت در بین مردمان مردی از امت مرا نجات می دهد. نود ونه کارنامه‌ی اعمال او را بر وی 


صححه ووافقه الذهبی و ابن حبان(۲۲۵) و ابن ماجه (۴۳۰۰). 


5 نماز و حکم تارك آن س 
می گشایند که هر کارنامه به اندازه دید چشم وسیع است. سپس الله متعال می فرماید: آیا چیزی از 
محتوای این کارنامه ها را انکار می‌کنی؟ آیا فرشتگان ما به تو ظلم کرده‌اند؟ وی پاسخ می دهد: 
خیر یا رب. سپس الله متعال می‌فرماید: آیا عذری داری؟ وی پاسخ می دهد: خیر یارب. سپس الله 
متعال می فرماید: تو یک کار نیک نزد ما داری وامروز به تو هیچگونه ظلمی نخواهد شد. پس از 
آن الله متعال یک کارت رابیرون می آورد. که روی آن نوشته شده:" اشهد ان لااله الالله و اشهد ان 
محمدا عبده و رسوله " سپس می فرماید: برای وزن کردن آن آماده باش. وی می‌گوید: این کارت 
در مقابل آن کارنامه‌ها چیزی نیست؟ الله متعال می‌فرماید: قطعا به تو ظلمی نمی شود. رسول‌اله 4 
می فرماید: همه کارنامه ها در یک کفه ترازو و آن کارت به تنهایی در کفه دیگر قرار داده می شود 
که همه کارنامه ها بالا آمده و آن کارت بر آنها سنگینی می کند. براستی که هیچ چیز در مقایسه با 
اسم الله متعال» سنگین نمی شودا. 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز ': 

ما در دونکته به این فهم و استدلال پاسخ می‌دهیم: 

اولا: با وجود تعدد و تنوع گناهان موجود درآن نود و نه کارنامه» نمی‌توانیم و نباید 
تصور کنیمکه در این گناهان شرک اکبر یا یکی از نواقض اسلام و توحید - که ترک نماز 
یکی از انان است - وجود داشته باشد. چون در صورت وجود شرک هیچ حسنه‌ای به 
انسان نفع نمی رساند و امکان ندارد در وجود شخصی, همراه با شرک. ایمانی سودمند 
وجود داشته باشد. همانگونه که در حدیث صحیحی رسول الله 48 فرمودند "لا یَجْتَمٌ بان 
َالْكُفرٌ في قلب افرعا)[ ایمان و کفر با هم در قلب یک انسان, جمع نمی‌شوند]. چون جمع شدن 
ایمان و کفر با هم یعنی اجتماع همزمان دو چیز مخالف و متناقض؛ و وقوع چنین امری 


۱- به نقل از کتاب حکم تارک نمازنوشته‌ی عبدالمنعم مصطفی ابوحلیمه ص ٩۲-۷۸‏ 
۲ مسند ىمد( 4۸۵٩۲‏ و رواه ابن وهب فی الجامع. السلسله الصحیحه(۰۵۱ ۱ 


س نماز و حکم تارك آن 
محال است و چون ترک نماز کفر است, حدیث بطاقه نمی‌تواند دلیل کافر نبودن تارک نماز 
باشد. 

ثانیا: شهادت توحیدی که می‌تواند به آن شخص گناهکار و امثال او نفع برساند شهادتی 
است که تمامی شروط توحید در آن تحقق یافته باشد. شروطی که در صورت نبودن آنها 
هیچ چیزی نمی تواند به انسان نفعی برساند. هرچند بارها و بارها آن‌را با زبان تکرار و 
تلفظ نماید. 

ماقبلا به این شروط اشاره کردیم اما برای استفاده بیشتر کمی مفصل تر به ذکر آنها 


می‌پردازيم و آنها را در نکات زیر خلاصه می کنیم: 


شرط اول»: شرط نطق و اقرار با زباث: 

یعنی شخص باید درصورت توانایی (شخص لال استثنا می‌باشد) شهادت توحید را بر 
زبان بیاورد. رسول الله 48 فرمودند :مرت أن ال الاس حلی یشهُدُوا أن له 1 ال وان 
مُحَمْدا سول ال ریما الصلاق ویْزئوا الزکاق اذا لوا لك عَصَمُوا مني ماءمم وأنرالهُم 
إل بحق الاسْلام رَجسابهم عَلّى ال[ به من امر شده که با مردم بجنگم تا زمانیکه گواهی دهند 
که جز اله معبود به حقی وجود ندارد ومحمد فرستاده‌ی اوست و نماز را بر پا دارند و زکات مال 
خود را پرداخت نمایند. هرگاه این کار را کردند خون و مال آنان از جانب من» مصون است مگر 
به سبب حقی از حقوق اسلام]. 

امام نووی در شرح این حدیث (۲۱۲/۱) می‌فرماید: با توجه به حدیث شرط ایمان 
آوردن, اقرار و اعتقاد به شهادتین و اعتقاد به تمامی چیزهایی است که رسول الله 4 آورده 


اشتتت: 


سح ۷۰ 


نماز و حکم تارك آن ‏ = 

ابن تیمیه در فتاوايش (۶۰۹/۷)می فرماید: اگر کسی با وجود توانایی گفتار(لال نبودن) 
از بر زبان راندن شهادتین امتناع ورزد. به اتفاق تمامی مسلمانان و سلف صالح, پیشینیان و 
امامان و جمهور علمای امت اسلام, ظاهرا و باطنا کافر می باشد. 


شرط دوم : کاضر شدث به طاغوت: 

هرچیزی که غیر از الله متعال یا همراه با او حتی در یکی از زمینه‌های عبادت» پرستش 
شود درحالیکه خودش به آن راضی باشد. طاغوت نامیده می شود. الله متعال در سوره بقره 
آیه ۶ می‌فرماید: 

من یف بلطاغوت وین بالق انس بلْعروة الوق لآ الفصام ها ال بیع 

علیم4 

[هرکس به طاغوت کفر ورزد و به اله ایمان آورد به یقین به دستاویزی استوار که آن‌را گسستن 
نیست. جنگ زده است و خداوند شنوای داناست]. 

«عروة الوئقی» همان" لاله الاالله " است که تمامی معانی و زمینه‌های توحید را در بر 
می‌گيرد. منهوم مخالفی که ظاهر نصوص شریعت دال بر آنست. اینست که: اگر کسی به الله 
متعال ایمان بیاورد اما به طاغوت کفر نورزد» به «عروة الوثقی» چنگ نزده است و به "لاله 
الا " آنگونه که به او نفع برساند واو را نجات دهد. گواهی و شهادت نداده است. این 
فرموده‌ی رسول الله 49 حدیث فوق را بیشتر تفسیر می‌کند: من قال: لا 1 ا وکفر بما 
عبد من دون اله حرم مَل وم وَحِسَابةُ غلی الله) کسی که " لاله الااله " [را بگوید و به 
آنچه غیر از الله متعال عبادت می شود. کفر بورزد. خون و مالش محفوظ و حساب (نیت و 
کارهای پنهانی او) با خداست]. 


۷۱ تسد 


سح نماز و کم تارك آن 
کسی که قبل از شهادت " لاله الااله " به طاغوت کفر نورزد. مانند کسی است که 
همزمان به دو چیز مخالف و متضاد یا همزمان به توحید و شرک گواهی دهد و به خاطر 
اهمیت این اصل می بینیم که در آیه فوق کفر به طاغوت. قبل از ایمان به خدا ذکر شده 
است. 
کفر به طاغوت احوال و خصوصیات خاصی دارد که بدون آنها و فقط با آرزو یا تکرار 
الفاظی بر زبان, تحقق نمی یابند. درحالیکه واقعیت امر خلاف گفته‌های زبان می باشد. 


شرط سوم: شرط علم 


[پس بدان که هیچ معبود به حقی جز الله نیست]. 


رسول الله 489 نیز در حدیتی که مسلم روایت کرده می فرمایند: من مات وَهُو یلم هآ 
13 اله دخل الْجنَ) [هرکس در حالی بمیرد که بداند جز الله معبود به حقی وجود ندارد, داخل 
بهشت می شود]. 

مفهوم حدیث آن است که اگر کسی بمیرد و نداند که جز اله معبود به حقی وجود ندارد. 
وارد بهشت نمی‌شود. چون ندانستن چیزی منجر به اعتقاد نداشتن به آن می‌شود و اعتقاد 


۷۲ => 


نماز و حکم تارك آن سس 

شرط چهارم: اخلاص و صداقت 

رسول الله 489 فرمودند: ما من آحٍ يَشَهه أن لا إل إل الله ران مُحَمَدا رَسُول الله صدقا 
من قلبب الا حَرَمَُ اللهُ ی الثار) [هرکس صادقانه از صمیم قلب و از روی اخلاص گواهی دهد 
که جز اله متعال معبود به حقی وجود ندارد و محمد صلی الله عليه و سلم فرستاده‌ی اوست: 
خداوند او را برآتش جهنم حرام می گرداند]. 

درجای دیگری می‌فرماید یرو وش من وراک أله من شهد أن ا رل إل له 
صاوف بها حل اجه [به یکدیگر و افراد پس از خودتان بشارت دهید که هرکس صادقانه 
گواهی دهد که معبود به حقی جز الله متعال وجود ندارد. وارد بهشت می‌شود]. 

مفهوم مخالف حدیث این است که هرکس نه از روی صداقت بلکه ازروی دروغ و نفاق 
به شهادت " لاله الا " اترار نماید, از اهل جهنم بوده و وارد بهشت نمی‌شود و حکم او 
مانند منافقینی است که در پایین ترین درجه جهنم (اسفل السافلین) قرار دارند. 


شرط پنجم: نداشتت شك و تردید 
الله متعال در سوره ابراهیم آیات ٩و‏ ۱۰می‌فرماید: 


لوا إلا کفرک بما سم به وا في شك ما کذ 
الله شك فاطر السْمَارّات والأْض .... 


1 
ت 


[گفتند ما به آنچه شما بدان ماموریت دارید. کافریم و از آنچه مارا بدان می‌خوانید. سخت در 


شکیم, پیامبرانشان گفتند: مگر درباره الله بدیدآورنده آسمانها و زمين تردیدی هست؟ ]. 


۱- بخاری (3۲۸). 


.)۱۹۵٩۷ مسنداحمد(‎ -۲ 


سول الل یی ال بهما عبد عبر شاك فبهماء إلا دحل اْجنة) [ گواهی می‌دهم که معبود به 


حقی جز الله متعال وجود ندارد و من فرستاده‌ی اوهستم. هربنده‌ای با این شهادتین اله متعال را 


ملاقأت کند و در آن تردیدی نداشته باشد. وارد بهشت می شود]. 
منهوم مخالف حدیث اینست که اگر کسی باشک و تردید در شهادتین یا یکی از 


مقتضیات آن. اله متعال را ملاقات کند. وارد بهشت نمی شود و از اهل بهشت نخواهد بود. 


شرط ششم: یقیت داشتت 

رسولاله 4# در حدیثی که مسلم روایت کرده است,به ابوهریره‌# فرمودند :(اهبُ قمَنْ 
قت وَراء هذا افانط يهد أن لا له إلا الله ميقا با قله بره با [برو و هر كس را 
در پشت این دیوار دیدی که شهادت می‌دهد: هیچ مبعودبه حقی جز اله متعال نیست» و قلبش به 
آن یقین دارد او را به داخل شدن بهشت. بشارت بده]. 

مفهوم مخالف حدیث اینست که اگر کسی بدون یقین قلبی به " لاله الااله " و خواسته 
ها و مدلولات آن, شهادت توحید را بر زبان براند. به او مزده بهشت داده نمی شود و این 


فرد از اهل بهشت نخواهد بود. 


شوط هفتم: محبت منافی با نخرت و کواهت داشتن از آنچه الله متعال نازل 
قوصوده است. 


الله متعال در سوره بقره آیه ۵می‌فرماید: 


۱- مسلم(۲۷). 
۲- مسلم(۳۱)" 


۷۲۴ = 


نماز و هکم تارك آن س 
ومن الاس مَن يِذ مِنْ دُون له الد ١دا‏ بوهم کخبٌ الله این آمو أ هد حًا لله 
[و برخی از مردم در برابر الله همانندهایی [برای او] برمی گزینند و آنها را چون دوستی الله 


دوست می دارند. ولی کسانی که ایمان آورده‌اند شدید ترین محبت و دوستی را با اله دارند]. 


و در سوره توبه آیه ۲۴می‌فرماید: 


«فل إن کان آباژکم ناکم راخوالکم وآزوجکم وعشرئکم رآموال ده وتجارة 


تخشون کساذها وَمَسَاكِن ترضَولها آحب کم من الله 4 ورَسُوله رَجهَادٍ في له فتریُصوا نی 
نيال رو وله لا هي لقم الفَاسِقن» 


[یگو: اگر پدران وفرزندان وبرادران وهمسران وقوم وقبیله شماء واموالی که فراچنگش آورده 
اید» وبازرگانی وتجارتی که از بی بازاری وبی رونقی آن می ترسید. ومنازلی که مورد علاقه شما 
است. اینها در نظرتان از خدا و پیغمبرش وجهاد در راه او محبوبتر باشد. در انتظار باشید که 
اون کان عون را می گید (وعناب تقو یشزرا کرو می یهت خاو کان تافر ما ار را( 
راه سعادت) هدایت نمی نماید]. 

و در شووه مد ابا ۷و۸ می‌فرماید: 

چولنین کر نت له رال آغدلهم 4 ذلك باهم کرفوا ما آلزل الله فاخبط 
اه 

[کافران. مرگ بر آنان باد. وخداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل وبیسود گرداند. این بدان 
ا ابیت که چن زاگ غار وو و ات دوس ی داش لد شا کازهای ایک 


ایشان را هم باطل وبیسود می گرداند]. 


= ۷۵ 


س نماز و هکم تارك آن 

الله متعال علت کافرگشتن و باطل شدن اعمالشان را نفرت و کراهت داشتن از آنجه الله 
متعال نازل فرموده» بیان می کند. چون بزرگترین و والاترین چیزی که اله متعال بر پیامبران 
و رسولانش نازل فرموده شهادت توحید است. پس هرکس از آن نفرت و کراهت داشته 
باشد و با توحید و اهل توحید دشمنی ورزد یا با دشمنان توحید و یکتاپرستی. دوستی 
برقرار نماید جزء کافرینی محسوب می‌شود که از آنچه الله متعال نازل فرموده, نفرت و 


کراهت دارند. 


لله متعال در سوره زخرف آیه ۷۸ می‌فرماید: 

ودرا يا مالك إيقض علا ربك قال إلكم ماکتون © لد جنتاکم بالق ون رک 
للح کارُون) 

[آنان فریاد می‌زنند: ای مالک پروردگارت ما را بمیراند ونابودمان گرداند (تا بیش از این رنج 
نبریم واز این عذاب دردناک آسوده شویم. او بدیشان) می‌گوید: شما (اینجا) می مانید (ومرگ ومیر 
ونیستی ونابودی در کار نیست). (خداوند بدیشان پیام می دهد که) ما حق را برای شما آوردیم 
(وتوسّط پیغمبران برایتان فرو فرستادیم) ولی اکثر شما حق را نپسندیده وآن را دشمن داشتید]. 

لله متعال سبب جاودانه ماندن آنان در جهنم را نفرت و کراهت داشتن از حقی که الله 
اناوت وود وس فد 


شرط هشتم: راضت بودن به " لاله الاالّه" و تسلیم و فرصانبردارک در صقابك 
آن. ۱ 

اله متعال در سوره نساء آیه ۶۵می‌فرماید: 

فلا وَرَبْك لا یرون خی ُحكمُوك فیما شَجر بيهم ثم لا يجذوا في أنفسهم حرجا مما 
4 باه و 1 1 5 1 


۷۲۶ = 


نماز و هکم تارك آن س 

[امّا نه. به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات 
ودرگیریهای خود به داوری نطلبند وسپس ملالی و احساس ناراحتی در دل خود از داوری تو 
نداشته وکاملاً تسلیم (قضاوت تو) باشند]. 


و در سوره حجرات آیه ۱و۲ می‌فرماید: 

ډه ايها این منوا ا لوا بين يدي الله ورسُوله اقا له إن الله تبیغ لیم را) يا 
ها لين آمئو ا ترقغواآصواتکم وق منوت اي وا تجهررا له بالقول کج بعكم إبغضٍِ 
آن خبط آغمالکم رام نا تتفرون 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر خدا و پیغمبرش پیشی مگیرید و پیشدستی مکنید. واز خدا 
بترسید و پروا داشته باشید. چرا که خدا شنوای (گفتارتان, و) آگاه (از کردارتان) می‌باشد. ای 
کسانی که ایمان آورده اید صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید, وهمچنان که با یکدیگر 


سخن می‌گوئيد. با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته اعمالتان بی اجر وضایع نشود]. 


و در سوره احزاب آیه ۳۶ می‌فرماید: 


رما كان مین وا مُنة رذا ی الله ورس ثرا أن یکون له اة ین رهم من 
فص له ورس قفد حمل سنا ميا 

[هیچ مرد وزن مژمنیرا نرسد که چون الله و رسولش به کاری فرمان دهند برای آنان در 
کارشان اختیاری باشد و هرکس الله و رسولش را نافرمانی کند قطعا دچار گمراهی آشکاری 
گردیده ۱ 


و در سوره نور آیه ۶۳ می فرماید: 


ِ‌ 


مق اس 
۳ 


يخر این یحالفون غن آنرو آن ليم فة آز مهم عذاب ألمي 


۷ سح 


حص نماز و کم تارك آن 

[ آنان که با فرمان او مخالفت می کنند. باید از این بترسند که بلائی (در برابر عصیانی که 
می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد. یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی وزازله 
ودیگر مصائب دنیوی, ودوزخ ودیگر شکنجه های اخروی)]. 

امام احمد و عده‌ای دیگر از اهل علم فتنه را به شرک تفسیر کرده‌اند. الله متعال در 
سوره‌ی بقره آیه ۱٩۱می‏ فرماید: 

طرالفتة اشد من القنل4 

[فتنه از قتل بدتر است. فتنه یعنی شرک و کفر ]. 

پس هرکس با زبان به " لاله الااله " اقرار نماید. اما به عنوان برنامه زندگی به آن 
راضی و تسلیم اوامر و معانی آن نباشد و به آن اطمینان نداشته باشد. جزء کسانی محسوب 


نمی شود که در روز قیامت " لاله الاالله " به آنان نفع می رساند و آنها را نجات می دهد. 


شرط نهم: عمل به " لاله الاالأّه ۲ و لازصه ها و خواسته‌هاک آث. 
یعنی به توحید عمل کرده و در ظاهر و باطن از شرک دوری جوید. منظور اله متعال در 
آیه ۵سوره بینه همین است. الله متعال می‌فرماید: 


وما یروا زا لوا له مُخلصین له الدِينَ ختفاء رْقیمُوا الصا ويروا الركاة رَذلك دی 
مه 
[در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه وحقگرایانه خدای را بپرستند 


بپردازند. ائین راستین وارزشمند این است ویس ]. 


سح ۷۸ 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 

و در سوره ذاریات آیه ۵۶ می فرماید: 

رما لت الجن لاس یره 

[من جنها وانسانها را جز برای پرستش خود نیافریده‌ام]. 

کسی که عمل را به عنوان شرط صحت توحید قبول نداشته باشد. بايد هدفی را رد کند 
که الله متعال به خاطر آن مخلوقات را خلق کرده و رسولان را فرستاده و کتابهای آسمانی 
را نازل فرموده است که با توجه به آیه فوق, آن هدف عبادت خداوند یکتاست. 

و الله متعال در سوره انبیا آیه ۲۵ می‌فرماید: 

وما آزسنا من فلك من سول إلا وجي هلآ ره إلا آنا دون 

[ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم, مگر این که به او وحی کرده‌ايم که: معبودی جز 
من نیست. پس فقط مرا پرستش کنید ]. 

و در آیه ۲۶ سوره نحل می‌فرماید: 

ولد عا في کل أمة رسولا آن ادا اله راجتبُوا الطاغوت)» 

[ما به میان هر ملْتی پیغمبری را فرستاده ایم (ومحتوای دعوت همه پیغمبران این بوده است) 
که خدا را پپرستید واز طاغوت (شیطان بتان, ستمگران, وغیره) دوری کنید]. 

بنابراین کسی که عمل به توحید را به عنوان شرط صحت آن قبول نداشته باشد. هدف 
خلقت را که پیامبران به خاطر آن مبعوث شده‌اند رد کرده است و هرکس تنها به اقرار زبانی 
به شهادتین, بدون عمل کردن به مضمون و خواسته هایش. اکتفا کند کافر و مشرک می باشد 
و شهادت توحیدی را که با زبان به آن اقرار می کند. در عمل نقض نموده و شهادتین او 


دروغ می باشد. 


شوط دهم : استصرار داشتت بر لاله الاالله تاخرارسیدث زصات صرگ 

بعد از تمامی مطالب ذکر شده برای اینکه رحمت خداوند و شفاعت شفاعت کنندگان 
شامل حال کسی شود, لازم است که آن شخص تا دم مرگ بر لاله الاالله استمرار داشته 
باشد وبا این عقیده فوت کند. چون سرانجام و خاتمه کار و عقیده‌ای که فرد بر آن می میرد, 
ملاک است. 

الله متعال در سوره بقره آیه ۲۱۷ می‌فرماید: 

رمن ترکیذ نکم عن دی يمت وهو کار ریت خبطت أغمالهم في الا ولاجرة 
رارئیت آمنخاب اثار شم ها خالدون ۱ 

[کسی که از شما از آئین خود برگردد ودر حال کفر بمیرده چنین کسانی اعمالشان در دنیا 
وآخرت بر باد می‌رود. وایشان یاران آتش (دوزخ) می باشند ودر آن جاویدان می‌مانند]. 

و در حدیث صحیحی که مسلم روایت می کند رسول‌لله 49 فرمودند: ما من عَبٍْ قال: 
ا ره الله نم مات علي دك 7 ذَخَل الجَْة [هرکس لاله الالّه را برزیان بیاورد و بر همین 
عقیده بمیرد. داخل بهشت می شود]. 

مفهوم حدیث اینست که اگر کسی لاله الاللّه رابرزبان بیاورد اما نه بر این عقیده بلکه با 
عقیده‌ای ضد آن, یعنی شرک. بمیرد. داخل بهشت نمی شود و از اهل بهشت نخواهد بود و 
اعمال پیشینش هیچ نفعی به وی نمی رسانند. 

بنابراین با در نظر گرفتن تمامی نصوص مرتبط بامساله و ربط دادن آنها به یکدیگر 
می‌گوييم که: هرکس لاله الاالله را برزبان بیاورد و به آنچه غیر از الله عبادت می‌شود. کفر 
ورزد و به شهادت لاله الالله و خواسته‌های آن عالم و آگاه باشد و صادقانه و مخلصانه واز 


.)٩۴(ملسم‎ -۱ 


سس نماز و حکم تارل آن س 
روی یقین قلبی و بدون هیچ شک و تردیدی به آن اقرار نماید و به توحید و اهل توحید 
محبت داشته باشد و به توحید و مقتضیات آن عمل کند و در نهایت بر این عقیده بمیرد 
بدون شک الله متعال او را وارد بهشت خواهد کرد. 

اما بکارگیری تنها یک نص و چشم پوشی از بقیه نصوص مرتبط با این مساله, به 
خاطرهوی و هوس یا گرایش و تمایل خاصی, از اخلاقی است که جز دزدان کسی به آن 
اقدام نمی کند, منظورم دزدان درهم و دینار نیست. بلکه منظور دزدان علم و دین است. 

از اینرو شهادت توحیدی که به آن فرد دارای نود و نه کارنامه نفع رسانده و بر تمامی 
کارنامه‌های پر از گناه و معصیت برتری و سنگینی پیدا کرده, فقط شهادت زبان یا حرکت 
لبها نبوده است, بلکه شهادتی بوده که در آن شروط ده گانه‌ی ذکر شده تحقق پیدا کرده 
است و ما باید به این مساله آگاه باشیم تا سخنان مشایخ مرجثه و جهمیه, نتوانند مارا فریب 
داده و به هلاکت برسانند. 

پس از این قائلین به فسق و نه کفر تارک نماز گفته‌اند: بنابراین, این احادیث و احادیث 
دیگر مانع از تکفیر و جاویدان ماندن تارک نماز در آتش می‌شود و امید نجات برای وی را 
به مانند امید نجات برای سایر اهل کباثر مقررمی کند. 

سپس گفته‌اند: تارک نماز کافر نمی باشد, چرا که کفر انکار توحید و رسالت و معاد و 
انکار آنچه که رسول الله 4 با آن آمده می‌باشد. درحالیکه تارک نماز به وحدانیت الله 
متعال اقرارکرده و گواهی می دهد که محمد فرستاده‌ی اوست و ایمان دارد که الله عزوجل, 
کسانی را که در قبور هستند. مبعوث می‌گرداند. حال چگونه به کفرش حکم شود؟ و ایمان 


سح نماز و حکم تارك آن 
عبارت از تصدیق می باشد و ضد آن تکذیب و نه ترک عمل, می‌باشد؛ اژاینرو چگونه بر 
کسی که تصدیق می کند. حکم کسی که تکذیب و انکار می کند. حکم می شود؟" 

قائلین به فسق و نه کفر تارک نماز دلایلی دیگردر عدم کفر تارک نماز می‌آورند که 
عبارتند از : 

۱- ابن ماجه با سند خودش از ابی معاویه و او هم از ابی مالک اشجعی و او نیز از 
ربعی و ربعی از حذیفه نقل می کند که رسول اله 4 فرمودند : يدرس الم كما یدرس 
وش الوب. خلی لا بُدری ما میا ولا صلاق ولا سل ولا صَدقة ری علی کناب ال 
ز عر وجل في لت فلا يى في الأرض من آیق رتبقی طَوَاِف بن الئاس ا کک 
یِقولون: آذرکنا آباءنا علی هذو الکلمّة ا ره 1 الل تحن کقولها " فَقال له 
غنهم: 1 ة 1 الله رهم لا یدرون ما صلاق 1 مام رلا سك ولا صدقة؟ عله 
لیم رذها عليه اه کل لك فرض فن عنه حَيفة. و ثم فبل عله في الالفة قال: «یا صِلف 
تنجیهم من الثار» لا) 

[ اسلام همانند نقش و نگار روی پارچه کهنه [وکم رنگ] می شود تا اينکه مردم نمی دانند 
نماز و روزه و قربانی و صدقه چیست و شبی از شبها قرآن از ميان مردم برداشته می شود و 


برروی زمین حتی یک آیه از آن باقی نمی ماند. تا انجا که گروهی از پیرمردان و پیرزنان می 


"- باید گفت که این عقیده‌ی مرجثه در تعریف ایمان می باشد و همانطورکه گذشت.اهل سنت و جماعت معتقدند که ایمان, 
اعتقاد و قول و عمل می باشد به گونه ای که هیچیک از اینها قابل تفکیک از دیگری نمی باشد. همچنین باید گفت. همانطور که 
ایمان از خود درجاتی دارد. کفر نیز دارای درجاتی هست که نسبت به یکدیگر متفاوت می باشد. مثلا کفربه اله متعال بسیار 
بزرگترازکفرترک نماز می باشد و قطعا عذاب آنها متفاوت می باشد. درصورتیکه هر دو موجب خروج از دین و کفر می 
باشند.(مترجم). 

- به نقل ازترجمه‌ی کتاب حکم تارک نمازنوشته عبدالمنعم مصطفی ابوحلیمه ص ۵۳و ۹۲و۹۶ و صحیح فقه السنه نوشته کمال 
بن سیدسالم ص ۰۲۲۷-۲۲۳ 

"ابن ماجه (۴۰۴۹)» شعب الایمان(۱۸۷۰) و مستدرک علی الصحیحین(۸۳۴۶۰). 


چ ۸۲ تست نماز و هکم تارك آن ‏ سس 
گویند: ما می شنیدیم که پدرو مادران مان کلمه " لاله الالثّه " را می گفتند. مانیز انرا برزیان 
می‌آوریم]. 

صله بن زفر به حذیفه گفت: چون آنان نمی دانند نماز وروزه و قربانی و صدقه 
چیست. پس " لاله الاالله " به آنان نفعی نمی رساند. حذیفه اه از او روی گرداند. صله این 
سوال را سه بار تکرار کرد و حذیفه‌ت#» هر بار روی بر می گرداند تا اینکه در بار سوم» سه 
بار فرمود:ای صله, «لااله الالله» آنان را از آتش دوزخ نجات می دهد. 

قائلین به فسق تارک نماز گفته اند: در این حدیث فایده‌ی فقهی مهمی وجود دارد و آن 
اینکه شهادت " لاله الاالله " گوینده‌اش را از جاودانه ماندن در آتش دوزخ نجات می دهد 
هرچند که هیچیک از ارکان پنجگانه اسلام مانند نماز و ... را انجام نداده باشد ۲ 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز: 

حدیث ذکر شده توسط ابن ماجه روایت شده است. اما در حدیثی که حاکم در 
المستدرک روایت کرده و آن‌را با شرط مسلم صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت کرده 
است. نه در متن حدیث و نه در سوال صله از حذیفه بن سلیمان. اسمی از نماز برده نشده 


انیت 
به فرض صحیح بودن حدیث ابن ماجه ؛ در این حدیث هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت 
کند تارک نماز يا کسی که هیچ یک از ارکان پنجگانه اسلام را انجام ندهد. کافر نیست. 


۱- السلسله الصحیحه ۱۳۰-۱۳۷/۱. 

۲- به نقل از حکم تارک نمازص ۶۱-۵۳ 

۳- چون در سند حدیث ابومعاویه محمد بن خازم الضریرالکوفی وجود دارد که از مرجثه می باشد و حدیث مذکور و امثال آن 
از احادیئی هستند که مرجئه در این مساله به آن تمسک می جویند و همانگونه که احمد و جماعت دیگری گفته‌اند روایت این 


1 


حدیث از غیر اعمش دارای اضطراب و اشکال می باشد و چون ابومعاویه به تدلیس متهم شده و حدیث را به صورت ۲ عنعنه ۲ 


سح نماز و حکم تارك آن 
بلکه این حدیث بیانگر عذر به جهلی است که امکان دفع آن جهل وجود ندارد. زیرا در آن 
زمان مردم این مسائل (ارکان اسلام) را نمی‌دانند و نمی‌توانند از آن اطلاع پیدا کنند. زیرا 
قرآن برداشته شده و آثار و تعالیم آن در زمین» مندرس و کهنه گشته است. پس بنا بر اصل 
عجز و ناتوانی که دفع آن امکان پذیر نباشد. تکلیف را- هرچه که باشد - از مکلف ساقط 
می‌سازد ودر این مساله هیچ اختلافی وجود ندارد. 

اله متعال در سوره تغابن آیه ۶می فرماید: 

فقو له ما تم 

[پس آن قدر که در توان دارید از خدا بهراسید و پرهیزگاری کنید]. 

و در سوره بقره آیه ۶می‌فرماید: 

إلا كلف الله تفس إلا وها 

[الله متعال هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش تکلیف نمی کند]. 

امام شافعی رحمه الله می فرماید: الله متعال آگاه است که فلان شخص به اندازه 
توانایی‌اش عمل می کند. پس به او اجر می دهد و می داند شخص دیگری آنچه که در 
تواناییش است را انجام نمی دهد. پس او را عذاب می دهد.عذاب او به این خاطر است که 


لله متعال آگاه است که او با وجود توانایی» عملی را انجام نمی دهد. اما هرکس که توانایی 


روایت‌نموده اشت و بیم آن می رود که ساختگی باشد.(عن فتوی لرئاسه اداره البحوث العلميه و الافتاء. شماره فتوی 


۹ ریخ ۰۱۴۰۴/۱۱/۱). 


نماز و حکم تارك آل س 
و استطاعت ندارد. الله متعال او را به انجام کاری که تواناییش را ندارد امر نمی کند و به 
خاطر آن کار او را عذاب نمی دهد . 

به همین خاطر زمانی که از حذیفه پرسیده می‌شود: آیا شهادت توحید به آنان نفع 
می‌رساند؟ درحالیکه آنان در عجز و ناتوانی به سر می برند که امکان دفع آن وجود ندارد. 
حذیفهپاسخ می‌دهد: بل " لاله الالله " به آنان نفع می‌رساند و آنان را از آتش 
دوزخنجاتمی‌دهد. 

مثال این مردم مانند کسی است که با گفتن شهادتین وارد اسلام می‌شود اما قبل از آنکه 
بقیه ارکان اسلام را بشناسدیا به آن عمل کند. می میرد. یا مانند کسی است که تازه مسلمان 
شده و در منطقه دور افتاده‌ای است که نه علوم دینی به آن منطقه رسیده است و نه او 
می‌تواند به دنبال کسب علم برود. هیچ اختلافی وجود ندارد که چنین افرادی تا زمانیکه در 
آن شرایط زندگی می کنند و نمی توانند خود را از آن نجات دهند. به علت جهل معذورند و 
شهادت " لاله لاله " به آنان نفع می رساند و آنان را از آتش دوزخ نجات می دهد. 

بنابر مطالب گفته شده, مقایسه کردن شخص عاجز و ناتوان با شخصی که قادر به انجام 
کاری است و در نتیجه, حمل کردن و تعمیم دادن احکام شخص جاهل و عاجز, به شخص 
عالم و توانا جایز نمی باشد. 

و اگر از حذیفهت#ه یا سایر علما در مورد کسانی سوال می‌شد که علوم دینی در زمان 
آنان منتشر شده و دستیابی به آن علوم برای کسی که اراده کند و سعی خود را بکار گیرد. 
سهل و اسان باشد با وجود این بجز شهادت توحید. هیچکدام از ارکان اسلام را انجام 
ندهند آیا بازهم پاسخ آنان این بود که: هرچند آنها هیچکدام از ارکان اسلام و اعمال 


نماز و حکم تارك آث ۵ = 


ظاهری و باطنی آن‌را انجام نداده‌اند فقط با تلفظ شهادتین از آتش دوزخ نجات می یابند؟! 
البته معلوم است که هزار بار پاسخ می دادند. خير چنین افرادی فقط با تلفظ شهادتین از 
اتش دوزخ نجات نمی یابند. 

ابن تیمیه می‌فرماید: عذر, زمانی عذرشرعی محسوب می شود که برطرف کردن آن 
امکان پذیر باشد. اما ماک سرف هی امکان پذیر باشد. ولی شخص: در شناخت آن 
کوتاهی کند. چنین شخصی دارای هیچ عذری نمی باشد. 

خلاصه سخن اینکه» در این حدیث کوچکترین دلیل برای کافر نبودن تارک 
نمازوجودندارد, بلکه بر عذر به جهلی دلالت می کند که امکان دفع آن وجود ندارد. 

و ربط دادن حدیث به معانی دیگری غير از اين, در واقع تحمیل معنایی غیر صحیح بر 
حدیث مذکور است. 

۲- یکی دیگر از دلایلی که به آن استناد می‌کنند" حدیثی است که ابوهربره‌ه از 
رسول الله 489 روایت می کند که فرموده‌اند "زان ام صوی ومتارا کمتار ر الطريق» منها: آن 
ومن باه و شرك به یا راقامة الصلاق وایتاء اء ال کاق وصوم رمضان؛ رَحج ابیت والأمر 
مروف اي غالک رآن سل علی اهلك رذا دخلّت علیهم» رن سل علی ارم رذ 
مرت بهم فَمَن ترك من ذلك شا فد رك سم من الاسلام من ترکهن فقد ولی سم 
هر [همانا اسلام دارای علامت ها و نشانه هایی, همچون علائم نشان دهنده راه است. از جمله 
اینکه» به الله متعال ایمان آوری و چیزی را شریک او قرار ندهی» و نماز خواندن» زکات دادن 


روزه رمضان, حج کعبه» امر به معروف و نهی از منکر و اينکه هرگاه به خانه وارد شدی به خانواده 


إ- رفع الملام, ص ۱۴ 5 
۲- به نقل از حکم تارک نماز ص 1۹-۹۶. 
۲- سلسله الاحادیث الصحیحه (۲۳۲). 


عست ۸۶ 


نماز و حکم تارك آن سح 
ات سلام کنی و هرگاه برقومی گذشتی, برآنان سلام کنی. هرکس یکی از اینها را ترک کند. قسمتی 
از اسلام را ترک کرده است و هرکس تمام آنها را ترک کند. تمامی اسلام را پشت سر انداخته 


است]. 
قائلین به فسق تارک نماز می‌گویند: این حدیث دال برآن است که تارک نماز کافر 


نیست» چون اگر کافر بود تمامی اسلام را از دست داده بودنه قسمتی از آن‌را. 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز: 

در حدیث فوق هیچ دلیل یا حتی اشاره‌ای کوچک. به کافر نبودن تارک نماز وجود 
ندارد. چرا که: 

اولا: عبارت «هرکس یکی از اینها را ترک کند» تمامی ارکان. نشانه ها و شرائع ذکر 
شده را در برنمی گیرد. به دلیل اینکه نصوص متعدد دیگری - که نمی توان از آنها صرف 
نظر کرد -بیانگر این معنی هستند که اگر شخصی, ایمان به اله متعال را ترک کند یا در 
شرک پیفتد. مرتکب کفر صریح شده و به اسلا پشت کرده است نه اینکه قسمتی از اسلام را 
ترک کرده باشد. 

همچنین آیات و احادیث متعددی که در ضمن این کتاب مطرح کردیم» کافربودن تارک 
نماز را می رسانند. پس نماز هم مانند ایمان به الله متعال, از عبارت «هرکس یکی از آنها را 
ترک کند. بخشی از اسلا را ترک کرده است» استتنا شده است و در نتیجه استناد مخالفان 
به این بخش از حدیث» صحیح نمی‌باشد. 

دوم: می‌دانیم که در دین اسلام, ترک کردن ایمان به الله و افتادن در شرک به تنهایی کفر 
محسوب می شوند. پس درمی يابیم که منظور از عبارت«هرکس همه آنها را ترک کند, 
اسلام را پشت سر انداخته است.» بقیه واجبات و نشانه‌های ذکر شده در حدیث. غیر از 


تست ۸۷ س 


سح نماز و حکم تارك آن 
ایمان و توحید می باشد و بر خلاف گفته‌های بزرگان مرجثه و جهمیه, همین حدیث می 
تواند دلیلی باشدبرای کافربودن تارک نماز یا کافر بودن کسی که به هیچکدام از شرائع و 
نشانه‌های ذکر شده در حدیث عمل نمی کند. 

سوم: بنا برآیات و احادیث ذکر شده, کسی که نماز را ترک کند» تمامی دینش را از 
دست داده و اسلام را پشت سر انداخته و چیزی از اسلام نزد او باقی نمانده است. و این 
همان حکمی است که در حدیث فوق. برای کسی که عمل کردن به تمامی ارکان و شرائع را 
ترک کند. ذکر شده است و می‌تواند دلیل دیگری باشدبرای کفر تارک نماز و همچنین کفر 
کسی که به هیچکدام از ارکان و فرائض اسلام عمل نمی کند. 

پس در حدیث فوق کوچکترین دلیلی که بتواننددرمورد کافرنبودن تارک نماز به آن 
تمسک جویند. وجود ندارد. بلکه حدیث فوق, موید سخنان ما و علیه آنان می باشد. 

۳- دلیل دیگر" حدیث نصرین عاصم اللیثی می‌باشد که در آن آمده است : مردی نزد 
رسول اله 4# آمده و به این شرط اسلام آورد که تنها دو نماز بگذارد که رسول الله 4 از او 
پذیرفتند. 

قائلین به فسق تارک نماز گفته‌اند: براستی که رسول اله 4# با وجود اينکه می‌دانستند, 


این شخص فقط دو نماز ازپنج نماز را می‌خواند» اسلامش را قبول کردند. 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز: 
در حدیث اشاره‌ای بر این مساله نیست که در زمان پذیرفته شدن اسلام آن شخص, 


تعداد نمازها پنج وعده بوده است. و ظاهر حدیث نشان می‌دهد که در آن وقت نمازهای 


۱- به نقل از صحیح فقه السنه ص ۰۲۲۶ 
۲- مسند احمد(۲۰۲۸۷). 


۸۸ => 


نماز و هکم تارك آن سس 
فرض, دو نماز بوده است و این موضوع قبل از فرض شدن نمازهای پنجگانه می‌باشد. یا 
اینکه این مساله از باب قبول اسلام آن شخص همراه شرط فاسد می باشد. - و این مذهب 
احمد است- ازاين رو این عمل مخصوص رسول الله 4# بوده و برای هیچ کسی در قبول 
اسلام دیگری, اینگونه برخوردی جایز نخواهد بود. 

[امام احمد با توجه به این حدیث می‌گوید : اسلام شخص, همراه شرط فاسد صحیح 
می‌باشد. اما پس از اسلام آوردن, شخص به همهی شرائع آن ملزم می‌گردد. 

شيخ ابن عثیمین در توضیح حدیث می‌گوید : رسول ال 49 در حدیثی دیگر در مورد 
آن فرد می‌فرماید: افم إذا آسلموا صلوا) [هرگاه آنها اسلام آورند. نماز می‌گزارند]. بر این 
اساس اسلام را از وی با آن شرط قبول کردند. چرا که می دانستند. هرگاه وی حقیقتا اسلام 
بیاورد» نماز می‌گزارد. و آیا برای کسی که در این زمان بخواهد با این شرط اسلام آورد. 
همچون این فرموده‌ی رسول اله 4# به وی گفته می شود؟ به اله سوگند که درمورد آن 
توقف می کنم (و به او چنین نمی‌گویم) چرا که رسولالله زمانیکه فرمودند:(اذا اسلم 
فسیصلی)[هرگاه اسلام آورد. پس نماز را (به طور کامل) خواهد خواند. این فرموده‌ی ایشان از 
علم غیبی می‌باشد که الله متعال ایشان را از آن مطلع ساختند. واین خاص رسول الله 48 می‌باشد و 
برای ما اینچنین علمی نیست.] 

۴- الک فرموده است که هرگناهی را غیر از شرک می‌بخشد. درسوره نساء آیه 


ي م ‌ مر ۳ 
إن الله لا يَغْفِرٌ أن بشرّل به وَيَغْفِرُ ما ون ذلك لمن بشاء4 


¬١‏ جامع العلوم و الحکم. در توضیح حدیث هشتم. 
۲- لقاء لباب المفتوح شماره۱۳۸. 


سح نماز و هکم تارك آن 
[ییگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. ولی گناهان جز آن را از هرکس که خود 
بخواهد. می بخشد]. 


از اینرو گفتداند: تارک نماز تحت مشیت اله متعال می باشد. بتابراين کافر نیست". 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز: 

آیه کفر تارک نماز را نفی نمی‌کند. چرا که رسول الله 499 فرمودند:[ِن ین الرجُل ون 
الشرك وَالْكفر ترك الصلاة) [یراستی که فاصله‌ی بین انسان و شرک و کفر» ترک نماز می‌باشد]. 
ازاینرو تارک نماز در عموم آیه داخل می‌باشد از این جهت که جزو کسانی است که الله 
متعال او را نمی‌بخشد. چرا که وی به نص حدیث مشرک می باشد و با این حدیث جزو 
ابتدای آیه ۶ إن ال لا یر آن شرك به [قرار می گیرد نه جزء دوم آیه]. 

۵- حمل کردن احادیثی که برکفر تارک نماز تصریح دارد براینکه این نوع از کفر» کفر 
اصغرمی باشد نه کفر اکبر که انسان را به طور کلی از دين خارج می‌گرداند : 

از اینرو گفته‌اند: همانطور که کفر را در بسیاری از نصوص, به کفری که انسان را از دين 
خارج نمی کند. حمل می کنیم» کفری که در این احادیث به کار رفته را نیز بر کفر اصغر 
حمل می کنیم.مانند احادیث ماب المیم سوق وال کفر) [ دشنام دادن مسلمان, فسق 
وجنگ با او کفر مى باشد]. يا حدیت اتان في لاس هم بهم کفر: الطْعْنُ في اسب الاح 
على المت" [ دو عادت در بین مردم وجود دارد که کفر محسوب می شوند: یکی طعن در نژاد و 
دیگری گریه و زاری و نوحه خوانی بر مرده]. 
۱- به نقل از صحیح فقه السنه ص ۲۲۳. 


۲- به نقل از صحیح فقه السنه ص ۲۲۷. 
۳- بخاری(4۷۰۷۶(6۶۰۴۳۴()۴۸, مسلم(۶۴). 


۴- مسلم(6۷). 


٩۰ یه‎ 


نماز و هکم تارك آن = 
و از این جمله احادیئی می‌باشد که در آن لفظ [لیس منا من فعل کذا...] از ما نیست 
کسی که فلان کار را انجام دهد می‌باشد. بنابراین کفری که در احادیث تارک نماز آمده 


است از این نوع کفر(کفر اصغر) می باشد. 


پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز: 

این استدلال در این مورد صحیح نمی‌باشد. به چند دلیل: 

۱- رسول اله نماز را حد فاصل میان کفر و ایمان و مومنین و کفار قرار داده‌اند. و 
حد, محدود را متمایز می‌سازد و از غير خودش خارج می کند. و دو چیزی که محدود 
شده‌اند(کفر و ایمان) متغایر می‌باشند به گونه‌ای که یکی در دیگری داخل نمی شود. 

۲- نماز رکنی از ارکان اسلام می‌باشد. از اینرو تارک آن به کفری وصف شده که 
مقتضای آن خروج از دین است چرا که وی رکنی را نابود کرده و زیر پا گذاشته است. بر 
خلاف اطلاق کفر بر کسی که عملی از اعمال کفری را انجام داده است. 

۳- در اینجا نصوص دیگری می‌باشد که دلالت بر آن دارد که کفری که تارک نمازبدان 
وصف شده کفر اکبری می باشد که فرد را از دین خارج می کند. از اینرو واجب است که 
لفظ کفر بر آنچه که دلالت دارد, حمل شود. چرا که نصوص در این زمینه متلائم و متفق می 
باشد. 

۴- لفظ کفر در احادیثی که ذکر شد. به صورت نکره یا به لفظ فعل آمده است که بر این 
دلالت دارد که آن عمل جزئی از کفر یا اینکه فاعل آن در این عمل کافر می باشد» لذا از 


دین خارج نمی‌گردد بر خلاف تعبیری که در احادیث ترک نماز آمده است. چرا که در این 


= ۱ 


کک نماز و حکم تارك آن 
احادیث لفظ کفر به همراه [الف و لام] تعبیر شده است که بر این دلالت دارد که مراد از [ 
الکفر ] حقيقت کفر مى باشد . 

۵- هرگاه لفظ کفر در قرآن و سنت به صیغه‌ی معرفه‌ی (الکفر) بياید. مقصود از آن کفر 
اکیری است که باعث خروج از دین می‌شود. چرا که الف و لام بر استغراق اسم و کمال معنا 
دلالت دارد و میان اهل علم و لغت در این زمینه اختلافی وجود ندارد'. 

ابن تیمیه می‌گوید: وجود الف و لام در اول اسم دلیل کمال معنای آن به شمار می‌رود 
مثلا اگر بگویید: زید العالم الصالح» کمال عالم و صالح بودن برای زید مقصود است. اما اگر 
بگویید: زید عالم صالح» وجود این صفات به صورت کامل برای زید مقصود و منظور 
تفاش 

صیغه‌ی ( الکفر ) در تمامی مواردی که در قرآن آمده است به معنای کفر اکبر می باشد 
از اینرو در حدیث هم صیغه‌ی (الکفر) به کفر اکبر اطلاق می‌شود. إن بَيْنَ الرجُل ون 
الشرك والکفر ترك الصلاة)و اگر لفظکنر به صیفه‌ی نکره بیاید (کفر) بهتر اینست که بر کفر 
اکبر حمل شود مگر زمانیکه قرینهی برگرداننده‌ای وجود داشته باشد ومعنای آن‌را از کفر 
اکبر به کفر اصغر بازگرداند» دلیل این ادعا حدیث [کفران العشیر ] می‌باشد. مثلا در مورد 


۱- به نقل از رسالهی شیخ ابن عثیمین در مورد تارک الصلاة ص ۰۱۴ 

۲- درسهایی از عقیده ص ۰۱۲۷ 

۳- حکم تارک نماز عبدالمنعم مصطفی ابوحلیمه ص۱٩۰‏ 

*- ابن عباس رضی الله عنهما بعد از نقل حدیث کسوف بطور کامل» می گوید: سپس» من گفتم: ای رسول خداء ما مشاهده کردیم 
که شما در نماز, در حالی که سرجای خود بودید. چیزی را گرفتید و بعد عقب رفتید. رسول الله 4 فرمودند: (ي رت الْجلة 
قتارلت غنقوذا »رو صبه لکشم منة ما بقیت اللییا رأرت الا قلم از منظرا الیرم قط آفظع ورات آکتر آطلها اشمای بهشت 
را دیدم و خواستم خوشه انگوری بچینیم. اگر آن خوشه را بر می گرفتم, شما تا پایان دنیا از آن, می خوردید. همچنین دوزخ به 
من عرضه گردید که تاکنون, هیچگاه صحنه ای هولناکتر از آن, ندیده بودم. و بیشترین دوزخیان را زنان, تشکیل می دادند. 


٩۲ = 


نماز و کم تارك آن == 
حدیث [سبابالمسلم فسوق و قتاله کفر)[جنگ با مسلمانان کفر نامیده شده است] آن هم با 
صیفه‌ی نکره, و آیه‌ی قرآن ماهیت این کفر را مشخص می‌گرداند که این کفر: کفر اصغر می 
باشد نه کفر اکبری که انسان را از دین خارج می کند. الله متعال درسوره حجرات آید 
#می‌فرماید: 

ورن فان من امن افو فأصلحرا ب تما 

[ هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند. در میان آنان صلح برقرار سازید]. 

که در این آیه الله متعال با وجود جنگ دو گروه با هم آنها را مومن و برادران دیگر 
مومنان, خطاب کرده است. از اینرو معلوم می‌شود که لفظ کفری که در حدیث آمده است؛ 
منظور از آن کفر اصغر می‌باشد. اما چنین آیه و تاویلی در مورد روشن شدن لفظ (الکفر) که 
در حدیث ترک نماز آمده است» در نصوص وجود ندارد که آن‌را از کفر اکبر بر کفر اصغر 
بازگرداند بلکه شواهد زیادی از قرآن و حدیث وجود دارد که کفر اکبر بودن تارک نماز را 
را تایید می‌کند. [برای اطلاع بیشتر در این مساله به کتب عقیده رجوع شود.] 

۶- حمل کردن احادیثی که بیانگر کفر تارک نمازمی‌باشد بر کسی که نماز را به سبب 
انکار آن ترک کند : 


گفتند: چرا یا رسول ال فرمودند:(یکفرهن) زیرا آنان کفر و ناسپاسی می کنند. پرسیدند: آیا به خدا کفر می ورزند؟ رسول ال 4 
فرمودند: : رن اش ریکُفْن الاخسان, ۲ و آخسنت إلى انار که نم رات منك ياء قالت: : ما ریت منك خیرا قط) از 
شوهرانشان ناسپاسی کرد احسان آنان را فراموش می کنند. اگر شما تمام عمر به او نیکی کنید. ولی یک بار ازشما قصوری 
ببیند. می گوید: هیچگاه از تو خیری ندیده ام. بخاری(۱۰۵۲). 


۱- به نقل از صحیح فقه السنه ص ۲۲۷. 


نماز و حکم تارك آن 

پاسخ قائلین به کفر ترک کننده‌ی نماز: 

در این حمل, دو اشکال وجود دارد که باید از آنها برحذر بود: اول اینکه با این حمل, 
وصفی که شارع آن‌را معتبر دانسته, ملغی شده و حکم آن که در مورد ترک نماز است و نه 
جحود و انکار آن, معلق می‌شود. دوم اینکه این حمل, معتبر دانستن وضعی است که شارع 
آن‌را مناط بر حکم قرار نداده است, چرا که انکار و جحود وجوب نمازهای پنجگانه, 
موجب کفر کسی می‌شود که به سبب جهل نسبت به وجوب آن معذور نباشد. یکسان است 
که نماز بگزارد 
یا اینکه آن‌را ترک کند. 

ازاینرو آشکار است که حمل نصوص بر کسی که نماز را از روی انکار وجوب آن ترک 
می‌کند. صحیح نمی باشد. 

به عبارتی دیگر اگر بحث جحود و انکار نماز باشد. آمدن لفظ [ترک] در حدیث چه 
سودی خواهد داشت, در حالیکه اگر کسی باوجود نماز خواندن وجوب نماز را انکار کند, 
کافر می‌گردد. 

شیخ ابن عثیمین می‌گوید: با دقت در مورد استدلال کسانی که معتقد به کافر نبودن 
تارک نماز هستند. معلوم می شود که دلایل آنان از چهار وجه خارج نیست: 

۱- یا دلیل آنها اصلا دلیل محسوب نمی‌شود. 

۲- يا به صفتی مقید شده است که ترک نماز با وجود آن صفت ممکن نیست. 

۳- يا به وضعیتی مقید شده که اگر فردی در آن وضعیت نماز را ترک کند. دارای عذر 


می‌باشد. 


۱- رساله حکم تارک نماز ابن عثیمین. 


٩۴ تست‎ 


نصاز و حکم تارك آن ‏ = 
۴- یا دلیل آنها حدینی عام است که با احادیثی که کافر بودن تارک نماز را می‌رسانند. 
تخصیص می شوند. 
و می‌گوید: در نصوص شرعی دلیلی که بیان می کند تارک نماز مومن است یا وارد 
بهشت می شود یا از آتش جهنم نجات می یابد. وجود ندارد که ما را قانع سازد از رای 
خود منصرف شده و کفر تارک نماز را به کفر نعمت یا کفر اصغر تاویل کنیم. 


دلایل کسانی که تارک نماز را کافر دانسته و او را تکفیر می کنند: 

قائلین به کفر تارک نماز گفته اند: راویان احادیثی که شما به آنها بر عدم کفر تارک نماز 
استدلال می کنید. همان کسانی از صحابه هستند که از آنها تکفیر به تعیین تارک نماز حفظ 
تلوانت 

ابومحمد بن حزم می‌گوید : قطعا از عمربن خطاب, عبدالرحمن بن عوف» معاذ بن جبل 
و ابوهریره و اصحاب دیگرٹا روایت شده که هرکس یک نماز فرض را عمدا ترک کند تا 
اینکه وقتش خارج شود کافر و مرتد می‌گردد. 

همچنین گفته‌اند: با اصحابی که از آنها کفر تارک نماز روایت شده مخالفی از دیگر 
صحابه نمی شناسیم و یقینا بر کفر تارک نماز, کتاب و سنت و اجماع صحابه دلالت دارد. 
استدلال به کتاب: 

۱- الله متعال در سوره قلم آیات ۳۵ تا ۴۳ می‌فرماید: 

نجل لین کلمخریین @ ما لک کین تحکنون ۸48 لک کتاب فيه کون 
@ إن کم ف ما رون ام کم یمان لا الق رلی رم لقم نلک ما كمون 48 
مهم بذلك َعم م لهم شرکاه لیاوا بشرکانهم إن کالوا صادقین 49 یرم یف غن 


۱- المحلی لابن حزم۲۴۲/۱. 


= ۵ 


حح نماز و حکم تارك آث 
ساق وین ای السجود فا بستطیفون #حاشعة ارم رهم وة رد الا ین إلى 
الجر رهم سالمون» 

آیا فرمانبرداران را همچون گناهکاران یکسان می شماریم؟! شما را چه می شود؟! چگونه 
داوری می‌کنید؟! آیا شما کتابی (از جانب خدا) دارید که از روی آن (قوانین خدا را) می‌خوانید 
(وبرابر آن حکم صادر می کنید؟ ).وشما آنچه را که بر می گزینید (وبرابر آن داوری می‌کنید) در آن 
ست؟ یا با ما پیمانهائی بسته اید که تا روز قیامت به هر چه حکم کنید حق شما باشد؟ از آنان 
بپرس, کدام یک از ایشان» ضامن چنین پیمانهایی است. یا این که شریکهایی دارند (که همچون 
ایشان می‌انديشند. وسردستگان وخط‌دهندگان ایشان بوده واز آنان حمایت وجانبداری می‌کنند؟ ). 
اگر راست می‌گویند. شرکاء (ورساء) خود را بیاورند (تا شهادت بر ضمانت خود را بدهند 
ویگویند که از مشرکان در محضر یزدان دفاع وحمایت خواهند کرد). روزیکه پرده از ساق برداشته 
می‌شود و ایشان بسوی سجده خوانده می شوند اما نمی‌توانند. این در حالی است که چشمانشان 
(از خوف و وحشت و شرمندگی و شرمساری) به زیر افتاده است» و خواری و پستی وجود ایشان 
را فراگرفته است. پیش از این نیز (دردنیا) بدانگاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن, خوانده 
می شدند (و ایشان با وجود توانائی. سجده نمی کردند). 

وجه دلالت آیه آن است که اه خبر داده که مسلمانان را مانند مجرمین قرار نمی‌دهد 
و این مساوی قراردادن نه لایق حکمت و نه با حکم الله متعال. سازگاری ندارد. سپس 
احوال مجرمین را ذکر کرده که ضد مسلمین می‌باشند. پس فرمودند: لیم یک عَنْ 
ساق روزیکه پرده از ساق برداشته می‌شود. آنها به سوی سجده بر پروردگارشان سبحانه 
و تعالی فراخوانده می شوند. پس بین آنها و حق تبارک و تعالی حائل قرار داده می شودء 
از اینرو نمی توانند همراه مسلمانان سجده کنند و این عقوبتی برای آنها در اثر ترک سجده 
همراه نمازگزاران در زندگی دنیا می‌باشد. که این خود بر آن دلالت دارد که آنها همراه کفار 


نصاز و حکم تارك آن ‏ کس 
و منافقین می‌باشند. کسانی که درهنگام سجده‌ی مسلمانان پشت هایشان همچون پشت گاو 
ثابت باقی می ماند. و اگر از جمله مسلمین بودند برای انها اجازه داده می‌شد تا سجده 
کنا همانط یر کف ای تسین آجازء دان غد 

۲- الله متعال در سوره مدثرآیات ۳۸ تا ۴۷ می فرماید: 

وکل تفس با کت رما 4 إا آصنخاب این @ في جات یعون 48 غن 
المْجرین 4۵ ما سکم في سقر 89 قلوال ئك من امین 89 رم نك لبم الیسکین 48 
رکا تخوض مع الخانضین @ وکا كدب بوم این 4 حلی اناا القن 

هرکسی در برابر کارهائی که کرده است (در دوزخ زندانی می‌گردد و) گروگان می شود. مگر 
یاران سمت راستی (که مؤمنانند وخویشتن را با انجام نیکی‌ها در جهان از عذاب یزدان 
رهانیده‌اند). آنان در باغهای بهشت بسر می‌برند, و (از دوزخیان) می‌پرسند. از بزهکاران 
وگناهکاران (می پرسند). چه چیزهائی شما را به دوزخ کشانده است وبدان انداخته است؟ 
می‌گویند: (در جهان) از زمره نمازگزاران نبوده‌ایم. وبه مستمند خوراک نمی داده‌ایم. وما پیوسته با 
باطلگرایان (هم نشین وهم صدا می‌شده‌ايم وبه باطل ویاوه وعیبجوئی) فرو می رفته‌ایم. وروز سزا 
وجزای (قیامت) را دروغ می دانسته‌ايم. تا مرگ به سراغمان آمد. 

وجه استدلال به آیه: آیه از این حالات خالی نیست. یا اينکه هریک از این خصلت‌ها به 
تنهایی موجب ورود او به جهنم بوده و وی را از جمله‌ی مجرمین قرار داده یا اینکه مجموع 
آنها موجب ورود او به جهنم و قرار گرفتن وی در زمره‌ی مجرمین بوده است. 

بنابراین اگر هریک از این خصلت ها به طور مستقل موجب به دوزح افتادن آنها شده,که 
دلالت آن ظاهر و آشکار می باشد و اگر مجموع هر چهار عمل (از نمازگزاران نبودن, 
اطعام مسکین نکردن, باباطل گرایان فرورفتن, و دروغ دانستن روز جزا) موجب این عقوبت 
شده است.این عقوبت به سبب تغلیظ در کفرشان بوده است» و گرنه هریک از این خصلت 


سسس نماز و هکم تارك آن 
ها به تنهایی مقتضی عقوبت می‌باشد. چرا که جایز نیست آنچه که تاثیری در عقوبت ندارد 
با آنچه که از آن مستقل می باشد. جمع شود. 

واضح و آشکار است که ترک نماز و آنچه که همراه آن ذکر شده, شرطی برای عقوبت 
کسی که روز جزا را تکذیب می کند نیست, [یعنی تنها زمانی مجازات می شود که علاوه بر 
تکذیب روز جزا به سه خصلت دیگر نیز مبتلا باشد] بلکه تکذیب روز جزا خود به تنهایی 
برای عقوبت و مجازات شخص کافی است. ازاینرو این مساله بر آن دلالت دارد که هر 
وصفی که همراه تکذیب روز جزا ذکر شده اینچنین است و هریک به تنهایی مستحق 
عقوبت وجزا می باشد. به گونه‌ای که ممکن نیست کسی بگوید: تنها کسی که این اوصاف 
چهارگانه دروی جمع شده باشد, عذاب می‌شود. بنابراین حال که هریک از این خصلت ها 
موجبی برای جرم و جنایت می باشد - درحالیکه الها مجرمین را ضد مسلمین معرفی 
می‌کند- پس تارک نماز از جمله‌ی مجرمینی است که به جهنم انداخته می شود. اله متعال 
در سوره قمر آیات۴۷ و۴۸ می فرماید: 

ان مرن في ال سر بون في ار على ژجومهم ذوقوا مَس قر 

[قطعاً گناهکاران. گمراه ودیوانه وگرفتار آتشند.روزی داخل آتش, بر رخساره روی زمین 


کشیده می شوند (وبدیشان گفته می شود: ) بچشید لمس و پسوده دوزخ را]. 


و در سوره مطففین آیه ٩‏ می‌فرماید: 
ون این اجنوا او ین این ما یَعنحکُون» 
[گناهکاران پیوسته (در دنیا) به مومنان می خند یدند وایشان را ریشخند می کردند]. 


بنابراین الله متعال مجرمین را ضد مسلمانان مومن قرار داده است. 


٩۹۸ = 


نماز و حکم تارك آث دح 
قائلین به فسق تارک نماز این دلیل را اینگونه پاسخ داده‌اند: 

درآیه تصریح شده که آنها وارد آتش می‌شوند و در آن نیامده که مدت اقامتشان در 
اشن چقدر می باشد یا اینکه در آن جاودانه می مانند. پس حجتی درأیه مبنی بر اينکه 
تارک نماز کافر شده و برای همیشه در آتش می‌ماند. نیست. اما این حجت باقی می‌ماند که 
تارک نماز از جمله‌ی مجرمین قرار داده شده است. و مجرمین در کتاب الله بر کفار اطلاق 
می شود. از اینرو این جرم و جنایت را به جرمی که خارج کننده‌ی از دين نیست. حمل 
کرده و تاویل می کنیم!! 

قطعا الله متعال مجرمین را در مقابل مسلمین قرار داده است.افنجعل السلمین كاجرمين4 
و این تقایل حمل این جرم و جنایت را به جرمی که فرد را از دین خارج نمی کند و با این 
حال مسلمان است را آشفته می‌گرداند. چرا که صحیح نیست که معنی آیه اینچنین 
باشد «افنجعل السلمین کاجرمین)» آیا مسلمانان را مانند مسلمانان قرار مى دهیم. و اين 
واضح و آشکار است. 

۳- الله متعال در سوره نور آیه ۵۶می فرماید: 

(رآقیموا الصلَةَ رآئوا الزکاة روا الرسُول لَعَلَكَم ُرْحَمُون) 

[نماز را بخوائید. وزکات را (به مستحقان آن) بپردازید. واز پیغمبر اطاعت کنید. تا این که (از 
سوی خدا) به شما رحم شود (ومشمول رضایت وعنایت او گردید)]. 

وجه دلالت آیه: الله حصول رحمت برای آنها را معلق به انجام این امور (برپاکردن 
نماز, پرداختن زکات» و اطاعت از رسول الله) کرده است, از اینرو اگر ترک نماز تکفیر و 
جاودانگی شان در آتش را واجب نمی کرد» حتما بدون ادای نماز از جمله مرحومین و 


۹ سے 


حح نماز و حکم تارك آن 
رحمت شدگان می بودند. درحالیکه الهلا رحمت بر آنها را تازمانیکه این اعمال را انجام 
می دهند به تاخیر انداخته است. 

۴- اله در سوره ماعون آیات ۴و۵ می فرماید: 

ويل لصن © این هم عن مهم اون 

[ وای به ال ار اران هان کشانی که ناز کر وراه دس موش هی سا رند]: 

سلف صالح در معنی سهو اختلاف کرده‌اند به گونه‌ای که سعدبن ابی وقاص و مسروق 
بن اجد ع و غير اینها مى گویند: سهو به معنای ترک نمازتا زمانیکه وقتش خارج شود. 
می باشد و در این مضمون حدیث مرفوعی روایت شده که محمد بن نصر المروزی 
می‌گوید : از مصعب بن سعد از پدرش روایت است که ایشان از رسول ال 4 درمورد 
لین هم عن صلاتهم هو پرسیدند. رسول لله 49 فرمودند: هم این یخن الصلاة 
عَنْ وَفیهّا) آنها کسانی هستند که نماز را از وقتش به تاخیر می‌اندازند]. 

و حماد بن زید می گوید: عاصم از مصعب بن سعد روایت کرده که گفت: به پدرم 
گفتمای پدر, این فرموده‌ی اله متعال را دیدی که می فرماید: ( الّزین هم عن صاتهم 
ساهُون) کدامیک از ما سهو نمی‌کند؟ کدامیک از ما با خودش حرف نمی زند؟ پدرش گفت: 


آیه بدین معنا نیست. لیکن مقصود از آن ضایع کردن وقت نماز می‌باشد. 


"- تعظیم قدر الصلاة(۴۲), و اخرجه ابویعلی(۸۱۸), والبزار(۳۹۲) والبیهقی فی سنن الکبری(۳۱۶۳) و ضعفوه لحال عکرمه و کان 
فی الاصل(سفیاناین ابی شیبه. تصحیف. 

"- تعظیم قدر الصلاة(۴۳), و الطبری عند تفسیرها و البیهقی فی سنن الکبری(۳۱۶۲) و صححه موقوفا و اخرجه ابویعلی(۷۰۰) 
وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد ۳۲۵/۱ رواه ابویعلی واسناده حسن.و قال الالبانی فى صحیح الترهیب والترغییب برقم(۵۷۶) حسن 


موقوف. 


دج 4 ۰ ۱ ی ی سس مس سس سره سس سس نوس وس سم دوس وس بر سس مس مس 


نصاز و حکم تارك آن حح 

وحيوة بن شریح می‌گوید : ابوصخر مرا خبر داد که وی از محمد بن کعب القرظی در 
مورد این فرموده‌ی الله متعال پرسید: رین هُم عن صتهم سَاهُون )محمد بن کمب گفت: آن 
تارک نماز می باشد. سپس از او در مورد الاعون» سوال کرد. گفت: منع مال از حقش 
می باشد. 

از طرفی در قرآن وعید به ویل پی در پی برای کفار آمده است. همچون این فرموده‌ی 
ال متعال در سوره فصلت که می‌فرماید: 

رل للم رکین لين ا ون الركاة وَهُم بالَجرة هم كافون 

[وای به حال مشرکان‌مشرکانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند وآنان به آخرت هم ایمان 
ندارند ], 

وهمچنین اله ¥ در سوره جائیه می‌فرماید: 

طول َكل اد یم 40 يمع یات ال قلی عله ثم مر مكبر ان لم مها 
بعذاب آلیم رذا غلم من آیاا شا ُخذها زرا ریت لَهُم غذاب مهن 

[وای بر هر کس که دروغپرداز وبزهکار باشد. آن کسی که پیوسته آیات خدا را می شنود که 
بر او خوانده می شود (واز وعد ووعید. بیم دادن ومژده دادن, امر ونهی, و پند واندرز» صحبت می 
دارد. امّا او) پس از آن از روی تکبُر (بر کفر ومخالفت با حق وانجام گناه) اصرار می‌ورزد؛ انگار 
ايه های خدا را نشنیده است!(حال که چنین است) پس او را به عذاب بس دردناکی مژده بده. 
هنگامی که چیزی از آیات ما را فرا می گیرد. آن را به تمسخر می‌گیرد ومایه استهزاء می گرداند! 
این چنین کسانی عذاب بزرگ وخوارکننده‌ای دارند]. 

و در سوره ابراهیم یذ ۲ می‌فرماید: 


وول لکافرین من غذاب شید 4 


۱- تعظیم قدر الصلاة(۴۵). 


حص نماز و حکم تارك آن 

[وای بر کافران! که عذاب سختی (ومجازات شدیدی) دارند]. 

تنها در دو مورد در قرآن وعید به ویل برای غیر کفار نیز استعمال شده است که عبارتند 
از: ۱-«ویْل لَلْمُطَففِین‌هوای به حال کاهندگان (از جنس وکالای مردمان به هنگام خرید 
وفروش با ایشان). ۲- رل لکلهُمََة مر وای به حال هر که عیبجو وطعنه زن باشد. 

که در این دو مورد. ویل به کاستن و مضایقه وعیبجویی و طعنه زدن معلق شده است و 
انجام دهنده‌ی آن به مجرد انجام این دو عمل کافر نمی‌شود. بنابراین وعدهی ویلی که در 
مورد تارک نماز آمده است یا به ویل کفار ملحق می‌شود ويا اینکه به ويل فساق ملحق 
می‌گردد که ملحق کردن آن به ويل کفار به دلیل دو وجه اولی می باشد: 

وجه اول: اینکه از سعد بن ابی وقاص‌ ک4 درمورد این آیه به طور صحیح روایت شده که 
گفت: اگر نماز را ترک کنند. قطعا از کفار می باشند. لیکن وقتش را ضایع می کنند. 

وجه دوم: ادله‌ای که بزودی آنها را ذکر می کنیم و به کفر تارک نماز دلالت دارد» این 
مساله را روشن می کند. 

۵- اله متعال در سوره مریم آیه ۵٩‏ می فرماید: 

«فحلّف من بَعْدِهِم خلفٌ آضاغوا الصا روا الشهوات فسوف یلون غي 

[بعد از آنان, فرزندان ناخلفی (روی کار آمدند ودر زمین) جایگزین شدند که نماز را (ترک 
کردند وبهره مندی از آن را) هدر دادند وبه دنبال (لذائذ و) شهوات راه افتادند. از اینرو بزودی " 


غی " را ملاقات می کنند], 


حصحد ۱۱۲ 


نماز و حکم تارك آث 
شعبه بن حجاج می‌گوید! : ابواسحاق از ابی عبیده از عبدالله - یعنی ابن مسعوده - در 
مورد این آیه برای ما روایت کرده که گفت: یه نهری در جهنم است که طعمش بسیار 
زننده و عمقش بسیار زیاد می باشد. 
محمد بن نصر می‌گوید": شرقی بن قطامی روایت کرده که لقمان بن عامر خزاعی گفت: 
نرد اباامامه باهلی آمدم. گفتم: حدیتی برایم بازگو کن که آنرا از رسول ال49 شنیدی؟ 
گفت: از رسول اله 488 شنیدم که فرمودند: لو أن صَخرة زنة عفر رات قرف بها من 


هس ما له ۵ و ۵ م 


شفیر جهنم ما بل فَعْرَهَا بين خریفاه نع تنتهي الی غي وآنام) اگر تخته سنگی از لبه‌ی 
جهنم به درون آن انداخته شود تا هفتاد پاییز به قعر آن نمی‌رسد. و پس از آن در انتها به 
غی و اثام می‌رسد. گفتم: غی و اثام چیست؟ فرمودند: (بئران في اقل جهنم سیل فیهما 
صَدِيد آفل جهنم فهذا الي ذَكَرَ الله في کنبه «فسَوّف يفون عي [مرم: ]۵٩‏ و 
ماما [فرقان: ۶۸]. دو چاه در پایین ترین جای جهنم می باشند که چرک و خونابه‌ی اهل 
جهنم در آن جاری می‌شود. و این همان چیزی است که الله متعال آن‌را در کتابش ذکر کرده 


اش 

محمد بن نصر می‌گوید : زکریا بن ابی مریم روایت کرده که از اباامامه باهلی شنیدم که 
می‌گوید: براستی که بین لبه جهنم تا قعر آن مسیری به اندازه‌ی پنجاه پاییزاز افتادن سنگی 
- يا اینکه گفت: افتادن تخته سنگی - به اندازه‌ی ده شتر ماده‌ی بزرگ جاق به درون آن 


"- الطبری ۱۰۰/۱۶ و الحاکم ۳۷۴/۲ و صححه و وافقه الذهبی. 

"- تعظیم قدر الصلاة(۳۶), و الطبری ۱۰۰/۱۶ و البيهقى فیالبعت و النشور(۴۷۴) و الطبرانی فى الکبیر(۷۷۳۱) و قال فى المجمع 
۰ :فيه ضعفاءو قد وثقهم ابن حبان و قال: یخطئون. 

"- تعظیم قدر الصلاة(۳۷)ء و ابن مبارک فى الزيادات الزهد(۳۰۲) و اورده أبن رجب فى التخويف من النار(۵۸) و عندهما سبعين 
خریفا. 


۳ تسد 


س نماز و حکم تارك آن 
می‌باشد. غلام عبدالرحمن بن خالد بن ولید گفت:ای اباامامه آیا زیر آن چیزی هست؟ گفت: 
بله. غی و ائام. ۱ 

و ایوب بن بشر از شفی بن ماتع روایت می‌کند که گفت : براستی که در جهنم وادی‌ای 
است که (غی) نامیده می‌شود که در آن خون و چرک جاری است و آن برای کسی است که 
برای آن خلق شده است. الله می‌فرماید: وف یقن غیا, 

از اینرو وجه دلالت آیه آن است که: اله متعال این مکان از اتش را برای کسی که نماز 
را ضايع و از شهوات پیروی می‌کند. قرارداده است و اگر از جمله‌ی گنه کاران مسلمین بود 
در طبقات بالاتری از آتش بوده و در این مکانی که پایین ترین جای آتش است. نمی‌بودند. 
پس این مکان از مکانهایی که اهل اسلام در آن به سبب گناهان می‌باشند, نبوده و بلکه 
جایگاه کفار می باشد. 

در این آیه دلیل دیگری وجود دارد و آن این فرموده‌ی الله متعال می‌باشد که فرمودند: 

«فسوّف لقن عي إلا من اب وآمن رعبل مالحا...4 
[از اینرو بزودی غی را ملاقات می‌کنند. مگر آن کسانی که توبه کنند و (چنان که باید) ایمان 
بیاورند وکارهای شایسته کنند]. 

بنابراین اگر ضایع کننده‌ی نماز مومن می‌بود» در توبه‌اش ایمان آوردن شرط نمی‌شد. 
من اب رآمن)» و توبه خود به تنهایی تحصیل حاصل می‌بود. 

در مورد این استدلال اخیر به آیه» مانعین تکفیر تارک نماز اینگونه پاسخ داده‌اند: 

این فرموده‌ی الله غلا «وأَمَن یا مقصود از آن تداوم به ایمان پس از توبه می‌باشد و یا 


مراد از آن دخول در ایمان کامل با شروع کردن نماز می‌باشد. 


۱- تعظیم قدر الصلا:(۳۸), و ابن مبارک فی الزهد(۳۳۶) و عزاه فى الدر المنتور۵۲۸/۵ الى ابن منذرماتم. 


ود ۱۰۴ 


نماز و کم تارك آن سس 

۶- للع در سوره توبه آیه ۱۱می‌فرماید: 

فان ابوا روا الصا رانا الركاة اخوالکم في الین..» 

[اگر آنان (از کفر) توبه کردند و (احکام اسلام را مراعات داشتند. واز جمله) نماز را خواندند 
وزکات دادند (دست از آنان بردارید, چرا که) در این صورت برادران دینی شما هستند (وسزاوار 
همان چیزهائی بوده که شما سزاوارید. وهمان چیزهائی که بر شما واجب است. بر آنان هم واجب 
است)]. 

وجه دلالت آیه: اله متعال برادری آنها با مومنین را به ادای نماز معلق کرده است» پس 
اگر آن‌را ادا نکنند, برادران مومنین نمی باشند. ازاینرو به نص قرآن جزء مومنین نمی باشند 
چرا که لله متعال در سوره حجرات آیه ۱۰می‌فرماید: « اون او فقط مؤمنان 
برادران همدیگرند. 

قائلین به فسق تارک نماز این دلیل را اینگونه پاسخ داده‌اند: مقصود از نفی برادری» نفی 
کمال برادری می‌باشد و بر نفی اصل برادری دلالت ندارد, همانگونه که مانعین زکات را به 
شیب:تقلایت: ری سبیله ِم إلى ان وام إلى لثار) از کفر خارج مي‌کنيم. 

۷- الله متعال در سوره قیامت آیات ۳۱و۳۲ می فرماید: 

طا مدق و صلی 49 ولکن کذب وتولی 4 

[هرگز نه زکانی داده است ونه نمازی خوانده است. بلکه راه تکذیب (حق وحقیقت) را در 
پیش گرفته است و (به فرمان خدا) پشت کرده است ]. 

از آنجائیکه اسلام, تصدیق خبر و انقیاد و التزام بر امر اله متعال می باشد. الهڭڭ برای 
آن دو ضد قرار داده است: عدم تصدیق و عدم نماز. طلا صَدْقَ ول صنلی4 و در مقابل 


تصدیق, تکذیب‌ودربرابر نماز روی‌برگرداندن رااورده است.ازاینرو فرمود:طولکِن کذب 


۱- و راه هر یکی از آنان یا به سوی بهشت و یا به سوی جهنم نشان داده می شود. مسلم(۸۷٩).‏ 


سح نماز و حکم تارك آن 
وتَولٌی).بنابراین همانگونه که تکذیب کننده دین کافر است» روی برگرداننده‌ی از نماز نیز 
کافر می باشد. و همانگونه که اسلام با تکذیب آن زایل می شود با روی برگرداندن از نماز 
نیز زایل می گردد. 

سعید از قتاده‌4 روایت می‌کندکه گفت ': ف صدق و صلی بدین معناست که کتاب 
الله را تصدیق نمی کند و برای الله متعال نماز نمی گزارد. لیکن آیات الله متعال را تکذیب 
کرده و از طاعت اله متعال روی برمی گرداند. ی لَك ۳ 0 اوی لَك نأرلی» مرگ 
بر توا مرگ! باز هم. مرگ بر توا مرگ! وعیدی بر اثر وعید می‌باشد. 

۸- الله متعال در سوره منافقون آیه ٩می‌فرماید:‏ 

ايها این اموا آ هکم ناکم و کم عن ذکر له من يفعل ذلك قاوّیك هم 
الخاسرون6» ۱ ۱ 

[ای مومنان! اموالتان واولادتان شما را از یاد خدا غافل نکند. کسانی که چنین کنند (واموال 
واولادشان, آنان را سرگرم وبه خود مشغول دارد) ایشان زیانکارند]. 

ابن جریج می‌گوید: از عطاءین ابی رباح شنیدم که می‌گوید: کر ال نماز فرض 
می‌باشد. 

وجه استدلال به آیه: له به خسران مطلق فردی حکم کرده که مال و فرزندش او را 
از نماز غافل گرداند و خسران مطلق تنها برای کفار حاصل می‌گردد. چرا که مسلمان, اگر 
چه با گناهان و نافرمانی‌اش زیانمند شود. اما آخر کارش سود و منفعت می باشد. 

الهلا در این آیه خسران تارک نماز را با انواع تاکید بیان می کند: 

تاکید اول: آوردن لفظ اخاسرون؟» در قالب اسمی که دال بر ثبوت خسران و لزومش 


می‌باشد نه فعل که دال برتجدد و حدوث است. 


۱- الطبری فی التفسیر ۱۱۹/۲۹٩‏ و محمد بن نصر فى تعظیم قدر الصلاه(۵۷). 


سح ۱۰۶ 


نصاز و حکم تارف آن سس 
تاکید دوم: صدور اسم با الف و لام که بیانگر حصول کمال مسمی برای آنها می‌باشد, 
چرا که اگر بگویی: زید العالم الصالح» این جمله مفید اثبات کمال عالم و صالح بودن برای 
زید می‌باشد برخلاف اینکه بگویی: زید عالم صالح. 
تاکید سوم: اله این لفظ را به صورت مبتدا و خبرمعرفه آورده است که از علامات 
انحصار خبر در مبتدا می باشد. همانطور که اله متعال در مواضع مختلفی از قرآن می‌فرماید: 
بقره آیه۵. ...اوليك هُم حون [این چنین کسانی حتماً رستگارند]. 
بقره آیه ۲۵۴: ظ... والْکافرون هم الظَالِمُون) [وکافران ستمگرند]. 
انفالایه ۴: رای هم الْمُوْمِنُون خقا ۰ [ آنان واقعاً مومن هستند. و نظایر این آیات]. 
تاکید چهارم: ورود ضمیر فصل (هم) بین مبتدا و خبر, که علاوه بر فصل بین مبتدا و خبر 
دو فایده‌ی دیگر نیز دارد: قوت اسناد و اختصاص مسند اليه به مسند. نظیر آن در آیات 
دیگر قرآن نیز می‌باشد. از جمله: 
حح آیه ۶۴ إن الله هر اي الْحَمِیڈ)[ وتتها خدا غنی شایسته‌ی هرگونه حمد وستایش 
(از جانب بندگان) می باشد]. 
مائده آیه ۷۶: «والله ُو السَمِیع لیم 4[ وخدا شنوای (اقوال و) آگاه (از اعمال شما) است]. 
قصص آیه ۱۶: :ل ۳ هر الْْفوز الرحیم[چرا که خدا بس آمرزگار ومهربان است]. 
- الله متعال در سوره سجده آیه ۵ می‌فرماید: 


نم من بآیاتتا لین رذا ذکروا بھا خروا مُجدا رسبْجُوا بحَمَِ رهم ۾ وهم 1 
یستکبرون» 


[تتها کسانی به آیات ما ایمان دارند که هر وقت بدانها پند داده شوند, (برای خدا) به سجده 


می‌افتند. وستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می پردازند وتکبر نمی ورزند]. 


۱۰۷ دهد 


سح نماز و حکم تارك آن 

وجه استدلال به آیه: الله از کسانی که به هنگام پند داده شدن توسط آیات للع به 
سجده نیفتاده وستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان نمی‌پردازند. نفی ایمان می‌کند. و از 
بزرگترین پندها و یاداوری ها به آیات الهلا » پند و یادآوری به آیات نماز می‌باشد, از 
اینرو هرکس که بدان پند و تذکر داده شود و او آن‌را بیاد نیاورده و درنظر نگیرد و نماز 
نگزارد و بدان ایمان نیاورد.یه این فرموده‌ی الله ایمان نیاورده که می‌فرماید:أَمُوا 
الصلاة‌مگر کسی که به اقامه نماز ملتزم باشد. جرا که للع نماز را مخصوص مومنان 
قرارداده وآنها را اهل سجود معرفی می کند و این از بهترین و نیکوترین استدلال ها 
می‌باشد. 

۰- الله متعال در سوره مرسلات آیات۴۸و۴۹ می‌فرماید: 

ودا قیل لهم ارکفوا لا ترکفون*ویل بنیز مکی 

[چنان از باده غرور سرمست هستند که) وقتی بدانان گفته می‌شود: رکوع کنید وکرنش ببرید. 
رکوع نمی کنند وکرنش نمی برند! در آن روز, وای به حال تکذیب کنندگان!] 

که این آیه را پس از این فرمودند که: کنو رتمْغوا قلبلا نکم مُجرمُون» (در این چند 
روز کوتاه دنیا) کمی بخورید و چندی لذت ببرید (ولی بدانید که عذاب الهی در انتظار شما 
است» چرا که) شما از زمره مجرمین هستید. 

پس از این الله متعال آنها را به سبب ترک رکوع که در اینجا همان نماز است. زمانیکه به 
سوی آن خوانده می شوند. وعید داده است و گفته نمی شود که آنها را فقط به خاطر 
تکذیب وعید داده است. بلکه الله متعال از ترک کردن نماز توسط آنها خبر داده و بدین 
سبب وعید بر آنها واقع شده است. 

بر این اساس می‌گویم: کسی که بر امر الله متعال در مورد نماز تصدیق دارد. هرگز بر 


ترک نماز اصراری مستمرنمی ورزد. چرا که به طور عادی و طبیعی محال است که شخصی 


مت ۱۰۸ 


نماز و حکم تارك آث 
تصدیقی جازم بر این داشته باشد که الله متعال بر وی در شبانه روز پنج وعده نماز فرض 
کرده و با ترک آن با شدید ترین مجازات, عقاب می شود و با وجوداین تصدیق, بر ترک 
نماز مصر باشد. 

قطعا این محال است. از اینرو کسی که فرضیت نماز را تصدیق می کند. هرگز بر ترک 
نمازاصرار نمی‌ورزد و آن‌را به جای می‌آورد, چرا که ایمان صاحبش را به ادای آن وامی 
دارد و در صورتیکه در قلبش, آنچه که وی را به نماز امر کند. نباشد. پس در قلبش چیزی 
از ایمان نیست. 

به کلام کسی که خبره نیست و به احکام قلوب و اعمال آن علم ندارد. گوش نکن. و با 
فطرت بیندیش چگونه ممکن است که در قلب شخصی ایمان به وعد و وعید. بهشت و 
جهنم. و اینکه اله متعال بر وی نمازرا فرض کرده است و وی را به سبب ترک نماز مجازات 
و معاقبه می کند. باشد و با این وجود با سلامتی کامل و عدم موانعی که وی را از ادای نماز 
بازدارد برترک نماز محافظت کند. و این همان قدری است که از کسانی که ایمان را مجرد 
تصدیق می‌دانند گرچه هیچ عمل واجب و ترک حرامی همراه آن نباشد. مخفی مانده است. 
براستی که این از محال ترین محالات است که در قلب شخصی ایمانی جازم وجود داشته 
باشد که متقاضی انجام طاعت و یا ترک معصیت از صاحبشنباشد. 

و ما می‌گوییم: ایمان همان تصدیق قلبی است. لیکن تصدیق مجرد اعتقاد به صدق خبر 
بدون انقیاد و التزام عملی بدان نیست. اگر مجرد معتقد بودن به صدق خبر, ایمان می بود. 
حتما ابلیس و فرعون و قومش و قوم صالح و بهودی که محمد رسول اله 4# را همچون 
پسرانشان می شناختند. مومنینی صادق بودند. 

درحالیکه الله متعال در سوره انعام ۲۲می فرماید: 

«قذ تغلم ه يرك الِْي یَقولون الم لا بُكَذبُوئك رلک الظالمین بایات الله یَجْحدُون 


س نماز و حکم تارك آث 

[ (ای پیغمبر.) ما می دانیم که آنچه (کفار مکه) می گویند تو را غمگین می سازد. (ناراحت 
مباش) چرا که آنان (از ته دل به صدق تو ایمان دارند ودر حقیقت) تو را تکذیب نمی کنند. بلکه 
ستمکاران (چون ایشان, از روی عناد) آیات خدا را انکار می‌نمایند]. 

و جحود و انکار تنها پس از شناخت حق می باشد. اله متعال در سوره نمل آیه ۱۴می 
۱ فرماید: 

«رجخدُوا بها راستیقتها آنفنهم ظلما وغلرا...4 

[ستمگرانه وستکبرانه معجزات را انکار کردند. هر چند که در دل بدانها يقین واطمینان 
داشتند ], 

وحضرت موسی به‌فرعون گفت: 

قد عت ما آنزل هّلاء لا زب السمارّات وال ضایر [اسراء۱۰۲] 

[تو که (خوب) می‌دانی که این معجزه های روشنی بخش(ودلائل واضح)را جز صاحب آسمانها 
وزمین نفرستاده است (وتو کاملاً آگاهانه حقائق را انکار می کنی)]. 

و الله متعال در سوره بقره آیه ۴۶ ۱از يهود خبر می‌دهد که: 

لين آتینامم الكتاب رفوه کم یرون أبتاءهُم زان فریقا مهم لیکتَمُون الق رهم 
لون 

[آنان که بدیشان کتاب (آسمانی) داده‌ایم» او را (که محمّد نام و پیغمبر خاتم است» خوب) 
می‌شناسند. بدان گونه که پسران خود را می‌شناسند. وبرخی از آنان بی گمان حق را (از جمله 


پیغمبری محمّد وقبلگی کعبه را) پنهان می دارند. در حالی که می‌دانند]. 


تا ۱۰ 


نماز و هکم تارك آن 

رساتر و واضح تر از اين, قول دو بهودی می‌باشد" که به سوی رسول الله 49 رفته و از 
ایشان در مورد آنچه که آنها را به سوی نبوتش راهنمایی می‌کرد. پرسیدند و گفتند: شهادت 
می‌دهیم که تو پیامبر هستی. رسول الله 4# فرمودند:(فما بعکم أن ۰ تتبغونی؟) پس چه 
ا ۳ ھان بان ار کد پاب که ار 
فرزندانش سلسله انبیاء زایل نشود. (ومامنتظر پیامبری هستیم) و ما می ترسیم که اگر از تو 
پیروی کنیم» بهود ما را بکشد. 

پس اینها با زبانهایشان مطابق با اعتقادشان اقرار می کردند که محمد بن عبدالله 
فرستاده‌ی خداست. با این وجود با این تصدیق و اقرار در ایمان داخل نشدند. چرا که التزام 
به طاعت. و انقیاد و فرمانبرداری از امرالّه متعال نداشتند. 

بنابراین تصدیق با دو امر به اتمام می‌رسد: امر اول: اعتقاد صدق پیامبر و امر دوم: 
مکی لد و افا و قاری از ا اة بر یی اشاس بود تا در غظان یز 
ابراهیم اكا فرمودند: ...یا ابراهیم ۸ 48 قد صَدّفْت الرژا...» [اسراء۱۰۲] [ای ابراهیم تو 
خواب را راست دیدی ودانستی]. 

ابراهیم ال از همان اول به راست بودن رویا معتقد بود. چرا که خواب انبیاء وحی 
می‌باشد اما زمانی اه او را بر خوابش تصدیق کرد که آنچه را در خواب بدان امر شده 
ماه دام 

همچنین رسول‌اله 44 فرمودند: (والفرج بصق لک أو یکُذه) و شرمگاه آن‌را 


1¬ بهذااللفظ: اللسائی فی تحریم الدم(۴۰۷۸)ء و الترمذى فی الاستنذان(۲۷۲۴)والتفسیر(۳۱۴۲)وقال: حسن صحیح. 
"- جزء من حدیث الطویل اوله:ران الله کتب علی ابن آدم خطه من الزنا ...) اخرجه البخاری فی الاستئذان(۲(,)۶۲۴۳٠۶۶)‏ و 


مسلم فی القدر(۲۶۵۷). براستی که الله متعال بهره‌ی ابن آدم را از زنا نوشته است که ناگزیر آن‌را دریابد. زنای چشم نگریستن(به 


۱ تسد 


ص نماز و حکم تارك آن 


بنابراین رسول الله 4# تصدیق را عمل فرج قرار داده است نه آنچه که قلب تمنا می کند 
و تکذیب را ترک آن عمل قرار داده است و این صریح است که تصدیق فقط با عملء 
صحیح می‌باشد. 

و حسن می‌گوید : ایمان به تمنا و آرزو کردن نیست, بلکه چیزی است که در قلب قرار 
داردوعمل آن‌را تصدیق می کند. 

مقصود آن است که انسان با وجود تصدیق جازم به وجوب نماز و وعده بر انجام آن و 


وعید برترک آن» امکان ندارد که از ادای آن امتناع ورزد. وبالله التوفیق. 


استدلال به سنت بر کفر تارک نماز: 

اما استدلال به سنت بر کفر تارک نماز از چند وجه می‌باشد: 

۱- مسلم در صحیحش ازجابر بن عبداله 4# روایت کرده که رسولائ 4# فرمودند ": إن 
نجل وین الشرك وَالكفر رل الَا[ مرز بین شخص و شرک و کفره ترک نماز است]. 

۲- ازبريدة بن‌حصیب اسلمی4 روایت شده که گفت: از رسول‌اله 4 شنیدم که 
فرمودند "له اي يتنا رهم الصلاة فَمَنْ رها فد کفر) [عهد ميان ما و مشرکین نماز 
است» کسی که نماز را ترک کند قطعاً کافر می‌گردد]. 


نامحرم) و زنای زبان سخن گفتن است و نفس به آن اشتیاق و میل پیدا می کند و شرمگاه همه‌ی آنراتصدیق و یا تکذیب می 
کند. 

"- روی هذا مرفوعا. الدیلمی فی الفردوس(۵۲۳۲)عن انس, و ابن عدی فی الکامل ۲۲۹۰/۶ عن ایی هریره مرفوعاو موقوفا 
على الحسن, اخرجه ابن ابی شیبه ۲۲/۱۱. 

"- مسلم فی الایمان(۸۲) وابوداودفی السنة(۴۶۷۸) و الترمذی فی الایمان(۲۶۲۲)وقال: حسن صحیح. 

"- مسنداحمد(۲۲۹۳۷اوالترمذیفی الایمان(۲۶۲۳)وقال: حسن صحیح غریب.والنسائی فی الصلاة(۴۶۳)واین ماجه(۱۰۷۹) 


صحیح الترغیب(۵۶۲). 


مسسس ات زماز و حکم تارك آن . سس 

پاسخ قائلین به فسق تارک نماز: 

همانطور که در گذشته ادله‌ی کفر تارک نماز برکسی که فرضیت آنرا منکر شود. حمل 
شد. این احادیث را بر کفری که فرد را از دین خارج نمی کند(کفراصغر) حمل می‌کنيم. 

ضعیف بودن این استدلال واضح می‌باشد و قبلا توضیح داده شد. 

۳- از ثوبان روایت شده که گفت: ازرسول ال4 شنیدم که فرمودند :ین الب 
0 ين الكفر راان الصاة اذا ترکها ققد أشرل) [فاصله‌ی بین انسان و کفر و ایمان, نماز 
می‌باشد. پس هرگاه آن‌را ترک کند. قطعا شرک ورزیده است]. 

۴- عبداثه بن عمروین العاص‌طله از رسول اله #هروایت کرده که ايشان روزی مساله 
نماز را مطرح کرده و فرمودند": من حَفظ لها کالت له ورا واا وجا وم مق من 
لم یُحافظط عليه لم ین لَه بان وا ور ولا تج وکا يوم َة مع اون وَهامان فرع 
واي بن خلفم) [هرکس بر نماز محافظت کند. نماز برای اونور وبرهان و سیب نجات وی در 
روزقیامت می‌باشد. و هرکس برآن محافظت نکند برای وی نور و برهان و سب نجاتی نمی‌باشد و 
در قيامت به همراه قارون و فرعون و هامان و ابی بن خلف می‌باشد]. ۱ 

رسول‌اله 4 این چهار نفر را مخصوصا ذکر کردند. چراکه آنها ازروسای کفر و کفار 
بودند و در آن نکته‌ی تازه و شگفتی می باشد و آن اینکه کسی که محافظت بر نماز را ترک 
می کند یا مالش وی را از محافظت برنماز مشغول می کند و یا ملک و ریاست و تجارتش 


ازاینرو هرکس که مالش وی را از نماز بازدارد. همراه قارون می باشد و هرکس ملک و 


"- رواه هبة الله الطبری و قال: اسناده صحیح على شرط مسلم. اورده المنذری فی الترغیب و الترهیب ۳۷۹/۱من نفس 
"- مسنداحمد(۶۵۷۶) و ابن حبان(۱۴۶۷) و الدارمی(۲۷۲۴) وقال الهیثمی فی مجمع الزوائد۲۹۲/۱: رواه احمد و الطبرانی و 
رجال احمدثقات. 


سس نماز و هکم تارك آن 
پادشاهی‌اش وی را از نماز بازدارد. همراه فرعون می باشد و هرکس ریاست و وزارتش 
اورا از نماز بازدارد. همراه هامان خواهد بود و هرکس تجارتش او را از نماز بازدارد. همراه 
ابی بن خلف خواهد بود. 

۵- ازعبادة بن صامت روایت شده که گفت: رسول‌اله 4 ما را سفارش کرده و 
فرمودندا: ( ضرکوا باه ما نم از خر أو صلم ولا تترکو الاة مین 
من رکا مها ققد َرَج من لت و تفرُوا لخن لها راس الط[ به لله متعال شرک 
نورزید. گرچه قطعه قطعه شوید یا اینکه سوزانده شوید و یا به دارآویخته شوید و نماز را عمدا 
ترک نکنید. چرا که هرکس آن‌را عمدا ترک کند قطعا از ملت (اسلام) خارج می شود و به شراب 
نزدیک نشوید جرا که آن درراس همه‌ی خطاها می باشد]. 

۶- معاذ بن جبل‌ظه روایت کرده که رسول اله 4# فرمودند": من رك صلَاة مَوَة 
مدق برت منهذ له [هرکس نماز فرض را عمدا ترک کند, براستی که عهد و امان الهی 
از وی برداشته می شود]. 

اگر با وجود ترک نماز چیزی از اسلام وی باقی می ماند. قطعا عهد و امان اسلام بر 
وی پایداربود. 

۷- از ابودرداء روایت شده که گفت : ابوالقاسم 4# مرا سفارش کردند که: نماز را 
عمدا ترک نکنم, چرا که هرکس نماز را عمدا ترک کند. قطعا عهد و امان الهی از وی 
برداشته می‌شود. 
"- تعطیم قدر الصلاة(۲۰٩)‏ و ذکره الهیئمی فى مجمع الزوائد۲۱۶/۴وقال: رواه الطبرانی و فيه سلمه بن شریح, قال 
الذهبی:لایعرف و بقیه رجاله رجال الصحیح. والمنذری فى الترغیب و الترهیب ۲۷۹/۱ و عزاه للطبرانی ومحمد بن نصر باسنادین 
لاباس بهما. انظرساسله الاحادیث الضعیفه(۱٩٩۵),‏ 


"- بهذاللفظ ذکره فی مجمع الزوائد۲۹۵/۱ و فيه بقية بن الولید. و باطول منه فی المسند(۲۲۰۷۵) و المعجم الکبیر ۸۲/۲۰ و فى 
مجمع الزوائد ۲۱۵/۴: اسناد احمدمنقطع و الطبرانی فيه کذاب. 


سته ۱۱۴ 


نماز و کم تارك آن سس 

۸- معاذ بن جبل ک4 از رسول ال4 روایت کرده که فرمودند رس الأمر الاسلای 
رعَموذه الصّلاق) [رس امور اسلام و ستون آن, نماز می باشد]. 

وجه استدلال به حدیث: رسول الله 4 خبر دادند که نماز در اسلام به منزل‌ی ستونی 
است که خیمه اسلام باآن بر پا می گردد. بنابراین همانگونه که خیمه با سقوط ستونش, 
قرط یکن همچنان با از ان رفن تبان اسان نیز از ن می‌روه امام اههد فا یه ین 
مساله استناد می کند. 3 

4 در صحیحین و سنن و مسانیداز عبدالّه بن عمرفه روایت است که رسول الله‎ -٩ 
فرمودند :بني لاملا ی خَمس: شهادة أن له رل إ الله رآن مُحَمْدا رسُول ال وإقام‎ 
الصْلاق وایتاء الزکاق واج وَصَوْم رمضَان)[اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نخست, گواهی‎ 
دادن براینکه معبود برحقی جز اله متعال وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست. دوم: اقامة نماز,‎ 
سوم: دادن زکات, چهارم: ادای حج» پنجم: روزه گرفتن ماه مبارک رمضان].‎ 

و در بعضی الفاظ حدیث آمده است که [الإستائخنس] اسلام پنج چیز است. 

وجه استدلال به حدیت از چند جهت می‌باشد: 


لف) حدیث»اسلام را به سقفی که بر پنج پایه بنا شده. تشبیه کرده است, از اینرو اگر 


بزرگترین پایه‌ی آن سقوط کند. قبه‌ی اسلام سقوط می‌کند. 


"- جزء من حدیث اخرجه ابن ماجه فی الفتن(۴۰۳۴) و ذکره فی المجمع ۲۱۷-۲۱۶/۴باطول منه و قال: رواه الطبرانی و فیه 
شهر بن حوشب و حدیئه حسن و بقیه رجاله نقات. واخرجه الامام احمد مختصرا بلفظ:[من ترک صلاة العصرمتعمدا فقد حبط 
عمله] و رجاله رجال الصحیح کما فی مجمع الزوائد ۲۹۵/۱.قلت: الذی فی المسند(۲۲۹۵۷)خص صلاة العصر. 

"-الحدیث مختصراخرجه محمد بن نصر فى تعظیم قدر الصلاة من عده طرق(۱۹۵)ومایعده. و اخرجه مطولا الامام 
احمد(۲۲۰۱۶)والترمذی فی الایمان(۲۶۱۹)و قال: حسن صحیح. 

۳-بخاری(۸» مسلم( ۱۶ ترمذی(۲۶۰۹), نسائی(۱ 4۵۰۰ مسند احمد(۴۷۹۸). 


۵ تسد 


کک نماز و حکم تارك آن 

ب) حدیث هریک از ارکان را قرین شهادتین قرار داده است. گویا هریک از این ارکان؛ 
رکن اصلی قبه‌ی اسلام می باشد. پس شهادتین رکن است و نماز رکنی است و زکات نیز 
رکنی می‌باشد. لذا پس از سقوط یکی از ارکان قبه‌ی اسلام» حالت و وضع قبه‌ی اسلام 
چگونه باقی می ماند؟ 


ج) حدیث این ارکان را نفس اسلام قرار داده و در مسمای اسمش و آنچه که اسمی 


برای مجموعه‌ی این امور است(اسلام)» اکل کرده است. از ایرو اگربمضی از آنها ازیی" 
برود» [به همان نسبت از] این مسمی از بین می رود. خصوصا اگر از ارکان اسلام باشد نه از 
اجزایی که به عنوان رکن اسلام نیست» همچون دیوار برای خانه, پس اگر دیوار خانه سقوط 
کند. خانه نیز سقوط می کند بر خلاف زمانیکه جوب و خشت و امثال اینها سقوط کند.(که 
تاثیر چندانی در اصل خانه ندارد). 

۰- از انس بن مالک روایت است که رسول ال4 فرمودند :من صلی صَلاتت 
واستقبل قبلتنا. واکل ذییختا فلت الم اي لَه دة له روم رولو فلا روا ال في 
ده | هر کس مانند ما نماز بخواند و به قبله ما رو نماید و ذبیحه ما را بخورد» مسلمان است. و 
کی کی :ا ا ی رمن اا اف آنه من کش که در آنان اف ,ال اس انت 
نکنید]. 

وجه دلالت این حدیث از دو جهت می باشد: 

الف) حدیث تنها با ادای این سه عمل» شخص را مسلمان قرار داده است» پس بدون آنها 
مسلمان نمی باشد. 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 

ب) اگر شخصی به سمت مشرق نماز گزارد. مسلمان نیست تا اينکه به سوی قبل‌ی 
مسلمانان نماز بگزارد. با این وجود اگر نماز را به طور کلی ترک کند. حال وی چگونه 
خواهد بود؟ 

۱- دارمی از جابر بن عبداله #ه روایت کرده که رسول‌الله 44 فرمودند : ماح اجه 
العلاق) )[ کلید بهشت نماز می باشد]. 

این حدیث برآن دلالت دارد که هرکس ازاهل نماز نباشد. بهشت برای او گشوده 
نمی‌شود. درحالیکه بهشت برای هر مسلمانی گشوده می‌شود. بنابراین تارک نماز مسلمان 
نیست(که بهشت برای او باز نمی‌گردد). و بین این حدیث و حدیث دیگری که از رسول 
اله 4 روایت شده تناقض نمی‌باشد. آنجا که فرمودند :ماح الْجَنَةٍ شهادة آن ا َه 1 الل[ 
کلید بهشت شهادت لاله الاالله می‌باشد]. چرا که شهادت کلمه‌ی طیبه» اصل کلید و نماز و 
بقیه‌ی ارکان, دندانه‌های آن می باشند که باز شدن در بدون آنها حاصل نمی‌شود. چرا که 
وارد شدن به بهشت موقوف به کلید و دندانه هایش می‌باشد. 

امام بخاری می‌گوید : به وهب بن منبه گفته شد: آیا کلید بهشت لاله الاالله نیست؟ 
گفت: آری» لیکن هیچ کلیدی نیست مگر اینکه دندانه هایی دارد ازاینرو اگر همراه کلیدی 
که دارای دندانه ها باشد. آمدی, بهشت برتو گشوده می شود وگرنه بر تو باز نمی گردد. 

۲- محجن بن ادرع اسلمی روایت کرده که همراه رسول اله 4 در مجلسی بود که به 


سوی نماز ندا داده شد. پس رسول الله 4 برای نماز برخاسته و رفتند. پس از نماز 


"- بهذاالسند عن الدارمی اخرجه محمد بن نصر فی تعظیم قدر الصلاة(۱۷۵) و من طریق سلیمان بن قرم به: المسند(۱۴۶۶۲) و 
الترمذی فی الطهاره(۴). 

"- المسند(۲۲۱۰۲) و البزار(۲) و هو ضعیف کما فی المجمع الزوائد ۱۶/۱ و کشف الخفاء(۲۳۲۴)ولکن له شاهدسیاتی, 

۳- البخاری تعلیقافی مستهل باب الجنائز(الفتح ۱۳۱/۳). 


سح نماز و حکم تارك آن 
درحالیکه محجن در جای خود نشسته بود. رسول الله 4# بازگشتند و بدو فرمودند :ما 
مت ان تصلي؟ انت برجُل مُنم؟)[چه چیزی تو را از نماز بازداشت؟ آیا تومردی مسلمان 
نیستی؟] محجن گفت: آری(من مسلمانم) لیکن همراه خانواده‌ام نماز گزاردم. پس رسول 
الله 4 به او فرمودند: [رذا جفت قصل م الئاس ورن کنت قد صلَیت) [هرگاه آمدی, همراه 
مردم نماز بگزار گرچه قبلا نماز گزارده بودی]. 

بنابراین جدا کننده‌ی بین مسلمان و کافر نماز قرار داده شده و تحت الفاظ حدیث این 
نک رای بای که اکر کی تیان بوکئ نماز می غاد این ماه ایند لین است که 
بگویی: تو را چه شده که سخن نمی‌گویی, آیا ناطق نیستی؟ و يا تو را چه شده که تحرکی 
نداری» آیا زنده نیستی؟ از اینرو اگر اسلام با وجود عدم نماز ثابت می شد رسول اله 4 
زمانیکه آن شخص را دید که نماز نگزارده به وی نمی‌گفت: الست برجل مسلم؟)[آیا تو 
مردی مسلمان نیستی؟]. 

۳- دلیل سیزدهم " حدیت ابوسعید ا" در قصه‌ی مردی است که به رسول الله 489 گفت: 
تقوای خدا راپیشه کن, که پس از این سخن, خالد بن ولید گفت: یا رسول اله آیا گردن 
او را بزنم؟ رسول الله 48 فرمودند: لاء لعل اَن یُکونْ ُصلي)[ خیر شاید که نماز گزار باشد]. 

وجه استدلال به حدیث: درحالیکه صحابه تصمیم به کشتن ۳ داشتند و احتمال کفرش 


را در این سخنش دیدند. نماز مانع از کشته شدن وی شد. 


۱- السند(۱۶۳۹۵) و النسائی(۸۵۷) و الموطا۱۳۲/۱ وصححه الحاکم۱۴۴/۱.حکم الالبائى صحیح. 
۲- به نقل از صحیح فقه السته۲۳۰/۱. 
۳ اخرجه البخاری(۴۳۵۱) ومسلم(۰۶۴ .. 


سے ۱۱۸ 


نماز و دکم تارك آن سس 

پاسخ قائلین به فسق تارک نماز: 

این حدیت قیال آین را میدهد که گشته شدن تارک تماز به بب حد ترگ تماز مناج 
می‌باشد نه به سبب کافر شدن وی با ترک نماز!! 

قائلین به کفر تارک نماز این استدلال را اینگونه پاسخ داده‌اند: 

کسانی که به سبب حد کشته می‌شوند, به تصریح رسول الله 49 اینها می‌باشند: الب 
الژاني رفس بالتفس» وَالارك بدینه المفارق لِلْجَمَاعة)[ شخص زناکاری که ازدواج كرده 
کشتن نفس دربرابر نفس, و جدا شونده‌ی از دین که جماعت مسلمانان را متفرق نماید(مر تد)]. 

بنابراین. تارک نماز نه زناکار است ونه مرتکب قتل نشده است» پس جزء دسته سوم 
ھی دا ونای ار دن که عماعت مسلمانان زا مرق کردم مي‌باشند: بر این اسان 
است که هرکس تارک نماز را کافر نمی‌داند. نمی گوید که او کشته می‌شود.(چرا که اگر 
کسی بگوید تارک نماز کشته می‌شود. پس باید وی را جزء یکی از این سه دسته قرار دهد 
که طبیعتا جزء‌دسته سوم قرار می‌گیرد). 

۴- ازام سلمه فا روایت است" که رسول الله 40 فرمودند "لله يعمل کم اما 
َغرفون نون فَمَنْ کر فقذ برع من لک فد سیم وکن من رضي وبع)[ براستی که 
امرایی بر شما حاکم خواهد شد که بعضی از کارهای آنها را نیک وموافق شرع و برخی را 
مخالف شرع می بینید. بنابراین هرکس آن‌را (در دل) ناپسند دانست. (ولی توانایی قولی یا 
عملی برای مبارزه نداشت. تنها با همین ناپسند دانستن» وظیفه‌اش را ادا کرده و) از گناه 
بری می شود و هرکس با آن مخالف کرده و به قدر توانایی خود مبارزه کند(ازگناه تایید 


۲- به نقل از صحیح فقه السنه ۲۳۱-۲۳۰/۱. 


۳ اخرجه مسلم(۱۸۵۲) و الترمذی(۲۲۶۶) و ابوداود( ۶۰ 


۹ تسد 


سس نماز و حکم تارك آن 
ظلم و منکر) سالم می‌ماند ولی کسی که به عمل آنان زاضی۔ باد از نها شروش کت 
(عافت: و انان وکا تن ما گفتند: آیا با آنها بجنگیم؟ رسول ال 4 
فرمودند؛ إلا ما صلوا] خی تا زمانیکه نماز می گزارند. 

قائلین به کفر تارک نماز در ادامه‌ی استدلال به این حدیث گفتهاند: قطعا ثابت شده که 
جنگ با حکامی که بر مسلمانها حکومت می کنند تنها زمانی مشروع می‌باشد که به سبب 
کفری آشکار و بواح, کافر شوند. همانطور که در حدیث عبادة در ذکر بیعتشان با رسول 
اله 4# آمده است: ران لا ازع مر هلف 1 آن تروا کفرا بواحا» عندکم من ال فيه 
ُرْعَان)[ و براین بيعت کردیم که نجنگیم و مطیع باشیم مگر آنکه از وی کفری آشکار ببينیم که 
درآن از سوی الله متعال برهانی داشته باشیم]. 

بنابراین دانسته شد ترک نمازی که درحدیث جوازی برای جنگ با امیر و پادشاه 
مسلمانان قرارداده شده, از جمله کفر اکبر و بواحی است که در حدیث عباده آمده 
است.(وگرنه هرگز مشروع نبود که بر امیر مسلمین خروج شود). 

۵- از معاذ بن جبل‌ روایت است که فرمود: رسول الله 4# مرا به ده چیز سفارش 
نمودند و فرمودند": إلا شرك بالل شب رن قیلت رخرفت. وا تفن رالدیك ون مراك آن 
نخرح من آفبك وقالت. وا رک ملاة مک ناهن من ترك ما مَكتوبة معَمدا مد 
برئت منهذ اللهِ...)[ برای الله متعال هیچ شریکی قرار مده هرچند کشته یا سوزانده شوی و 


نافرمانی پدر و مادرت را مکن, حتی اگر به تو امر کنند از خانه و دارایی خودخارج شوی و نماز 


۱- اخرجه البخاری(۷۰۵۵) ومسلم(۱۷۰۹). 
مسند احمد(۲۲۰۷۵). معجم الاوسط(۷۹۵۶. معجم الکبیر(۱۵۶)» تعظیم قدر الصلاء(۲۱٩)‏ وحکم الالیانی فی الصحیح 


الترغیب(۵۷۰):حسن لغیره. 


نصاز و حکم تارك آن تست 
فرض را عمدا ترک مکن, چون هرکس به قصد نماز را ترک کند. عهد و امان الهی از او برداشته 
می شود]. 

۶- از بريدة روایت است که رسول اله 4# فرمودند: (من رك الصلاة فقد 


کفر)[هرکس نماز را ترک کند, کافر گشته است‌]. 


استدلال به اجماع صحابه بر کفر تارک نماز: 


و اما اجماع صحابه. ابن زنجویه می‌گوید : عمر بن ربیع روایت کرده که یحیی بن ايوب 
از ونس از ابن شهابروایت کرده که گفت: عبیداله بن عبدالله بن عتبة برایم روایت کرده که 
عبدالله بن عباس او را با خبر کرده, زمانیکه عمر بن خطاب 4 در مسجد ضربه خورد, نزد 
ایشان آمدند. ابن عباس‌ 4 می‌گوید: من و گروهی که همراه من در مسجد بودند او را حمل 
کردیم تا اینکه ایشان را وارد خانه یشان کردیم. می گوید: پس عمربن خطاب ظا 
عبدالرحمن بن عوف‌ ظ4 را امر کرد تا بر مردم نماز بگزارد. ابن عباس ظ4 می‌گوید: زمانیکه 
به خانه عمر وارد شدیم» از هوش رفت» پیوسته بیهوش بود تا اینکه چهره‌اش درخشید و 
به هوش آمد و گفت: آیا مردم نماز گزاردند؟ گفتیم: آری نماز گزاردند. پس فرمود: 
ميمت رکالصلاة)[ برای کسی که نماز را ترک می‌کند. اسلامی نیست. و در روایتی 
دیگر آمده که فرمود: [لَاحظفیالٰإِسلاملِمنت ر کالصلًاة)[ برای کسی که نماز را ترک کند. هیچ 


بهره‌ای در اسلام نیست]. پس از این خواست که وضو بگیرد. که وضوگرفته و نماز گزارد. 


ب ابن حبان(۱۴۶۳) وانظررصحیح الترغیب و الترهیب للالبانی(۵۷۵) و قال: صحیح موقوف. 
مالک فی الطهارة۴۰-۳۹/۱ و ابن سعد فی الطبقات ۳۵۱-۲۵۰/۳ و الآجرى فی الشریعة(۱۳۴) ومحمد بن نصر فى تعظیم 
قدر الصلا(۲۳٩)و‏ مابعده. 


سس نماز و هکم تارك آن 

ان از کی بر هر سس از ما کی هی کی ما 
را بر او انکار نکرد و به مانند اینچنین سخنانی از معاذ بن جبل و عبدالرحمن بن عوف و 
ابوهریره ت روایت شده است و دیده نشد که در میان صحابی کسی دلایل ودیدگاه مخالفی 
داشته باشد. 

و حافظ عبدالحق اشبیلی در کتابش در باب نماز می‌گوید: عده‌ی زیادی از صحابه 
وتابعین دیگاهشان تکفیر کسی است که نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش خارج شود. 
از جمله: عمر بن خطاب, معاذ بن جبل» عبدالله بن مسعود. ابن عباس, جابر, ابودرداء ا و 
از علی بن ابی طالب نیز همین نظر روایت شده است. انها از صحابه بودند. اما غیر از 
اینها احمد بن حنبل, اسحاق بن راهویه, عبدالّه بن مبارک ابراهیم نخعی, حکم بن عیینه» 
ایوب سختیانی. ابوداود طیالسی, ابوبکرین ابی شیبه و ابوخیئمه زهیرین حرب. قائل به 
تکفیر تارک نماز می‌باشند. ۱ 

کسانی که از تکفیر تارک نماز منع می‌کنند. گفتند: واجب است احادیثی که برکفر تارک 
نماز دلالت می‌کند و احادیث شبیه آن به کفر نعمت و نه کفر جحود و انکار حمل شود. 
همانگونه که در احادیث زیر لفظ کفر به کار رفته شده برکفر اصغر حمل می‌شود: 

رسول‌اله 449 فرمودند : من تلم الرمُي 4 ت رکه کائت نقمة یکره[ هرکس تیراندازی را 
یاد بگیرده سپس آن‌را ترک کند. به نعمتی کفرورزیده است]. 

و فرمودند : زو ترغبوا عن نک له کفر کم[ از پدرانتان روی برنگردانید(که ادعا کنید 
فرزند کسی دیگر می باشید) چرا که این (نسبت دادن به غیر پدر) کفرشماست]. 

۳- بهذااللفظ: سعید بن منصور(۲۴۵۰). ابوداود(۲۵۱۳)کلاهما من کتاب الجهاد و النسائی (۳۵۷۸) واخرجه مسلمفی 


الاماره(۱۹٩۱)بلفظ‏ [...فلیس منا] 


"- البخاری من حدیث طویل فی الحدود(۶۸۳۰) و بلفظ غریب فی الفرائض(۶۷۶۸) و مسلم فى الایمان(۶۲). 


سح ۱۲۲ 


نماز و حکم تارك آن ‏ س 

و فرمودندا: کف باثرٍی اذَعَاء تسب لیر أو جحد وا دق[ ادعای نسب كردن 
شخص به کسی که وی را نمی شناسد. یا اینکه او را انکار کرده و از وی برائت می جوید, هرچند 
اغاق ن اه و فت ا ي ا 

و فرمودند: ماب الم سوق وله کف [دشنام دادن مسلمان فسق و جنگیدن با او 
کفر می باشد]. 

و فرمودند "من آلی حائصضًاء أو اف في ذبرهاء أو كاهئاء فد کفر بما آلزل على مُحَم[ 

هرکس با زنی حائضه یا با زنی از راه پشت نزدیکی کند و یا اینکه نزد کاهنی برود(واو را در 
آنچه که می گوید. تصدیق کند) درحقیقت به آنچه که بر محمد نازل شده کفر ورزیده است]. 

و فرمودند : من حلف بر الله فد کف[ هرکس به غیر از اله متعال به چیز دیگری سوگند 
یاد کند. براستی که کفر ورزیده است]. 

و فرمودند؛ اتان في الاس ما بهم کفر: ان في اسب الب غلی ام [دو 
عادت در بین مردم وجود دارد که کفر محسوب می شوند: یکی طعن در نژاد و دیگری نوحه 


خوانی ومرثیه سرایی بر مرده]. 


"- من حدیث ابی عمرورضی الله عنه. السند(۷۰۱۹) و ابن ماجه فی الفرائض(۲۷۴۴) وفی زوائده صحیح و الطبرانی کما فی 
مجمع الزوائد۹۷/۱. و اخرجه البزار(۱۰۴) والدارمی(۲۸۶۶()۲۸۶۳) من حدیث ابی بکرو فی نقل المصنف اختلاف یسیر فى 
اللفظ, 

"- البخاری(۴۸) و مسلم(۶۴) کلاهما فی الایمان. 

"- المسند(۲۹۰٩)‏ و الترمذی فی الطهار:(۱۳۵) و ابوداود فی الطب(۳۹۰۴) و ابن ماجه فی الطهاره(۶۳۹) و النسائی فى عشره 
النساء(۱۳۰). 

"- رواه الحاکم فى صحیحه بهذا اللفظ, الستدرک(۴۵) و صححه, والترمذی(۱۵۳۵) وحسنه. و ابوداود(۳۲۵۱) و ابن حبان 
موارد(۱۱۷۷) ثلانتهم فی الایمان و النذور. والمسند .)۴٩۰۴(‏ 

*- مسلم فی الایمان(6۷). 


e ۳ 


حح نماز و حکم تارك آن 

و نظیر این احادیث زیاد می‌باشد. همچنین منع کنندگان از تکفیر تارک نماز می‌گویند: 
رسول اله 4 ایمان را از زناکار و دزد و شراب خوار' و کسی که خود را به غير از پدر 
اصلی‌اش نسبت می دهد" نفی کرده‌اند. 

درحالیکه زایل شدن اسم ایمان از ایشان» کفر جحود و انکار و خلود در اتن را واجب 
نمی کند. بنابراین, کفری که در مورد تارک نماز ذکر شده از این قبیل می باشد و مقصود از 
آن کفر جحود نبوده و موجب ماندگاری و خلود در جهنم نمی شود. 

رسول اله 4# فرمودند": إلا ان لِمَنْ لا آَمَائة لَه[ کسی که امانت دار نیست. ایمان ندارد]. 
در این حدیت ایمان از کسی که امانت دار نیست تفی شده است در حالیکه ترک ادای امانت 
موجب کافر شدن وی نشده و کفری نیست که او را از دين خارج کند. 

و از این قبیل است قول ابن عباس هه در مورد آیه ۴۴ سوره مائده: 

من لمکم بما آلزل ال ئیك هم اكرون 

[و (بدانید که) هرکس برابر آن چیزی حکم نکند که خداوند نازل کرده است. او وامثال او 
بیگمان کافرند]. 

ابن عباس 4 می‌گوید: منظور از آن کفری نیست که مردم به سوی آن می‌روند (کفر 
اکبر). و طاووس گفته است: از ابن عباس در مورد این آیه پرسیده شد» پس گفت: اين 


عمل کفر است. لیکن این کفر به مانند کفر به الله و ملائکه و کتب آسمانی و پیامیرانش 


۳- همانطور که در حدیث آمده است:[ لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مومن, و لا یشرب حین یشرب و هو مژمن ...] زناکار 
موقع زناء ایمان کامل ندارد. شراب خوار موقع شراب خواری و... اخرجه البخاری فی المظالم(۲۴۷۵) و مسلم فی الایمان(۵۷). 
"- در حدیث آمده که:[ لیس مين رجُل ادعَی لیر آبیه وُو یمه کفر] هرکسی در حالی که پدرش را می شناسد. خودش را 
به غیر از پدرش نسبت دهد کفر زز است. اخرجه مسلم فی الایمان(۶۱). 

"- المسند(۱۲۳۸۳)» و ابویعلی(۲۸۵۶) و البزار(۱۰۰) و سنن الکبری للبیهقی(۷۲۸۱) و انظر مجمع الزوائد ۹۶/۱ فله شواهد. 


سست ۱۲۴ 


نصاز و حکم تارك آن دح 
عطا روایت می کند که گفت: آن کفری غیر از کفر(اکبر) می‌باشد و ظلمی غیر از ظلم(اکبر) 


است و فسقۍ غیر از فسق (اکبر) می‌باشد '. 


"- شیخ الاسلام ابن تیمیه در اقتضاءالصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم (۲۰۸/۱) می گوید: کفری که معرف به الف و لام 
باشد. غالبا جز به کفر اکبر حمل نمی شود همچون این فرموده‌ی الله متعال در مورد کسانی که به غير آنچه که الله متعال نازل 
کرده حکم می کنند: اريك هم كرود و آنچه که از ابن عباس در مورد این آیه وارد شده که می گوید: این کفر» کفری غیر 
از کفر(اکبر) می باشد(کفردون کفر), که حاکم در مستدرک(۳۱۳/۲) از طریق هشام بن حجیر از طاووس از ابن عباس روایت 
کرده» از وی ثابت نیست. چرا که احمد و یحیی بن معین هشام را ضعیف دانسته اند. علاوه براین در این مورد خلاف این قول 
نیز از وی روایت شده است. عبدالرزاق در تفسیرش از معمر از ابن طاووس از پدرش روایت می کند که از ابن عباس در مورد 
این آیه سوال شد:َمَنْ لیم بما الل الله وليك هم این عباس گفت: آن کفر است. که این قول از ابن عباس 
محفوظ می باشد. یعنی آیه دراطلاق خود باقیست و اطلاق آیه بر این دلالت دارد که مقصود از کفری که ابن عباس بدان تصریح 
کرده کفر اکیر می باشد. چگونه به اسلام کسی که شرع را کنار گذاشته و آن‌را ترک می کند و بلکه آن‌را با آراء بهود و نصاری و 
مشابه آنها تغییر داده و شرع را تبدیل کرده و ماهیت آن‌را عوض می کند. حکم می شود؟ با وجودیکه علاوه بر اينکه این عمل 
وی» تبدیل شرع نازل شده می باشد. اعراض از شرع مطهر, که خود کفری مستقل است, می باشد. اما آنچه که ابن جریر در 
تفسیرش از ابن عباس روایت کرده که گفته: رلیس کمن کفر بالله والیوم الآخر و بکذا و کذا) این کفر همچون کفر به الله متعال و 
روز قیامت و کفر به چنین و چنان نیست. مراد از آن این نیست که حکم به غير ماانزل الله کفراصغر یا کفر دون کفر است, و 
هرکس این فهم را از قول ابن عباس داشته باشد. بر او لازم است که دلیل بیاورد و بر گمانش اقامه‌ی برهان کند.در صورتیکه 
ظاهر کلام ابن عباس بیانگر آن است که: کفر اکبر مراتب متفاوتی دارد که بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر شدیدتر می باشد. 
بنابراین کفر به الله متعال و ملائکه و روز قیامت شدید تر از کفر حاکمی است که به غير آنچه که الله متعال نازل کرده حکم می 
کند و ماهم اینچنین می گوییم: براستی که کفر حاکمی که به غیرماانزل الله حکم می کند. خفیف تر از کفر کسی است که به الله 
متعال و ملائکه و...کفر ورزیده است. واین بدان معنی نیست که این حاکم مسلمان است و کفرش, کفری اصغر است. هرگز, بلکه 
این حاکم به دلیل ترک کردن و کنار گذاشتن شرع الله متعال از دین خارج می باشد. و ابن کثیر در این مورد اجماع رائقل کرده 
است. به البدایه و النهایه بنگر(۱۱۹/۱۳). 


"*- انظر فی تخریج هذه الآثار: المستدرک ۳۱۳/۲ و الطبری عند تفسیر الایه. 


= ۵ 


نماز و حکم تارك آن 
داوری و فصل خطاب بین دو گروه: 

شناخت دیدگاه صحیح در این مساله مبنی بر شناخت حقیقت ایمان و کفر می‌باشد. پس 
از این شناخت. نفی و اثبات آن صحیح می باشد.چرا که کفر و ایمان در مقابل هم می‌باشند, 
بدین گونه که با زایل شدن یکی, دیگری جای آن‌را می‌گیرد. 

ایمان در اصل شعبه‌های متعددی دارد و هر شعبه‌ای از آن ایمان نامیده می‌شود. ازاینرو 
نماز جزء ایمان است و زکات و روزه و حج و اعمال باطنی همچون حیاء توکل» خشیت در 
برابرالله متعال و بازگشت و توبه‌ی به سوی او جزء ایمان می‌باشند تا اينکه شعبه‌های ایمان 
با دور کردن آنچه که سبب آزار و اذیت است از راههای عمومی, به پایان می‌رسد و آن 
شعبه‌ای از شعب ایمان می‌باشد . 

در میان این شعَّب» بعضی شعبه‌ها هستند که با زوال آنهاء ایمان به طور کلی زایل 
می‌گردد. مانند شعبه‌ی شهادت کلمه‌ی طیبه,و با از بین رفتن برخی از شعبه ها همچون 
دورکردن سبب آزار و اذیت از راه عمومی, ایمان از بین نمی‌رود. و در ميان این دو شعبه, 
شعبه‌های متفاوتی از ایمان می باشد که نسبت به هم تفاوت بسیاری دارند. بعضی از 
شعبه‌های ایمان در این میان به شعبه‌ی شهادت کلمه‌ی طیبه ملحق می‌شود و بدان نزدیک تر 
می‌باشند و بعضی از شعبه‌های ایمان به شعبه‌ی دورکردن سبب آزار و اذیت از راه ملحق 
شده و بدان نزدیک تر می‌باشند. 

همچنین کفر دارای اصل و ريشه هایی می‌باشد. بنابراین همانطور که شعبه هی ایمان 


جزء ایمان بود. شعبه‌های کفر جزء کفر می باشد. (به طور مثال) حیا شعبه‌ای از شعبه‌های 


"- همانطور که در حدیث آمده است: (العَان بضع وَسُون - أو بضع سیون - ية فافضلها قول کا له إا اله رآذناها رمَاطة 
ی عن الطریق, رالْحیَاء شُعبة من یمان ایمان هفتاد و چند شعبه یاشصت و چند شعبه دارد. برترین شان, گفته ی لا له الا الله 


تست ۱۳۶ تست نماز و حکم تارك آن سس 
ایمان می‌باشد و کمبود حیا شعبه‌ای از شعبه‌های کفر می باشد. و صدق شعبه‌ای از شعبه‌های 
ایمان و کذب و دروغ شعبه‌ای از شعبه‌های کفر می‌باشد. و نماز و روزه و حج و زکات از 
شعبه‌های ایمان و ترک آنها از شعبه‌های کفر می باشد.و حکم کردن بماانزل اله از شعبه‌های 
ایمان و حکم کردن به غیر ماانزل اه از شعبه‌های کفر می‌باشد. بطور کلی همگی گناهان, 
ازجمله شعبه‌های کفر و از زیر شاخه‌های آن می باشند. همانطور که همه‌ی انواع طاعات و 
عبادات از شعبه‌های ایمان و زیر شاخه‌های آن می باشند. 

شعبه‌های ایمان به دو دسته تقسیم می‌شوند: شعبه‌های قولی وشعبه‌های عملی» همانطور 
که شعبه‌های کفر بر دو نوع قولی و عملی تقسیم می شوند. 

شعبه هایی از شعب قولی ایمان هستند که زوال آنها موجب زوال ایمان می شود, 
همچنین شعبه هایی از شعب عملی ایمان می‌باشد که با زوال آنها ایمان زایل می‌گردد. و 
شعبه‌های قولی و عملی کفر نیز اینچنین می‌باشد که با بودن بعضی از شعبه‌های کفر, ایمان به 
طور کلی زایل می گردد. بنابراین همانطور که شخص با جاری کردن اختیاری کفر بر زبان 
کافر می‌شود که این شعبه‌ای از شعب قولی کفر می باشد. همچنین با انجام شعبه‌ای از 
شعبه‌های کفر, کافر می شود مانند سجده کردن برای بت و تمسخر وسبک شمردن مصحف. 
پس این یک اصل است. 

در اینجا اصل دیگری وجود دارد و آن اينکه حقیقت ایمان مرکب از قول و عمل می 
باشد که قول خود به دو قسمت تقسیم می شود: قول قلب که همان اعتقاد است و قول زبان 
که تکلم به کلمه‌ی اسلام است. و عمل نیز دو قسم می باشد: عمل قلب که نیت و اخلاص 
است و عمل اعضا و جوارح. و اگر این چهار قسم زایل شد. ایمان کاملا زایل می گردد و 


اگر تصدیق قلب از بین برود. سایر اجزا نفعی ندارد. جرا که وجود تصدیق قلب در اعتقاد 


۷ تست 


کک نماز و حکم تارك آن 
فل رای سک پیت قاط میهد ا عل فلب با وجرد عاد دی ایل ما 
ازبین رود. در این موضع بین مرجئه و اهل سنت و جماعت اختلاف می باشد: 

در این صورت اهل سنت اجماع دارند که ایمان از بین رفته و زایل می‌شود و تصدیق با 
وجود انتفاء عمل قلب که محبت و انقیاد و التزام به مقتضیات ایمان می‌باشد. نفعی 
نمی‌رساند. همانطور که ابلیس و فرعون و قومش و بهود و مشرکین را فایده ندارد. همان 
کسانی که به صدق رسولالله معتقد بوده و بلکه آشکار ونهان بدان اقرار کرده و می‌گفتند: 
دروغگونیست, لیکن نه از او پیروی می کنیم و نه بدو ایمان می‌آوریم. 

و اگر ایمان با زوال و ازبین رفتن عمل قلب از بین رود. عجیب نیست که با زوال 
بزرگترین اعمال جوارح ازبین رود. علی الخصوص زمانیکه لازمه‌ی زوال این عمل, عدم 
محبت قلب و انقیاد و التزام آن, که آنهم لازمه‌ی عدم تصدیق جازم هست.باشد. همانطور که 
تقریرش گذشت. چون قلب فرمانرواست اگر قلب فرمان برد ومطیع باشد اعضا وجوارح نیز 
فرمانبردار می‌گردندو اگر قلب سرباز زند ونافرمانی کند اعضا وجوارح نیز عاصی ونافرمان 
می‌گردند چون حقیقت ایمان باور قلبی به همراه اطاعت واجرای عملی کمی باشد. از اینرو 
ایمان تنها باور نیست همانطور که بیان آن گذشت. بلکه ایمان تصدیق همراه با فرمانبرداری 
واطاعت می باشد و هدایت اینچنین است» یعنی مجرد شناخت حق و واضح شدن آن 
نیست» بلکه شناختی است که لازمه آن. پیروی و عمل به موجب آن باشد و اگر مجرد 
شناخت. هدایت نامیده شود هدایت مورد نظر قرآن واسلام نیست؛ همانطور که اعتقاد 
تصدیق, گرچه تصدیق نامیده شود. تصدیق مستلزم ایمان نیست. ازاینرو برتو لازم است که 


به این اصل مراجعه کرده و آن‌را رعایت کنی. 


> ۱۲۸ 
کفر بر دو قسم می باشد: 
در اینجا اصل دیگری می‌باشد و آن اینکه کفر بر دو قسم می باشد: کفر عمل و کفرانکار 
و عناد. 


مس سس زماز و هکم اون آن سس 


کفر انکار: آن است که شخص از روی لجبازی و انکار با وجودیکه می‌داند آنچه که 
رسول‌الّه با آن از جانب الله متعال آمده است حق است. بدان کفر می ورزد. همچون کفر 
ورزیدن به اسماء و صفات الله متعال و افعال و احکامش. این نوع کفر از هر جهت ضد 
ایمان می باشد. (مانند بهودیان و امثالشان که امور معلوم و ضروری دین ما را انکار می‌کنند 
و خطاب شرعی را په تفع خود تغییر می دهند لله متعال در سوره نمل آیه ۴ ۱می‌فرماید: 

«رجخذوا بها واستيقتنها آشنهم ظلما ولوا 

[ستمگرانه ومستکبرانه معجزات را انکار کردند. هر چند که در دل بدانها یقین واطمینان 


داشتند ]. 


و در سوره لقمان آیه ۳۲می‌فرمایند: 
وما جحد بیانا إا كل حار کفور 
[آیه های ما را هیچ کسی جز خیانت پیشگان ناسپاس, انکار نمی کند]. 


و در سوره ق آیه ۴آمی‌فرماید: 

وات ي هئم ل کار خی 

[(خدا به دو فرشته مأمور ثبت وضبط اعمال دستور می‌دهد:) هر کافر سرکش وکینه توزی را 
به دوزخ بیندازید]. 


و در سوره مدثر آیه ۶می‌فرماید: 
EIS‏ 


سس نماز و هکم تارك آن 
[هرگز (چنین نخواهد شد وبدانچه آرزو می کند نخواهد رسید). چرا که با آیات ما دشمن 
وستیزه جو است .)] 

و اما کفر عمل: به آنچه که با ایمان در تضاد است و آنچه که با آن در تضاد نیست. 
تقسیم می شود. به گونه‌ای که سجده کردن برای بت و سبک شمردن و بی احترامی به 
مصحف و قتل پیامیر و دشنام دادن به ايشان (پناه بر خدا) متضاد با ایمان است و اما حکم 
به غير مااتزل الله و ترک نماز, قطعا ازانواع کفر عملی می باشد و ممکن نیست پس از اینکه 
اله متعال بر این اشخاص اسم کفر را اطلاق کرده اسم کفر را از این دو شخص نفی کنیم. 
بنابراین حاکمی که به غیر ماانزل الله حکم کند. کافر است و تارک نماز به نص و تصریح 
رسول الله 48 نیز کافر می‌باشد. لیکن ان کفر عملی است نه کفری که منشا آن اعتقاد باشد. 
و این از ممنوعات است که الله متعال حاکمی را که به غیر ماانزل اله حکم می کند. کافر 
بخواند و رسول اه 488 تارک نماز را کافر نامیده باشد. با این وجود بر آنها اسم کفر اطلاق 
نشود. درحالیکه رسول اله 4# ایمان را از زناکار و دزد و شراب خوار و از کسی که 
همسایه‌اش از او در امان نباشد. نفی کرده اند. ازاینرو هرگاه اسم ایمان از فرد نفی شد از 
جهت عمل کافر می باشد و کفر جحود و اعتقاد از وی منتفی می شود. ۱ 

که احادیث متفاوتی از رسول الله 49 روایت شده که کفر به کاررفته شده در آن از این 
دسته می باشد, از جمله: 

رسول ال 4 فرمودند :(۱ ترجعوا غي کفازء رب سکم رقاب عض) [آپس از فوت 
من به کفر برنگردید و کافرنشوید که در نتیجه بعضی از شما گردن بعضی دیگر رابزند]. در این 
حدیث کشتن برادر دینی از نوع کفر عملی می‌باشد. 


۱- به نقل از درسهایی درباره عقیده ص‌۱۰۹-۱۰۸. 


سته ۱۳۰ 


نماز و حکم تاوك آث 

همچنین در جایی دیگر فرمودند: من ای حَائِضًاء او ر اف في ذبُرهاء آ ر کاهنا» فص 
بما ول فَقَد کف بما آلزل غلی مُحَمٍَ) [ھرکس با زنی حائضه یا با زنی از راه پشت نزدیکی 
کند و پا اينکه نزد کاهنی برود(واو را در آنچه که می‌گوید. تصدیق کند) درحقیقت به آنچه که بر 
محمد نازل شده کفر ورزیده است]. 

و فرمودند "لیا رجُل قال تأيه یا اف فقذ باء به اأ أَحَدهمَا) [هرکسی به برادر مسلمانش 
بگوید: ای کافر» این گفته بریکی از آن دو برمی‌گردد]. 

و الله متعال کسی را که به برخی از کتابش عمل کرده و عمل به برخی دیگر را ترک 
کرده» به سبب عمل بدان مومن وبه خاطر ترک عمل بدان, کافر نامیده است. اله ا در سوره 

بقره آیات ۸۴ و۸۵ می‌فرماید: 

وذ آخذا مینافکم لا تسنهکون دمّاء کم و فخرجون اكم من دارم ثم رم رام 
تشهدون 4 نم آشم هژّلاء ۰ رئخرجُون فریقا سکم من ديارهِم ناهرون عم 
بالائم رالْْدوَان وان یا توکم آمازی قرم ره مُحرع کم رخرجهم زیون بَمّض الْکتاب 


۳ 
9 


وتکفرون ببغضٍ فما جَزّاء من یفعل ذلك نکم ! 1 خجزي في الْحَياة الدلیا یوم يوم امه رون إلى 
اشد لاب وم اله بقافل عَم تفملون4 [بقره: ۸۵-۸۴]. ۱ 
[و(به یاد آورید هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید وهمدیگر را از 
سرزمین وخانه وکاشانه خویش بیرون نکنید. (بر این پیمان» شما) اقرار کردید (وهم اینک باور 
دارید که در کتابتان موجود است) وشما (بر صحّت آن) گواهی می‌دهید. پس از آنء این شما 


هستید که یکدیگر را می‌کشید وگروهی از خودتان را از خانه‌ها وسرزمینتان بیرون می‌رانید, 


'- البخاری فی الحج(۱۷۳۹) و مسلم فى القسامه(۱۶۷۹).' 

2 المسند(۲۹۰٩)‏ و الترمذى فى الطهار:(۱۳۵) و ابوداود فی الطب(۳۹۰۴) و ابن ماجه فى الطهارة(۶۳۹) و النسائى فى عشره 
النساء( ۱۳۰ 

"- البخاری فی الادب(۶۱۰۳) و مسلم فى الایمان(۶۰). 


تست نماز و کم تارك آن ۱ سس 


(ودیگران را بر ضد. آنان برمی‌شورانید ویاری می دهید وایشان را علیه آنان) از راه گناه 
ودشمنانگی, همپشتی و پشتیبانی می کنید. ولی اگر (بعضی از آنان به صورت) اسیران نزد شما 
(وهم پیمانانتان) بیایند (برای نجاتشان می کوشید و) فدیه می دهید (وایشان را آزاد می‌سازید. اگر 
از شما پرسیده شود چه چیز شما را وامی دارد که فدیه آنان را بپردازید وآزادشان سازید؟ می 
گوئید که کتابهای آسمانیمان به ما دستور می دهد که فدیه اسیران بنی اسرائیل را بپردازيم وایشان 
را آزاد سازیم. مگر کتابهای آسمانی به شما دستور نمی دهند که خون آنان را نریزید وایشان را از 
خانه وکاشانه‌شان آواره نسازید؟) وحال آن که بیرون راندن ایشان (وکشتن آنان) بر شما حرام 
است. آیا به بخشی از (دستورات) کتاب (آسمانی) ایمان می‌آورید وبه بخش دیگر (دستورات آن) 
کفر می‌ورزید؟ برای کسی که از شما چنین کند. جز خواری ورسوائی در این جهان نیست. ودر 
روز رستاخیز (چنین کسانی) به سخت ترین شکنجه‌ها برگشت داده می‌شوند. وخداوند از آنچه می 
کنید بی خبر نیست]. 

بنابراین الله لا خبر داده که آنها به عهد و پیمانی که بدان امر شدند. اقرار کرده‌اند و بدان 
ملتزم بوده‌اند و این خود دلالت بر تصدیقشان بر آن دارد که برخی, برخی دیگر را 
نمی‌کشند و عده‌ای عده‌ی دیگر را از سرزمینشان بیرون نمی کنند. سپس خبر داده که از 
فرمانش سرپیچی کرده و گروهی گروه دیگر را کشته و آنها را از سرزمینشان بیرون کردند 
و این کفرشان نسبت به عهد و پیمانی است که از آنها در کتاب گرفته شد. پس از این خبر 
داده که آنها برای آزادی افرادی که از ان دسته اسیر شده‌اند فدیه داده و برای نجاتشان می 
کوشند و این به سبب ایمان آنها به دلیل پیمانی است که از آنها در کتاب گرفته شد. از اینرو 
به سبب عمل کردن به جزئی از عهد و پیمان مومن بوده و نسبت به آنچه که از عهد و پیمان 
ترک کردند. کافر بودند. بنابراین متضاد ایمان عملی, کفر عملی و متضاد ایمان اعتقادی قول 


اعتقادی می باشد. 


نماز و حکم تارك آن سس 

پراستی که رسول ال4 در حدیثی صحیح, بدانچه گفتیم تصریح کرده‌اند آنجا که 
فرمودند: ساب الم فسق وق کفر)[دشنام دادن مسلمان فسق و جنگ با او کنر 
(محسوب) است ]. 

رسول اه 49 در این حدیث بین دشنام دادن و جنگیدن با مسلمان تفاوت قائل شده‌اند 
به گونه‌ای که یکی از این اعمال را فسق قرار داده‌اند که فرد به وسیله آن کافر نمی شود و 
دیگری را کفر نامیدند؛ واضح و آشکار است که مقصودشان از این کفر, فقط کفر عملی بوده 
است نه کفر اعتقادی. و این نوع کفر (عملی) به طور کلی فرد را از دایره اسلام و دين خارج 
نمی کند. همانطور که زناکار و دزد و شراب خوار با این اعمال از دین خارج نمی‌شوند, 
گرچه اسم ایمان از اینها زایل شده است. 

این تفصیل, قول اصحابی می باشد که عالم ترین امت به کتاب اله و اسلام و کفر و لوازم 
آن بودند. به همین سبب. این مسائل جز ازآن‌ها دریافت نمی شود. چرا که متاخرین مراد و 
مقصود آنها را نفهمیده و به دو قسم تقسیم شدند: گروهی فرد را با انجام کبیره از دين خارج 
دانسته و بر مرتکبین کبیره به خلود در آتش حکم کردند (خوارج) و گروه دیگر مرتکبین 
کبیره را مومنینی کامل الایمان قرار داده‌اند (مرجثه). در نتیجه آنها (خوارج) غلو کرده, 
اینها(مرجثه) جفا کردند. 

الها اهل سنت را به راهی کامل و قولی وسط هدایت کرده است اهل سنتی که در ميان 
مذاهب گوناگون به مانند اسلام در میان ملل دیگر می باشد. پس در اینجا کفر دون 
کفر(کفراصغر) و نفاق دون نفاق(نفاق اصغر) و شرک دون شرک (شرک اصغر) و فسوق دون 


فسوق (فسق اصغر) و ظلم دون ظلم (ظلم اصغر) مى باشد. 


کک نماز و حکم تارك آن 

سفیان بن عیینه از هشام بن حجیر از طاووس از ابن عباس ک4 در مورد این فرموده‌ی الله 
متعال ومن لم کم بما آنزل ای هم الکافررن6 روایت می‌کند که فرمود: مقصود از 
آن کفری که به سوی آن می‌روند» کت و عبدالرزاق می‌گوید: معمر از ابن طاووس از 
پدرش خبر داده که وی گفت: از ابن عباس هه در مورد این آیه ومن لم بُحکم بَا آنزل الله 
لك هُمٌ الکافرون» سوال شد. فرمود: آن کفر محسوب می‌شود و این کفر مانند کفر به الله 
ال وا باه کچ و ریا وس مقر رابت خی گنای آهای واو ده 
که فرمود: کفری است که از دین خارج نمی‌کند و طاوس گفته است: کفری نیست که از دين 
خارج کند. و وکیع از سفیان از ابن جریج از عطاء روایت کرده که گفت: آن کفر دون کفر و 
ظلم دون ظلم و فسق دون فسق می‌باشد. 

و آنچه که عطاء بدان تصریح کرده, برای کسی که قرآن را فهم کرده. در آن بیان شده 
است. براستی که ال 3 حاکمی را که بغیر ماانزل الله حکم می‌کند کافر نامیده است و جاحد 
و منکر آنچه که بررسولش نازل کرده, را نیز کافر نامیده است, درحالیکه کفار نسبت به هم 
در یک حد مساوی و برابرنیستند. همچنین کافر. ظالم نامیده شده, همانطور که للع در 
سوره بقره می‌فرماید: 

(رالگافزرن هم اون [بقره: ۲۵۴]. 

[وکافران ستمگرند]. 

و الهلا متجاوز در حدود. نکاح. طلاق, رجعة و خلع را نیز ظالم نامیده است» 

اله در سوره طلاق می فرماید: 

.من یه حُذود الله فد ظلم فته... [طلاق: ۱]. 


"- این قول ابن عباس در مورد این آیه کریمه و فهم صحیح کلام ايشان در صفحات قبل از کتاب اقتضاء الصراط المستقیم 


نوشته‌ی شیخ الاسلام ابن تیمیه بیان شد. 


نصاز و حکم تارك آث س 

[وهرکس از قوانین ومقررات الهی پا فراترنهد وتجاوز کند, به خویشتن ستم می کند]. 

و پیامبرش يونس نیز فرمود: 

إا ال إلا آنت سبخائك اي كنت من الظلمین6 [الانبیاه: ۸۷]. 

[معبود به حقی جز تو نیست وتو پاک ومنزهی (از هرگونه کم وکاستی, وفراتر از هر آن چیزی 
هستی که نسبت به تو بر دلمان می گذرد وتصور می کنیم. خداوندا بر اثر مبادرت به کوچ بدون 
اجازه حضرت باری) من از جمله ستمکاران شده‌ام (مرا دریاب )]. 

و آدم صفی‌اله فرمود: 

ربا متا آنفستا...4 [عراف: ۷۳]. 

[پروردگاراء ما (با نافرمانی از تو) بر خویشتن ستم کرده‌ايم ]. 

و موسی کلیم اله فرمود: 

[پروردگاراه من بر خویشتن (با کشتن یک تن) ستم کردم» پس (به فریادم برس و) مرا ببخش]. 

در حالیکه قطعا این ظلم به مانند آن ظلم نیست. 

همجنین کافر. فاسق نیز نامیده شدهء همانطور که الها در سوره بقره می‌فرماید: 

o» ‌‏ 4 ۳ 0 ۳ 
...وم يضل به إلا الفاسقين * الذیین ينقضون عَهد الله من بع میاقه ...4 [بقره: ۲۷- 

۳۸ 

[وامّا الله متعال جز کجروان ومنحرفان را با آن گمراه وحیران نمی‌گرداند. آن کسانی که پیمانی 
را که قبلا با اله متعال (به واسطه فطرت وعقل و پیغمبران) محکم بسته‌اند. می شکنند]. 

همچنین در سوره بقره می‌فرماید: 

ط«رلقد رلا یلك آیات بيات وما یکفر بها الا الفاسقون) [بقره: .]۹٩‏ 


۵ تسد 


سس نماز و کم تارك آن 

[بی گمان ما آیه‌های روشنی (به وسیله جبرئیل بر قلب تو القاء کردیم و) برای توفرستادیم 
(که جویندگان راه حق, در برابر آنها سرتعظیم فرود می آورند) وجسز بیسرون‌روندگان (از 
دائره قانون فطرت ودشمنان حق وحقیقت) کسی بدانها کفر نمی ورزد]. 

و از این آیات در قرآن که بیانگر این مساله هست. زیاد می باشد. 

و همچنین مومن نیز فاسق نامیده شده. الله در سوره حجرات می‌فرماید: 

و يها لين آمئوا إن جاءکم فایق با وا أن تصیُوا فوا بجهالة قعنبخوا غلی ما 
َنم امین [حجرات: ۶]. 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید. اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید درباره آن تحقیق 
کنید. مبادا به گروهی بدون آگاهی (از حال واحوالشان وشناخت راستین ایشان) آسیب برسانید, 
واز کرده خود پشیمان شوید. که این آیه در مورد ولید بن عقبة بن آبی معیط نازل شد. واضح و 


آشکار است که این فاسق با آن فاسق متفاوت می باشد]. 


و اله در سوره نور می‌فرماید: 

رین رون المَخصتات ثم یلو اربعة شهناء فاجیشوشم تمنین جلدة و تبلو هم 
شهادة بدا یلك هم اون [نور: ۴] 

[ کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می دهند. سپس چهار گواه (بر اآعای خود. حاضر) 
نمی آورند. بدیشان هشتاد تازیانه بزنید. وهرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) 
نپذیرید. و چنین کسانی فاسق (ومتمرد از فرمان خدا) هستند]. و در مورد ابلیس در سوره کهف 
می‌فرماید: 

...ففق عن آفر ره[ کهف: ۵۰] 


[واز فرمان پروردگارش تمرد کرد]. 


نصاز و هکم تارك آن کس 


و در سوره بقره می‌فرماید: 
فمن فرَض يهن الحج فلا رفث رلا فسّوق ولا جذال في الحج6ه [بقره: ]1٩۷‏ 
[ پس کسی که (در این ماهها با احرام یا تلبیه یا سوق دادن حیوان قربانی وشروع مناسک 


دیگر حج), حج را بر خویشتن واجب کرده باشد (وحج را آغاز نموده باشد. باید آداب آن را 


مراعات دارد وتوجه داشته باشد که) در حج آمیزش جنسی با زنان وگناه وجدالی نیست (ونباید 
مرتکب چنین اعمالی شود). و واضح است که این فسوق همچون آن فسق نیست (که فرد را از دین 
خارج کند)]. 

همانطور که در این آیات روشن گردید, کفر و همچنین ظلم و فسق نیز به دو دسته 
تقسیم می‌شوند و جهل هم اینچنین است. به گونه‌ای یک نوع جهل, کفر می‌باشد همانطور 
که له معا ون سور اغراف می فما 

إا العفو ومر لعف وآغرض عن الْجَاهلين)[بقره: 1۹۹]. 

ذشت داشته باش وآسانگیری کن وبه کار نیک دستور بده واز نادانان چشم پوشی کن. و نوع 

دیگری از جهل می باشد که کفر نیست]. 

همچون این فرمایش الله 1 در سوره نساء: 

الما اة على الله باون عون السوء بجَهاَةٍ ثم ییون من قریب...4 [نساء: ۱۷]. 

[بیگمان خداوند تنها توبه کسانی را می پذیرد که از روی نادانی (وسفاهت وحماقت ناشی از 
شدّت خشم ولبه شهوت بر نفس) به کار زشت دست می‌یازند. سپس هرچه زودتر (پیش از 
مرگ, به سوی خدا) برمی‌گردند (واز کرده خود پشیمان می گردند)]. 

همچنین شرک دو نوع می‌باشد. شرکی که فرد را از دین خارج می کند و آن شرک اکبر 
است و شرکی که صاحبش را از دین خارج نمی کند و آن شرک اصغر و شرک عملی مانند 


ریا می باشد. الله متعال در مورد شرک اکبر می فرماید: 


سسس نماز و حکم تارك آن 
و ام وه بو لا وه E‏ له ماف حور e‏ ی E‏ 2 
اله من يشرك باله فقد حرم الله عليه الجنة وماراه النار وما للظاليين من آنصار 6 [مانده: 
.[¥Y‏ 
[بیگمان هر کس انبازی برای خدا قرار دهد. خدا بهشت را بر او حرام کرده است (وهرگز به 
بهشت گام نمی نهد) وجایگاه او آتش (دوزخ) است. وستمکاران پارویاوری ندارند (تا ایشان را از 


عذاب جهنم برهاند)]. 


و فرموده است: 

[حقگرا ومخلص خدا باشید. وهیج گونه شرکی برای خدا قرار ندهید. زیرا کسی که برای خدا 
انبازی قرار دهد انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است 
(وبه بدترین شکل جان داده است) و پرندگان (تکه های بدن) او را می ربایند. یا این که تندباد او 
را به مکان بسیار دوری (ودره ژرفی) پرتاب می‌کند (ووی را آن چنان بر زمین می کوبد که بدنش 
متلاشی وهر قطعه ای از آن به نقطه ای پرت می شود) ]. 

و در مورد شرک ریا می‌فرماید: 

من كان برجو لقاء ريه قْعمل عملا الحا وا يرك ببادة ره أحدا)[كهف: ۱۱۰]. 

[پس هرکس که خواهان دیدار خدای خویش است. بايد که کار شایسته کند. ودر پرستش 
پروردگارش کسی را شریک نسازد]. 

و اما مثال شرک اصغراین فرمایش رسولاله 4 می باشد که فرمودند من َلفٌ بقیر 
الله َذ أشرك) [هرکسی به غیر از خدا قسم یاد کند. شرک ورزیده است]. 


"- ابوداود(۳۲۵۱) والترمذی(۱۵۳۵) کلاهما فى الایمان و النذور و احمد(۵۳۷۵) و صححه الحاکم ۰۱۸/۱ 


د 


سح ۱۳۸ 


نماز و حکم تارك آن س 

معلوم و آشکار است که سوگند یاد کردن به غیر الله فرد را از دین خارج نمی کند و 
احکام کفار را بر وی واجب نمی گرداند. ۱ 

و این فرمایش رسول‌اله 4# ازاين قبیل می‌باشد: (الشرکْ في هَذِهِ لام آخفي من ڌبيب 
مه[ شرک در این امت. مخنی تر از راه رفتن مورچه می باشد]. 

پس دقت و توجه کن چگونه شرک و کفر فسق و ظلم و جهل به دو دسته تقسیم شده 
است» قسمی که کفر است و فرد را از دین خارج می‌کند و قسمی که صاحبش را از دين 


همچنین نفاق دو نوع می باشد. نفاق اعتقادی و نفاق عملی: 

نفاق اعتقادی عبارت است از آنچه که للع آن‌را در قرآن منافقین را بر آن سرزنش 
کرده است و په سبب آن پایین ترین قسمت آتش را برآنها واجب گردانیده است ". 

و نفاق عملی همچون این قول رسول الله 4 درحدیث صحیح که فرمودند ":1 آية المنافق 
ثلاث إذا حَدّث کذّب واذا وعد أخلف واذا این خان)[نشانه منافق سه چیز است: هرگاه 


"- الامام احمد(۱۹۶۰۶)من حدیث ابی موسی رضی اله عنه و ابو یعلی(۵۴۸۵۵,۵۶) و البخاری فى الادب المفرد(۷۱۶)من 
حدیث ابی بکررضی الله عنه و انظر مجمع الزوائد ۲۲۴-۲۲۳/۱۰ و المطالب العالیه ۰۱۸۳۱۸۲/۲ 

"-همانطور که اله متعال در سوره نساء آیات ۱۴۵-۱۴۴ می فرماید:یا ها این آمئوا لا خیذرا الکافرین یاه من ذون 
مرن آلریثون ان کجعلوا له کم سلطا ی * 1 اْمنافقین في الدْركٍ الأمقل من الثار رن جت لَهُمْ لعییربیگمان منافقان 
(نشانه های ایشان را می نمایانند وکفر خویش را پنهان می دارند وبه خیال خام خود) خدا را گول می زنند! در حالی که خداوند 
(خونها واموال ایشان را در دنیا محفوظ می نماید. ودر آخرت دوزخ را برای آنان مهیّا می دارد وبدین وسیله) ایشان را گول می 
زند. منافقان هنگامی که برای نماز برمی خیزند. سست وبی حال به نماز می ایستند وبا مردم ریا می کنند (ونمازشان به خاطر 
مردم است؛ نه به خاطر خدا) وخدای را کمتر یاد می کنند وجز اندکی به عبادت او نمی پردازند.بیگمان منافقان در اعماق دوزخ 
ودر پائین ترین مکان آن هستند وهرگز یاوری برای آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد وآنان را برهاند). 


۳- البخاری(۳۳) و مسلم(٩۵)‏ کلاهمافی الایمان. 


سح نماز و حکم تارك آن 
سخن بگوید؛ دروغ می گوید. هرگاه وعده می دهد؛ خلاف وعده می کند. و هرگاه او را امین 
بدارند؛ خیانت می کند]. 
همچنین در حدیت صحیح آمده است :أرب من كن فيو كان ماقا خالصًاء من كانت 
فيه حصلَة بل كائت فيه حَصلَة من الاق خی يَدَعَها: رذا اژئین خان وا حدّث كذب وزذا 
عاهل تن وذ خاصم فجر)[ هر کس که این چهار خصلت در او دیده شود. منافقی خالص 
است. و هر کس, در او یکی از آنها دیده شود یک خصلت از نفاق دارد مگر زمانی که آن را ترک 
کا ن ھار مات اچد ا ا 
١‏ هرگاه امانتی به او سپرده شود. خیانت می کند. 
۲ هنگام صحبت کردن» دروغ می‌گوید. 
از نهد یی پد مالس ارا می اشکنن 
۴ -هنگام دعواء دشنام میدهد و ناسز! میگوید. 
[امام نووی در شرح صحیح مسلم در مورد این حدیث می فرماید: علما اجماع دارند. 
کسی که اهل تصدیق و اعتراف قلبی و زبانی باشد. با این وجود یکی از این خصلت ها در 
وی موجود باشد, به کفر وی حکم نمی شود و از جمله‌ی منافقانی که در آتش جهنم برای 
ابد ماندگار می شوند, محسوب نمی گردد و معنای این جمله در حدیث که می فرماید:(کان 
ُنافقّا خالصا) اینست که به دلیل وجود این صفات و خصال در او شباهت فراوانی با منافقان 
تمام عیار وجود دارد. امام ابوعیسی ترمذی در مقام تبیین معنای حدیث می فرماید: علما 
معتقدند که مقصود از نفاق در این حدیث نفاق عملی می باشد. خطابی قول دیگری در 


۱- البخری(۳۴) ومسلم(۵۸): 


سحد ۱۴۰ 


نماز و حکم تارك آن س 
این خصلت‌ها می‌باشد چرا که بیم آن می‌رود. اگر کسی به این خصلت ها عادت کند منجر 
به حقیقت نفاق بگردد. 

ابن حجر در فتح الباری در رابطه با نفاق می گوید: اگر نفاق مربوط به اعتقاد باشد, کفر 
است و گرنه نفاق عملی است که ترک افعال نیز از جمله‌ی آن به شمار می‌رود و مراتب 
گونا گون و متفاوتی دارد 


کر پس این قاق عملی می باشد که گاهی با اصل ایمان جمع می شود, لیکن اگر در فرد 


کامل شده و استحکام يابد. براستی که گاهی صاحبش را از اسلام به طور کلی خارج می 
کند. گرچه نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند که مسلمان است» چرا که ایمان, مومن را 
از این خصلت ها نهی می کند, از اینرو هرگاه این خصلت ها در شخصی کامل شد و برای 
وی آنچه که او را از آنها نهی کند, نبود. در این صورت جز منافقی خالص نمی باشد. کلام 
امام احمد بر این مساله دلالت دارد؛ اسماعیل بن سعید شالنجی می گوید: از احمد بن حنبل 
در مورد کسی که بر کباثر اصرار می‌ورزد و تمام سعی و تلاش خود را در بدست آوردنش 
بکار می گیرد. اما نماز و زکات و روزه را ترک نمی کند. پرسیدم, آیا کسی که این حالش 
باشد. مصر می باشد؟ فرمود: وی مصر است. و حالش به مانند این سخن رسول الله 4 می 
باشد که فرمودند: لا َزني الراني جين يَزني و هو مُؤین ...)[شخص زناکار به هنگام ارتکاب 
عمل زنا ایمان ندارد]. از ایمان در این حال خارج می گرددو پس از آن در اسلام واقع می 
شود. و از این قبیل است که رسول اله 4 فرمودند: إو لا يَسرق السار ق جين یسرق و هو 
مُوین ولا یشرب اطمر حن یُشرها رَهُو مُؤین)[ و شخص دزد به هنگام دزدی, و شراب خوار به 
هنگام باده نوشی ایمان ندارد]. 


۱ تسد 


حص نماز و هکم تارك آن 

و سخن ابن عباس در مورد این فرموده‌ی الله متعال من نم يَحكُم با آنزل الله 
یت هُمٌ الکافرون6 شبیه آن می‌باشد. اسماعیل می‌گوید: به ابن عباس گفتم. این چه نوع 
کفری است؟ گفت: کفری که فرد را از دین خارج نمی کند. همجون ایمان که بعضی از 


شعبه‌های آن با بمضی دیگر متفاوت می باشد. کفر نیز اینچنین است. 


اجتماع نقیضین: 
دراینجا اصل دیگری می باشد و آن اینکه: گاهی در یک شخص,. کفر و رك و 
توحید, تقوا و فجور و نفاق و ایمان جمع می شود. این از بزرگترین اصول اهل سنت و 
جماعت می باشد که اهل بدعت مانند خوارج و معتزله و قدریه با آن مخالفت کرده‌اند. 
مساله خروج اهل کباثر از آتش و عدم ماندگاری ابدی آنها درآتش, مبنی بر این اصل می 
باشد که در حقيقت قرآن و سنت و اجماع صحابه بر آن دلالت دارد. الله لا می‌فرماید :وم . 
ین ارم باه ال وَهُم مشرکون واکتر آنان که مذعی ایمان به خدا هستند. مشرک 
می‌باشند. در این آیه الله متعال ایمانی به همراه شرک برای آنها ثابت کرده است. و در جایی 
دیگر می‌فرماید :فلت غاب آمئا للم وا ون فولوا متا وم یدغل بان في 
فلوم وان تطیُوا الله سول ا کم من آغمالکم َا رن له غعفوز رجيم عربهای بادیه 
نشین می‌گویند: ایمان آورده‌ايم. بگو: شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 
رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان اهنوز به دلهایتان راه نیافته است (ونور ایمان سراچه 
قلوبتان را روشن نکرده است). اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنید. خدا از (پاداش) 


۱- یوسف ۱۰۶. 


سحه ۱۴۲ 


نصاز و حکم تارك آن د 

در این یال متعال باوجود نفی ایمان از اعراب. برای آنها اسلام و طاعت الله و 
رسولش 4# را ابات کرده است و مقصود از آن ات مستضق سم 
آنه ادا و می‌فرماید:.. .الین اهنوا بال ورَسوله ن ۸ لم یروا وَجَاهَدوا راهم 
رأنفسهم في سل اللَهٍ...) کسانی که به اله و پیغمبرش ایمان آورده اند سپس هرگز شک 


وتردیدی به خود راه نداده‌انده وبا مال وجان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند وبه 


7 جهاد برخاسته‌اند. بنابر صحیح ترین اقوال» اعراب ذکر شده در آیه منافق نبوده و بلکه به 


سیب آنچه که از طاعت الله و رسولش 4# همراه آنها بود. مسلمان بودند ولی مومن نبودند و 
جزء ایمانی که همراه شان بود آنها را از زمره‌ی کفارخارج کرد. 

امام احمد می‌گوید: هرکس این چهار عمل یا به مانند آنها و یا بزرگتر از آنها را - یعنی 
زنا و دزدی و شراب خواری و غارت کردن - انجام دهد. مسلمانی است که مومن نامیده 
نمی‌شود. و هرکس غیر از اینها را انجام دهد - یعنی غیر از کبائر- وی را مومنی ناقص 
الایمان می‌ناميم. که در حقیقت فرموده‌ی رسولالله بر این مساله دلالت دارد. آنجا که 
فرمودند:[ومن" کائت فیه لا مهن کائت فيه خَصلة من التفاق)[و هر کس یکی از اين 
خصایل در او باشد. خصلتی از نفاق را دارد]. این قسمت از حدیث بر آن دلالت دارد که اسلام 
و نفاق در شخص جمع می شود. 

و ریا که شرک می باشد. نیز اینچنین است. به گونه‌ای که اگر شخصی در قسمتی از 
عملش دچار ریا گردد در این هنگام شرک و اسلام در وی جمع شده است و هرگاه به غیر 
آنچه که الله متعال نازل کرده, حکم کند یا عملی را انجام دهد که رسول‌اله آن‌را کفر نامیده 
است, و با این حال به اسلام و آیین و شریعت ملتزم باشد. درحقیقت در این حالت کفر و 
اسلام در وی جای گرفته است. 


۳ تسد 


سس نماز و حکم تارك آن 

در گذشته بیان کردیم که همه‌ی گناهان و معاصی شعبه هایی از شعبه‌های کفر می باشند, 
همانطور که همگی طاعات و عبادات» شعبه هایی از شعب ایمان می باشند. از اینرو در 
شخصی که شعبه یا شعبه هایایمان وجود دارد. گاهی به سبب ان شعبه مومن نامیده می 
شود و گاهی مومن نأمیده نمی شود. همانطور که اگر شعبه‌ای از شعب کفر در فردی باشد 
گاهی وی به سبب آن کافر نامیده می شود و گاهی این اسم بر وی اطلاق نمی 
گردد.[یستگی به نوع شعبه‌ی ایمان و کفری که در وی وجود دارد. بر وی حکم ایمان و کفر 
ی اکن ال ییات در وی موه وا امن ا اا ال ر یکی کش ار 
می شود به سبب آن کفر اصغر کافر نامیده نمی شود. وبالعکس اگر فردی انواع کفر اکبر در 
وی وجود داشته باشد و در کنار آن بعضی از شعبه‌های ایمان همچون دروغ نگفتن, عفیف 
بودن و.. در وی باشد به سبب این شعب ایمان, مومن نامیده نمی شود]. 

پس در اینجا دو امر می باشد: امر اسمی لفظی و امر معنوی حکمی. امر معنوی آن است 
که آیا این خصلت کفر هست یانه؟ که این امر شرعی محض می باشد. و امر لفظی آن است 
که آیا هرکس که فلان عمل را انجام دهد کافر نامیده می شودیا نه؟ که این امری لغوی و 


شرعی می بأشد. 


از قرار یافتن جزء در شخص. نامیده شدن به کل لازم نمی آید: 

در اینجا اصل دیگری است و آن اینکه: لازمه‌ی وجود شعبه‌ای از شعب ایمان در 
شخص, آن فرد مومن نمی‌باشد. گرچه آنچه که در وی استقرار یافته ایمان است. همچنین 
لازمه‌ی وجود شعبه‌ای از شعبه‌های کفر در فرد. کافر نمی‌باشد, گرچه آنچه که در وی 
استقرار یافته کفر است. همانطور که از وجود شعبه‌ای از شعب علم در فردی» وی عالم 


نامیده نمی شود و در صورت شناخت در بعضی ازمسائل فقه و طب لازم نمی‌آید که فرد 


حص نماز و هکم تارك آن سس 

طبیب و یا فقیه نامیده شود. وجود شعبه‌ای از ایمان [در فرد کافر] و یا قرار یافتن کفر و 
نفاق [در فرد مسلمان] مانع از آن نیست که آن شعبه از ایمان, ایمان و یا آن شعبه ازکفر, 
کفر و یا آن شعبه از نفاق, نفاق نامیده شود. و گاهی آن فعل بر وی اطلاق می شود. 
همچنان‌که رسول اه 44 فرمودند: فمن ترکها فقذ کفن). رمن حَلف بغیّر الله ققد کف» من 
آئی خانضاء أو ارأة في ذرهاء آز کاهناء فَصَدقَة بما يول فقذ کفر بما آلزل على مُحَمًار). 

پس هرکس صفتی از صفات کفر از وی صادر شود. علی الاطلاق مستحق اسم کافر نمی 
باشد. همچنین شایسته نیست به کسی که مرتکب عمل حرامی شده گفته شود: آن عمل را 
از روی فسق انجام داده و با این عمل حرام فاسق شده است. چرا که با انجام یکبار آن 
عمل بر فرد فاسق محسوب نمی شود مگر زمانی که این عمل حرام بر وی غلبه پیدا کند و 
در او تکرار شود. و اینچنین است. که زناکار و دزد و شراب خوار و غارتگر, مومن نامیده 
نمی شود. گرچه همراه وی ایمان باشد. همانطور که با انجام این اعمال کافر نامیده نمی شود 
گرچه که آن عملی که انجام داده, خصلتی از خصلت‌های کفر و از شعبه‌های آن باشد. چرا 
که همگی معاصی و گناهان همانطور که در قبل گذشت. از شعبه‌های کفر می‌باشند همانگونه 
که همگی طاعات و عبادات جزء شعبه‌های ایمان می باشند. 

مقصود آن است که سلب ایمان از تارک نماز نسبت به سلب آن از مرتکبین کباثر در 
اولویت می باشد و سلب اسم اسلام از وی نسبت به سلب آن از کسی که مسلمانان از دست 
و زاش هن شلامت تس در اولریتمی اشد از اغرو فارگ تاز نه فیتلمان تامیده می 
شودو نه مومن» گرچه همراه وی شعبه‌ای از شعب ایمان و اسلام باشد. 

آری, در این میان یک مساله باقی می ماند و آن اینکه: آیا آنچه از ایمان که همراه 


تارک نمازمی باشد. در عدم خلود و ماندگاری ابدی وی در اش بدو نفعی می رساند؟ 


am ۵ 


سست_نماز و حکم تارك آن 
گفته شده: اگر آنچه که ترک شده در صحت ایمان و معتبر بودن آن شرط نباشد. وی را نفع 
می رساند. اما اگر آنچه که ترک شده در اعتبار باقی ایمان و صحتش شرط باشد. وی را 
نفع نمی رساند. 

بر این اساس که ایمان داشتن به الله و وحدانیتش و اينکه هیچ معبود به حقی جز او 
نیست. برای کسی که رسالت رسول اله را انکار کند نفعی نمی رساند و نماز کسی که از 
روی عمد بدون وضو نماز می گزارد به وی نفعی نمی رساند.[چرا که وضو برای نماز و 
ایمان به رسالت رسولاله برای مسلمان شدن فرد شرط می باشد]. بنابراین گاهی بعضی از 
شعبه‌های ایمان به بعضی دیگر متعلق می باشد به گونه‌ای که مشروط معلق به شرطش می 


باشد و گاهی بعضی از شعبه‌های ایمان به برخی دیگر از شعبه‌های آن تعلق ندارد. 


نماز شرطی برای صحت ایمان: 

حال تنها این مساله باقی می‌ماند. که آیا نماز شرطی صحت ایمان است يا نه؟ که رمز 
مساله می باشد. 

دلایلی که ذکر کردیم ونیز دلایل دیگری که در این مساله می‌باشد, دلالت دارد که هیچ 
یک از اعمال انسان جز با ادای نماز قبول نمی شود. از اینرو نماز کلید دیوان قبول شدن 
اعمال بوده و در حقیقت راس المال می‌باشد که سود می رساند و واضح است که سود و 
فایده بدون راس المال (سرمایه اصلی) محال است. بنابراین هرگاه شخص نماز را تلف کند, 
همه‌ی اعمالش تلف می شود. گرچه صورتی از آنها را بیاورد.( چرا که نماز به منزل‌ی راس 
المال است که در صورت نبودن آن سود و فایده‌ای حاصل نمی شود). و به این موضوع در 
فرمایشات رسول الله 4# اشاره شده است. آنجا که می‌فرمایند :[فان ضیعها فهو لا سواها 


۱- مالک فى وقوت الصلاة۶/۱. 


کے ۱۴۶ سس نماز و حکم تارك آن ‏ س 
أضیع)[هرگاه شخصی نماز را ترک کرده و آن‌را ضایع کند. (اعمالی که نسبت به نماز در 
درجه ی) پایین تر از آن (هستند) را به راحتی ضایع می کند]. و در جایی دیگر 
فرمودند:[أول ما ينظر من أعماله الصلاةء فان جازت له نظر في سائر آعماله. وان ۸ جز له ۸ 
ینظر في شي: من آعماله بعد) [اولین چیزی از اعمال بنده که بدان نظر می شود نماز است. 
پس اگر درست و صحیح بود به باقی اعمالش نظر شده و توجه می شود و اگر درست 
وصحیح و مت از انب وی از اعمالش توجه و نظر نمی شود], 

شک کردن در کفر کسی که نماز را ترک کرده, شگفت آور است. چنین شخصی در ملا 
عام به نماز گزاردن دعوت می شود و تیزی شمشیر را برگردن خود احساس می کند و 
برای کشته شدن حاضر می شود و جشمانش را می بندند و به او گفته می شود: اگر نماز 
ای کر کرای کی ینوی کی کیره رکف تاه ی تا بآ پر 
کسانی که تارک نماز را کافر نمی دانند. معتقدند که چنین کسی مسلمان بوده و پس از مرگ 
مانند مسلمانان غسل داده می شود و بر وی نماز میت خوانده شده و در قبرستان مسلمانان 
دفن می شود. حتی بعضی ها می گویند: ایمان او کامل و مانند ایمان جبرئیل و میکائیل 
است. آیا چنین شخصی از این شرم ندارد که کسی را که قرآن و سنت و اتفاق صحابه بر 
کفرش گواهی می دهند. تکفیر نمی کند؟ 


۷ سدح 


حح نماز و حکم تارك آن 
اقوال علما در کفر تارک نماز: 

اقوال علمای تايعین و بعد از ايشان و کسانی که اجماع را بر کفر تارک نماز حکایت 
کرده‌اند: 

محمد بن نصر می گوید : محمد بن یحیی روایت کرده از که ابوالنعمان از حماد از ايوب 
روایت کرده که گفت: ترک نماز کفر است و اختلافی در آن نیست. 

محمد از ابن میارک حکایت می کند که گفت : هرکس نماز را به عمد و بدون عذر په 
تاخیر اندازد تا اينکه وقتش فوت شود در حقیقت کافر شده است. 

علی بن حسن بن شقیق می گوید : از عبداله بن مبارک شنیدم که می گوید: هرکس 
بگوید که من نماز فرض امروز را نمی خوانم» اینچنین شخصی از الاغ کافرتر است. 

یحی بن معین می‌گوید : به عبداله بن مبارک گفته شد: براستی که آنها می‌گویند: هرکس 
پس از اینکه به نماز و روزه اقرار کند و روزه نگیرد و نماز نخواند. مومنی کامل الایمان 
می‌باشد. عبدالله بن مبارک گفت: آنچه را که آنها گفتند. مانمی گوییم» هرکس نماز را به عمد 
و بدون علت و عذری ترک کند تا اینکه وقت نماز دیگر داخل شود کافر می شود. 

ابن ابی شیبه می‌گوید ": رسول الله 4 فرمودند: من رك الصلاة فد فر هركس نماز را 
ترک کند در حقیقت کافر شده است. بدو گفته می شود که از کفر بازگردد. اگر بازگشت که 


خوب. و گرنه پس از اينکه حاکم بر وی سه روز مهلت داد کشته می شود. 


۱- تعظیم قدر الصلا:(۷۸٩)‏ و الترغیب و الترهیب(۳۸۶/۱). 
۲- تعظیم قدر الصلاغ(۷۹٩).‏ 
۳- تعظیم قدر الصلاة(۹۸۰). 
۴- تعظیم قدر الصلاة(۸۱٩).‏ 
۵- تعظیم قدر الصلاة(4۸۸). 


نماز و حکم تارك آن س 

احمد بن یسار می‌گوید: زمانیکه از صدقه بن فضل درمورد تارک نماز سوال شد. شنیدم 
که گفت: کافر است. سوال کننده از وی پرسید. آیا همسرش از وی جدا می شود؟ صدقه 
گفت: چگونه کفر به طلاق تاثیری ندارد؟ به گونه‌ای که مردی کافر شود و همسرش از وی 
جدا نشودا! 

ابوعبداله محمد بن نصر می‌گوید : شنیدم که اسحاق می گوید: از رسول الله 4# به طور 
صحیح روایت شده که تارک نماز کافر می باشد و رای اهل علم از زمان رسول الله 4# تا 
امروز اینگونه بوده است که کسی که نماز را عمدا و بدون عذر ترک کند تا اینکه وقتش 


خارج شود کافر می باشد. 


۱- تعظيم قدر الصلاة(۰٩٩)‏ و الترغيب و الترهیب(۳۸۶/۱). 


آیا با ترک نماز اعمال نابود می‌گردد يا نه؟ 


جواب مساله چهارمو آن اینکه: با ترک کلی نمازعملی قبول نمی گردد. همانطور که 
همراه شرک عملی قبول نمی شود. چرا که نماز ستون اسلام می باشد - که این مساله 
صریحا از رسول اله 4 روایت شده است - و ساير شرائع و احکام همچون طناب ها و 
ميخ ها و به مانند آنها برای اسلام می باشد. و هرگاه برای چادر و خیمه ستونی نباشد, در 
بر پایی آن اجزای دیگر نفعی ندارد. بنابراین قبولی سایر اعمال موقوف بر قبول شدن نماز 
می باشد. پس اگر نماز رد شده و پذیرفته نشد. سایر اعمال رد شده و پذیرفته نمی شود که 
وان گذشست: 

اما اگر گاه گاهی نماز ترک شود. بخاری در صحیحش از بریدة روایت کرده که گفت: 
رسول اه 489 فرمودند : يكوا بصَلاة الْعصر یوم اقبي« فا من ترك صلا القصر فد خبط 
عَم[ (بریده گفت:) در روز ابری نماز عصر را زودتر به جای آورید. (چرا که رسول 
الله 4# فرمودند:) کسی که نماز عصر را ترک کند. براستی که عملش تباه شده است]. 

عده‌ای در معنی حدیث سخن گفته‌اند و نظراتی داده‌اند که حاصلی برای آنها نیست» 
مهلب می‌گوید: معنای حدیث آن است که: هرکس نماز عصررا ترک کند و آن‌را ضایع 
گرداند و با وجود توانایی بر ادای آن در وقتش, سستی و تنبلی کند. (و آن‌را پس از وقتش 
'- البخاری فى مواقت الصلاة(۴(6۵۵۳٩۵)‏ و النسائى فى الصلاة(۴۷۴) و العبارة الاولی فیهما وفی جامع الاصول ليست من کلام 


النبى و انما من کلام بريدة رضی الله عنه. و قال الالبانی فى تعلیقات الحسان على صحیح اين حبان: صحیح دون جمله التبکیر, 
فانها موقوفه على بریده. التعلیق الرغیب(۱۶۹/۱). 


نا ۱0۰ 


نصاز و کم تارك آن == 
بخواند) تنها عملش در مورد آن نماز باطل و تباه شده است. بدین معنا که اجر کسی 
کهنمازرا در وقتش گزارده, برای وی حاصل نمی شود و عملی که ملائکه آن‌را بالا ببرنده 
نصیب وی نمی گردد. 

خاضل این سفن آن است کهههرکس نماز را کرک کید اش را از دس داده است؛ 
درحالیکه لفظ حدیث و معنای آن این برداشت را رد می کند و مفید حبوط و تباهی عملی 
که انجام شده نمی باشد و حقیقت حبوط در لغت و شرع نیز همین اقتضا را دارد و بر کسی 
که ثواب عملی از اعمال بر او فوت شده گفته نمی شود: که عملش تباه وباطل گشته است. 
بلکه گفته می شود: اجر فلان عمل را از دست داده است. 

گروهی گفته اند: با ترک نماز عصر عمل آنروز وی باطل و تباه می شود نه همه‌ی 
اعمالش. گویا اینها باطل شدن اعمال گذشته را با ترک یک نماز سخت و دشوار قلمداد 
کرده و ترک نماز در نزدشان ارتداد از اسلام نیست تا اعمال را نابود سازد. در حالیکه این 
چیزی که آن‌را دشوار و ناممکن پنداشته اند. عینا در باطل شدن عمل آن روز برای آنها ذکر 
و نقل شده است. 

آنچه که از حدیث مذکور استنباط می شود - الله متعال به منظور پیامبرش آگاه تر است 
- این است که ترک نماز دو نوع می باشد: 

۱- ترک کلی نماز به گونه‌ای که فرد اصلا نماز نخواند. که در این صورت تمامی اعمال 
وی باطل می شود. 

۲- ترک نمازی معین در روزی معین» که این نوع ترک» سبب باطل شدن اعمال آنروز 


وی می گردد. 


حح نماز و حکم تارك آن 

بنابراین باطل شدن کامل اعمال در برابر ترک کردن کامل نماز ها و باطل شدن اعمال 
یک روز معین در برابر ترک نماز آن روز قرار می گیرد. 

اما اگر گفته شود: چگونه اعمال بدون ارتداد از بین می رود؟ در پاسخ گفته شده: آری, 
قرآن و سنت و آنچه که از صحابه نم نقل شده بر این دلالت دارد که گناهان, نیکی ها را 
نابود می کند همانطور که نیکی ها و حسنات. سیئات و گناهان را از بین می برد. الله متعال 
در سوره بقره می‌فرماید: ۱ 

یا ها الین منوا لا ْطلوا صَدقایکم باْمَن وَالأذى)[بقره: ۲۶۴]. 

[ای کسانی که ایمان آورده اید بذل وبخششهای خود را با منت وآزار» پوچ وتباه نسازید]. 


و در سوره حجرات می‌فرماید: 

یا ایا الین آمئوا لا رقغوا نانک قوق منت اثبي وا تجهروا له بالقرل کجهر 
سکم ینس آن خبط فلکم رش تشون [حجرات: ۷]. 

[ای کسانی که ایمان آورده اید. صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید. وهمچنان که با 
یکدیگر سخن می‌گوئید. با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته اعمالتان بی اجر وضایع 
نگردد]. 

و زمانیکه زید معامله‌ی عینه را انجام داده بود عايشه «شنا به مادر زید بن ارقم که 
فرمود : زید را با خبر کن, که در حقيقت جهادش همراه رسول‌لله باطل می‌شود. مگر اینکه 
توبه کند. 


"- الدارقطنی(۳۰۰۲) و سنن الکبری للبیهقی(۱۰۷۹۹). ومعامله عینه عبارت است از اینکه: فردی کالایی را با ثمنی معلوم تا 


زمانی مشخص به دیگری بفروشد. سپس از وی با ثمنی کمتراز انچه که به وی فروخته است. از او بخرد. 


سس" نماز و مکم تاون آن سح 

امام احمد نیز بدین مساله تصریح کرده و فرمودند: در این زمان برای انسان شایسته 

است که متدین باشد و ازدواج کند تا آنکه به سوی آنچه که حلال نیست. نظر نیفکند. و با 
این کار عملش را نابود و تباه نسازد. 

و آیات موازنه و سنجش و مقایسه در قرآن بر این مساله دلالت دارد. بنابراین همانطور 
که گناه با حسنه و نیکی بزرگتر از آن از بین می رود. همانطور اجر حَسّنه و نیکی با گناهی 
بزرگتر از آن باطل می شود. 

اما اگر گفته شود: پس چه فایده‌ای در تخصیص ترک نماز عصر و نه ترک دیگر نمازها 
دربطلان عمل می‌باشد؟ گفته شده: حدیث» باطل شدن و از بین رفتن عمل را با ترک 
نمازهای دیگر نفی نمی کند. مگر با مفهوم قلب» که مفهومی بسیار ضعیف است. و 
تخصیص نماز عصر در حدیث بدین خاطر است که نماز عصر شرف ویژه‌ای در بین 
نمازهای دیگر دارد و بر این اساس است که به نص صحیح و صریح رسول الله 448 نماز 
وسطی نمازعصرمی باشد و بر این مبنا است که در حدیث دیگری به طور خاص ذکر شده 
است. رسول اله 44 فرمودند: الي تفوهٌ صلاة الق کالما ویر هل وال [کسی که نماز 
عصر را ترک کند, چنان است که خانواده و مال خود را از دست داده باشد]. یعنی چنان است که 
خانواده و مالش هلاک شده و بدون خانواده و مال گردد و این مثالی برای باطل شدن عمل 
شخص با ترک نماز می باشد. گویا اعمال صالح وی با همه‌ی نفع و بهره مندی‌اش به 
منزله‌ی اهل و مال وی می باشد. از اینرو شخصی که نماز عصر را ترک می ند به مانند 
شخصی است که دارای خانواده و مالی بوده. پس برای رفع حاجتی در حالیکه اهل و 
"- مفهوم قلب در نزد اصولیین عبارت است ازاینکه: اطلاق حکم بر چیزی, نفی آن حکم از غیر آن‌را اقتضا می کند. یعنی عمل 


تنها با ترک نماز عصرباطل می شود نه با ترک نماز های دیگر و این استدلال مردود است و مخالف مذهب جمهور می باشد. 
وانظرالابهاج فی شرح المنهاج للسبکی ۲۶۸/۱ و تخریج الفروع على الاصوللاسنوی ص ۲۶۱. 


ص نماز و هکم تارك آن 
مالش در خانه می باشند از خانه خارج می شود. پس از بازگشت شاهد نابودی مال و 
خانواده‌اش می باشد و بدون آنها و به ناچار در فقدان شان تنها باقی می ماند. 

تایراین اگر با ووو وک مان باقن اعمال:ضالح وی بای کی اندر لی که :در 
حدیث آمده با آن مطایق نبود. 

از بین رفتن ونابود شدن دو نوع می باشد: عام و خاص. 

از بین رفتن عام عبارت است از: باطل شدن همگی حسنات و نیکی ها که این تنها به 
سبب ارتداد واقع می شود و باطل شدن همه‌ی سیئات و گناهان که با توبه روی می دهد. 

و از بین رفتن خاص عبارت است از: باطل شدن بعضی از حسنات و سیئات با بعضی 
دیگر از آنهاء که این باطل شدن و نابود مقید و جزئی می باشد که دلالت قرآن و سنت و 
آثار و اقوال ائمه بر آن گذشت. 

همانگونه که کفر و ایمان هریکی دیگری را باطل کرده و از بین می برد. همچنین 
شعبه‌ای از هریک در از بین رفتن شعبه‌ای از دیگری تاثیر دارده پس اگر شعبه‌ای بزرگ 
باشد, در مقابل شعبه‌های زیادی از بین می رود. در سخن‌ام المومنین غا در مورد شخصی 
که معامله‌ی عینه را مجاز می دانست, تامل کن: براستی که جهادش همراه رسول اله 4 را 
باطل کرده است. 

چگونه این شعبه (مجاز دانستن معامله‌ی عینه) که الله متعال انجام دهنده‌ی آن‌را به جنگ 
بالله و رسولش 489 فراخوانده است بر ابطال محاربه‌ی با کفار چیره شده است به گونه‌ای که 
جنگ مکروه (جنگ با الله و رسولش) جنگ محبوب (جنگ با کفار همراه رسول الّه) را 
باطل کرده است. همانطور که محاربه و جنگی که نسبت به آن بغض دارد, محاربه و جنگ 


با دشمنانش که آن‌را دوست دارد. را از بین برده و باطل می کند. 


نماز شب را در روز و نماز روز را در شب خواندن و قضای نماز فوت 
شده چگونه است؟ 


جواب مساله پنجم و آن اینکه:این مساله دو صورت دارد: 

صورت اول: که به نص و اجماع قبول می شود و آن زمانی است که نماز روز به سبب 
خواب یا فراموشی فوت شده باشد. ازاینرو آن را در شب می‌گزارد و یا بالعکس. در 
صحیحین ' از انس بن مالک 4 از رسولاله 4 روایت است که فرمودند: من ئسي لاف أو 
ام عنها» فکفارئها آن یه رذ ذکرها)[هر کس نمازی را فراموش کرد یا در وقت آن نماز 
خواب بود. کفاره‌اش خواندن آن نماز در لحظه‌ای است که آن را به یاد می‌آورد]. 

همچنین مسلم" از انس بن مالک ظ4 روایت می کند که گفت: رسول الله 49 فرمودند: [ذا 
رَد أَحَدکم عن الصا أو غقل عنهاء قصلم إذا ذکرهای فان لله يقول: لاقم الصا 
کري [حجرات: ۲]. [هرگاه یکی از شما از نماز خواب ماند یا اینکه ازآن غافل شد هرگاه 
آن‌را به یاد آورد. بخواند. چرا که الله متعال می فرماید: نماز را هنگام یاد من, برپا دار]. 

و در صحیح مسلم "از ابوهریره 4# روایت است که رسول الله 49 هنگام برگشت از غزوه 
خیبر, شبانه در حال حرکت بودند تا اینکه خواب بر ایشان غلبه کرد و در آخر شب برای 
استراحت فرود آمدند. و به بلال فرمودند: (اکلاً لتا الیل) شب را بر ما نگهبانی بده. بلال 
پاسی از شب را به نماز سپری کرد. رسول اله 4 و اصحاب گرامی ایشان خوابیدند. پیش 


از سپیده‌دم صبح از شدت خستگی بلال به شترش تکیه نمود و او راخواب برد. بنابراین نه 


۱- البخاری فى مواقیت الصلاة(۷٩۵)‏ و مسلم فى المساجد(۶۸۴). 


۲- مسلم من نفس حدیث السابق(۶۸۴). 


= ۵ 


مس نماز و حکم تارك آن 
رسول اله 4# و نه هیچیک از اصحاب ف برای نماز بیدار نشدند تا اينکه نور خورشید بر 
آنها تابید. و اولین آنفری که بیدار شد, رسول اه 489 بود. پس رسول اله 4# نگران و بیمناک 
شده و فرمودند: ی بلال) یا بلال, بلال گفت: پدر و مادرم به فدایت یا رسول اله آنچه که 
نفس شما را به خود کشید. نفس مرا نیز به خود کشید. قتاده می‌گوید: پس شترهایشان را 
مقداری جابه جا کردنده سپس رسول الله 439 وضو گرفته و بلال 4 را بر اقامه‌ی نماز امر 
کردند و نماز صبح را برگزارنموددند. هنگامیکه نماز را قضا کردند. فرمودند: من سي 
الصلاة لیصا إذا وكرم ان الله قال: اقم الصلاة لٍکری4) [هرکس نماز را فراموش كرد 
ار ای اور را که قالش EL‏ هار باه ما نار 

و در صحیحین" از عمران بن حصین هه مانند این قصه روایت شده است. و در صحیح 
مسلم" از ابی قتاده روایت است که گفت: صحابه خواب ماندنشان از نماز را برای 
رسولللله 489 ذکر کردند. رسول الله 4 فرمودند: له یس في الوم تفریط الما فیط غلی 
من لم یُصل الصلَاةَ حى جيء رفت الصة الأخری)[در خواپیدن کوتاهی و اهمال نیست» بی 
گمان کوتاهی و اهمال بر کسی است که نماز نمی گزارد تا اینکه وقت نماز دیگر می‌آید. (چنین 
کسی دچار تقصیر و کوتاهی و تفریط شده است]. 

و در مسند امام احمد" از عبداله بن مسعوده روایت است که گفت: رسول‌اله 4 از 
حدیبیه شبانه بازگشتند که در زمینی هموار فرود آمدیم پس فرمودند:(مَن یلو چه 
کسی برای ما نگهبانی می‌دهد؟ بلال گفت: من نگهبانی می‌دهم. رسول‌اله 48 فرمودند:وذا 


نام) تو نیز می‌خوابی. بلال#5» گفت: نه, (نمی‌خوابم). پس خوابید تا اينکه خورشید طلوع 


۱- البخاری فی التیمم(۳۴۴) و مسلم فی المساجد(۶۸۲). 
۳ الامام احمد و صححه احمدشاکر(۳۶۵۷). 


حت ۱۵۶ 


نصاز و حکم تارك آن س 
کرد. که فلانی و فلانی که عمرتلفه جزء آنها بود بیدار شدند. پس عمر 4 گفت: با هم با 
صدای بلند سخن بگویید . 

پس رسول اله 4# بیدار شدند و فرمودند: (افْعلوا ما کم تفعلون) آنگونه که عمل کردید, 
عمل کنید. هنگامیکه برای بیدار کردن دیگران اینگونه عمل کردند. رسول‌لل 4 
فرمودند: (هکذا لوا لِمَنْ لام نکم أ نسي) برای (بیدار کردن) کسی از شما که خواب 
مانده یا فراموش کرده اینچنین عمل کنید. 

و این بین ائمه مورد اتفاق می باشد. اما در دو مساله اختلاف کرده‌اند: لفظی و حکمی. 

اما اختلاف لفظی: آیا این نماز ادا نامیده می شود یا قضا؟ که در آن نزاع لفظی محض 
می باشد. بنابراین به این اعتبار که اله متعال نماز را بر آنها فرض کرده است» قضا می باشد 
و به اعتبار وقتش در حق خواب مانده و کسی که آن‌را فراموش کرده ادا محسوب می 
شود. چرا که وقت در حق هردوی آنهء زمانی است که آن‌را به یاد آورده و متوجه آن 
شوند. پس جز در زمانی که به ایقاع نماز در آن امر شدند (وقتی که آن‌را به یاد آورند)؛ 
نماز نمی گزارند. اما آنچه فتها در کتبشان در مورد این قول لیصا إا رها فان ذلک 
وقتها)۲ ذکر می کنند. زیاده‌ای است (فان ذلک وقتها) که در هیچ یک از کتب حدیث. آنرا 
نیافتم و برای آن اسنادی نمی‌دانم, لیکن بیهقی و دارقطنی" از ابی الزناد از اعرج از 
ابوهریره۳» روایت می کنند که رسول ال48 فرمودند: من کسي صلاة وها إذا 


ذکرها] [هرکس نماز را فراموش کرد. پس وقت آن زمانی است که آن‌را به یاد آورد]. 


"- چرا که صحابه نسبت به بیدار کردن رسول ال 4# از خواب مبارکشان, کراهت داشتند. چون نمی دانستند در خواب بر ايشان 
چه می گذرد. پس خواستند که ایشان را با صحبت کردن خود بیدار کنند. 

۲- پس هرگاه آن‌را به یاد آورد. بخواند. که این زمان وقت آنست. 

السنن الکبری للبیهقی(۳۱۸۳) و ذکر الببهقی رحمه الله ان فيه منکر الحدیث و أن البخاری قال: الصحیح لیس فيه [فوقتها اذا 
ذکرها] و الحدیث اخرجه الدارقطنی ایضا(۱۵۶۵). 


۷ د 


حح نماز و حکم تارك آث 

اما مساله حکمی: زمانیکه بیدار شده و نماز را به یاد می‌آورد. آیا واجب است که فورا 
آن‌را به جا آورد یا اینکه تاخیر کردن از انجام آن بر وی جایز است؟ 

در این مورد دو قول می‌باشد: صحیح ترین آنها وجوب فوری آن پس از بیداری یا 
یادآوری نماز می باشد که این قول جمهور علما می‌باشد. ازجمله: ابراهیم نخعی» محمد بن 
شهاب زهری» ربیعه بن ابی عبدالرحمن» یحیی بن سعید الانصاری, ابوحنیفه» مالک» احمد و 
اصحاب ایشان و دیدگاه اکثر علما نیز همین است. و ظاهر مذهب شافعی بیانگر آن است که 
خواندن نماز پس از بیدار شدن یا یادآوری, واجب تاخیری است. که بر این قول به نص 
استدلال می کند که: رسول الله 4# نمازی را که از آن خواب مانده بودند. در مکانی که در آن 
از نماز خواب ماندند. نخواندند. بلکه صحابه را امر کردند تا شترهایشان را به مکان دیگری 
انتقال داده و در آنجا نماز خواندند. و در حدیث ابو قتاده آمده است که هنگامیکه صحابه 
بیدار شدند. رسول اله 4# فرمودند:رارکبواهسوار شوید. پس سوار شدیم و حرکت کردیم تا 
اینکه خورشید بالا آمد. پس رسول الہ 489 پیاده شده و ظرفی را که در آن آب بود» 
خواستند. پس وضو گرفتند. سپس بلال برای نماز اذان داد که رسول اله 4 دو رکعت نماز 
گزاردند و پس از آن نماز صبح را خواندند. 

گفته‌اند: اگر قضای نماز واجب فوری بود. رسول الله 4 از آن مکان جدا نمی‌شد تا 
نماز را به جا آورد. 

جمهور در پاسخ به این استدلال گفتند: صحیح نیست که این مساله دستاویز قرار داده 
شود. بدین گونه که گفته شود حضور شیطان در آن مکان سبب نماز نخواندن آنها در آن 
مکان بود. چرا که حضور شیطان در مکان, عذری در تاخیر واجب نمی باشد. 

امام شافعی می‌گوید: اگر وقت نماز فوت شده تنگ و محدود می‌بود» رسولالله 4 به 
خاطر شیطان آن‌را به تاخیر نمی انداخت» چرا که در حقیقت رسول اله 4# در حالیکه گلوی 


تسه ۱۵۸ 


نماز و حکم تارك آن سس 
شیطان را فشار می دادند. نماز گزاردند . امام شافعی می گوید: فشار دادن گلوی شیطان در 
نماز رساتر از مکانی است که در آن شیطان است. (ازاینرو جابجایی مکان توسط رسول 
الله 4 بیانگر آن است که قضای نماز وجوبش تاخیری می باشد و این تغییر به سبب حضور 
شیطان نبوده است وگرنه اولی این بود که در زمان عرضه شدن شیطان به ایشان در نماز, 
مکان نماز را تغییر دهند). 

همچنین قائلین به وجوب تاخیری نماز فوت شده می‌گویند: نماز عبادتی است که 
وقتش تعین شده است» پس هرگاه فوت شد. قضایش فورا واجب نمی باشد همچون روزه‌ی 
رمضان, بلکه نسبت به روزه‌ی رمضان اولی می باشد چرا که در نماز بر خلاف روزه وقت 
اداء وسیع می‌باشد. ازاینرو گشادگی و فراخی وقت در قضای آن اولی می باشد. 

و ابواسحاق مروزی می‌گوید: اگر قضای آن‌را به دلیل عذری به تاخیر انداخت. به دلیل 
حدیث قضایش مهلت دار می‌باشد و اگر قضایش را بدون عذر به تاخیر انداخت. قضایش 
علی الفور می باشد. تا اینکه با اهمال و کوتاهی و عصیان وی» رخصتی که نبوده ثابت 
نگردد. 

جمهور به آنچه که مسلم در صحیحش از ابوقتاده#۳» روایت کرده استناد می کنند که: 
صحابه خواب ماندنشان از نماز را برای رسول ال49 ذکر کردند. که فرمودند: له لس في 
وم تفربط إلما الثفريط على من لم بل اللاة نی َجيء قت الصََاةَ الأخرى) [درخوایدن 
کوتاهی و اهمال نیست» بی گمان کوتاهی و اهمال بر کسی است که نماز نمی گزارد تا اینکه وقت 
نماز دیگر می آید. (چنین کسی دچار تقصیر و کوتاهی و تفریط شده است]. 

همچنین در صحیح مسلم از ابوهریره اه روایت است که گفت: رسول الله 4 
فرمودند:[مَن سي الصَلَاةَ قیْصهَ (ذا ذکرهاء ان الله قال: اقم الصلاة لذركري)) [هرکس 


۳- همانطور که در صحیحین آمده است:(ان عفریتّا من الجن جقل یتک على اْبارحة لیقطم علی الصا وان الله آمکتیی مه 
فَذعته...) همانا دیشب جن سرکشی بر من حمله کرد تا نمازم را قطع کند؛ خداوند مرا بر او چیره ساخت و گلویش را فشردم. 


تسد نصاز و حكم تارك آن ۹ ڪھ 


نماز را فراموش کرد. هرگاه آن‌را به یاد آورد. بخواند. چرا که اله متعال می فرماید: نماز را هنگام 
یاد من برپا دار]. 

و در حدیثی که دارقطنی در این مورد روایت کرده آمده است: من تسي صِلاة رها إذا 
ذکرھا) [ هرکس نماز را فراموش کرد. پس وقت آن زمانی است که آن‌را به یاد آورد]. 


این الفاظ در وجوب فوری.نماز صریح می باشد. 


قائلین به وجوب فوری قضای نماز در پاسخ گفته‌اند: 

آنچه که بر جواز تاخیریدان استدلال کردید. تنها به تاخیرکوتاهی دلالت دارد که 
صاحبش با آن تاخیر, در قضای نماز کوتاهی و سستی و از آن اعراض نمی کند. بلکه این 
تاخیر کوتاه را به منظور تکمیل نماز با اختیار زمینی نسبت به زمین دیگر یا به منظور انتظار 
دوست يا گروهی به دلیل زیاد شدن اجر نماز, و یا امثال این ها که در آن تکمیل و 
مصلحت نماز نهفته است.انجام می دهد. از اینرو چگونه از این تاخیر کوتاه به سبب 
مصلحت نماز, جواز تاخیر آن برای سالهاء اتخاذ می شود؟ 

و امام احمد تصریح کرده که هرگاه مسافری در مکانی که درآن اقامت نموده از نمازش 
خواب بماند تا اینکه نمازش فوت شود به دلیل مذکور» بر وی مستحب است که از آن 
مکان به مکان دیگری رفته و در آنجا نماز را قضا کند؛ با وجودیکه مذهب ایشان وجوب 
فوری قضای نماز می باشد. و از طرفی, زمانیکه اوامر مطلق الله و رسولش«4 وجوب 
فوری را می‌رساند. در این صورت تکلیف اوامر مقید چگونه خواهد بود؟ براین اساس 
بیشتر کسانی که فوریت را در مطلق نفی کرده‌اند. آن‌را در مقید واجب قرار داده‌اند. 

اما قیاس بر قضای رمضان, که بدان تمسک جستید. پاسخ آن از دو صورت می‌باشد: 

۱- سنت بین قضای رمضان و قضای نماز فوت شده تفاوت قائل شده است به گونه‌ای 


که تاخیر در قضای ماه رمضان را جایز دانسته و ادای نماز فراموش شده را در زمان 


تسس نماز و حکم تارك آن کس 
یادآوری آن واجب قرار داده است. از اینرو برای ما جایز نیست. دو چیزی را که سنت. بین 
آنها فرق گذاشته, با هم جمع کنیم. 

۲- این قیاس حجتی بر علیه آنها می باشد. چرا که تاخیر رمضان, فقط تا زمانیکه 
رمضان دیگر نیامده, جایز می باشد. درحالیکه آنها تاخیر نماز فوت شده را جایز می دانند 
گرچه اوقات نمازهای زیادی بیاید. با این حال قیاس کجاست؟ 

اما این قولشان که می‌گویند: اگر وجوب قضای فوت شده فوری می‌بود تاخیر آن به 
خاطر شیطان جایزنمی بود؛ که جواب آن گذشت و آن اینکه: کسانیکه قائل به وجوب 
فوری آن می‌باشند. تاخیر اندک را به منظور مصلحت کامل تر کردن نماز جایز می‌دانند. 

اما مخالفتشان در این زمینه با استناد به اینکه رسول اله 4# گلوی شیطان را در نماز 
فشار دادند, از عجیب ترین مخالفتهایشان می‌باشد. چرا که تاخیر اندک برای عدول از مکان 
شیطان موجب ترک نمازنمی شود وبه سبب آن وقتش از بین نمی‌رود و نماز نمازگزار قطع 
نمی شود بر خلاف کسی که شیطان در نماز بر وی عرضه شده است. چرا که اگر نمازگزار 
نمازش را به خاطر آن ترک کند. قطعا نمازش باطل شده و بعد از دخول در نماز آن‌را قطع 
کرده است و شاید در نماز دیگری که شروع کند. دوباره شیطان بر وی عرضه شود و وی 
نمازش را قطع کند و به این ترتیب نمازش را به کلی ترک کند. با این حساپ, کدام بخش 
یکی ازاین دو مساله با دیگری مرتبط می باشد؟ وائّه اعلم بالصواب. 


آیا قضای نمازی که عمدا ترک شده. صحیح می باشد يا نه؟ 

اما صورت دوم: و آن اینکه اگر شخصی نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش خارج 
شود - و این مساله مهمی است که علما در آن اختلاف نظر دارند -آیا قضای این نماز به 
وی نفعی می‌رساند و از او قبول می شود يا اينکه هرگز برای وی نفعی نداشته و راهی برای 


جبران و تلافی آن نمی‌باشد؟ 


سس نماز و حكم تارك آن 

امام ابوحنیفه, و شافعی و احمد و مالک می گویند: بر وی قضای آن نماز واجب است و 
به جا آوردن قضای آن, گناه فوت کردن نماز را از بین نمی برد بلکه وی مستحق عقوبت 
است تا اينکه ف متعال از او درگذرد. 

و گروهی از علمای سلف و متاخرین گفته‌اند :هرکس نماز را از وقتش بدون عذر و 
عمدابه تاخیربیندازد و این تاخیر را جایز بدانده بروی هیچ راهی به منظور جبران و تلافی 
آن نیست. و هرگز نمی تواند قضای آن‌را به جا آورد و از او قبول نمی شود. 

ولی هیچگونه اختلافی در بین علما مبنی بر اينکه توبه‌ی نصوح برای وی نافع می‌باشد. 
نیست. لیکن, آیا قضای نمازهایی را که عمدا ترک کرده, تکمیل کننده‌ی توبه‌ی وی 
می‌باشد, به گونه‌ای که توبه‌اش بدون قضای آنها صحیح نیست. یا اینکه توبه‌اش متوقف بر 

قضای آنها نیست. بلکه همینکافی است که از این پس بر نمازها محافظت کرده و نمازهای 
ناقله را زیاد کند. چرا که جبران و تلافی آن‌چرا که در گذشته انجام نداده بر وی سخت و 
دشوار می‌باشد؟که این مساله محل اختلاف می باشد که ما دلایل دو طرف را ذکر می‌کنيم: 

قائلین به وجوب قضای نمازهایی که عمدا فوت شده اند. می گویند: 

۱- از آنجائی‌که رسول اله 4#کسانی را که از نماز خواب مانده و یا آن‌را فراموش کرده, 
درحالیکه هردوی آنها معذور بوده و در فوت نماز سستی و کوتاهی ننمودند. به قضای نماز 
امر کردند: وجوت فضای نماز پر انی که در گناہ افراط کرده و دا تناز را فرت گردنت 
سزاوارتر و شایسته تر می‌باشد. بنابراین اگر نماز جز در وقتش صحیح نبود. قضایش بعد از 


وقت در حق کسی که از نماز خواب مانده و یا آن‌را فراموش کرده فایده‌ای نداشت. 


نص الامام النووى فى المجموع۷۱/۳علی ان المخالف هو ابن حزم و عبارته هکذا(اجمع العلماء الذين يعتد بهم على ان من 


بت ۱۶۲ 


نصاز و حکم تارك آن ح— 

۲- براستی که رسول اله 4# و اصحایشان در روز خندق, نماز عصر را بعد از مغرب 
خواندند . واضح است که آنها نه از جمله‌ی خواب ماندگان از نماز بودند ونه از کسانی که 
نماز را فراموش کرده اند گرچه برای عده‌ای از آنها فراموشی اتفاق افتاد ولی برای همه‌ی 
آنها فراموشی رخ نداد. 

۳- چگونه حال کسی که در تاخیر نماز زیاده‌روی کرده. بهتر از کسی است که معذور 
می‌باشد. به گونه‌ای که قضای نماز از کسی که در تاخیر نماز زیاده‌روی کرده, برداشته 
می‌شود. درحالیکه در حق معذور که دلیل مشروعی بر ترک نمازش می‌باشد» سخت گرفته 
می‌شود؟ 

۴- الله متعال» رسول اله 44# و اصحابش را به خواب برد تا برای امت حکم کسی را که 
نمازش فوت می شود بیان کند. و اینکه در صورت فوت نماز نماز از وی ساقط نمی شود. 
بلکه بایستی بعدا آن‌را جبران کند. 

۵- رسول‌اله 4 در رمضان بر کسی که به سبب جماع. روزه‌اش را افطار کرده بود. امر 
کردند تا روزی را به جای آن قضا کند . 

۶- قیاس مقتضی وجوب قضا می باشد. چرا که امر. با انجام عبادت در وقتش, متوجه 
مکلف می باشد. پس اگر در وقت کوتاهی نمودن و آن‌را ترک کند. کوتاهی وی نمی‌تواند 
ساقط کننده‌ی انجام عبادت از وی باشد. 

اما گروه دیگر می‌گویند: 

۱- اوامر الله متعال بر دو قسم می‌باشد: آنچه که وقتش به اندازه‌ی انجام آن می باشد و 
آنچه که وقتش وسیع تر از انجام آن می‌باشد, همچون نماز. 
اس eA es‏ 


"-ابوداود(۲۳۹۳) وابن ماجه(۱۶۷۱) و الدارقطنی(۲۳۹۸)کلهم فى الصوم و انظرکلام الحافظ بن حجرعليه فى 


سح نماز و حکم تارك آن 

که این قنبم خومبزای اینگه :همان عیادت ای شده محسوب گردد قرط اس که در 
زمانی که برای آن در نظر گرفته شده, انجام شود. زیرا این نوع از عبادت با این صفت امر 
شده است. پس با صفتی غیر از آن, عبادت نمی باشد.لذاآن‌چرا که لله در وقت خاصی 
بدان امر کرده, در صورت ترک آن از جانب کسی که بدان مامور شده, به گونه‌ای که وقتش 
را فوت کند. انجام آن برای وی پس از آن وقت امکان ندارد. گرچه از نظر حسی ممکن 
باشد, بلکه همچنین از نظر حسی نیز امکان ندارد. چرا که انجام آن پس از وقتی که برای 
آن مشخص شده, آمری غیر مشروع می‌باشد. براین اساس است که ممکن نیست نماز جمعه 
پس از خروج وقتش خوانده شود. و همچنین وقوف در عرفه پس از وقتش ممکن نیست. 

۲- و گفته‌اند: جز آنجه که اله و رسولش 48 مشروع قرارداده‌اند. جنبه‌ی شرعی ندارد. 
لله متعال مشروعیت انجام نماز وروزه وحج را جز در اوقاتی خاص قرارنداده است» پس 
هرگاه این اوقات فوت شود. دیگر انجام آنها مشروع نمی‌باشد و للع نماز جمعه را در 
روز شنبه و وقوف در عرفه در روز دهم و حج در غیر از روزهایی که برای آن مشخص 
شده را مشروع قرار نداده است. 

اما نمازهای پنجگانه. به نص و اجماع ثابت شده که هرکس به سبب خواب و فراموشی 
يا از بین رفتن عقل, از انجام آن معذور باشد. پس از دور شدن عذر باید آن‌را انجام دهد و 
روزه‌ی رمضان نیز اینچنین است. اله ¥ قضایش را به سبب عذرهایی همچون بیماری» سفر 
و حیض مشروع قرار داده است. همچنین رسول الله 49 جمع بین دو نمازرا در وقت یکی از 
آنهاء برای کسی که به سبب سفر یا پیماری یا شغلی که جمع بین دو نماز را برای وی مباح 


می‌سازد » مشروع قرار داده است. که در این حالات به سیب عذر, تاخیر نمازها از وقتشان 


"- جمع بین دو نماز به سبب نیازی عارضی صحیح می باشد و دلیل آن حدیت ابن عباس«» می باشد که می گوید: رسول 
اه4 نماز ظهر و عصر را در مدینه بدون اینکه ترس و یا ارانباشد. با هم جمع کردند. بوکریب يا ابوسعید می گوید: په این 


عباس گفتم: چرا اینگونه عمل کردند؟ فرمود: تا مشقتی بر امتش نباشد.(مسلم ۵ در این حدیث رخصتی برای کسانی که عذر 


یه ۱۶۴ سس 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 
تا وقت دیگری جایز می باشد و برای غیر از این حالات به اتفاق جایز نمی باشد. بلکه در 
غیر این حالات از بزرگترین گناهان کبیره نیز می باشد, عمربن خطاب ک4 می فرماید: جمع 
بین دو نماز بدون عذر از کباثر می باشد. لیکن در این حالت (که جمع با نماز بعدی در 
حالتعذرممکن است) بر وی انجام آن واجب است گرچه آن‌را تا وقت نماز پس از آن 
به تساخیر 

انداخته است, چرا که به طور کلی در این وقت آن‌را انجام داده است. 

و رسول اله 4# به خواندن نماز پشت سر امرایی که نماز را از وقتش به تاخیر می 
اندازند. امر کرده‌اند. به ایشان گفته شد: آیا به سبب این عملشان با آنها بجنگیم؟ فرمودند: 
خیر, تا زمانیکه نماز می خوانند. در حالیکه آنهاء خصوصا نماز ظهر را تا وقت عصر به 
تاخیر می انداختند. با این وجود رسول اله 49 به نماز خواندن در پشت سرآنها امر کردند. و 
تصریح کردند که آن برای نماز گزار نافله محسوب می‌شود و او را امر کردند که نماز را در 
وقت خودش بخواند. و از جنگیدن با آنها نهی کردند. 

۳- اما کسی که نماز روز را به تاخیر می‌اندازد و آن‌را در شب می‌خواند. یا اینکه نماز 
شب را در روز می‌خواند. (مثلا نماز صبح و يا نماز ظهر و عصر را تا شب به تاخیر 
می‌اندازدو یا بالعکس نماز مغرب و عشاء را تا روز پس از آن به تاخیر می‌اندازد) که در 


این صورت. آنچه که انجام می دهد در حقیقت غیر از آنجیزی است که بدان امر شده است 


دارند می باشند و نه کسانی که هیچگونه عذری ندارند تا اینکه مشقت و سختی از آنها برداشته شود. و این مذهب این سیرین و 
اشهب که از اصحایش مالک است می باشد و این قول را خطابی از قفال الشاشی الکبیر از اصحاب شافعی از اسحاق المروزی از 
گروهی از اصحاب حدیث حکایت می کند. و ابن منذر و ابن تیمیه این مذهب را اختیار کرده اند.(مجموع الفتاوی۲۵/۲۴) 
(وشرح مسلم للنووی 4۳۵۰۹/۲, (والقوانین ۷۵), (ومعالم السنن ۵۵/۲ وشیخ الاسلام این تیمیه در مجموع الفتاوی ۴۵۸/۲۱ مى 
گوید: اگر در وقتی خاص بر صنعتگر و کارگرو کشاورز مشقت و سختی مانند اینکه آب برای وضو گرفتن دور باشد به گونه ای 
که با رفتن به سوی آن. عملی که بدان احتیاج دارند تعطیل می شود. برایشان جایز است که در وقت مشترک بین دو نماز» هردو 


نماز را با هم جمع کنند. 


سک نماز و حکم تارك آن 
و غیر از آن چیزی است که اله و رسولش‌ 4# تشریع کرده وبدان امر کرده‌اند. بنابراین نه 
اینگونه عمل کردن صحیح است و نه از وی قبول می‌شود. 

۴- رسولاله 49 فرمودند :من رك صلاة العَصرفقَذحَبط غملهٌ) [هرکس نماز عصر را ترک 
کند. درحقیقت‌عملش باطل‌وتباه می‌شود]. ومی‌فرماید :لول صلاقالعص مور 
وَمَاله)[کسی که نماز عصرش فوت گردد. چنان است که خانواده و مال خود را از دست داده 
باشد]. بنابراین اگر جبران آن در شب ممکن می‌بود. عملش نابود نمی‌شد. و درنتيجه 
همانطور که نمی‌تواند خونبهای خانواده و مالش را بگیرد» نمی تواند از اعمالش بهره‌ای 
ببرد. 

۵- از رسول الله 4 به طور صحیح روایت شده که فرمودند :من درك رکَعَة بن الصبْح 
أن تلع السمس نقذ أذرَك المح ومن ادرل رکُعة من العصر بل أن تفرب الشمس فد أدرك 
العصر)[ه ركس رکعتی از نماز صبح را قبل از طلوع خورشید. دریابد. نماز صبح را نیز دریافته 
است و هرکس یک رکعت ازنمازعصرراقبل ازغروب خورشیددریابد.نمازعصررادریافته است]. از 
اینرواگر انجام آن پس از طلوع و یا غروب مطلقا صحیح می‌بود. قطعا باز هم درک کننده‌ی 
نمازبود و تفاوتی بین آن نبود که یک رکعت را در وقتش درک کرده و یا کمتر از آن و یا 
اینکه اصلا چیزی از آن‌را در وقتش درک نکرده است. و از طرفی رسول الله 4 نفرمودند که 
اگر یک رکعت از نماز را دریابده نمازش بدون گناه صحیح می باشد. چرا که دربین امت 
خلافی نیست که برهیچ احدی جایز نیست که نماز را به گونه‌ای به تاخیر اندازد که وقتش 


تنک و فحدود شود. بلکه مقصود از ادراک در حدیث, تنها صحیح و جایز بودن چنین 


۱- سنن النسائی(۴۷۴),-۱ 
۲- البخاری(۵۵۲).-۲ 
۳- البخاری فى مواقیت الصلاة(۵۵۶) و مسلم فى المساجد(۰۸ع). 


۱۶۶ > 


نصاز و حکم تارك آن تححح 
نمازی می باشد. درحالیکه در نزد شما حتی نمازی که شخص فقط یک تکبیر از انرا در 
وقتش دریافته و يا اینکه حتی در وقت آن نماز چیزی از آن‌را درک نکرده است. 
نیز صحیح می‌باشد. که در اینصورت در نزد شما معنایی برای این حدیث نیست. 

۶- لله برای هر نمازی, وقتی مشخص قرار داده‌اند. به گونه‌ای که اول و آخر آن‌را 
معین کرده‌اند. و به انجام آن قبل از داخل شدن وقتش و همچنین به انجام آن پس از وقتش 
اجازه ندادند و درواقع کسی که آن‌را پس از وقتش و یا قبل از وقتش انجام دهد, امر غير 
مشروعی را انجام داده است. و اگر وقت» شرطی در صحت نماز نبود, تفاوتی در صحت آن 
بین انجام آن قبل از وقت و یا بعد از وقت نبود. چرا که هردو نماز در غیر از وقت خودش 
خوانده شده است. بنابراین جگونه است که از کسی که در تاخیر نماز افراط کرده و آن‌را 
پس از وقتش می‌خواند. نماز قبول می‌شود. اما از کسی که با افراط کردن در تعجیل آن, 
نماز را قبل از وقتش می‌خواند. قبول نشود؟ 

۷- درهرحال نماز دروقت خودش واجب می‌باشد. حتی که شخص جمیع واجبات و 
شروط را به خاطر وقت» ترک می کند. پس هرگاه شخصی توانایی وضوگرفتن و استقبال 
قبله یا طهارت لباس و ستر عورت يا قرائت فاتحه یا قیام دروقت را نداشت(مثلایه سبب 
بیماری یا ناتوانی جسمی و..) درحالیکه برای وی امکان آن بود که با این امور بعد از وقت 
نماز بخوانده پس نمازش در وقت بدون آنها چیزی است که اله متعال آن‌را مشروع و واجب 
قرار داده است. و برای وی جایز نیست که در این حالت نماز را پس از وقتش همراه کمال 
این شروط و واجبات. بخواند. بنابراین دانسته شد که در نزد الله متعال ورسولش 4 وقت 
بر جمیم واجبات مقدم هی یافده از اینرو اگر جزعمل به یکی از این دو آمر عمکن نبوده 
(نماز خواندن بدون واجبات در وقت ونماز خواندن پس از وقت با رعایت کمال اين 


شروط. در حالت عجز و ناتوانی)ء واجب است که نماز در وقتش بدون این شروط و 


= ۷ 


کد نماز و حکم تارك آن 
واجبات خوانده شود چرا که اگر برای او راهی به منظور جبران نماز پس از وقتش می بودء 
حتما نمازش پس از وقت - همراه شروط و واجبات آن -بهتر از نمازش در وقت بدون 
آنها بود و درنزد الهلا نیز محبوب تر بود. درحالیکه این به نص و اجماع باطل است. 

۸- همچنین اله ¥ کسی که نماز را عمدا ترک کرده تا وقت آن خارج شود تهدید نموده 
است. الله متعال می‌فرماید:«فئل لْمْصَین 48 این هم عن صلاتهم ساون [وای به حال 
نمازگزاران. همان کسانی که نماز خود را به دست فراموشی می‌سپارند]. اصحاب رسول‌اه 4 
سهو را در این آیه به تاخیر نماز از وقتش, تفسیر کرده‌اند. همانطور که این مساله از سعد بن 
ابی وقاص # ثابت است و در این مورد حدیثی مرفوع می‌باشد. و ال می‌فرماید :جلف 
من بَعْدِهِم خلْفٌ آضّاغوا الصلاةً روا الشَهرات فسَوف یقن غي [یعد از آنان. فرزندان 
ناخلفی (روی کار آمدند ودر زمین) جایگزین شدند که نماز را ضایع کردند وبه دنبال شهوات راه 
افتادند. و (مجازات) گمراهی (خود را در دنیا وآخر ت) خواهند دید]. که صحابه و تابعین ضایع 
کردن نماز را به فوت کردن وقتش تفسیر کرده‌اند . 

تحقیق بیانگر آن است که: ضایع کردن نماز شامل ترک نماز و همچنین ترک وقت آن و 
ترک واجیات و ارکانش نیز می‌باشد. همچنین کسی که عمدا نماز را از وقتش به تاخیر 
می‌اندازد. در حدود اله متعال تعدی وتجاوز کرده است. همچون کسی که در انجام 
نمازعجله کرده و آن‌را قبل از وقتش می خواند. بنابراين چگونه است که نماز وی با وجود 
تعدی دریک حد (تاخیر نماز از وقتش) قبول شده, اما با تعدی در حد دیگر(نماز خواندن 
زودتر از وقتش) از وی قبول نمی شود؟ 

-٩‏ همچنین به کسی که می‌گوید: نمازی که عمدا ترک شده با به جا آوردن قضایی آن 


جبران می شود. می گوییم: در مورد نمازی که بدان امر می کنی,(قضای نمازی که عمدا 


۱- بحث در مورد این دو آیه در ادله‌ی کسانی که تارک نماز را کافر می دانند. گذشت. 


۱۶۸ => 


نماز و حكم تارك آن ‏ کس 
ترک شده) ما را آگاه کن, آیا آن همان نمازی است که الله متعال بدان امر کرده یا اينکه 
نمازی غیر از آن است که اله بدان امر کرده است؟ پس اگر بگوید: این همان نمازی است 
که اله بدان امر کرده است. بدو گفته می شود: پس کسی که عمدا آن‌را ترک کند. گنه کار 
نیست, چرا که وی, آنچرا که اله کا بدان امر کرد عینا انجام داده است از اینرو گناه و 
ملامتی بر وی نیست که این قطعا باطل است. و اگر بگوید: این نماز آنجه که الله متعال بدان 
امر کرده, نیست. بدو گفته می شود: این از بزرگترین دلایل ما بر تو می باشد. چرا که اقرار 
کردی که بدان امر نشده است, 

۰- همچنین می‌گوییم: درمورد کسی که نمازی را عمدا ترک کرده و آن‌را پس از 
وقتش می‌خواند. چه می‌گویید. آیا نمازش طاعت است یا معصیت؟ پس اگر بگویند: 
نمازش پس از وقت طاعت است و با اینگونه عمل کردن مطیع می باشد, با اجماع و قرآن و 
سنن ثابت شده, مخالفت کرده است. و اگر بگویند: اینگونه نماز خواندن معصیت است. گفته 
ی اش ی ای تسام E‏ 6 سمیت 
جایگزین و قائم مقام طاعت می‌شود؟ پس اگر بگویید: این شخص با خواندن نماز پس از 
وقتش مطیع و به سبب تاخیر آن عاصی و گنه کار می‌باشد و او با انجام فعلی که طاعت 
است به الهلا تقرب می جوید نه با فوت کردن نماز که معصیت است. در اینصورت به شما 
گفته می‌شود: طاعت عبارت است از موافقت با اوامر واجرا کردن آن به صورتی که بدان امر 
شده است. ازاینرو امر الله و رسولش 49 در مورد کسی که نماز را عمدا ترک کرده و آن‌را 
پس از خروج وقتش انجام می‌دهد. و با اینگونه عمل کردن مطیع اله متعال می باشد, 
کجاست؟ که اگر امر اله و رسولش 489 در این مورد ثابت باشد. فصل الخطاب نزاع در اين 
مساله می باشد'. 


۱- شماره ٩و‏ ۱۰ قول این حزم رحمه الله در محلی ۲۳۶-۲۳۵/۲می باشد. 


سح نماز و حکم تارك آن 

۱- همچنین در غیر از اوقاتی که برای عبادتی. مشخص شده آن عبادت به هیچ وجه 
قبول نمی شود همانطور که روزه در شب قبول نمی شود. و حج در غیر از ماههای آن 
قبول نمی شود و در غیر از وقت جمعه, نماز جمعه قبول نمی گردد. ازاینرو چه فرقی بین 
کسی است که می‌گوید: من روز را افطار می کنم و در شب روزه می‌گیرم» یا اینکه بگوید: 
در گرمای شدید. رمضان را افطار کرده و به جای آن ماهی در بهار را روزه می گیرم یا 
اینکه بگوید: حج را از ماه مخصوص آن تا محرم به تاخیر می‌اندازم. یا بگوید: نماز جمعه 
راپس از نماز عشاء می‌خوانم یا اینکه بگوید: نماز عیدین را دروسط ماه می‌خوانم و بین 
کسی که می‌گوید: نماز روزرا تا شب و نماز شب را تا روز به تاخیرمی اندازم. می‌باشد؟ آیا 
ممکن است. کسی بین این دو تفاوت قائل شود؟ ۱ 

۲- و گفته‌اند: براستی که اه برای عبادات, مکان, زمان و صفاتی قرار داده است؛ 
بنابراین مکانی جایگزین مکانی دیگر که الله متعال آن مکان را موعد مقرر برای آن عبادت 
قرار داده است نمی شود. مثلا مکانهایی که لله متعال در حج قرار داده است» همچون: 
عرفه, مزدلفه, منی» مکانهای جمار وشب گذراندن در منا ومزدلفه, صفا و مروه, نمی‌تواند 
جایگزین یکدیگر و یا مکانی دیگر جایگزین آنها شود. و صفتی از صفات که الله متعال 
آن‌را برای عیادتی واجب قرار داده. صفتی دیگر نمی‌تواند جایگزین آن شود با این وجود 
چگونه ممکن است زمانی دیگر جایگزین زمانی شود که لله متعال آن زمان را برای آن 
عبادت واجب قرار داده است؟ 

۳- ونص و اجماع بر اين دلالت دارد که هرکس نماز را عمدا از وقتش یه تاخیر 
اندازده قطعاموجب فوت‌آن شده است. همانطور که رسول اله 4#فرمودند : 


۱- سنن النسائی(۴۷۸). 


ده ۱۷۰ 


نصاز و کم تارك آن س 

من فاته صلاة اْعصرفکَالمَاوترأهلةً ال [هرکس نماز عصر از وی فوت شود. گویا که 
خانواده و مالش از او گرفته شده است]. و آنچه که فوت شود, راهی به سوی بدست آوردن 
ان نمی‌باشد, چرا که اگر امکان درک آن بود. فوت شده نام نمی‌گرفت. شکی نیست که 
مقتضای لغت وعرف وهمچنین شرع نیز همین می باشد. و رسول اله 49 فرمودند": (لایفوت 
احج حتی یطلع الفجر من یوم عرفه)[ تا طلوع فجر در روز عرفه حج فوت نمی‌شود]. 

آیا نمی بینی که رسول اله 4با فوت وقت حج. آن‌را فوت شده قرار داده‌اند. چرا که 
امکان ادراک حج در روز پس از آن نمی‌باشد؟ و این برخلاف کسی است که نماز را 
فراموش کرده ویا از آن خواب مانده است» چرا که در اینصورت فوت شده نامیده نمی‌شود 
و در این فرمود‌ی رسوللله 4# داخل نمی‌شود: اي تفوئة صله القصی کَاماورة 
له[ کسی که نماز عصرش فوت گردد. چنان است که خانواده و مال خود را از دست داده 
باشد ]. 

و گفته‌اند: امت اجماع دارند که هرکس نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش خارج 
شود قطعا آن‌را فوت کرده است. واگر در این حالت نماز از وی قبول می‌شد و خواندن آن 
پس از وقتش صحیح می‌بود. نامیدن آن به عنوان فوت شده لغو و باطل بود. و براستی 
چگونه آنچه که درک می شود فوت می‌شود؟ 

۴- و همانطور که به هیچ عنوان راهی برای تلافی و جبران وقتی که فوت شده نیست؛ 
همانطور راهی برای تلافی و جبران فرضیت و وصف آن نمی‌باشد. 

و گفتند: این معنای حدیث رسول ال4 می‌باشد که آن‌را امام احمد و دیگران 


روایت 


۳ اخرجه الترمذى و ابوداود و النسائی. انظر جامع الاصول(۱۵۲۹) و المجموع ۹۵/۸ و صححه الامام اللووی و قد آورده 
المصنف رحمه الله بالمعنی. 


۶ حیحص 


کرده‌اند من یمین مظان في غبررَخصَترخمنهاله له لم فض عن میم الطر) 
[هرکس روزی را در رمضان بدون رخصت الهی و مجوز شرعی که اله متعال برای وی مقرر کرده, 
افطارکند. اگر تمام ایام روزه باشد. نمی‌تواند قضای آن‌را به جا آورد]. بنابراین کجای سخن شما 
با این حدیث سازگاری دارد که می‌گویید: روزی را در هر ماهی که می خواهد. به جای آن 

۵ اله متمال مسلمین را به خواندن ماز خرف در حالت موامهه با دمسانشان, انز 
کردند به گونه‌ای که ارکانش را کوتاه کرده و در نماز اعمال زیاد ومتفاوتی را که اعمال نماز 
نیست انجام می‌دادند. پشت به قبله کرده و قبل از امام سلام می‌دادند. پلکه پیاده و سواره 
نماز گزاردند. حتی اگر اینگونه نماز خواندن هم پرایشان مقدور نبود نماز را در وقتش با 
اشاره بر پشت چهارپایانشان به سوبی غیر از قبله نیز می‌خواندند. این خود بیانگر آن است 
که اگر نماز در غیر از وقتش صحیح بوده و مورد قبول بود. بر ایشان تاخیر نماز تا وقتی که 
امنیت برای انجام آن حاصل شود. جایز بوده که عمل صحابه در این موقعیت بر آن دلالت 
دارد که خواندن نماز پس از وقتش با وجود عذری که در راه الله متعال و جهاد با 
دشمنانش, دچاران شده بودند. نه جایز بوده و نه از آنها قبول می شده, وگرنه آن‌را تا زمان 
حصول امنیت به تاخیر می انداختند. با این وجود. چگونه از فردی که مقیم بوده و در 
صحت کامل می‌باشد و هیچ عذری ندارد خواندن نماز پس از وقتش قبول می شود؟ 
درحالیکه علنا ندای موذن را شنیده و نماز را ترک کرده تا وقتش خارج شده سپس آن‌را 


در وقتی غیر از وقت خودش می‌خواند؟ 


"- احمد(۰۱۴٩)‏ وابوداود(۲۳۹۶) و الترمذی(۷۲۳) و ابن ماجه(۱۶۷۲)کلهم فی الصوم و اسناده غریب کما فی المجموع ۳۲۹/۶ 
وقال الترمذی عقبه: لانعرفه الا من هذا الوجه وسمعت محمدا(البخاری)یقول: ابوالمطوس اسمه يزيد بن المطوس و لا اعرف له 
غير هذا الحدیث و ذکر المنذری فى الترغیب و الترهیب ۱۰۸/۲عن اين حبان انه لایجوز الاحتجاج یماانفرد به واله اعلم. 


تسد ۱۷۲ 


نصاز و حکم تارك آن حح 
همچنین برای مریض. تاخیر نماز از وقتش جایز نمی‌باشد. بلکه وی امر شده که 
درصورت ناتوانی بر پهلوی خود بدون قیام و رکوع و سجده نماز بخواند. درحالیکه اگر 
خواندن نماز از 
وی» پس از وقتش صحیح بوده و از او قبول می شد, قطعا تاخیر آن تا زمان صحت جایز 
و 
بنابراین ادلهء ما را آگاه سازیدکه درکجایکتاب و سنت و یا اثری از صحابه تصریح شده 
که هرکس نماز را به تاخیر اندازد و عمدا وقتی را که اله متعال به خواندن نماز در آن امر 
کرده, فوت کند. با این وجود الله متعال نمازی را که پس از خروج وقتش می‌خواند از وی 
قبول کرده و این عمل وی صحیح بوده و از مسئولیتی که در قبال آن دازد تبرئه می‌شود و 
به وی ثواب کسی که فریضه را در وقتش ادا کرده, می‌رسد؟ 
به الله سوگند. هیچ راهی برای شما به سوی آن تا قیام قیامت نیست. درحالیکه ما برای شما 


از اصحاب رسولاله مثل آنچه که گفتیم» می‌يابيم که برخلاف قول شما نیز می‌باشد. 


کلام ابوبکر صدبق«: 

اک اس کر اه ی ی ی ود رات ی یل که بوک 
صدیق که به عمر بن خطاب هه فرمود: تو را به وصیتی سفارش می‌کنم. آن را خوب به 
اق شا و که ی ریق ات ر و 
شود. پذیرفته نمی‌گردد و در روز نیز کارهایی است که‌اگرشب انجام شود.خداوندمتعال.آن‌را 


نمی‌پذیرد. او عمل مستحب را تاآن گاه که به فرایض و واجبات رسیدگی نشود. قبول 


۱- احادیت صلاة المریض صحیحه منها: حدیت البخاری فى تقصیر الصلاة(۱۱۱۷او نصه: صل الم تطغ فَقاعِداء إن 
لم تستطع فعلی جلب) حتی الامکان, نماز را ایستاده بخوان. اگر نتوانستی, نشسته بخوان. و اگر این هم برایت مقدور نبود بر پهلو 


خوابیده. نماز بخوان. 


۳ ڪڪ 


تحت نماز و حکم تارك آث 
نمی‌کند. سنگینی ترازوی کسانی که در قیامت ترازوی حسنات و نیکی هایشان سنگین 
است» تنها به سبب پیروی شان از حق» و گران شمردن آن در دنیا می‌باشد. و حقی برای 
ترازوی اعمال می‌باشد و آن اینکه سنگین نمی‌شود مگر اینکه حق در آن قرار گیرد؛ و 
سبکی ترازوی کسانی که در روز قیامت میزان و ترازوی اعمالشان سبک می‌شود. تنها به 
سبب اتباع آنها از باطل و سبک شمردن آن در دنیا می‌باشد. و حقی برای ترازو می‌باشد که 
سبک نمی‌شود مگر زمانی که باطل در آن قرار داده شود. براستی کهاله چلآیادی از بهشتیان 
ونیکی‌هایشان به‌میان آورده که در آزای بهترین اعمالشان, به آنان پاداش می‌دهدواز بدترین 
اعمالشان گذشت می‌کند. هرگاه آنها را به یاد می‌آورم. می‌ترسم که از آنها نباشم وال متعال 
یادی ازاهل آتش و اعمالشان نیز به میان آورده است» هرگاه آنها را به یاد می آورم, می 
ترسم که از آنها باشم. و اله متعال آیات رحمت و عذاب را ذکر کرده است تا اينکه مومن 
هم از الله متعال بترسد و هم به رحمتش امیدوار باشد. تا اینکه از الله متعال غیر از حق 
چیزی نخواهد و با دستان خود نیز خود را به هلاکت نیندازد. پس اگر سخن مرا به خاطر 
سپردی» هیچ غاب و پنهانی در نزد تو محبوب تر از مرگ نخواهد بود که هیچ چاره‌ای جز 
آن برای تو نیست» و اگر وصیت مرا ضایع کنی, هیچ پیدا در نزد تو منفورتر از مرگ 
نخواهد بودکه هرگز نمی‌توانی آن‌را عاجز و ناتوان کنی , 

از هیچ یک از صحابه دانسته نشده که با این سخن ابوبکر صدیق 4 مخالفت کرده باشد. 

قائلین به عدم قبولی قضایی نمازی که عمدا ترک شده در استناد به این سخن ابوبکر 
صدیق می گویند: این سخن ابوبکر صدیق# است که می‌گوید: برای خداوند 
درشب.حقوقی است که اگر روز انجام شود,پذیرفته نمی‌گردد و در روز نیز کارهایی است 
که اگر شب انجام شود. خداوند متعال.آن را نمی‌پذیرد. درحالیکه با ما در این مساله 


۱- اخرجه ابن المبارک فی الزهدص ۳۱۹ و لیس فیه دلیل ظاهر للمصنف. و زهد هناد۴۹۶/۱. 


۱۷۴ => 


نماز و حکم تارك آن س 
مخالفت کرده و صریحا برخلاف این سخن ابوبکرصدیق ب می‌گویند: اگر نماز عشاء در 
گرمای نیمروز و نماز عصر دروسط روزخوانده شود قبول می‌شود. 

درحالیکه علاوه بر ابوبکر این سخن عمر» پسرش عبداله» سعد بن ابی وقاص, سلمان 
فارسی, عبداله بن مسعود. قاسم بن محمد بن ابی بکر بدیل العقیلی: محمد بن سیرین, 
مطرف بن عبدالله و عمربن عبدالعزیز/ و غیر ایشان می‌باشد . 

شعبه از یعلی بن عطاء از عبدالله بن حراش روایت می‌کند که گفت : ابن عمرظه مردی 
را دید که قرآن می‌خواند. بدو گفت چه می‌خوانی؟ براستی برای کسی که نماز را در وقتش 
نمی خواند» نمازی نیست» پس نماز بگزار» سپس آن چرا که برایت خوب و مناسب به نظر 
ام قرائت 

و گفتند: تاویل شما بر این مبنی که مقصود از نفی إلا صلاة لن م يصل الصلاه لوقتها) که 
در کلام ابن عمرعء آمده, نفی کمال می‌باشد, از چند وجه صحیح نمی‌باشد: 

۱- نفی مقتضی نفی مسمی می‌باشد. و مسمی در اینجا ترتیب است» و حقیقت مسمی 
منتفی می‌باشد که این حقیقت لفظ می‌باشد. از اینرو چه چیزی موجب خروج آن از 
حقیقتش شده است؟ 

۲- اگر مقصودتان از نفی. نفی کمال است. کمال, در نمازمستحب می‌باشد, از اینرو این 
تاویل باطل است چرا که اصل حقیقت شرعی(نماز) با نفی مستحبی در آن, منتفی نمی‌گردد 
بلکه تنها با نفی رکنی از ارکان و یا جزئی از اجزايش منتفی می‌گردد. و هر نفی که بر 


حقیقتی شرعی وارد شده است نیز, از این قبیل است. که این نوع نفی را در فرمایشات 


"- هذا نص ابن حزم فی المحلی ۲۳۸/۲. 
طبقه یعلی و لم یدرک ابن عمر. 


سد نماز و حکم تارك آن 
رسول اله 4 می‌ياييم.رسول‌اه 4# فرمودند "الان لِمَنْ نامقل وفرمودند امن 
لَاوضوءله)و فرمودند (لَعَمَِمَنََنیِ) 

وفرمودند (لايام لن ‏ یت الصيام من الليل)و فرمودند":(لاصَلاِمن لم يقرأ 
بفاتحةالكتاب). 

و اگر حقیقت شرعی با نفی بعضی از مستحباتش منتفی گردد. پس هیچ عبادتی باقی 
نمی ماند مگر اینکه عبادتی از همان جنس بالاتر و محبوب تر در نزد الله متعال می باشد. 
براستی که ما را بر اینکه وقت از واجبات نمازاست» یاری کردید. بنابراین اگر نماز با نفی 
واجبی در آن منتفی گردد» نه صحیح است و نه مقبول. 

۳- اگر مقصود از نفی در خبر, نفی حقيقت مسمی نباشد. این نفی به نفی صحت و 
اطمینان بدان از نفی کمال که مستحب است. نزدیک تر است. محمد بن مثنی می‌گوید: 

عبدالاعلی برای ما روایت کرده که سعید بن ابی عروبه برای ما روایت کرده که قتاده ذکر 
کرده که ابن مسعودک4 برای ما می‌گفت: براستی که برای نماز وقتی است» همچون وقت 
حج, پس نماز را در موعد مقررش بخوانید . 

این عبداله بن مسعود اه است که تصریح می‌کند که وقت نمازهمچون وقت حج می‌باشد. 

ازاینرو اگر حج در غیر از وقت خودش انجام نمی‌شود. چگونه است که خواندن نماز در 


غیر از وقتش جایز می‌باشد؟ 


۱- مسند احمد(۱۲۳۸۳).سنن الکبری للبیهقی(۱۲۶۹۰).معجم الکبیر(۱۰۵۵۳). 
"- ابوداود(۱۰۱), ابن ماجه(۳۹۹), دارقطنی(۲۵۶). مسند احمد(۴۱۸٩).‏ 
"- بهذا اللفظ اخرجه ابن ابی الدنیا كما فى جامع العلوم لابن رجب (٩)و‏ معناه فى الصحیح. 
*- حدیث صحیح اخرجه ابوداود(۲۴۵۴) و النسانی(۲۳۳۲) و الترمذی(۷۲۰)واین ماجه (۱۷۰۰) کلهم فی الصوم 
واحمد(۲۶۴۵۷)وانظر تلخیص الحبیر ۲۰۰/۲. 
*- البخاری فی الاذان(۷۵۶) ومسلم فی الصلاة(۳۹۴). 
۶- المحلی ۲۴۰/۲ واخرج الجمله الاولی عبدالرزاق فی المصنف ۳۷۲/۲ 


نماز و حکم تارك آن ‏ س 
عبدالرزاق از معمربن بدیل روایت می‌کند که گفت: به من اینگوثه رسیده است که هرگاه 


بنده نمازش را در وقت ان بخواند. نمازش صعود می کند و برای وی نوری است که در 
آسمان می‌درخشد و می‌گوید: مرا حفظ کردی, الله تو را حفظ کند. و هرگاه نماز را در غیر 
از وقتش بخواند. نماز وی همچون لباسی کهنه و فرسوده پیچیده شده و به صورت وی زده 


۱ 
مي‌سود . 


دلایل کسانی که به قضای نمازی که عمدا ترک شده قانلند: 

کسانی که پا را فراتر گذاشته و خواندن نماز را پس از وقتش» جایز دانسته و با خواندن 
آن پس از وقت» شخص را بری الذمه می‌دانند. می‌گویند: 

- که در این زمینه ابوعمر بن عبدالبر پیشترین طرفداری را کرده است" که ما کلامش را 
عینا می‌آوریم - که در کتاب استذکار در باب خواب ماندن از نماز می‌گوید: 

مسروق از ابن عباس تلروایت می کند که گفت: رسول اله 4 در سرا بودند که در 
آخر شب برای استراحت فرود آمدند. پس از خوابیدن تا طلوع خورشید بیدار نشدند. پس 
از اینکه بیدار شدند. بلال# را امر کردند تا اذان دهد که وی اذان داده پس رسول الله 489 دو 
رکعت خواندند. ابن عباس می‌گوید: بیشتر از دنیا و آنچه که در آن است.(به سبب این 
رخصت) خوشحال شدم. 

ابوعمر می‌گوید: به نظر من این مساله - وله اعلم - بدان سیب بوده تا صحابه‌ای که از 
جانب رسول اله 499 به سوی سائر امت مبلغ بودند. بدانند که مقصود الهلا از بندگانش در 


مورد نماز - گرچه وقت آن مشخص شده - آن است که هرکس آن‌را در وقتش نخواند. 


۲- كذا ذهب الامام النووى فى المجموع۷۱/۳ و هو قول الائمه الاربعه كما نص المصنف قبل. 


سح نماز و حکم تارك آن 
می‌تواند هرگاه که آن‌را به یاد آورد. قضایش را بخواند. و فرقی نمی کند که آن‌را فراموش 
کرده یا اینکه از نماز خواب مانده و یا اینکه عمدا آن‌را ترک کرده باشد. 

آیا در این باب به حدیث مالک توجه نکرده‌ای که از این شهاب ازسعید بن مسیب 
روایت کرده که رسول الله فرمودند :من تسي الصا لیصا رذ ذکرَها) [هرکس نمازی را 
فراموش کرد همان لحظه که به یادآوردآن را بخواند]. 
نسیان در زبان عربی بر ترک عمدی نیز دلالت دارد یا اینکه ضد یادآوری می باشد. الله 
متعال می‌فرماید": سوا الله سيم یعنی طاعت الله متعال و ایمان به آنچه را که رسول 
اله 49 با آن از جانب الله متعال آمده را ترک کردند. بدین سبب الله متعال آنها را از رحمتش 
فروگذاشت. که در این خلافی نیست و هرکس که صاحب کمترین علم نسبت به تفسیر قرآن 
باشد, بی اطلاع از آن نیست. 

از اینرو اگر گفته شود: پس چرا در حدیث» مساله یادآوری نماز تنها مخصوص کسی که 
نماز را فراموش کرده و یا اینکه از آن خواب مانده» قرار گرفته است. آنجا که رسو لاله 4 
فرمودند: من لام عن اللاة ار تسا لیصا إا ذکرها) [هرکس از نماز خواب ماند و يا 
اینکه آن‌را فراموش کرد. هرگاه آن‌را به یاد آورد. بخواند]. 

گفته شده: کسی که خواب مانده و یا کسی که نماز را فراموش کرده به طور مخصوص 
ذکر شده تا توهم و گمان گناه ترک نماز به سبب خواب و فراموشی در مورد آنها رفع شود. 
بدین ترتیب که گناه خواب و فراموشی از آنها برداشته شده است. که رسول‌اله 4# بیان 
فرمودند که ملغی شدن گناه از آندو به سبب خواب و فراموشی, لازمه‌ی ملغی شدن فرض 


نماز نمی‌باشد. بلکه برآنها واجب است هرگاه نماز را پس از خروج وقتش به یاد آورفنته 


۱- الموطا۱۴-۱۳/۱. ومسلم(۶۸۰اوابوداود(۴۳۵) واین ماجه(۶۹۶). 
آ- توبه ۶۷: خدا را فراموش کرده‌اند (واز پرستش او روی گردان شده اند), خدا هم ایشان را فراموش کرده است (ورحمت خود 


را از ایشان بریده وهدایت خویش را از آنان دریغ داشته است). 


1V۸ 


نصاز و حکم تارك آن کد 
قضای آن‌را به جا آورند. و دلیلی نداشته که همراه آندو کسی را که عمدا نماز را ترک کرده 
ذکر شود. چرا که علتی که موجب توهم در مورد کسی که نماز را فراموش کرده و یا از نماز 
خواب مانده که همان ملغی شدن قضای نماز به سبب لغو گناه از آنها می باشد, در مورد 
کسی که عمدا آن‌را ترک کرده, نبوده و بروی عذری در ترک نماز فرض که بر او واجب 
است» پس از اینکه برای وی یادآوری شده نیست. (برخلاف کسی که نماز را فراموش کرده 
و یا از آن خواب مانده که ممکن است اینگونه برایش تو هم پیش آید که چون گناه ترک 
نماز به سبب فراموشی یا خواب برداشته شده پس جبران آنهم از وی برداشته شده است). 
و ال حکم آندو(عامد و فراموش کار) را درمورد نمازکه برای آن وقت تعیین شده و 
روزه فرضی که وقت آن رمضان است. بر زبان رسولش یکسان قرار داده است. بلکه هریک 
از آن دو پس از خروج وقتش قضا می‌شود. بدین گونه که در مساله به جا آوردن قضاء در 
باب نماز درمورد کسی که از نماز خواب مانده و یا اینکه آن‌را فراموش کرده تصریح شده, 
همانطور که بیان کردیم. و در باب روزه در مورد مریض و مسافر نیز بدان تصریح شده 


۰ 


است. 

و امت اجماع کرده و همگی نقل کرده‌اند که هرکس ماه رمضان را عمدا روزه نگیرد. 
درحالیکه برفرضیت آن مومن باشد و تنها از روی شرارت و سرکشی آن‌را ترک کرده و 
پس از آن توبه کند. بر وی قضای رمضان واجب است و کسی که نماز را عمدا ترک می 
کند نیز اینچنین است. بنابراین. در مساله قضای نماز و روزه, عامد و فراموش کار یکسان 
می باشند. گرچه در گناه متفاوت‌اند. همچون کسی که مرتکب جنایت در اموال شده و آن‌را 
تلف می کند که این عملش چه از روی عمد باشد و یا ازروی فراموشی یکسان است و تنها 
تفاوت آن در بزرگی و کوچکی گناه می‌باشد. 


سس نصاز و حکم تارك آن ۹ = 


و مساله قضای نماز بر خلاف رمی جمرات در حج می‌باشد که چه برای کسی که انرا 
فراموش کرده و یا اینکه عمدا آن‌را ترک کرده» قضا نمی‌شود چرا که دم واجب شده به سبب 
ترک رمی, جایگزین آن می باشد. همچنین بر خلاف قربانی می‌باشد. چرا که قربانی فرض 
نمی‌باشد! در حالی که نماز و روزه هر دو فرض بوده و دینی ابت می باشند که بايد ادا 
شوند. گرچه وقتی که برای آنها تعین شده» خارج شده باشد. رسول الله 448 می فرماید :ین 
له احق أن یقضی) [دین الله متعال سزاوارتر است که ادا گردد]. و هرگاه کسی که نماز را 
فراموش کرده و یا از آن خواب مانده - درحالیکه هردوی اینها معذور می باشند - نماز را 
پس از خروج وقتش قضا می کند. کسی که عمدا نماز را ترک کرده, نسبت به آنها در 
قضای نماز سزاوارتر می‌باشد, علاوه بر اینکه با ترک عمدی نماز, گنه کار می‌باشد و اگر از 
آن ابا ورزد. بازهم فرضیت نماز از وی ساقط نمی شود و بر وی حکم می شود که قضایی 
آن‌را به جا آورد. چرا که توبه‌ی وی از گناهی که به سبب ترک عمدی نماز مرتکب شده 
شامل ادا و اقامه‌ی نماز در کنار پشیمانی وی نسبت به گذشته, می باشد. 

درحقیقت برخی از اهل ظاهر" در این مساله تنها بوده و بر خلاف جمهور علمای 
مسلمین و راه مومنین, اقدام کرده اند. و گفته‌اند: خواندن نماز در غیر از وقتش برای کسی 
که عمدا آن‌را به تاخیر انداخته و وقتش را ترک کند. جایز نیست. چرا که این شخص جزء 
کسانی که نماز را فراموش کرده و یا از آن خواب مانده‌اند. نمی‌باشد. در حالیکه رسول 


اله 4 فقط درمورد این دو دسته آمر فرمودند که نمازشان را پس از یاداوری آن بخوانند. 


"- اهل علم در حکم قربانی بر دو قول اختلاف کرده اند. ۱- ربیعه» اوزاعی» ابوحنیفه, لیث و برخی از مالکی ها معتقدند که 
قربانی بر کسی که توانایی آنرا دارد واجب می باشد.۲- اما مذهب جمهور علما اینست که قربانی سنت بوده و واجب نمی 
باشد. مالک» شافعی. احمد. اسحاق, ابوئور. مزنی» ابن منذر, داود. ابن حزم و غیر اینها بر این قول می باشند. به نقل از صحیح 
فقه السنه ۳۶۸-۳۶۷/۲ 

"- البخاری(۱۹۵۲) و مسلم(۱۱۴۸) کلاهما فى الصوم. 

ا یقصد -والله اعلم- ابن حزم» وانظر قوله فی المحلی ۲۳۵/۲ومابعدها و قد صرح بذکر اسمه الامام النووی فى المجموع ۷۱/۲ 


مسبت ۱۸۰۱ 


نماز و حکم تارك آن س 
آنجا که فرمودند: من ام غن الا هکره [هرکس از نماز خواب ماند و 
یا اینکه آن‌را فراموش کرد. هرگاه آن‌را به یاد آورده بخواند]. پس از این می‌گوید: و کسی که 
نماز را عمدا ترک می‌کند. نه آن‌را فراموش کرده و نه از ان خواب مانده است. 

ومی‌گوید: در نزد ما قیاس کردن ترک کننده‌ی عمدی نماز بر کسی که آن‌را فراموش 
کرده و یا از آن خواب مانده است. جایز نیست همانطور که قیاس کردن کسی که در احرام 
بوده و احرامش را فراموش کرده و بدون عمد شکار می کند بر کسی که عمدا شکار می 
کند. در نزد ما جایز نیست .(درحالیکه جمهور علما در این مساله بر مساوی بودن عامد و 
فراموش کار در گناه و پرداخت جزاء قائلند).از اینرو وی در دو مساله با جمهور علما 
مخالفت کرده است و گمان کرده که این مساله را با روایتی که از برخی تابعین روایت شده, 
پوشش داده است. دیدگاه وی در این مساله مخالف دیدگاه جمهور می‌باشد. درحالیکه 
استدلال در برابر آنهاشکست خورده می نماید و ملزم به پیروی از آنان می‌باشد. از اینرو 
این ظاهری با طریق نظر و اعتبار(قیاس) مخالفت کرده و از جماعت علمای شهرها 
منفرد شده است و در آنچه که بدان قائل است. دلیل صحیحی که قابل قبول عقل باشد 
نیاورده است. 

و از دلایل دیگری که بیانگر آن است که نماز همچون روزه پس از خروج وقتش ادا 
شده و قضایش به جا آورده می شود - گرچه اجماع امت کسانی را که از آنها منفرد شده 
را به رجوع به سوی آنها و ترک خروج از راهشان امر می‌کند و اجماع امت در این زمینه 
ما را از آوردن دلایل دیگر بی نیاز می کند- آن است که رسول اله 4# فرمودند: من أَذرك 
رکف من الب بل أن کلم انس فد أذرك المح ومن أدرك رُعة من العصر قبل أن 
فرب الشمس فَقَذ أدرك العصنر) [هرکس رکعتی از نماز صبح را قبل از طلوع خورشید. دریابد. 


۱- انظر المحلی لابن حزم ۲۱۴/۷ وما بعدها. 


ات وس سس ات کک 


حح نماز و حکم تارك آن 
نماز صبح را نیز دریافته است وهرکس یک رکعت از نماز عصرراقبل از غروب خورشید دریابد, 
نماز عصر رادریافته است]. 

در این حدیث کسی که عمدا نماز را به تاخیر انداخته از کسی که آن‌را از روی فراموشی 
به تاخیر انداخته, استثنا نشده است. و همگی از رسولاله روایت کرده‌اند که: هرکس یک 
رکعت از نماز عصر را قبل از غروب دریابد. آن‌را دریافته و باقی آن‌را در وقت مغرب نیز 
می‌خواند که باقی آن پس از خروج وقت عصر می باشد. و فرقی بین کسی که نماز عصر را 
عمدا و یا از روی فراموشی و یا کوتاهی کردن به تاخیر می اندازد و کاملا آن‌را پس 
ازخروج وقتش می خواند و بین کسی که قسمتی از نماز عصر را عمدا و یا از روی 
فراموشی و یا کوتاهی کردن پس از خروج وقتش می خواند. از لحاظ رای ونظر نمی باشد. 

دلیل دیگرآنست که: رسول‌اله 4# و اصحاب ایشان در روز خندق به سبب جنگی که 
مشرکین تدارک دیده بودند. مشغول ان شده و نماز ظهر و عصر را نخواندند تا اینکه 
خورشید غروب کرد که در این روز رسول الله 4# و اصحابشان نه خواب ماندند و نه نماز 
را فراموش کردند و بلکه بین مسلمین و کفار در این روز جنگ خونین و کشت و کشتاری 
هم نبود» با این وجود نماز ظهر و عصر را در شب خواندند. 

دلیل دیگری که در این زمینه می‌باشد» آن است که: رسولاله در روز بازگشت از 
خندق به‌اصحابشان در مدینه فرمودند :(لیصَلْأَحَدٌ العَصْرَ لا في بني ری [هیج کس نماز 
عصر را جز در بنی قریظه نخواند]. که اصحاب از مدینه خارج شدند در حالیکه برخی از 
ایشان به سبب ترس از خروج وقت. نماز عصر را در میان راه خواندند و برخی آن‌را در 
بنی قریظه پس از غروب آفتاب خواندند. چرا که رسولاله 4 به ایشان فرمودند:(بضَن 
اح العَصْرَ إلا في بني قَرْظ) با اين وجود رسولللله هیچ یک از دو گروه را سرزنش 


اک البخاری(۹۴۶)(٩‏ ۱ ۱ومسلم( ۰ 


س ۱۸۲ 


نماز و حکم تارك آن سس 
نکردند. در حالیکه هر دو گروه نه نماز را فراموش کردند و نه از نماز خواب ماندند و 
برخی نماز را به گونه‌ای به تاخیر انداختند که وقتش خارج شد. و آن‌را پس از وقتش 
خواندند و رسول‌اله 4# با وجودیکه از این عملشان آگاهی داشتند. بدانها تذکر ندادند که 
نمازی که در وقتش خوانده نشود. پس از خروج وقتش قضا نمی شود. 

دلیل دیگر آن است که رسول اله 4# فرمودند: [سیکون بعدی امراء‌بوخرون الصلاه عن 
میقاها) براستی که پس از من امرا و پادشاهانی می‌آیند که نماز را از وقت مقررش به تاخیر 
می‌اندازند. صحابه گفتند: آیا همراه آنها نماز بگزاریم؟ فرمودند: بله. 

از ابن مثنای حمصی روایت است که گفت: از همسر عبادة بن صامت از عبادة به من 
خبر رسیده که گفت: ما نزد رسول‌اله 49 بودیم که فرمودند: انه سیجیء بعدی امراء تشغلهم 
اشیاء حتی لا بصلواالصلاه لیقاقا) براستی که پس از من امرا و پادشاهانی می‌آیند که امور 
مختلفی آنها را به گونه‌ای به خود مشغول می کند که نماز را در موعد مقرر آن نمی خوانند. 
صحابه گفتند: یا رسولالله همراه آنها نماز بگزاریم؟ فرمودند: بله. ابو عمر می‌گوید: مثنای 
حمضی, همان املوگی نیز می‌باشند که نقه است. .در این حدیت رسول اه خواندن نماز را 
پس از وقتش مباح قرار داده‌اند و نفرمودند که نماز فقط در وقت خودش خوانده می شود. 
و احادیثی که در آن وصف تاخیر نماز تا خروج وقتش توسط پادشاهان و امرا ذکر شده, 
جداً زیاد می‌باشد و در حقيقت امرایی از بنی اميه بودند که اکترشان نماز جمعه را در غروب 
می خواندند. رسول الله 4 فرمودند: [م التفريط علی من لم يُصَل الصلَاة خی يَجيء رقت 
الصلاة الَاخْرَی) [کوتاهی و سستی تنها بر کسی است که نماز نخوانده تا اینکه وقت نماز دیگر 
داخل می‌شود]. در حالیکه آنها می دانستند که وقت ظهر در حضر تا زمانی است که وقت 
عصر داخل نشده است. 

این مساله با اسناد صحیحی روایت شده که برخی از آنها را در ابتدای کتاب - 


الاستذکار- در بحث اوقات نماز آورده‌ام. و از ابو قتاده» روایت است که رسول ال 4 


ححح نماز و حکم تارك آن 
فرمودند: اليس في الوم تفریط. الما التفریط غلی من لم صل الصلاة حى يَجيء وَفت الصلاة 
الأخْری) [درخواییدن تفریط وکوتاهی نیست. بلکه تفریط برکسی است که نماز نخوانده باشد تا 
اینکه وقت نماز بعدی فرا رسد وچنین کسی تقصیرو کوتاهی کردن وتفریط را مرتکب شده است]. 
رسول الله 4 کسی را که اینگونه عمل کرده, سهل انگار نامیده است و سهل انگار معذور 
نمی‌باشد و در نزد همه ازجهت عذر همچون کسی که از نماز خواب مانده و يا آن‌را 
فراموش کرده» نمی باشد. با این وجود رسول اله489 نمازش را به همراه تفریط وسهل 
انگاری وی جایز دانستند. 

در حدیث ابی قتاده روایت شده که رسول‌اله 4 فرمودند:[واذا کان الغد فلیصلها 
لمیقاتها) [فردا که فرارسید. آن‌را در موعد مقرر خودش بخوان]. که این حدیث درقضای نمازی 
که به سبب کوتاهی ترک شده چه در زمان یادآوری آن و چه بعد از یادآوری آن, بسیار 
واضح و روشن می‌باشد. و این حدیث ابوقتاده اسنادش صحیح می باشد جز اینکه در این 
معنا با حدیث عمران بن حصین در مورد خواب ماندن رسول الله 44 از نماز صبح در 
سفرمعارض می‌باشد. که در ان آمده که صحابه گفتند: یا رسولاله آیا فرداء قضای انرا 
دروقت خودش بخوانیم؟ فرمودند:[لا, ان الله لاینهاکم عن الربا ثم یقبله منکم][ خیر. الله 
متعال شما را از ربا نهی نکرده که پس از آن از شما قبول کند]. 

و از ابوهریره‌ظ از رسول اله 489 شبیه آن روایت شده است که در این مساله همه اسانید 
را در مقدمه ذکر کردیم. و از عبدالرحمن بن علقمه - که از جمله‌ی صحابه ذکر شده - 
روایت است که گفت: وفد ثقیف بر رسول الله 4# وارد شدند و در آن روز از آنحضرت 4 
به گونه‌ای سوال پرسیدند که بدان سبب رسول الله 4# نماز ظهر را با نماز عصر خواندند. 
کمترین آنچه که از حدیث بر می آید. آن است که رسول ال 49 نماز را از وقتی که در آن 
نماز می خواندند به سبب آنچه که بدان مشغول شدند. به تاخیر انداختند. و عبدالرحمن ین 


نماز و حکم تارك آن سس 
درحقیقت علما اجماع کرده‌اند که هرکس نماز را عمدا ترک کند تا اینکه وقتش خارج 
و ان مان لش هال ری کرو و که کان می ایو پروی ده کزوها ند که این 
عمل از گناهان کبیره می باشد. و اجماع کرده‌اند که بر گنه کار و سرکش, لازم است که از 
گناهش با پشیمانی نسبت به عملش واعتقاد ترک بازگشت به سوی آن, توبه کند. اله متعال 
می‌فرماید: 
وأوبُوا یله جَويعا ها الیو نکم حون [نور: ۳۱]. 

[ای موّمنان. همگی به سوی خدا برگردید (وازمخالفت‌هائی که در برابر فرمان خدا داشته‌اید 
توبه کنید) تا رستگارشوید]. 

و هرکس که مدیون الله و بندگانش باشد. بر وی لازم است که با پرداخت حقشان خود 
را از زیر بار دین خارج کند. و در حقیقت رسول اه 49 حق الله متعال را به حقوق انسانها 
نسبت به هم» تشبیه کرد‌اند. آنجا که می فرمایند: ناه أَحَق نیقی[ دین الله متعال 
سزاوارتر است که ادا گردد ]. 

جای تعجب است از این ظاهری که اصلی را که وی و اصحابش بدان معتقد بوده, به 
سبب جهالت وعلاقه به تک روی, نقض کرده است و آن اينکه آنچه از فرائض که با اجماع 
ثابت شده, جز با اجماعی مثل آن یا سنتی که در مورد آن اختلافی نباشد, نقض نمی شود. 
و نمازهای فرض به اجماع واجب می باشند. که با آن با تک روی ای که خارج از دیدگاه 
علما می‌باشد. اختلاف کرده و بدون اينکه در این مورد سنتی روایت کند. از آن تبعیت می 
کند و فریضه‌ای را که بر آن اجماع شده» ساقط می کند و اصل خودش را نقض کرده و خود 
را فراموش کرده است. 

پس از این ابوعمر بن عبدالبر 2 می‌گوید: مذهب داود و اصحابش وجوب قضای 
نمازی می باشد که عمدا فوت شده است. سپس می‌گوید: و این قول داود و اهل ظاهر می 


باشد و این ظاهری را جز فردی که از جماعت علمای سلف و خلف خارج شده نمی‌بینم. 


ات اد ی ۰۱/۸۱ بخ 


سح نماز و حکم تارك آن 
و با همه‌ی مذاهب فقها مخالفت کرده است و از آنها جدا و منفرد شده است و کسی که در 
علم از شذوذات پیروی می کند. امام و پیشوای در علم نمی باشد و در کتابش گمان کرده 
که عده‌ای از صحابه و تابعین با وی در این زمینه هم رای می‌باشند. از اینرو از ابن مسعود و 
مسروق و عمر بن عبدالعزیز در مورد این فرموده‌ی الله متعال «اضَعُواالصلاة4 روایت 
می‌کند که مقصود از آن ضایع کردن نماز از وقتش می‌باشد و اگر آن‌را ترک کنند. قطعا با 
ترک آن از جمله‌ی کفار باش در حالیکه وی در مورد تکفیرکسی که عمدا نماز را 
ترک کرده و از اقامه‌ی آن ابا می‌ورزد. و همچنین از قتل چنین شخصی, زمانیکه به وجوب 
آن اقرار دارد. صحبت نمی کند. که در حقیقت با آنها مخالفت کرده است. پس چگونه به 
آنها استدلال می کند؟ 

به هر حال واضح است کسی که قضایی نماز را به جا آورد. در حقیقت از ضایع کردن 
آن توبه کرده است. الله متعال می فرماید: 

«إوإلي از لْمّن اب وَآمَنَ وعیل صالحا ثم اهندی6 [طه: ۸۲]. 

[من قطعاً (باغفران عظیمی که دارم) می‌آمرزم کسی را که (ازکفروگناه خود) برگردد و (به 
بهترین وجه) ایمان بیاورد و کارهای شایسته بکند و سپس راهیاب بشود (واين راه را تا آخر 


زندگی ادامه دهد) ]. 

و کسی که نماز را ضایع کرده برای وی توبه‌ای جز ادای آن نمی باشد. همانطور که 
توبه‌ی از دین اشخاص, جز با ادای آن دین به صاحبش, صحیح نمی باشد. و هرکس نمازی 
را که نسبت بدان کوتاهی کرده» قضایش را به جا آورد, در حقیقت توبه کرده و عمل صالح 
انجام داده است و الله متعال اجر و پاداش کسی را که عمل نیکوانجام دادم ضایع نمی 


گر داند. 


۱- انظر قول ابن حزم - و هو المقصود هنا- فی المحلی ۰۲۳۱/۲ 


۱۸۶ > 


نماز و حکم تارك آن == 

و از سلمان ذکر کرده که گفت": نماز, میزان است. هرکس آن‌را کامل انجام دهد. اجر 
وی کامل داده می شود. و هرکس از آن بکاهد. قطعا آنچه را که الله متعال در مورد 
کاهندگان و مطففین فرموده است. می دانید. که در این خبر هم حجتی برای وی نمی باشد. 
چرا که ظاهر معنای آن اینست که» مطفف و کسی که از نمازش می کاهد, گاهی شخصی می 
پاشد که با کامل نکردن رکوع و سجده و حدود نماز, از آن می کاهد گرچه نماز را در 
وقتش می خواند. 

و از ابن عمر که روایت می کند که گفت: برای کسی که نماز را در وقتش نخواند. نمازی 
نیست. در این مورد همچنین می‌گویيم: که این قول این عمره بدین معناست که: برای وی 
نمازی که اجزایش کامل باشد. نیست» همانطور که در حدیث آمده است":(ّ لا لجار 
امسج 1 في لمسْجد)[ برای همسایه‌ی مسجد. نمازی جز نمازی که در مسجد بخواند. 
تست از ور اند ان این مقدیگ: من باع :1۱۱ مان لِمَن لا أَمَائة 64[ کسی که امانت دار 
نیست.ایمان ندارد]. 

و کسی که نماز را قضا کند. درحقیقت آن‌را خوانده است و از عمل بدی که با ترک 
نمازمرتکب شده توبه کرده است. و هرآنچه که وی در این زمینه ذکر کرده. صحیح نبوده و 
درهیچ یک از آنها برای وی حجتی نمی‌باشد. چرا که ظاهر آن خلاف آن چیزی است که 
اویل کرده است: 


۳- مصنف عبدالرزاق(۳۷۵۰) و سنن الکبری للبیهقی(۳۵۸۶). 
۳- المستدرک(۸۹۸) والدارقطنی(۱۵۵۳) والبیهقی فی السنن(۱()۴۹۴۲٩۵۵)وضعفه‏ الحافظ فی تلخیص الحبیر ۳۲/۲وانظره فى 
المقاصد(۱۳۰۹). 


"- شعب الایمان(۴۸۷۵()۴۰۴۵)واین حبان(۱۹۴)ومسنداحمد(۱۲۳۸۳). 


۷ س 


حح نماز و حکم تارك آث 
دلایل کسانی که از قضای نمازی که عمدا ترک شده. منع می کنند: 

کسانی که از قضای نمازی که عمدا ترک شده منع می کنند در مورد صحت و مقبولیت 
خواندن نمازیس از وقتش می گویند: درحقیقت درخشیده و خط و نشان کشیده ايده 
درحالیکه در حکایت حقیقت سخن ماء و در آنچه که از مذاهب سلف نقل کردیم و در مورد 
دلایل ماءانصاف را رعایت نکردید. براستی که نه ما ونه احدی از اهل اسلام به هیچ وجه 
نگفته است که با خروج وقت. نماز از ذمه‌ی شخص ساقط می گردد و وجوب آن بر وی 
باقی نمی ماند تا با آنچه که کسب کرده اید. یرما بتازید و به روشی ناخوشایند ما را محکوم 
و مورد انتقاد قرار دهید. بلکه سخن ما و سخن کسی که از ما حکایت می کند. درواقع 
سخن صحابه و تابعین می باشد که در مورد کسی که نماز را به تاخیر انداخته و آن‌را فوت 
می کند, بسیار از سخن شما شدیدتر می باشد. بدین گونه که کسیکه اینچنین عمل می کند, 
حتما عقوبت این عملش را می چشد و گناهی را به دوش می کشد که هیچ راهی برای 
جبران آن جز با توبه و عملی که آن‌را از سر بگیرد» نیست. 

درحقیقت ادله‌ای در این زمینه ذکر شد که هیچ راهی برای شما در رد آنها نمی باشد, 
اگر راهی در رد آنها یافتید. پس درود و سلام بر علم باده هرکجا و همراه هرکسی که باشد. 
مقصود فقط طاعت الله و رسولش و شناخت آنچه که با آن آمده است. می باشد. در اینجا ' 
آنچرا که در کلام شمامقبول و مردود می باشد بیان می کنیم: 

۱- اما آنچه که از خوشحالی ابن عباس روایت کردید و گفتید که خوشحالی وی 
ازنمازی که پس از طلوع خورشید خوانده شد بدین سبب بود که رسول‌الّه با خواندن نماز 
در این وقت درواقع اصحابش را که مبلغین ایشان به سوی امت بودند - آگاه کردند که 
مقصود الله متعال از بندگانش در مورد نماز- با وجود معین بودن وقتش - آن است که 
هرکس نماز را در وقتش نخواند. حتما باید قضایش را به جا آورد. و فرقی نمی کند که از 
آن از وات مانته ویا اینکه عدا اورا تک کرده ا 


نماز و هکم تارك آن س 

این فهم از کلام ابن عباس 4 جز گمانی محض از جانب شما نمی باشد که گمان کردید 
که مقصود ابن عباس آن بوده است. واضح است که کلام ابن عباس که به هیچ وجه براین 
لته وی ون هتسه ات راید ا مایب کین فان 
از این نماز تنها بدین سبب بوده که این نماز قضا شده را همراه رسول الله 4و اصحابش 
خوانده و عملی همچون عمل آنها انجام داده است و بدین سبب برای وی همچون دیگر 
صحابه دو اجر حاصل شده است. واين ویژگی خاصی برای آن نماز بود و در وأقع تنبیهی 
برای شنونده بود تا گمان نکند که آن نماز باوجودیکه در وقت نیمروز و بعد از طلوع 
خورشید خوانده شد. ناقص بوده و هیچ اجری در آن نیست. بر این اساس بود که ابن 
عباس هه گفت: این نماز مرا بیشتر از دنیا و آنچه که درآنست, خوشحال ساخت. 

و آنچه که شما از کلام ابن عباس فهمیدید. نسبت به این فهم از کلام وی سزاوارتر و 
شایسته تر نمی باشد. و شاید مقصودش از این کلام آن بوده که این عمل رحمتی از جانب 
اله متعال بر این امت بوده تا اینکه هرکس به سبب خواب از خواندن نماز محروم شد بدان 
عمل اقتدا کرده و با تاخیر در جبران آن کوتاهی نکند. بنابراین. کجای کلام وی بر این 
دلالت دارد که سرور و خوشحالی او به سبب این نماز بر این اساس بوده که هرکس نماز 
نخواند. و عمدا نماز شب را به روز و نماز روز را تا شب به تاخیر اندازده نمازش صحیح 
بوده و قبول می شود و مسئولیت وی در قبال آن برطرف می شود؟ براستی که این فهم از 
کلام ابن عباس بسیار عجیب می باشد» پس ما را آگاه کنید که چگونه این فهم از کلام 
ابن عباس ظ4 برای شما حاصل شده و از چه راهی آن‌را فهمیدید؟ 

۲- اما اينکه گفتید نسیان در لغت عرب به معنای ترک می باشد و برای آن به این 
فرموده‌ی الله متعال استشهاد کر دید: سوا له همه تا آخر کلام. 


۹ تسه 


حح نماز و حکم تارك آن 

آری به اله سوگند. نسیان در قران بر دو وجه می باشد: نسیان ترک و نسیان سهو. لیکن 
حمل کردن نسیان و فراموشی که در احادیث قضای نماز ذکر شده, بر فراموشی که از روی 
عمد باشد, به چهار دلیل باطل می باشد: 

الف) رسول الله 49 فرمودند: یله داد کرها) [هرگاه آن‌را به یاد آورد. بخواند]. این جمله 
تصریح دارد که مقصود از نسیان و فراموشی که در حدیث ذکر شده, فراموشی است که از 
روی سهو رخ داده است نه عمد. وگرنه این قول رسول اله 4 (رذاذ کر[ کلامی بی فایده 
بود]» و هرگاه نسیان پس از ذکر و یادآوری آمده باشد. حتما مقصود از آن فراموشی است 
که از روی سهو باشد. همچنان که الله متعال می‌فرماید: 

و اذ کر رل لا سيت [کهف: ۲۴]. 

[وچون دچار فراموشی شدی (وان شام الله را نگفتی, همین که به یادت آمد), پروردگارت را 
به خاطر آور]. 

وهمچنین اين معنی در این فرموده‌ی رسول‌اله 4 نیز می‌باشد :فا لسیت 
كرَوني) [یس هر گاه (در نمازچیزی راافراموش کردم. مرا یاد آوری کنید]. 

ب) رسولاله 48 فرمودند :(فکفار تھا أن یُصلَها ذا ذکَرَها)[کناره‌ی نمازی که آنرا 
فراموش کرده و یا از آن خواب مانده آن است که هرگاه آن‌را به یاد آورد. بخواند]. واضح است 
که هرکس نماز را عمدا ترک کند و آن‌را پس ازوقتش بخواند. نماز خواندن وی پس از 
وت گنفت کدنا ترا اوی وان و دران له ین ات لاف تست ر 
نسبت دادن این معنا از حدیث به رسول اله 49 جایز نمی باشد که حدیت بر این حمل شود 
که: هرکس نماز را عمدا ترک کند. تا اينکه وقتش خارج شود کفاره‌ی گناه فوت کردن 
نماز, خواندن آن پس از وقتش می باشد. براستی که قبحاین سخن در برابر آنچه که ما 


۱- اخرجه مسلم فى المساجد(۵۷۲)جزء من حدیت فى السهوفی الصلاة. 


۱۹۰ TEER 


نماز و حکم تارك آن سد 
گفتیم که چنین نمازی قبول نشده و به صاحبش نفع نمی رساند و آن‌را بر ما زشت و قبیح 
دانستید) بزرگتر می‌باشد. 

ج) در حدیث. کسی که نماز را فراموش کرده در برابر کسی که از تماز خواب مانده 
امت اسو و این مقابله. مقتضی ان اسک که فرآموشین از رزوی هو پود ات نه د 
همانطور که جملگی اهل شرع می‌گویند: کسی که خواب مانده و فراموش کرده. مواخذه 
نمی‌شوند. 

د) هرگاه در کلام شارع» بر فراموش کار احکامی تعلق گیرد. حتما مقصود از آن کسی 
می باشد که از روی سهو دچار فراموشی شده است و این قاعده در جمیع کلام شارع 
جاری می باشد. همچون اینکه رسول الله 4 فرمودند : من لسي وهو صام کل أ شرب 
لیم صوِمَُ انم مه الله رسقاه)[هر شخص روزه داری که از روی فراموشی چیزی بخورد یا 
بیاشامد روزه ی خود را تمام کند زیرا ( در حقیقت) الله تعالی به او طعام و شراب داده است]. 

۳- اما اینکه گفتید: و اله غللا حکم آن دو(عامد و فراموش کار) را درمورد نماز که برای 
آن وقت تعیین شده و روزه فرضی که وقت آن رمضان است. بر زبان رسولش یکسان قرار 
داده است» بلکه هریک از آندو پس از خروج وقتش قضا می شود. بدین گونه که در مساله 
به جا آوردن قضاء در باب نماز درمورد کسی که از نماز خواب مانده و یا اینکه آن‌را 
فراموش کرده تصریح شده همانطور که بیان کردیم» و در باب روزه در مورد مریض و 
مسافر نیز بدان تصریح شده است و امت اجماع کرده و همگی نقل کرده‌اند که هرکس ماه 
رمضان را عمدا روزه نگیرد, درحالیکه برفرضیت آن مومن باشد و تنها از روی شرارت و 
سرکشی آن‌را ترک کرده و پس از آن توبه کند؛ بر وی قضای رمضان واجب است و کسی 


که نماز را عمدا ترک می کند نیز اینچنین است. تا پایان کلام. 


۱- البخاری(۱۹۳۳) و مسلم(۱۱۵۵)کلاهما فى الصوم. 


ص مار و هکم تارك آل س ۱٩۱‏ ده 


جواب آن از چند وجه می باشد: 

اینکه الله متعال بین کسی که نماز و روزه را عمدا ترک می کند و بین کسی که از روی 
فراموشی آنها را ترک می کند. مساوی قرار داده است» سخن باطلی است. والّه متعال به 
هیچ عنوان این دو را مساوی قرار نداده و کلام ما در مورد کسی که عمدا نماز را ترک 
کند.آنستکه وی گنه کار بوده و سرکشی کرده و بسیار کوتاهی ورزیده است. ازاینرو کجا الله 
متعال بین حکم آندو در نماز و روزه را مساوی قرار داده است؟ 

اما این سخنتان که در این مساله بر کسی که خواب مانده و یا فراموش کرده تصزیح 
شده, همانطور که گذشت. مقصود ازنسیان و فراموشی که در حدیث ذکر شده نسیان 
سهومی باشد که همچون خواب می باشدنه فراموشی که از روی عمد بوده است و حمل آن 
بر اینکه از روی عمد بوده به هیچ وجه صحیح نبوده و عامد در آن راهی ندارد. اما رخصتی 
که در مورد روزه رمضان در باب افطار برای مریض و مسافر بدان تصریح شده اگر چه 
آندو روزه را عمدا افطارمی کنند. بازهم این امکان وجود ندارد که حکم کسی که نماز را 
عمدا ترک می کند از آنها گرفته شود. و الله متعال و رسولش 4# بین کسی که نماز را عمدا 
و از روی سرکشی ترک کرده تا اینکه وقتش خارج شده و بین کسی که روزه را به سبب 
بیماری یا مسافرت ترک کرده, مساوی قرار نداد‌اند تا اینکه حکم یکی از دیگری گرفته 
شود. ازاینرو کسی که روزه را به سبب بیماری یا سفر به تاخیر انداخته. همچون کسی است 
که نماز را به سبب خواب یا فراموشی به تاخیر انداخته است و درحقیقت این دو هستند که 
اله متعال و رسولش 4# حکمشان را مساوی قرار داده اند که الله متعال در مورد حکم 
مریض و مسافر در باب روزه تصریح فرموده که اندو معذور می باشند و رسول اله 49 در 
مورد حکم کسی که نماز را فراموش کرده و یا از آن خواب مانده, تصریح کردند که هردو 


در تاخیر نماز معذور می‌باشند. که درحقیقت این دو گروه را در باب نماز و روزه با هم 


ححح نماز و حکم تارك آن سس 
مساوی قرار داده اند. لیکن, کجا عامد تفریط کننده‌ی گنه کار با مریض و مسافر و کسی که 
از نماز خواب مانده و یا آن را فراموش کرده, که همه‌ی اینها معذور می باشند. مساوی قرار 
داده شده؟و این موضوع را این مساله بیشتر واضح می کند که گاهی افطار کردن به سبب 
مریضی واجب می باشد.,وازاینرو روزه بر وی حرام می باشدو افطار در سفر در نزد عده‌ای 
از سلف و خلف‌یا واجب می باشد یا اینکه افطار کردن را بهتر می‌دانند ويا اينکه در نزد آنها 
هردو چه افطار و یا روزه گرفتن» یکسان می باشد و یا اینکه برخی از آنها معتقدند که بر 
کسی که مشقتی بر وی نیست. گرفتن روزه بهتر می‌باشد. به هرحال ملحق کردن کسی که 
عمدا و عدوانا نماز و روزه را ترک می کند به کسی که معذور می‌باشد. از فاسدترین 
ملحقات و باطل ترین قیاسها می‌باشد و این چیزی است که برهیچ عالمی پوشیده نیست. 

و اینکه گفتید: امت اتفاق کرده و همه وهمه نقل کرده‌اند که هرکس ماه رمضان را عمدا 
روزه نگیرد چه از روی کوتاهی و يا به سبب غرور و سرکشی, و سپس توبه کرده» براو 
قضای آن لازم می باشد. 

به شما گفته می شود: ده نفر از اصحاب رسول الله 49 قطع نظر از دیگران را يافتیم که 
بدین مساله تصریح کرده‌اند.(عدم قضای روزه‌ای که عمدا ترک شده). که هرگز راهی به 
سوی آن نيافتید. و ائمه همچون امام احمد و شافعی و غیر ایشان ادعای این اجماعات که 
حاصل آن عدم علم به خلاف و نه علم به عدم خلاف است. را انکار کرده‌اند. بنابراين راهی 
به سوی ادعای اینچنین اجماعاتی نیست مگر در مسائلی که با علم ضروری و یقینی دانسته 
شود که رسول اله 44# با آن آمده‌اند. اما درمورد آنچه که بر آن ادله‌ی شرعی وارد شده 
است» بر هیچ کس جایز نیست که به سبب عدم علم به کسی که در مورد آن سخن گفته, 
حکمش را نفی کند. چرا که دلیل, اتباع مدلولش را واجب می کند و صحیح نیست که عدم 


کک نماز و حکم تارك آن 
علم نسبت به کسی که در مورد آن موضوع سخن گفته, به عنوان عدم معارض در آن زمینه 
تلقی گردد. و این طریق همه‌ی ائمه‌ای است که بدانها اقتدا می شود. 

امام احمد در روایتی که فرزندش عبداثه رولیت کرده» می‌گوید: هرکس ادعای اجماع 
کند. دروغگو است. ممکن است مردم اختلاف کرده باشند. این نیز دعوای بشر مریسی و 
اصم می باشد. لیکن بگوید: من در اين مساله اختلافی را دربین مردم سراغ تداریم. شاید 
اختلافی موجود باشد.که به وی نرسیده باشد , و در روایت مروزی می‌گوید: چگونه برای 
فردی جایز است که بگوید: اجماع شده؟ هرگاه شنیدید که می گویند: اجماع شده. آنها را 
متهم کنید؛ اگر بگوید در این زمینه مخالفی را نمی شناسم. سالم تر است. و در روایت ابی 
طالب می‌گوید: این ادعای اجماع دروغ است. چه چیزی او را آگاه کرده که مردم اجماع 
کرده اند؟ لیکن بگوید: در اين مساله اختلاقی را نمی‌دنم. چرا که چنین تمهری از آن 
سخنش بهتر می باشد که: مردم اجماع کرده اند. و در روایت ابی الحارث می‌گوید: برای 
هیچ کس شایسته نیست که ادعای اجماع کند. ممکن است مردم اختلاف کرده باشند. 


"- قاضی می گوید: ظاهر این کلام بیانگر آن است که امام احمد از صحت اجماع منع کرده‌اند در حالیکه این کلام ایشان بر 
ظاهرش حمل نمی شود. بلکه این کلام را تتها به سبب ورع و زهد گفته انده چرا که ممکن است کسی که در مساله ای ادعای 
اجماع بی کند. در واقع خلاف موجود درآن مورد بدو نرسیده باشد و یا اینکه این کلام را در حق کسی گفتند که از خلاف سلف 
آگاهی ندارد و با این وجود ادعای اجماع می کند. چرا که ایشان در روایت عبداله و ابی الحارث به صحت اجماع تصریح کرده 
و در روایت حسن بن ثواب ادعای اجماع کرده‌اند بدین گونه که امام احمد به تکبیرگفتن از صبح روز عرفه تا پایان ایام تشریق 
معتقد بودند. بدیشان گفته شد: استنادتان در این زمینه بر چیست؟ فرمود: به اجماع عمر و على و عبدالّه بن مسعود و عبدالله بن 
عباس. (المستدرک على مجموع الفتاوی ۱۱۴/۲). و نصوص رسول الله در نزد امام احمد بن حنبل و سایر ائمه حدیث جلیل تر 
از آن بود که توهم اجماعی را که برخواسته از عدم علم به خلاف بود بر آن مقدم کنند و اگر این جایز بود. قطعا نصوص تعطیل 
گشته و برای هرکس که قول مخالف در مساله ای را نمی دانست. جایز بود که در آن مورد. جهلش را بر آنچه که از نصوص با 
وی مخالف است. مقدم کند. درواقع ادعای این نوع اجماع همان چیزی بوده که امام احمد و شافعی آن‌را انکار کردند نه آنچه که 


برخی از مردم گمان می کنند که ايشان وجود اجماع را بعید و نامحتمل دانسته اند.(اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۴/۱). 


سب ۱۹۴ 


نصاز و هکم تارك آن کد 

و امام شافعی در حین مناظره با محمد بن حسن فرمود: برای هیچ کس جایز نیست که 
بگوید: اجماع کرده‌اند. تا اینکه از اجماع علما در مورد مسئله در همه جا مطلع باشد. دور 
بودن و نزدیک بودن خانه در قبول کردن اقوال اعتبار ندارد مگر اینکه گروهی از گروه 
دیگر نقل قول کنند. امام شافعی می‌گوید: محمد بن حسن به من گفت: این بسیار دشوار 
ست؟ بدو گفتم: با وجود سختی‌اش موجود نیست. و امام شافعی در جایی دیگر می‌فرماید: 
ضعف ادعای اجماع آشکار و واضح می‌باشد و از کسی که با ایشان در این باب مناظره 
می‌کرد چیزهایی خواست که وی عاجز ماند. مناظره کننده به ایشان گفت: آیا اجماعی 
هست؟ گفتم: بله الحمدله بسیار است» در مورد همه‌ی فرائضی که درمورد آنها گنجایش 
جهل نمی باشد. اجماع می باشد. و این همان اجماعی است که هرگاه بگویی مردم اجماع 
کرده‌انده هیچکس را نمی یابی که به تو بگوید: در این مورد اجماع نیست. بنابراین در مورد 
ادعای اجماع, این همان راهی است که بر اساس آن هرکس ادعای اجماع کند, تصدیق می 
شود. ۱ 

ایشان پس از سخنان طولانی که در مناظره‌اش ذکر می کند. می گوید: آیا در معیوب و 
ناقص بودن اجماع. برایت همین کافی نیست که از اصحاب رسول الہ 4# پس از ایشان 
ادعای اجماع ثابت نشده است مگر در آنچه که هیچکس درآن مورد اختلافی 
ندارد,(همچون نماز, روزه زکات؛ حج و...) تا اينکه زمان‌ی شما رسید؟ مناظر به ایشان 
گفت: برخی از شما ادعای اجماع می کنید. ایشان فرمود: آیا از آنچه که ادعا شده تعریف 
می کنی؟ گفت: نه. ایشان گفتند: پس چگونه در آنچه از اجماع که بدان استدلال کردی, 
داخل می شود درحالیکه عیب آن بر تو واضح و آشکار شد. پس هرگاه گفتی در فلان 
مساله اجماع است» این رای و نظر را در نزد خودت نیکو مشمار, چرا که در پیرامون خود 
کسی را می یابی که به تو بگوید: معاذاله, اگر در این مساله اجماع باشد؟ 


تسد نماز و حکم تارك آث ۵ سح 


و امام شافعی در رساله‌اش می‌گوید: آنچه که در مورد آن خلاف دانسته نشده» پس در 
آن اجماعی نیست. 

این کلام ائمه‌ی اهل علم در مورد ادعای اجماع بود. همانطور که مشاهده کردی. 

به اصل کلام و مقصود اصلی بازگشته و می گوییم: چه کسی از اصحاب رسول اه 4 
گفته است: هرکس نماز را عمدا و بدون عذرترک کند تا اینکه وقتش خارج شود, و آن‌را 
پس از وقتش بخواند. این نماز از وی قبول شده و به صاحبش نفع رسانده و با خواندن آن 
پس از وقتش بری الذمه می‌گردد؟ 

الهج می‌داند که هیچیک از صحابه را نيافتيم که بدان سخن گفته باشد. درحالی‌که از 
صحابه و تابعین برخلاف آن‌را نقل کردیم که حکایت آن گذشت. 

و حسن بدانچه که ما گفتیم تصریح کرده است» محمد بن نصر مروزی در کتابش در باب 
نماز می‌گوید : اسحاق روایت کرده که نضر از اشعث از حسن روایت کرده که گفت: هرگاه 
شخصی یک نماز را عمدا ترک کند, براستی که آن‌را قضا نمی‌کند. 

محمد می‌گوید: این قول حسن احتمال دو معنا را دارد: 

معنای اول: وی کسی را که نماز را عمدا ترک کند. تکفیر می‌کند که بر این اساس بر 
وی قضایی نیست» چرا که کافر به قضای آنچه که در حال کفرش ترک کرد پس از اسلام 
آوزدن اف تشه اس 

معنای دوم: احتمال دیگر آن است که وی این شخص را باترک نماز کافر نمی‌داند. بلکه 
معتقد است که الله متعال تنها نماز را در وقتی معلوم فرض کرده است؛ پس هرگاه به گونه‌ای 
ترک شود که وقتش از بین رود به سبب ترک نماز فرض که در وقتی معین بدان امر شده 


دچار معصیت گشته است. و اگر آن‌را پس از وقتش بخواند. درحقیقت نماز راء دروقتی که 


۱- تعظیم قدر الصلاة(۱۰۷۸). 


نصاز و حکم تارك آن 
بدان امر نشده خوانده است. از اینرو این گونه عملکرد وی, که آنجرا که بدان مامور نشده را 
به جای آنچه که بدان مامور شده انجام دهد. به وی نفعی نمی‌رساند. و اگر علما بر خلاف 
آن اجماع نکرده بودند. این قول عجیبی نبود. 

محمد می‌گوید: کسی‌که درمورد قضای نمازی که عمدا ترک شده اینگونه اعتقاد داشته 
باشد, بر اساس قیاس باید درمورد نماز کسی که از آن خواب مانده و یا نماز را فراموش 
کرده تا اینکه وقتش خارج شده نیز اینچنین می‌گفت که قضاي این دو نیز واجب 
نمی‌باشد.البته اگر این خبر از رسول اله 4 روایت نمی‌شد که فرمودند: امن نامعن 
صو رکه قلیْصله اسف ود کر) [هرکس از نماز خواب ماند یا آن‌را فراموش کرد. هرگاه 
بیدار شد و یا آن‌را به یاد آورد. بخواند]. و همپنین اگر ۰ خبر که رسول الله 4# از نمازصبح 
خواب ماندند و قضای آن‌را پس ازوقتش به جا آوردند. نمی‌بود. پس وقتی که از 
رسو لاله 49 در این مورد روایت شده, قضای آن بر کسی که آن‌را ترک کرده واجب بوده و 
بهره‌ی رای و نظر در این مورد باطل می‌باشد. 

درشت وت خاو را درآ تساه ریا هل کر و کیان کی کت ون 
خلاف آن اجماع کرده‌اند که این گمان وی احتمال دو معنا را دارد: 

۱- وی معتقد است که اجماع پس از خلافی که بوده منعقد شده است. 

۲- و یا اینکه او معتقد است که مخالفت یک نفر در منعقد شدن اجماع خللی وارد 

که در این دو مساله اختلاف نظر آشکار است. 

اما اینکه محمد می‌گوید: اگر خبر نمی‌بود قیاس مقتضی آن بود که کسی که خواب 
مانده و فراموش کرده نیز همچون کسی که نماز را عمدا ترک کرده, قضای نماز را به جا 
نیاورد. باید گفت: اینگونه که گمان می‌کنید. نیست چرا که وقت نماز برای کسی که خواب 


۷ کک 


مس نماز و کم تارك آث 
مانده و يا فراموش کرده, درحقیقت همان وقتی است که آنرا به یاد آورده و متوجه آن شده 
است و همانطور که گذشت برای وی وقتی غیر از آن نمی‌باشد. واه اعلم. 

اما اينکه گفتید: که همه وهمه نقل کرده‌اند وامت اجماع کرده‌اند که هرکس ماه رمضان را 
به عمد و از روی سرکشی و شرارت روزه نگیرد. بر وی قضای آن لازم است. 

باید گفت: اگر این مساله از اصحاب رسول ال4 روایت شده, پس نقل آن کجاست؟ 
درحالیکه اهل سنن و امام احمد در مسند از ابوهریرهع# از رسول اله 4 روایت می‌کنند که 
فرمودند مان رمَضان‌في غبرخصهرخصهالَََفض عَنهصِيامالدهْرٍ)[ه رکس روزی را 
در رمضان بدون رخصت الهی و مجوز شرعی که اله متعال برای وی مقرر کرده, افطارکند. اگر تمام 
ایام روزه باشد, نمی‌تواند قضای آن‌را به جا آورد]. و این روایت معروف است. بنابراین 
کجاست‌روایتی که از رسول اله 9یا از اصحاب ايشان وارد شده که بیانگر این باشد که: 
هرکس رمضان یا برخی از آن‌را روزه نگیرد بر وی جایز است که به تعداد روزهایی که 
روزه نگرفته» روزه بگیرد؟ 

اما اينکه گفتید: نماز و روزه دين ابتی می‌باشند که حتما ادا می‌شوند. گرچه وقتی که 
برای آنها تعین شده خارج شود. چرا که رسول الله 49 فرمودند: ین لح بقضّی) [دین 
لله متعال سزاوارتر است که ادا گردد]. 

در پاسخ می‌گویيم: این دلیل مبنی بر دو مقدمه می باشد: 

الف) نماز و روزه دیون ثابتی بر ذمذی کسی است که آن‌را عمدا ترک کند. 


ب) این دین قابل ادا می باشد. پس ادای آن واجب می باشد. 


(- احمد(۰۱۴٩)‏ وابوداود(۲۳۹۶) والترمذی(۷۲۳) وابن ماجه(۱۶۷۲)کلهم فی الصوم و اسناده غریب کما فی المجموع ۳۲۹/۶ 
وقال الترمذی عقبه: لانعرفه الا من هذا الوجه وسمعت محمدا(البخاری)یقول: ابوالمطوس اسمه يزيد بن المطوس و لا اعرف له 


ج ۱۹۸ 


نماز و هكم تارك آن سس 

امامقدمه‌ی اول: که در آن تزاعی نیست و از اهل علم کسی را سراغ نداریم که بگوید: با 
تاخیر کردن در وقت. نماز از ذمه‌ی وی ساقط می شود. درحالیکه شما گمان بردید که ما 
پدان معتقدیم. و بدین سبب ما را به باد انتقاد گرفته و هیاهو به پا کردید. با وجودیکه نه ما 
و نه احدی از اهل اسلام بدان سخن نگفته‌اند. 

اما مقدمه‌ی دوم: که در آن نزاع می باشد. و شما در این باب دلیلی اقامه نکردید وبلکه 
ادعایتان بر آن, خود ادعایی است که محل نزاع می‌باشد. قابل ادا بودن این نماز را مقدمه‌ای 
از مقدمات دلیل قرار داده و حکم (وجوب ادا)/را با خودش ثابت کرده‌اید. 

درحالیکه منازعین شما در این مساله می‌گویند: برای مکلف راهی به سوی جبران 
نمازی که فوت شده باقی نمی‌ماند و الله متعال ادای این حق را جز در وقتی که برای آن 
تعیین کرده و جز با صفتی که آن‌را مشروع قرار داده» نمی‌پذیرد. وادله‌ای که شنیدید. در این 
مساله اقامه شد. بنابراین دلیل بر اینکه این حق درغیر از وقتی که شرعا برای آن محدود 
قرار داده شده, قابل ادا بوده و انجام آن پس از خروج وقتش عبادت می‌باشد. چیست؟ 

اما این فرموده‌ی رسول ال 44 که:(فافض لْهفهُرَحق بلقضاء) [پس (دین) خداراقضاکن 
چرا که دين خدا برای اداکردن, شایسته تراست]. و این که فرمودند:(ذَیْنْ الله احق أن يقضى). 
باید گفت که رسول الله 4# آن‌را در حق معذورفرمودند نه کسی که در ادای آن کوتاهی کرده 
انس 

وما می‌گوییم: به مانند اینچنین دیونی» قضایش قبول می‌شود. چرا که رسول الله 4 این 
حدیث را درمورد نذرمطلق فرمودند که برای آن مدت زمان خاصی که دو طرف آن معین 


شده باشد. وجود ندارد. درصحیحین از ابن عباس‌ 4 روایت است که فرمود : زنی گفت: 


- مسلم(۱۴۸ ۱ وبخاری(۱۹۵۲). 


۹ سے 


سح نماز و حکم تارك آن 
یارسول الله مادرم در حالی فوت شد که بر ذمه‌اش روزه‌ی نذر بود. آیا می‌توانم به جای او 
روزه بگیرمفرمودند: رایت وکا علی 0 ين فقضییی بآ کان بودي ذلك عَنها؟) اگر 
مادرت بدهکار می‌بود و بدهکاری‌اش را می‌پرداختیء,ازجانب او ادا نمی‌شد؟ گفت: بله, 
فر مودند: (قَصومعنأمُك) پس از جانب مادرت روزه بگیر. 

و در روایتی آمده است : زنی در دریا سفر کرد پس نذر کرد. اگر للع وی را از دریا 
نجات دهد. یک ماه روزه بگیرد که اله وی را نجات داد. پس از این روزه نگرفت تا 
اینکه مرد. پس دختر یاخواهرش نزد رسول الله 49 آمده و این مساله را با رسول اله 4 در 
میان گذاشتند. رسول الله 4# فرمودند:(صومیعنه)از جانب وی روزه بگیر. 

همچنین به قضای حج که از این نوع دیون بوده و وقت آن جز با اتمام عمر تمام 
نمی‌شود, نیز امر شده است. در مسند و سنن" از عبدالّه بن زبیره روایت شده که گفت: 
مردی از قبیله‌ی خثعم نزد رسول اله 4 آمده و گفت: پدرم در حالی اسلام را درک کرد که 
مردی پیر بوده و استطاعت سفر کردن را نداشت در حالیکه حج بر او فرض بود آیا 
می‌توانم از جانب او حج را به جا آورم؟ رسول الله 4# فرمودند:(اثتاًكَبرُوَو؟) تو بزرگترین 
فرزندش هستی؟ گفت: بله. پس فرمودند: ریت لو کان عَلی آبيك دين فقَضیته عَنهء اکان 
ذلك یجرع غَنه؟) [اگر پدرت بدهکار می‌بود و و بدهکاری‌اش را می پرداختی, ازجانب او 
پرداخت نمی‌شد؟] گفت: بله فرمودند:(فاخجُج عَلهٌ) پس از جانب وی حج کن. 

و از ابن عباس روایت است " که زنی از قبیله‌ی جهینه نزد رسول اله 49 آمده و گفت: 
مادرم نذر کرده بود که حج کند که حج نکرد تا مرد. آیا از جانب وی حج را به جا آورم؟ 


رسول اله 4 فرمودند: 


َ5 ابوداود(۸ ۳۳۰ 
۲- المسند(۱۶۱۲۵) والنسائی فی المناسک الحج(۲۶۳۸). 


مد ۳.۰ 


نماز و حکم تارك آن س 

َعَم خجي نها ارايت له ان علی مَك دين أكنت فَاضیة؟ افضوا الله له 
ا حوبالوفاء) [آری, از جانب وی حج کن,اگرمادرت بدهکار می‌بود. آیا بدهکاریش راپرداخت 
نمی‌کردی؟ پس وام خدا را ادا کن. زیرا ادای حق خداء واجب تراست]. 

همچنین از ابن عباس روایت است" که گفت: مردی نزد رسول الله 48 آمد و گفت: 
پدرم در حالی مرد که حج اسلام بر عهده‌ی وی بود. آیا به جای او حج کنم؟ رسول ال 48 
فرمودند:(آرآیت لو آن باك ترك ديتاعليه أَقضيتهُ یه غ4؟) اگر پدرت پس از مردن دینی را از 
خود برجای گزارده باشد, آیا آن‌را از جانب وی نمی‌پردازی؟ گفت: بله می‌پردازم. رسول 
آل 49 فرمودند (فاحجج م ۶ عن أبيك) پس از جانب پدرت حج کن. 

EEN E a E 
گردد. بنا بر آنچه گفته شد, واضح گردید که قضایی که در این احادیث بدان اشاره شد‎ 
قضای عباداتی است که وقتش محدود نمی‌باشد. درحالیکه کسی که نماز - عبادتی که از‎ 
لحاظ وقت دو طرف آن محدود می باشد - را عمدا ترک می کند. در واقع با فوت کردن آن‎ 
از روی غرور و سرکشی, علنا مرتکب معصیت اله متعال شده است. ازاینرو این نوع دين‎ 
مستحق آن است که در زمره‌ی قضای عباداتی که وقت آن محدود نمی باشد. به شمار‎ 
نیامده و از صاحبش قبول نشود مگر اینکه قضای آن‌را بر صفتی که مشروع قرار داده‎ 
شده(به سبب خواب یا فراموشی) به جا آورده بر این اساس اگر قضای آن‌را بر غیر از آن‎ 
صفت انجام دهد, بدو نفع نمی‌رساند.‎ 

- اما اینکه گفتید: درصورتیکه خواب مانده و کسی که نماز را فراموش کرده - 

درحالی که هردو معذورمی باشند - نماز را پس از خروج وقتش قضا می کنند. کسی که 


عمدا نماز را ترک می کند, بر قضا کردن أن سزاوارٹر می‌باشد: 


۱- الدارقطنی(۲۶۰۹). 


سد نماز و حکم تارك آن 

پاسخ آن ازچند وجه می‌باشد: 

الف) معارضه و مخالفت با آنچه که صحیح تر و یا به مانند آن می‌باشد؛ و آن اینکه گفته 
شده: از صحت و قبولی قضای نمازپس از وقت» توسط کسی که معذور و مطیع الله و 
رسولش 4 بوده و در انجام آنچه که بدان امر شده کوتاهی نکرده, قبولیت و صحت نماز 
کسی که از حدود لله متعال تجاوز کرده و امرش را ضایع گردانیده و حقش را عمدا و 
عدوانا ترک کرده لازم نمی آید. بنابراین قیاس کردن کسی که عمدا نماز را ترک کرده به 
کسی که با فوت شدن غیر عمدی نماز, معذور می باشد. در قبولیت و صحت عبادت و بری 
الذمه شدن وی, از فاسد ترین قیاسها می باشد. 

ب) کسی که به سبب خواب یا فراموشی معذورمی باشد. در واقع نماز را در غیر از وقت 
خودش نمی خواند, بلکه نماز را در وقتی که اله متعال برای او مشخص کرده می‌خواند و 
وقت نماز در حق وی زمانی می باشد که از خواب بیدارشده و یا آن‌را به یاد می آورد. 
همانطور که رسول اله 49 فرمودند: من سي صلَاة رها رذ ذکرَها) [هرکس نماز را فراموش 
کرد. وقت آن زمانی است که آن‌را به یاد آورد]. 

بنابراین وقت دو نوع می‌باشد: وقت اختیار و وقت عذر. که وقت کسی که خواب مانده 
و یا دچار فراموشی شده زمانی است که از خواب بیدار شده و یا آن را به یاد آورد و در 
ارت فد مور فا زا کر ری کوان ای ان اسان که کش کا 
عمدا و عدوانا نماز را ترک کرده و آن‌را در غیر وقتش می خواند بروی قیاس می شود؟ 

۳- شریعت در مصادر و موارد مختلف بین عامد و فراموش کار و بین معذور و غیر آن 
فرق گذاشته است و این چیزی نیست که مخفی باشد. بنابراین الحاق یکی بر دیگری جایز 

۴- ما قضای نماز را از کسی که عمدا در ادای آن کوتاهی کرده, ساقط نکردیم و کسی 
را که معذور است بدان امر نکردیم تا اینکه آنچه ذکر کردید حجتی بر علیه ما باشد. بلکه 


سح ۲۰۲ 


نماز و حکم تارك آن = 
متجاوز سهل انگار را بر وجهی که راهی برای وی به سوی جبران آن نباشد, ملزم می کنیم 
تا شدت عملی در حق وی باشد و قضای آن‌را برای معذوری که کوتاهی نکرده, جایز می 
دانیم. 

۵- اما استدلالتان به این حدیث که رسول ال48 فرمودند: من أذرَك من الصبح ركف 
قبل أن تَطلعَ انس َقذ أذرك البح ومن أذرك ركَعَة من القصتر قبل أن تفرّب الشَْس فد 
درك القصر'. 

باید گفت چه چیزی از حدیث آن چرا که گفتید. تایید کرده و صحیح می داند! آن چرا 
که مقتضی قول شما در حدیث باشد. نمی بینم چرا که شما می گویید: اینچنین شخصی نماز 
رابا طرر کامل درک کزده است: کرسه یی اوی را ورک نک و ار دی سا که 
وی حتی با خواندن نماز به طور کامل پس از وقتش آن‌را درک کرده و این نماز وی 
صحیح بوده و او را بری الذمه می کند. بنابراین اگر خوائدن نماز پس از وقتش صحیح می 
بود و از صاحبش قبول می‌شد. در حدیث ادراک نماز به یک رکعت دروقتش معلق 
نمی‌شد. و این واضح است که رسول الله #9 نفرمودند. هرکس یک رکعت از نماز عصر را 
درک کرد. نمازش بدون گناه صحیح می باشد, بلکه وی به سبب تاخیر عمدی درنماز تا 
آخر وقت» گنه کار می باشد. چرا که وی امر شده که همه‌ی نماز را در وقتش بخواند. 

پس دانسته شد که ادراک نماز, گناه تاخیر عمدی آن‌را از وی دور نمی کند. بلکه وی 
در چنین حالتی نماز را در حالی درک کرده که گنه کار می‌باشد. و اگر خواندن نماز پس از 
غروب صحیح می بود. تفاوتی میان اینکه یک رکعت از آن‌را در وقتش درک کند یا اینکه 


جیزی از نماز را در وقتش درک نکند. نبود. 


1 هرکس رکعتی از نماز صبح را قبل از طلوع خورشید ,دریابد »نماز صبح را نیز دریافته است و هرکس یک رکعت از نماز 


عصر را قبل از غروب خورشید دریابد :نماز عصر را دریافته است. 


۳۳ ده 


تست نماز و حکم تارك آث 

اما اگر بگویید: تفاوت تنها درگناه می باشد به گونه‌ای که اگر نماز را تا پس از غروب 
به تاخیر اندازد. گناهش بیشتر می باشد» در پاسخ گنته شده: رسولاله بین ادراک یک 
رکعت و يا عدم آن به سبب کم یا زیاد بودن گناه فرق نگذاشتند. بلکه در ادراک و عدم 
اراک ار ھن کی کیک رک را روک دراه و کی که خی یک رکشت موز 
وقت آن درنیافته است. فرق گذاشته اند. و شکی نیست که گناه کسی که تمام نماز را از 
وقتش فوت می کند بزرگتر از کسی است که اکثر نماز را از وقتش فوت می کند و گناه 
کسی که اکثر نماز را در وقتش فوت می کند بزرگتر از کسی است که تنها یک رکعت از 
نماز را در وقتش فوت می کند. بنابراین ما از شما می پرسیم و می گوییم: این ادراکی که 
با یک رکعت حاصل شده چیست؟ آیا این ادراک گناه تاخیر عمدی آن‌را رفع می کند؟ که 
اا یکین ب ا و تسا ای یزاگ ی مت ایو کر 
اینصورت هیچ تفاوتی در آن بین کسی که نماز را به طور کلی فوت می کند و کسی که تمام 
نماز جز یک رکمت را فوت می کند. نیست؟ 

۶- اما استدلالتان به اینکه رسول اله 4# در روز خندق بدون اینکه خواب و یا فراموشی 
در میان باشد. نماز را به تاخیر انداخته و پس از وقتش آن‌را قضا کردند. 

در پاسخ گفته شده: پروردگارا چقدر عجیب است. اگر ما همچون این سخنتان 
می‌آوردیم» به پا می‌کردید. چگونه بر کسی که نماز را فوت کرده و در این عمل عصیان و 
سرکشی الله متعال را مرتکب شده و از حدودش تجاوز کرده و مستوجب عقاب و عذاب 
می باشد به فوتی که از فرمانبردارترین خلق الله متعال و مورد رضایت ترین ایشان در نزد 
الله و متبع ترین ایشان در امر الله صادر شده استدلال می کنید؟ درحالیکه ایشان در این 


ست ۲۰۴ 


نماز و حکم تارك آن س 

و این تاخیر رسول اله 4 یا به خاطر فراموشی بوده و يا اینکه عمدا آن‌را به تاخیر 
انداختند و درهر دو تقدیر, به هیچ وجه برای شما در آن حجتی نمی باشد. چرا که اگر این 
تاخیر از روی فراموشی بوده» ما و سایر امت به موجب آن می گوییم: که فراموش کننده‌ی 
نماز هرگاه آن‌را به یاد آورد. می خواند و اگر عمدا بوده, آن تاخیر نمازاز وقتی به وقت 
دیگر که بدان اجازه داده شده, بوده است همچون تاخیر نماز ظهر تا وقت عصر و تاخیر 
مغرب تا وقت عشاء برای مسافر و معذور. 

علما در مورد کسی که درحال جنگیدن با دشمن, وقت نماز براو وارد شده بر سه 
نظریه‌اند: الف) وی نماز را به تاخیر نیندازد و بر حسب حالی که در جنگ دارد, نماز 
بگزارد. وگفته‌اند: تاخیری که در روز خندق بود منسوخ می‌باشد و این مذهب امام شافعی 
و مالک وآنچه که در مذهب امام احمد مشهور است» می‌باشد. 

ب) در این حالت نماز به تاخیر می افتد. همانطور که رسول ال49 نماز را در روز 
خندق به تاخیر انداختند و این مذهب امام ابوحنیفه می‌باشد. 

قائلین به قول اول این نظر را اینگونه پاسخ داده‌اند: تاخیر نماز در روز خندق قبل از 
مشروع شدن نماز خوف بوده است. وقتی که نماز خوف مشروع شد» پس از آن حتی در 
یک غز وه غاز را به تاغیر نیدد اند 

امام ابوحنفیه نیزاین استدلال را پاسخ داده و گفته‌اند: نماز خوف بر آن وجه» تنها برای 
زمانی مشروع قرار داده شده که هنوز جنگ آغاز نشده ودرگیری شدت نگرفته است که در 
این زمان امکان آن هست که نماز خوف را آنگونه که الله متعال بدان امر کرده خوانده شود 
بدینگونه که دو صف پرپا شود که یک صف نماز می‌خواند و صف دیگر نگهبانی می‌دهد. اما 
در زمان درگیری و اوج جنگ اینگونه عمل کردن ممکن نیست. بنابراین تاخیر نماز در 


زمان اشتغال به جنگ با دشمن واقع می شود درحالیکه نماز خوف برای زمان روبرو شدن 


۳:۵ تست 


دح نماز و کم تارك آن 
با دشمن قبل از شروع درگیری بین طرفین مشروع شده است. ازاینرو هریک از آنها جایگاه 
خود را دارد. 

ج) و گروه سوم گفته‌اند: اینچنین شخصی بین مقدم داشتن نماز و خواندن آن بر حسب 
حالش و بین تاخیر آن تا زمانیکه خواندن نماز برای وی مقدور شود. مخیر می‌باشد. این 
مذهب گزوهی از اهل شام و یکی از دو روایعی که از امام اعم رواک شده می باشد. چرا 
که صحابه ظا نیز اینگونه عمل کرده‌اند و آن در قصه‌ی بنی قریظه می‌باشد که ان شاءالله پس 
از این آن‌را ذکر می کنیم. 

بنابراین اقوال سه گانه. هیچگونه حجتی برای گنه کار سهل انگارمتجاوز نمی باشد. 
کسی که قطعا عقوبت و عذاب الله متعال و گناه فوت کردن نماز به وی باز می گردد. 

و درحقیقت بر اساس این اقوال. جواب استدلالتان به تاخیرعمدی نمازعصرتوسط 
صحابه تا بعد از غروب خورشید, خارج می‌شود؛ زمانیکه رسول اله 4# فرمودند: لا بصن 
أَحَد الْعَصْرَ إلا في بني فرظ [هیج کس نماز عصر را نخواند مگر در بنی‌قریظه]. که عده‌ای نماز 
را در راه خواندند و گفتند: تاخیر نماز از ما خواسته نشده, پس نماز را در راه خواندند و 
گروه دیگر از خواندن نماز جز در بنی قریظه امتناع ورزیدند. که بدین سبب نماز را پس از 
غروب در بنی قریظه خواندند. با این وجود رسول اله 49 هیچ یک از دو گروه را سرزنش 
نکردند. چرا که گروهی که نماز را به تاخیر انداختند از رسول ال4 اطاعت کرده و بر این 
اعتقاد بودند که تاخیر این نماز واجب. ووقت ان زمانی است که بدان امر شده‌اند و آن 
رسیدن شان به بنی قریظه» می‌باشد. 

با اين وجود چگونه گنه کار سرکشی که ازحدود الّه متعال تجاوز کرد برکسی که مطیع 
الله و رسولش 4 بوده و انجام دهنده‌ی امر الله و رسولش‌## می باشد, قیاس می شود؟ 


مج ۳۰۶ 


نماز و هکم تارك آن تححه 

و براستی که برخی از علما کسانی که نماز را تا بنی قریظه به تاخیر انداختند بر کسانی 
که نماز را در راه خواندند. برتری داده اند. و دلیل آن‌را اینگونه ذکر کرده‌اند: چرا که انها امر 
رسول اله 49 را بر وجه حقیقی آن انجام داده‌اند درحالیکه گروه دیگر امر ایشان را تاویل 
کرده و نماز را در راه خواندند. 

۷- اما استدلالتان به حدیث رسول اله 4# که درآن امر کردند. همراه امراء و پادشاهانی 
که وقت نماز را ضایع کرده و آن‌را درغیر از وقتش می‌خوانند. نماز نافله بخوانید. 

همعتین در این دیش جچی برای شما نمی اشد را که آنها تقاز ھښ را تا روز و 
نماز روز را تا شب به تاخیر نمی‌انداختند. بلکه نماز ظهر را تا وقت عصرو چه بسا نماز 
عصر را تا وقت زردی خورشید به تاخیر می‌انداختند. 

و ما می‌گوييم: درحقیقت کسی که نمازی را که گنجایش جمع شدن با نماز پس از خود 
را دارد, گرچه معذور نباشد. آن‌را تا وقت نماز پس از خود به تاخیر اندازده در حقیقت 
آن‌را در وقت نماز دوم خوانده است. همچنین هرگاه نماز عصر را تا وقت زردی خورشید و 
بلکه تا زمانیکه از وقت آن به اندازه یک رکعت باقی مانده است به تاخیر اندازد, براستی که 
به سبب نص, نماز را خوانده است. و رسول اله 49 بدون اینکه خوف و یا بارانی باشد, در 
مدینه بین دو نماز جمع کردند که با این عمل اراده‌ی برداشته شدن حرج و مشقت از امت را 
داشتند . بنابراين چنین تاخیری مانع از صحت نماز نمی‌شود. 

اما اینکه گفتید: رسول اله 4# با وجود کوتاهی شخص در خروج وقت ظهر به وی اجازه 
دادند که نماز ظهر را تا وقت عصر به تاخیر اندازد. 

پاسخش ان است که: به طور کلی این وقت بین دو نماز مشترک می باشد. رسول اله 44 


در مدینه بدون اينکه ترس و خوفی باشد و یا اينکه مریض باشند. بین دو نماز جمع کردند 


۱- اخرجه مسلم فی صلاة المسافرین(۷۰۵) و بمعناه البخاری فى المواقیت(۵۴۳). 


0: ¥ 


س نماز و حکم تارك آن 


که در این مساله منازعه‌ای نیست. لیکن آیا رسول لله اجازه دادند که نماز صبح در وقت 
ظهر بدون اینکه عذری همچون خواب و یا فراموشی باشد. خوانده شود؟ 

اما این که گفتید: از ابی قتاده روایت شده که رسول اله 4 به کسی که از نماز صبح 
خواب مانده بود. فرمودند:اذا کان الغد فلیصلها لمیقاها) فردا که فرا رسید. آن‌را در وقت 
خودش بخوان. و بدان اینگونه استدلال کردید: این حدیث در ادای نماز توسط سهل انگاری 
که کوتاهی کرده. در زمان یادآوری و یا پس از آن واضح و آشکار می‌باشد و سند این 
حدیث صحیح ا مت 

پروردگارا چقدر عجیب است. کجای این حدیث چه از لحاظ نصی یا ظاهرش و یا 
اشاره‌ای از جانب آن بر این دلالت دارد که سرکش متجاوز از حدود اله با فوت کردن 
نماز از وقتش, نمازش پس از وقت صحیح بوده و با انجام آن بری الذمه شده و این نماز از 
وی قبول می‌شود؟ گویا شما این فرموده‌ی رسول الله 48(ذا كان الغد فلیصلها لیقاقا] را 
اینگونه فهمیده‌اید: ایشان به تاخیر نماز تا روز بعد امر کرده‌اند. درحالیکه این فهم قطعا 
باطل است و رسول الله 4 بدان سخن نگفته‌اند و حدیث در ابطال آن صریح می باشد. چرا 
که رسول ال4 آن شخص را امر کردند که هرگاه بیدار شد يا اینکه آن‌را به یاد آورد, 
بخواند. و پس از این در آخر حدیت این زیاده (اذا كان الغد فلیصلها لیقاقا)روایت شده 
است که مردم در این زیاده و معنایش اختلاف کرده‌اند به گونه‌ای که برخی از حفاظ حدیث 
گفته‌اند: این زیاده وهمی از جانب عبداله بن رباح که حدیث را از ابی قتاده یا یکی از 
راویان روایت کرده. می باشد. 

و از امام بخاری روایت شده که فرمود: این زیاده در سخن رسول اله 48 پیروی 
نمی‌شود. و امام احمد در مسندش از عمران بن حصین‌ 4 روایت کرده که گفت: همراه 


س ۲۰۸ 


نماز و حکم تارك آن سس 
بیدار نشدیم تا اینکه خورشید نورش را بر ما گسترانیده. پس شخصی پریشان به منظور 
طهارت برخاست که رسول اله 4 آنها را امر فرمود تا آرام بگیرند. پس از این به راه 
افتادیم تا اینکه خورشید بالا آمد. پس رسول الله 49 وضو گرفته و بلال را امر نمودند تا 
اذان دهد. وقتی که اذان داده شد ایشان دو رکعت قبل از فجر را خواندند سپس اقامه‌ی نماز 
گفته شد و نماز گزاردیم. پس از آن صحابه گفتند: یا رسول الله آیا قضای آن‌را فردا در 
وقتش اعاده کنیم؟ فرمودند :ينها کم ریکم عن ارب یله منکم؟) آیا پروردگارتان در 
حالی که شما را از ربا نهی کرده انرا از شما قبول می کند؟(چرا که با قضا شدن نماز صبح 
تنها یک نماز بر عهده‌ی آنها می باشد و این نماز را با رسولالله خواندند. واگر آن‌را دوباره 
فردای آنروز در وقت صبح بخوانند, دو نماز در برایر یک نماز قضا شده می باشد که این 
ربا است). 

حافظ ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد مقدسی می‌گوید: این حدیث دلیلی است بر آنچه 
که بخاری گفت. چرا که عمران بن حصین حاضر بوده و آنچه را که عبداله بن رباح از ابی 
قتاده روایت کرده ذکر نکرده است. و در نزد ما بین دو حدیث تعارضی نیست و رسول 
اه 4# به اعاده‌ی نماز در فردای آنروز امر نکردند, بلکه تنها آنچه را کهیدان امر کردند انجام 
نمازصبح فرداء در وقتش می‌باشد (و در واقع بر محافظت نماز صح فردای آن روز تاکید 
فرمودند تا اینکه برای بار دیگر فوت نشود) و تبیین فرمودند که با خواب و فراموشی, وقت 
ساقط نمی‌شود بلکه به سوی آنچه که بر آن بوده باز می‌گردد. والله اعلم. 

اما اینکه گفتید: عبدالرحمن بن علقمه ثقفی روایت کرده که وفد ثقیف بر رسول اله 4 
وارد شدند و از ایشان سوال می, پرسیدند که به سیب آن تماز ظهر را با نماز عصر در آخر 


وقت خواندند. 


۱- المسند(۱۹۹۶) وعزاه الهیئمی فی مجمع الزوائد ۳۲۲/۱ للطبرانی فى الاوسط و فيه کثیر بن يحيى و هو ضعیف. 


سس نماز و حکم تارك آن 


پاسخ این مساله و امثال آن به طور مکرر گذشت. و این تاخیر به سبب طاعت الله متعال 
و قصد قربت بوده است و نهایت آن اینست که رسول اله 4# دو نماز را به سبب اشتغال به 
امری مهم از امور مسلمین, جمع کردند. با این وجود چگونه ملحق کردن کسی که از حدود 
الله متعال تجاوز کرده و نماز شب را به روز و نماز روز را در شب می خواند. بدان صحیح 
کا وای ای که جن وی ارا مات کد یی ي اند 

اما این قول: که در نزد جمهور ترک عمدی نماز به گونه‌ای که وقت آن خارج شود از 
کبائر نیست. در پاسخ گفته می‌شود: یا الله چقدر عجیب است» آیا این مساله جای نزاع 
دارد؟ آیا ترک عمدی نماز از بزرگترین گناهان کبیره نیست؟ رسول الله 4# فوت کردن نماز 
عصر را سیب باطل و تباه شدن عمل قرار داده‌اند. از اینرو کدام کبیره غیر از فوت کردن 
نماز منجر به تباهی و باطل شدن عمل می‌گردد؟ 

درحالیکه عمربن خطاب 4 می‌گوید: جمع بین دو نماز بدون عذر از کباثر می‌باشد. و 
در این مساله حتی یک صحابه هم با ایشان مخالفت نکردند بلکه از صحابه نف آثاری ثابت 
است که بیانگرانست که همه‌ی آنها با این قول موافق می باشند. و این درحالی است که 
جمع کننده‌ی بین دو نماز درحقیقت هردونماز را در وقت یکی از اندو به سبب عذر 
می‌خواند. پس در مورد کسی که نماز صبح را عمدا و عدوانا در وقت ظهرو نمازعصر را در 
نیمه‌ی شب بدون عذر می خواند. چه می‌گوییم؟ 

درحالیکه ابوبکر صدیق#» تصریح کرد که اله متعال این نماز را قبول نمی‌کند و حتی 
یک نفر از صحابه هم با ایشان مخالفت نکرد. و لله متعال کسی را که در نماز کوتاهی کرده 
و آن‌را ضایع می گرداند. به ویل و غی تهدید کرده است و صحابه که داناترین امت به تفسیر 
آیه می باشند. گفتند: پراستی که مقصود از آیه تاخیر نماز از وقتش می باشد, همانطور که 


سح ۲۱۰ 


نصاز و حکم تارك آن ‏ سح 

شگنتا پروردگاراء کدام کبیره بزرگتر از کبیره‌ای است که عمل را نابود و تباه می کند و 
صاحبش را به مانند کسی قرار می دهذ که مال و اهلش از وی گرفته شده است؟ و اگر 
تاخیر نماز روز تاشب و تاخیر نماز شب تا روز بدون عذر از کباثر نباشد, نگرفتن روزه‌ی 
رمضان بدون عذر و روزه‌ی ماه شوال به جای آن از کباثر نمی باشد. 

درحالیکه ما می‌گویيم: بلکه این عمل بزرگتر از هر کبیره‌ای بعد از شرک به الله متعال 
می‌ب‌اشد و اگر بنده‌ای الله متعال را با هر گناهی غیر از شرک ملاقات کند برای وی بهتر 
است ازاینکه عمدا و عدوانا و بدون عذر, نماز روز را به شب و نماز شب را تا روز به 
تاخیر اندازد. 

هشام بن عروه از پدرش از سلیمان بن یسار از مسوربن خرامه روایت می کند که وق 
زمانیکه عمربن خطاب 4 ضربه خورده بود همراه ابن عباس 4 بر ایشان وارد شدند که ابن 
عباس که گفت: ای امیرالمومنین, نماز؛ عمر#ه فرمود: براستی که هیچ بهره‌ای از اسلام برای 
کسی که نماز را ضایع می کند, نیست. سپس در حالی که از زخمشان خون جاری بود نماز 
گزاردند. 

و اسماعیل بن عَلیّه از ایوب از محمد بن سیرین روایت می کند" که گفت: با خبر شدم 
که ابوبکر و عمرفث, اسلام به مردم آموزش می‌دادند که الهلا را عبادت کرده و با او چیزی 
را شریک قرار ندهید و نمازی را که اله متعال فرض کرده در موعد مقرر آن بر پا کنید چرا 
که در کوتاهی آن هلاکت می‌باشد. 

ومحمد بن نصرمروزی می‌گوید: از اسحاق شنیدم که می‌گوید: صحیح است که از رسول 
اله 4 روایت شده که تارک نماز کافر است. همچنین رای اهل علم از زمان رسول اله 49 تا 


۱- الدارقطنی(۱۷۵۰) وابن سعد ۳۵۰/۳ و محمد بن نصرفی تعظیم قدر الصلاة(۲۵٩)‏ و سنن الکبری للبیهقی(۱۶۷۲). 
۲- بهذاالسياق محمد بن نصر فى تعظیم قدر الصلاة )٩۳۲(‏ و عبدالرزاق فى المصنف(۵۰۱۳). 


= ۱ 


حح نماز و کم تارك آن 
امروز این بوده که کسی که عمدا و بدون عذر نماز را ترک کند تا اینکه وقتش از بین برود. 
کافر می باشد. و از بین رفتن وقت اینست که نماز ظهر را تا وقت غروب خورشید و نماز 
مغرب را تا طلوع فجر به تاخیر اندازد؛ وفقط جمع بین اوقات نمازدر آنچه که ذکر کردیم 
(ظهر و عصر با هم و مغرب و عشاء با هم)جایز است. چرا که رسول اله 4 بین دو نمازدر 
عرفه و مزدلفه و در سفر جمع کرده و یکی را دروقت دیگری خوانده اند'. 

بنابراین زمانیکه رسول اله 4#وقت یکی از دو نماز را درحالتی, وقت دیگری قرار دادند 
و درحالتی وقت نماز دیگر را وقت نماز اولی قرار دادند. به طور کلی در حالت عذر آن 
وقت برای دو نماز یک وقت محسوب می شود. همانطور که اگر حائض قبل از غروب 
خورشید پاک شود. امر شده که نماز ظهر و عصر را با هم در این وقت بخواند و اگر در 
آخر شب پاک شده, به خواندن نماز مغرب و عشاء باهم امر شده است". 

و درحالیکه به نص رسول الله 4 نمازی که تا قرار گرفتن خورشید در بین دوشاخ 
شیطان به تاخیر انداخته شود. نماز منافق است » پس رسول الله 44#- که پدر و مادرم به 
فدایش باد - در مورد کسی که آن‌را پس از عشاء می‌خواند. چه می‌فرمایند؟ براستی که اله 
ج می‌فرماید: 

ون تجتدوا کبانر ما هون عله تکفر عنکم ساتم )[نساء: ۳۱]. 

اگر از گناهان کبیره‌ای بپرهيزید که از آن نهی شده‌اید,گناهان صغیره شما را (بافضل و 


۲- قول محمد بن نصر هذا فى تعظیم قدر الصلاة( .)٩۹۰‏ 


ید ۲۱۲ = 


نماز و حکم تارك آن حح 

بنابراین اگر شخصی از کبائری که از آنها نهی شده اجتناب کند و مداوم نماز صبح را 
در وقت ظهر و عصر را بعد از عشاء بخواند - براساس نظر شما - مورد مغفرت و البته گنه 
کار نمی باشد و این چیزی است که هیچ احدی بدان سخن نمی گوید. 

اما این که می‌گوید: شگفتا از این ظاهری که چگونه اصلش را نقض کرده؟ وی می‌گوید: 
آنچه که با اجماع واجب شده جز با اجماع ساقط نمی شود. 

در پاسخ گفته می شود: نهایت این کلام آن است که مخالف شماء متناقض سخن گفته 
است که تناقض وی دلیلی بر صحیح بودن سخن شما نیست. و اگر با این استدلال اراده‌ی 
استصحاب دارید و اينکه نماز به اجماع بر عهده‌ی وی می‌باشد. پس مسئولیت آن جز با 
اجماع از وی ساقط نمی شود درحالیکه این اجماع مفقود است. در پاسخ به شما گفته شده: 
چه کسی در مورد سقوط نماز از ذمه‌ی شخص با تاخیر آن ازوقتش و بری الذمه شدن وی 
سخن گفته است؟ که هرکس بدان سخن گفته, بطلان آن بسیار واضح و مشخص است که 
نیازی به دلیل آوردن برآن داشته باشیم. آنچه که مخالفین شما می‌گویند. آن است که: نماز 
بر ذمه‌ی وی مقرر می باشد. بر وجهی که راهی به سوی ادا و جبران آن جز با بازگشت آن 
وقت نمی‌باشد و این محال است. سپس این اجماع را بر اجماعی شبیه آن و یا قوی تر از 
آن عرضه می کنیم» پس می گوییم: مسلمانان اجماع دارند که چنین فردی با ضایع کردن 
وقت نماز سرکشی و کوتاهی و تجاوز کرده. که این اجماع جز با اجماعی مثل آن بر طرف 
نمی شود و این درحالی است که مسلمانان اجماع نکرده‌اند که گناه و عدوان وی با انجام 
نماز پس از وقتش از وی برداشته می شود بلکه ممکن است هیچکس بدان سخن نگفته 


باشد. 


حص نماز و حکم تارك آن 

این آنچه که متعلق به ادلی دو طرف در مساله بود. می‌باشد و برای ما غرضی در ورای 
آن نبود؛ و در حقیقت کسی که در این مساله در استناد به کتاب و سنت و اقوال سلف صالح 
موفق تر و به حق نزدیک تر بود مشخص گردید. واله المستعان. 

۸- اما اگر گفته شود: رسول اله 49 در دو مورد کسی را که روزه را در ماه رمضان عمدا 
افطار کرده, امر به قضای آن روز کردند. یکی آنکه جماع کرده و دیگری آن که عمدا 
استفراغ کرده است. 

در سنن" از ابوهریره#» روایت است که گفت: مردی که با همسرش در رمضان جماع 
کرده بود نزد رسول‌اله آمد. وحدیث را ذکر می‌کند تا اینکه می‌گوید: پس برای رسول 
ل4 زنبیلی از خرما که معادل ۱۵صاع بود آوردند و حدیث را ذکر می‌کند تا آن جا که 
رسول اله 44 فرمودند:(کلةُ آلت وأهل بيك وم یوما ماه وامتففر ال)[همه‌ی آن برای 
تو و خانواد‌ات می‌باشد و یک روز به جای آن روز روزه بگیر و از الله متعال طلب مغفرت کن]. و 
در نزد ابن ماج" اینگونه روایت شده که: وعم یوم مکالهُ)[ یک روز به جای قضای آن روز 
روزه بگیر ]. 

ودر سنن و مسند" از ابوهریرهه روایت است که رسول الله 489 فرمودند:(مَْ ذَرَعَه الفيء 
وَهُوصائِم فیس یه قضاء و من استقاء. فيض )[کسی که بدون اختیار استفراغ کند. بر وی 
قضای روزه نیست (و روزه‌اش باطل می شود) وهرکس عمدا استفراغ کند(روزه‌اش باطل و) باید 


روزه‌اش را قضا کند]. گفته شده این دو حدیت معلل " بوده و ثابت نمی باشد. 


۱- سنن الکبری للیهقی(۸۰۶۱ 

۲- ابن ماجه(۱۶۷۱) وابوداود(۲۳۹۳) والدارقطنی(۲۲۴۱), 

"- المسند(۱۰۴۶۳) والترمذی(۰ ۷۲) وابوداود( ۲۳۸۰) وان ماجه(۱۶۷۶) واین حبان(۳۵۱۸) واعله البخاری و احمد کما فی 
نصب الرایه ۴۳۸/۲ وصحح الالبانی فی الارواء )٩۲۲(‏ وصحیح الجامع(۶۲۴۳. 

"- حییث معلل به حدیثی می گویند که درآن برعلتی قادحه و زیان آور به صحتش, اطلاع و آگاهی یافته شود که از ارزش و 


اعتبار حدیث کاسته و صحت آن‌را زیر سوال می برد. درحالیکه بر حسب ظاهر, آن حدیث خالی از عیب و نقص می باشد. و 


س ۲۱۴ 


نماز و حكم تارك آن سد 

اما داستأن فردی که در رمضان جماع کرده بود؛ براستی که اصحاب حدیث این روایت 
را آورده‌اند درحالیکه هیچیک از آنها این زیاده را روایت نکرده‌اند و کسی که آن‌را ذکر 
کرده حجتی بر آن اقامه نکرده است. چرا که این روایت را عبدالجبار بن عمر ایلی روایت 
که ری تفن تور او مقشع کی ی با ی کر 
لیس بشیء و حدیئش نوشته نمی‌شود. و مرة می‌گوید: ضعیف است. و ابوزرعه و سعدی و 
نسائی نیز اینچنین می‌گویند. وبخاری می‌گوید: قوی نیست. در نزد وی احادیث منکر 
وناشناخته می‌باشد. ابن عدی می‌گوید: عموما آنچه که از وی روایت شده در آن مخالفت 
شده و ضعف در روایاتش واضح و آشکار می‌باشد. 

و ائمه اصحاب ابن شهاب همچون مالک و غیرایشان از وی این حدیث را روایت 
کرده‌اند که در آن این قول را (صم یوما مکانه) یک روز را به جای آن روزه بگیر» ذکر 
نکر ده‌اند. 

و ابو مروان عثمانی از ابراهیم بن سعد از لیث از ابن شهاب از حمید از ابوهریرهت» نیز 
روایت می‌کند که رسول ال 4# به آن شخص در این قصه فرمودند:راقض یوما مکانه) روزی 
را به جای آن قضایی به جا آور. و اینچنین از دراوردی از ابراهیم بن سعد از ليث روایت 
شده است. بیگوید: در نزد ابراهیم, حدیث از زهری بدون این جمله می‌باشد و حجاج بن 


ارطاة از ابراهیم بن عامر از ابن مسیب واز زهری از حمید از ابوهریره‌ظه آن‌را روایت می 


در ظاهر حدیث اثری از آن علت به چشم نمی خورد و به تعبیری دقیق تر, معلل حدیثی است که راوی آن از لحاظ رفع و وقف 
و اتصال و انقطاع و داخل کردن حدیثی در حدیث دیگر دچار اشتباه شده باشد ولی در ظاهر. حدیث او از همه‌ی عیوب و 
نقائصی که به صحت حدیث ضرر می رساند. سالم باشد. اما محدثین باریک بین و اهل تخصص در علم حدیث بتوانند عیب 
های پنهانی این حدیث را ظاهر نموده و آن‌را به نقد کشند و براستی این قسم از مشکل ترین و پیچیده ترین انواع علم الحدیث 


درایتی مي باشد. به نقل از کتاب درآمدی بر علوم حدیث ص ۰۱۶۷ 


حح نماز و کم تارك آن ج مت ۲۱۵ سے 
کند. و حجاج از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کرده که عمرو در آن می گوید: 
وی را امر فرمودند که روزی را به جای آن قضا کند. 

و هشام بن سعد از زهری از ابی سلمه از ابوهریره‌ه روایت می کند که در آن آمده 
است: [و صم یوما مکانه و استغفرالله). که هشام در روایتش از ابی سلمه با دیگران مخالفت 
کرده و حدیث را حمید از ابوهریره و ابن ابی اویس روایت کرده که گفت: پدرم به من گفت: 
که ابن شهاب او را از حمید از ابوهریره با خبر کرده که وی گفت: رسول الله 4# فردی را که 
در رمضان روزه خواری کرده بود امر کردند که یک روز را به جای آن به عنوان قضایی 
روزه بگیرد. لیکن این روایت مخالف با روایت اصحاب ابن شهاب می باشد. چرا که آنها 
این زیاده را ذکر نکردند. 

و شافعی می‌گوید: مالک ما را از عطاء خراسانی از ابن مسیب خبر داده که گفت: بادیه 
نشینی نزد رسول اله آمده پس از آن حدیث را ذکر می‌کند تا اينکه می‌گوید. رسول 
ثه 49 به آن بادیه نشین فرمودند: (فصم یوما مکان ما اصبت) پس روزی را به جای آنچه 


که انجام دادی, روزه بگیر. و این حدیث مرسل است. لیکن از مراسیل ابن مسیب می‌باشد 


حدیث مرسل به حدیثی می گویند که سقوط راوی در بین تابعی و رسول اله صورت گیرد. صورت حدیث مرسل اینگونه 
است که تابعی بگوید: در حضور پیامبر فلان کار اتفاق افتاد یا اینکه بگوید رسول الله فرمودند. که در این میان راوی صحابی در 
بین تابعی و پیامبر حذف شده باشد. دراصل حدیت مرسل به دو دلیل. حدیثی ضعیف و مردود به شمار می آید: یکی به جهت 
فقدان شرطی از شرایط قبول وصحت حدیث به نام شرط «اتصال سند» چرا که در چنین حدیثی یک راوی از اسناد حدیث 
حذف شده است و دیگری به جهت بی اطلاع بودن از حالات راوی محذوف, چرا که در چنین صورتی این احتمال وجود دارد 
که راوی محذوف غیر صحابی باشد و در این صورت این احتمال می رود که آن راوی(غیر صحابی) فردی ضعیف و معیوب 
باشد؛ ولی علما و محدئین در حکم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان, با یکدیگر اختلاف نظر دارند. چرا که این نوع از 
انقطاع راوی در حدیث مرسل با هر نوع انقطاع دیگر در سند حدیث تفاوت دارد. چون راوی که در حدیث مرسل غالبا ساقط 
می شود. صحابی است. و چنانکه ل آلآهمه می دانند. تمامی صحابه عادل هستند که جهالت و نادانی نسبت به اسم آنها زیائی به 
صحت حدیث وارد نمی کند. خلاصه‌ی اقوال علما درباره حجیت حدیث مرسل سه قول است که عبارتند از: الف) در نزد جمهور 


محدئین و تعداد بی شماری از صاحب نظران اصولی و فقهی, حدیت مرسل, حدیثی ضعیف و مردود به شمار می آید و دلیل این 


پسه ۲۱۶ ت 


نماز و حکم تارك آن سسس 
و آن‌را داود بن ابی هند از عطا روایت کرده که این جمله را ذکر نکرده است. و ابن مسیب 
عظاء را تکذیب کرده و ابن حبان می گوید: وی حفظش خوب نبود. خطا می کرد و نمی 
ات رای ها رس ار 

اما حدیث فردی که عمدا استفراغ می کند: و آن اينکه ابوهریره#ه از رسول اله 4 


روایت 


گروه از علما و صاحب نظران اسلامی بی اطلاع بودن از حاات راوی محذوف می باشد چرا که در این صورت این احتمال 
وجود دارد که راوی محذوف غیر صحابی باشد و در این صورت این احتمال می رود که آن راوی غیر صحابی فردی ضعیف و 
معیوب باشد. زیرا فقط صحابه عادل و وارسته و انسانهای ثقه و مورد اعتماد - به طور کلی - هستند. ب) در نزد ائمه‌ی سه 
گانه - امام ابوحنیفه, مالک و در روایت مشهور از امام احمد - و گروهی از علما و صاحب نظران اسلامی» حدیث مرسل, 
حدیئی صحیح تلقی می شود که بدان استناد و احتجاج می گردد, ابته به شرط اينکه حدیث مرسل از جانب کسی باشد که 
خودش نقه و مورد اعتماد است و عادتا و یا به تصریح خود وی, مشخص شده باشد که جز از راویان ثقه. حدیث نقل نمی کند. 
ودلیل این گروه از علما در این زمینه اینست که تابعی نقه برای خود روا نمی دارد تا «قال رسول الله» بگوید. مگر زمانی که آن 
حدیث را از فردی ثقه و مورد اعتماد بشنود. ج) در نزد امام شافعی و برخی از علماء حدیث مرسل با مراعات شرایطی صحیح و 
پذیرفتنی است و این شرایط قبول حدیث مرسل چهار شرط است که سه شرط مربوط به راوی ارسال کننده و یک شرط آن 
مربوط به حدیث مرسل می باشد. که عبارتد از: ۱- حدیث مرسل از جانب کبار تابعین باشد.(مانندعبیداله بن عدی بن خیار, 
سپس سید بن مسیب و امتال اینها). ۲- هرگاه ارسال کننده نام کسی را برد که حدیث را از او ارسال نموده است, باید نام فردی 
لقه و مورد اعتماد را ببرد. ۳- هرگاه حافظان معتمد و معتبر حدبث, در روایت حدیث با او شریک شدند, نباید مخالف او 
حدیث را نقل کنند و با او به مخالفت بپردازند. ۴- اينکه به این سه شرط پیشین یکی از شرایط ذیل ملحق شود: الف) حدیث 
مرسل از طریقی دیگر به طور مسند روایت و تقویت شده باشد. ب) یا اینکه حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مرسل روایت 
شده باشد, اینگونه که حدیث را فردی دیگر از غیر رجال مرسل اول روایت و ارسال کرده باشد. ج) حدیث مرسل موافق قول 
صحابی باشد. د) یا اینکه بیشتر اهل علم به حکم حدیث مرسل فتوا داده باشند. رجوع شود به کتاب درآمدی بر علوم حدیث 
ص ۱-۱۱۵ ۱۲. 

- استج به الشافعیه على وجوب القضاء كما فى المجموع ۷۱/۳ و قال الامام النووى: رواء البهقی باسناد جید. و اورد له الحافظ 
ابن حجر فی تلخیص الحبیر ۲۱۹/۲عده طرق مرسله و مرفوعه. 

"- باید گفت که ثبوت قضا برای کسی که در رمضان به سبب مجامعت افطار کرده, ضعیف می باشد و براستی که بخاری و مسلم 
این حدیث را بدون زیاده [وصم یوما مکان ما اصبت] تخریج کرده‌اند و این زیاده ضعیف بوده و ثابت نمی باشد. انظرمجموع 
الفتاوی ۴۰/۲۲. و نصب الرایه ۴۵۳/۲ و التلخیص ۲۱۹/۲. به نقل از صحیح فقه السنة. 


۳ 


سس نماز و هکم تارك آن 
می‌کند که فرمودند:(مَ ذَرَعَة القَيْء و هر ام فیس عليه فضای وماستقاء فَلْيقض) [کسی 
که بدون اختیار استفراغ کند. بر وی قضای روزه نیست(و روزه‌اش پاطل نمی‌شود) و هرکس عمدا 
استفراغ کند(روزه‌اش باطل و) باید روزه‌اش را قضا کند]. 

امام ترمذی می‌گوید: این حدیث حسن غریب می‌باشد و می‌گوید: محمد - یعنی امام 
بخاری - می‌گوید: آن‌را محفوظ نمی بینم. و ابوداود می‌گوید: از احمد بن حنبل شنیدم که 
گفت: چیزی از آن ثابت نیست. و ترمذی در کتاب العلل می گوید: علی بن حجر روایت 
کرده که عیسی بن یونس از هشام بن حسان از ابن سیرین ار ابوهریره از رسول الله 4 
روایت کرده که فرمودند من ذَرَعَه اليء هو ماع فیس عليه ضایر مُن استقاء لَیقْض). 
ترمذی می‌گوید: از اباعبدالّه محمد بن اسماعیل بخاری در مورد این حدیث سوال کردم که 
آن‌را جز از طریق عیسی بن یونس از هشام بن حسان از ابن سیرین از ابوهریره» نمی 
شناخت و آن‌را محفوظ نمی دانست. می گوید: و یحیی بن کثیر از عمر بن حکیم روایت 
کرده که ابوهریره, استفراغ را باطل کننده‌ی روزه نمی دانست. 

و بر فرض صحت حدیث" هم در آن حجتی نیست. چرا که مقصود آن فرد معذوری 
است که به جایز بودن استفراغ برای خود معتقد می باشد یا مریضی است که نیاز به استفراغ 
دارد که استفراغ می کند. چرا که بطور عادی استفراغ کردن به سیب عذرمی باشدو گرنه 
هیچ عاقلی بدون نیاز تصمیم به استفراغ نمی گیرد. بنابراین شخصی که استفراغ می کند در 
حقیقت با این عمل خود را درمان می کند همانطور که با خوردن دارو و دوا خود را معالجه 
ودرمان می‌کند و اینگونه روزه خوردن و افطار کردن در رمضان است که قضایش از 


صاحب آن قبول می شود و یا اینکه اتفاقا بر قضای آن امر می‌شود. 


۱- قلت: صحح الحدیت ابن حبان(۰۷٩)‏ من الموارد و الحاکم ۴۲۷/۱ و الدارقطنی ۱۸۴/۲وقال رواته ثقات کلهم. 


حح ۲۱۸ 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 

فقها در مورد فردی که در روز رمضان جماع کرده و کفاره داده, اختلاف کرده‌اند که آیا 
بر وی واجب است که علاوه بر پرداختن کفاره, روزی را به جای آن روز که افطار کرده 
روزه بگیرد؟ که در اين مورد سه قول در نزد علما می باشد, که از امام شافعی هم هر سه 
قول روایت شده که عبارتند از: بر وی واجب می شود. بر وی واجب نمی‌شود. و قول سوم 
اینکه: اگر کفاره را با آزاد کردن برده یا خوراندن داده است» بر وی روزه‌ی قضایی واجب 


است و اگر کفاره آن‌را با روزه گرفتن داده, قضای آنروز بر زی واجب نمی باشد. 


آیا نماز کسی که با وجود توانایی شرکت در جماعت. نماز را به 
تنهایی می خواند؛ صحیح است با نه؟ 

جواب مساله ششمو آن اینکه: این مساله مبنی بر دو اصل می‌باشد: یکی اينکه آیا نماز 
جماعت فرض است یا نه؟ ودیگری آنکه اگر فرض باشد. آیا شرطی برای صحت نماز می 
باشد یا اینکه نماز بدون آن, با وجود عصیان و سرکشی تارک آن صحیح می‌باشد؟ پس در 
اینجا دو مساله وجود دارد: 

مساله اول: فقها درآن اختلاف کرد‌اند به گونه‌ای که عطاء بن رباح و حسن بصری و 
ابوعمر اوزاعی و ابوئور و امام احمد در ظاهر مذهب ایشان, معتقد به وجوب نماز جماعت 
می باشند و امام شافعی در مختصرالمزنی" بدان تصریح کرده و می گوید: و اما در ترک نماز 
جماعت رخصتی نمی بینم و بدان اجازه نمی دهم مگر به سیب عذر. و ابن منذر در کتاپ 
الاوسط بایی با این عنوان مطرح می کند: ذکر حضور افراد کور در جماعت» گرچه خانه 
هایشان از مسجد دور باشد. و این مساله بر آن دلالت دارد که که حاضر بودن در جماعت 
فرض می باشد ونه مستحب. سپس حدیث ابن‌ام مکتوم را ذکر می‌کند که وی به رسول 


لله 4 گفت: یا رسول‌الّه بین من و مسجد, نخل و درخت می باشد. آیا برای من اجازه است 


۱- مختصر المزنی الذی بهامش الام۱۰۹/۱. 


س نصاز و حکم تارك آن ۹ سب 


که در خانه‌ام نماز گزارم؟ رسول الله 4 فرمودند: (َسَمَم الاقام آیا صدای اقامه را 
می‌شنوی؟ گفت: بله. فرمودند:(قأتها) پس در نماز جماعت شرکت کن. 

همچنین ابن منذر در کتابش بابی را با عنوان " ذکر ترس از نفاق بر تارک نماز جماعت 
عشاء و صبح " ذکر کرده و در اثنای این باب می‌گوید: اخباری که ذکر شد بروجوب فرض 
بودن جماعت بر کسی که عذری ندارد. دلالت دارند. از جمله اینکه رسول اله 4 به این‌ام 
مکتوم» درحالیکه نابینا بود فرمودند': (ََدلکُخْصهة) برای تو (درترک جماعت) رخصتی 
نمی‌يابم. بنابراین درحالیکه برای نابینا جوازی در ترک جماعت نباشد. شخصی که بینا باشد 
در اولویت قرار دارد که برای وی جوازی در ترک جماعت نباشد. 

ابن منذر می‌گوید: و در تصمیم رسول الله 4 به سوزاندن خانه‌های کسانی که از نماز 
جماعت تخلف ورزیده و نماز را در خانه هایشان می‌خوانند. بیان واضح و اشکاری بر 
وجوب فرض بودن نماز جماعت می باشد. چرا که ممکن نیست رسول الله 4 کسی را که 
از عمل مستحب و یا از آنچه که فرض نیست. تخلف ورزیده, تهدید کنند. و این را حدیث 
ابوهریره‌عض" تایید می کند که مردی بعد از اینکه موذن اذان گفت. از مسجد خارج شد که 
ابوهریره#» گفت: براستی که این شخص از فرمان ابوالقاسم سرپیچی کرده است. 

و اگر مسلمان در ترک و انجام نماز جماعت مخیر می بوده جایز نبود کسی که ازحضور 
در آنچه که بر وی واجب نیست, تخلف کرده به عصیان و سرکشی متهم شود. درحالیکه 
ثعلا به نماز جماعت در حال خوف و ترس امر کردند که این خود بر این دلالت دارد که 
نماز جماعت در حال امنیت و آرامش, قطعا واجب می باشد. و اخباری که در مورد ' 


اجاژه‌ی تخلف از جماعت برای افرادی که معذور می باشندء ذکر شده بر این دلالت دارد 


۱- ابوداود(۵۵۲) وابن ماجه(۷۹۲) ونسائی(۸۵۱) واحمد(۱۵۴۹۰). 


مد ۳۳۰ 


نماز و حکم تارك ان حح 
که نماز جعاعثت بر کسی که عذری ندارد: فزغن می باشند. ی اکر حالت عذز و غیر آن 
یکسان می‌بود. در رخصت ترک جماعت در حالت‌های عذر معنایی نبود. 

و بر تاکید فرض بودن نماز جماعت این فرموده‌ی رسول اله 4 دلالت دارد که می 
فرمایند من سم اْداء مانب فلاصلة له أیتغذر)[هرکس اذان را بشنود و برای نماز (به 
مسجد) نرود برای وی نمازی نبوده ونمازش قبول نیست؛ مگرآنکه عذری داشته باشد]. 

سپس در این مورد سخن گفته و می‌گوید: امام شافعی می‌گوید: الله غا اذان را برای 
نماز ذکر کرده است آنجا که می‌فرماید: 
راذا نیتم إلى الصْلاة [مانده: ۵۸]. 
[وقتی که برای ادای نماز اذان گفتید]. 

و در سوره جمعه می‌فرماید: 

إا ودي لبلصلاة من یرم الْجُمعَة فاسعَرا ری ذكر ال [جعه:٩].‏ 

[هنگامی که روز آدینه برای نمازجمعه آذان گفته شد. به سوی ذکر و عبادت خدا بشتابید]. 

و رسول‌لله اذان را برای نمازهای فرض, سنت قرار دادند. از اینرو بنا برآنچه که وصفش 
گذشت. ادله بیشتر بدین سو می روند که نمازهای فرض جز با جماعت حلال نیستند. حتی 
که این مساله افراد مقیم و مسافر را نیز در بر می گیرد. بر این اساس برای کسی که توانایی 
شرکت در نماز جماعت را دارد رخصتی درترک آن نمی بینم مگر اینکه عذری داشته باشد 
و اگر کسی از نماز جماعت تخلف ورزیده و نماز را به تنهایی بگزارد. بر وی اعاده‌ی آن 
واک توقای نی کد که ناز را فل ان امام کراروه با و یا که پسار آباء 


نماز را خوانده باشد. مگر در مورد نماز جمعه که در آن صورت: اگر نماز ظهر را قبل از 


۳- ابن ماجه فى المساجد و الجماعات(۷۹۳) وابوداود فى الصلاة(۵۵۱) والدارقطنی(۱۵۵۵) و صححه الحاکم۲۴۵/۱ وابن 
خیان(۲۰۶۴). 


= ۱ 


ححص نماز و کم تارك آن 
امام خوانده باشد. بر وی واجب است که آن‌را اعاده کند. چرا که رفتن به نماز جمعه فرض 
می باشد. همهی این مقوله سخن ابن منذر بود. 

و حنفیه و مالکیه گفته‌اند: نماز جماعت سنت موکده می‌باشد. لیکن آنها تارک سنن 
موکده را گنه کار و نماز را بدون جماعت صحیح می‌دانند. و در واقع اختلاف میان آنها و 
کسانی که نماز جماعت را واجب می‌دانند. تنها اختلافی لفظی است. 


دلایل کسانی که به وجوب نماز جماعت معتقدند: 

۱- الله متعال می‌فرماید: 

رذ کنت فیهم مت هم الصلاة فلتقم طانفة مهم مك ولیأخذوا أَسْلِحَهُم ِد ا 
یکولوا من ورانکم ولات طائفة اخری لم یصلوا فصو مَعك ولْيأخذواً حِذَرَهُمْ و 
آمنلختهم... 4 [مائده: ۱۰۲]. 

[زمانی که (توء ای پیغمبر) در میانشان بودی و نماز (خوف) رابرایشان بپاداشتی, دسته ای از 
انان با تو به نماز ایستادند. و بايد که اسلحه خود را با خود داشته باشند »و وقتی که (نصف) نماز 
را با توخواندند (سلام بدهند و به کشیک و نگهبانی بپردازند و) شما را (ازدشمنان) بپایند و دسته 
دیگری که هنوز نماز را نخوانده‌اند. بیایند و با تو به نماز ایستند و احتیاط خود را مراعات واسلحه 
خود ر اداشته باشند]. 

استدلال به آیه از جند وجه می‌باشد که یکی از آنها اینست که اله آنها را بر نماز 
جماعت امر کرده و این امر را برای بار دیگر در حق گروه دوم نیز ذکر کرده است. آنجا که 
می‌فرماید: نات طَاقة اخری لم یلوا لیوا مقل4 واین مساله خود بیانگر فرض عین 
بودن نماز جماعت می‌باشد. چرا که للع آن‌را از گروه دوم با انجام آن توسط گروه اول 
ساقط نکرده است و اگر نماز جماعت سنت می بود. شایسته ترین عذرها به سقوط ان 


عذر خوف و ترس از دشمن بود و اگر فرض کفایه نیز می بود. با انجام آن توسط گروه اول 


۲۲۲ => 


نصاز و حکم تارك آن == 
از گروه دوم ساقط می شد. بنابراین آیه دلیلی بر وجوب عینی نماز جماعت می باشد که 
اين مساله پر سه وجه در آیه ذکر شده است: امر اله متعال بدان در مرتبه‌ی اول. سپس 
امرکردن دوباره‌ی آن از جانب الله و اينکه الله متعال بر آنها اجازه‌ی ترک نماز جماعت 
در حالت خوف و ترس را ندادند. 
۲- الله متعال می‌فرمایند: 
یف عن ساق ورن إلى السجود فا یسیون @ خانعة نارهم رم دا 
و ق کالوا یعون إلى السنجود رم ساون [فلم: ۳-۳۱ ۳]. 
[روزی, هول و هراس به اوج خود می‌رسد, و کار سخت دشوار می‌شود. بدین هنگام از 
کافران و مشرکان خواسته می‌شود که سجده کنند و کرنش ببرند, امّا ایشان نمی‌توانند چنین کنند 
این در حالی است که چشمانشان ( از خوف و وحشت و شرمندگی و شرمساری ) به زیر افتاده 
است» و خواری و پستی وجود ایشان را فرا گرفته است. پیش از این نیز ( در دنیا ) بدان گاه که 
سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده می‌شدند ( و ایشان با وجود توانائی, 
سجده و کرنش نمی‌کردند) ]. وجه استدلال به آیه: الله متعال آنها را در روز قیامت» عقاب و 
مجازات می کند. بدین گونه که بین آنها و سجده کردن مانع و حایل قرار داده و از سجده 
کردن آنها جلوگیری می کند چرا که در دنیا زمانیکه به سوی سجده خوانده شدند. از اینکه 
داعی و ندا دهنده‌ی آن‌را اجابت کنند, ابا ورزیدند. حال که این ثابت شد واضح می گردد 
که اجابت دعوت دهنده‌ی به سوی نماز, آمدن به مسجد برای حضور در جماعت می باشد 
زه اینکه نمار را در خانداش,بخوانده.جرا که «رسول‌اله اجابت زا این نین تفسیر کردند؛ 
مسلم" در صحیحش از ابوهربره#2» روایت می کند که گفت: شخصی نابینا نزد رسول الله 48 


آمده و گفت: يا شون راهنمایی ندارم که مرا به سوی مسجد هدایت کند و پس از آن از 


مت مسلم فی المساجد و مواضع الصلاة( ۶۵۲). 


۳ سح 


سح نماز و کم تارك آن 
رسول اه 448 خواست تا برای او اجازه دهد تا درنماز جماعت شرکت نکند. که رسول 
اله 4 به وی اجازه دادند. زمانی که آن شخص روی برگردانده و بازگشت. او را صدا زده و 
فرمودند:(هل تسمع الاو آیا صدای اذان را می شنوی؟ گفت: بله؛ فرمودند:(فأجبا) پس 
آن‌را اجابت کن. 

در این حدیث واضح است که رسول اله 489 وی را با خواندن نماز در خانه اش, اجابت 
کننده‌ی آن ندانستند. که اين خود دلالت بر اين داردکه اجایت آنچه که بدان امر شده» آمدن 
به مسجد برای شرکت در جماعت می باشد.و حدیث ابن‌ام مکتوم نیز بر آن نیز دلالت دارد, 
که به رسول‌الّه گفت: یا رسولالله براستی که مدینه بسیار جانور خزنده و درنده دارد. پس 
رسول اه 489 فرمودند :سم حي غلی الصلاق حي علی لفلاجی آیا صدای " حی على 
الصلاة " و" حی على الفلاح" را می‌شنوی؟ گفت: بله؛ رسولاللّه فرمودند: (فحي هَلا) پس 
پذیرا باش و آن‌را اجابت کن. و حیهلاه اسم فعل امر به معنای قبول و اجابت کردن می‌باشد 
و این حدیث در اینکه اجابت این امر با شرکت در جماعت است, صریح می‌باشد و متخلف 
از شرکت در جماعت. اجابت کننده‌ی آن نیست. و عده‌ی زیادی از سلف در مورد این 
فرموده‌ی اله ل :و فد کاو یعون [لی السجُود وَهُمْ سَالمُون) گفته‌اند: که مراد از آن قول 
موذن است که می‌گوید: حی على الصلاة. حی على الفلاح .این دلیل مبنی بر دو مقدمه 
می‌باشد: یکی آنکه این اجابت واجب است و دیگری اینکه این اجابت جز با شرکت و 
حضور یافتن در جماعت حاصل نمی شود. و این آنچیزی است که عالم ترین امت و فقیه 


"- بهذا اللفظ اخرجه ابوداود فی الصلاة(۵۵۳) والئسائی (۸۵۱) ویمعناه احمد(۰٩۱۵۴)‏ وابن ماجه فى المساجد(۷۹۲) وصححه 
ابن خزیمه( ۰ 


و ابن مردویه عن کعب الاحبار. 


کے ۲۴ سس سس 


س نماز و حکم تارك آن کس 
منذر در کتاب الاوسط می گوید: برای ما از این مسعود و ابو موسی اشعری 4 روایت شده 
که گفتند: هرکس ندای اذان را بشنود و آن‌را اجابت نکند. براستی که نمازش از سرش 
تجاوز نمی کند. مگر اينکه عذری داشته باشد. ابن منذر می گوید: و از عايشه روایت شده 
که فرمودند: هرکس ندای اذان را بشنود و آن‌را اجابت نکند, نه خودش به دنبال خير بوده و 
نه الهلا خیر را شامل حال او کرده است. و از ابوهریره روایت است که گفت: برای فرزند 
آدم بهتر است که گوشهایش را از سرب مذاب پر کند تا اينکه ندای موذن را بشنود و آن‌را 
اجابت نکند. 

لذا این سخنان صحابه و غیر آنها بر این دلالت می‌کند که اجابت در نزد صحابه عبارت 
است از حضور در جماعت و در واقع کسی که از آن تخلف ورزد, اجابت نکرده و عاصی و 
گنه کار می باشد. 

۳- الله متعال می‌فرماید: 

طرآفیمُوا الصلاة رائوا الركاة وا رکفوا مَع را کمین)ه[بقره: ۴۳]. 

[ونماز را برپادارید و زکات را بپردازید و با نمازگزاران (به صورت جماعت) نماز 
بخوانید ]. 

وجه استدلال به آیه: للع آنها را به رکوع که همان نماز می باشد. امر فرموده است و 
از نماز به رکوع تعبیر کرده است چرا که از ارکان نماز می باشد و از نماز با ارکان و 
واجباتش نیز تعبیر می شود همانطور که اله متعال آنراه سجود و قرآن و تسبیح نامیده 
است. بنابراین در این فرموده‌ی الله متعال:طمُع الا کعینْ فایده‌ای دیگر می باشد و فایده‌ای 
نیست جز انجام آن همراه جماعت نمازگزا و معیتی که در آیه آمده است مفید این مطلب 


می‌باشد. 


- رواه البیهقی فی سنن الکیری ۱۷۴/۳. 


سسس نماز و هکم تارك آث 

و هرگاه ثابت شد آن چه اله متعال بدان امر کرده, مقید به صفت یا حالتی خاص است: 
کسی که مامور به انجام آن می باشد. جز با انجام آن امر برآن صفت وحالت» مطیع محسوب 
نمی گردد. 

اما اگر گفته شود: استدلال به این آیه بر وجوب نماز جماعت با این فرموده‌ی الله متعال 
که می فرماید :مر اي لرك ر اسْجُدِي و اركمي مارا کین نقض می شود. جرا که 
حضور در جماعت برای زن واجب نمی باشد. 

در پاسخ گفته شده: امر در این آیه همه‌ی زنها را در بر نمی گیرد بلکه مریم به طور 
خاص بدان امر شده است بر خلاف آنچه که الله متعال در سوره بقره آیه ۴۳ فرمودند (که 
شامل همه‌ی مردان می شود). و مریم در این مساله خاص بوده و همچون سایر زنها 
نمی‌باشد چرا که مادرش همسر عمران, مریم را خالصانه نذر اله متعال و عبادت حق و 
خدمت به مسجد(بیت المقدس) کرده بود. که وی از مسجد جدا نمی شد پس امر شد که 
همراه اهل مسجد رکوع کرده و نماز بگزارد. و زمانیکه الله متعال وی را از ناپاکی ها زدود و 
بر سایر زنان جهان برتری داد» از طاعتش چیزی را به وی اختصاص داده و او را بدان امر 
کرد که نسبت به سایر زنان عالم. متمایز بود. الله متعال می‌فرماید: 

«رِذ لت الملایکة یا مریم إن اله امطقاله وَعَهرك اماك على نساء مین 4 يا 
مریم اني ربك واسنجي زاركمي مَعَ ال کمین)[آل عمران: ۴۳-۴۲]. 

[ ( تو حضور نداشتی ) هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاکیزه‌ات 
داشته است. و تو را بر همه زنان جهان برتری داده است. ای مریم( به شکرانه این نعمت بزرگ) 
هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشفول شو و با نمازگزاران به سجده و رکوع 


بپرداز ( و با آنان نماز بخوان] . 


' آل عمران ۰۳۲ ای مریم (به شکرانه این نعمت بزرگ) هميشه خاشع انه به اطاعت وعبادت پروردگارت مشغول شوو با 


نمازگزاران به سجده ورکوع بپرداز (وباآنان نماز بخوان). 


بسح ۲۲۶ 


نماز و حکم تارك آن حص 

اما اگر گفته شود: اینکه آنها مامور به رکوع کردن همراه رکوع کنندگان می باشند بر 
وجوب رکوع همراه آنها در حال رکوعشان دلالت نمی کند بلکه برعمل کردن به مثل آنچه 
که آنها انجام می دهند. دلالت دارد, چنانچه اینکه الله متعال می‌فرماید: 

ی ها الذِينَ منوا اتقوأاله وکوئوا مع الصادقین 4[توبه: .]۱۱٩‏ 

[ای ممنان, از خدا بترسید وهمگام با راستان باشید]. 


بنابراین معیت و همراهی. اقتضای مشارکت در فعل را دارد و مستلزم مقارنه‌ی در ان 

نمی‌باشد. 

در پاسخ گفته شده: حقیقت معیت و همراهی, مصاحبت مابعد با ماقبل می‌باشد و 
مصاحبتی که در آیه ذکر شده مفید آن است که این مصاحبت. زائد بر مشارکت می باشد, 
خصوصا زمانیکه در مورد نماز باشد. چرا که هرگاه گفته شود: همراه جماعت نماز بگزاریا 
شرکت جسته و بدانها پیوسته است. فهمیده نمی شود. 

۳ در صحیحین از ابوهریره 4 روایت است که رسول اله 4 فرمودند : روالارین سیب 
ده لد همَمت أن آمُرَ بخطب, فیْحطب, ثم آمُرَ بالصلاق ودن لهاء نم آمُرَ رجلا فوم 
عرقا سَمیناءأ مرمائین حستتین شهد العشاء) 

[سوگند به ذاتی که جانم در ید قدرت اوست. تصمیم گرفتم دستور دهم تا هیزم آماده کنند. 
وپسازاذان, کسی را برای امامت نماز بگمارم وخود. نزد کسانی بروم که درخانه ها نشسته ودر 
نماز جماعت شرکت نمی‌کنند و آنها را باخانه ها یشان آتش بزنم. بخدا سوگند. آنانی که به 
جماعت نمی‌آیند, اگرمی‌دانستند که استخوانی چرب یا دو تکه گوشت خوب به آنان می‌رسد حتما 


د رنماز عشا شرکت می‌کردند]. 


۱- البخاری فی الاذان(۶۴۴) و مسلم فى المساجد(۶۵۱). 


۷ سڪ 


حح نماز و حکم تارك آن 

و از ابوهریره5» روایت است که رسول اله 49 فرمودند رون ال 2 ی مان 
صلا یشاء رز صلا الجر و لو یعون مافیهالاً ترهما و لو حبوا. ولقدهممت أن آمربالصلاة 
ام نع آمر رجلا قصلي بلاس ثم للق مهي رجال مقهم حرم من خطب إلى فوم هون 
الملا حرق عتنهم تباث 

[ براستی که سخت ترین وسنگین ترین نمازها برای منافقین نماز عشاء ونمازصبح است. 
واگرمی‌دانستند که این دو نماز چه اجری دارد. افتان وخیزان هم که بود در آن شرکت می‌کردند. 
وخواستم دستور اقامه نمازبدهم سپس به یکی بسپارم تا برای مردم نماز جماعت بخواند سپس 
باجمعی از مردانی که کوله هایی از هیزم بر دوش دارند به سوی کسانی که برای نمازجماعت 
حاضرنمی‌شوند بروم تاخانه هایشان را بر آنها بسوزانہ]. 

و امام احمد در مسند از ابوهریره#۳» روایت می‌کند که رسول الله 4# فرمودند:(وا ما في . 
الیو ت من لاه والذریة. لَقَمتُ الصلاق صلاة اْهشّاء وأَمرْتَ فتياني بحر ون مافي الیو 
بالثار) [اگر درخانه ها زنان و فرزندان نمی بودند. نماز عشاء را اقامه کرده و جوانانم را امر می 
کردم» آنچه را که درخانه ها هست. با آتش بسوزانند]. 

کسانی که به عدم وجوب نماز جماعت معتقدند. می‌گویند: این حدیث به چند دلیل بر 
وجوب نماز جماعت دلالت نمی کند: 

الف) این وعید و تهدید در مورد کسانی وارد شده که از نماز جمعه تخلف می‌ورزند, 
چرا که مسلم در صحیحش " از عبدالله بن مسعوده روایت می کند که رسول الله 4 در 
مورد گروهی که از نماز جمعه تخلف می ورزیدند. فرمودند :قد هَمَمْت آن آمر رجلا يُصلي 
بالناس» نم أرق غلی رجال يلون عن الْجُمعة ي یوم ) [تصمیم داشتم که مردی را تعیین کنم 
تا برای قرو انات کی سیس وه رو وغ ی رکه ا یه خن رورا 


بسوزانم ]. 


۱- متفق على صحته واللفظ لمسلم(۶۵۱) و بخاری(۶۵۷). 


سح _ نماز و حکم تارك آث . سس 

ب) این عمل زمانی جایز بود که مجازاتهای مالی (به سبب تخلف) جواز داشت, که پس 
از نسخ مجازات های مالی, نیز آنهم نسخ شد. 

ج( رسول اله 4 تصمیم گرفتند و انجام ندادند و اگر سوزاندن خانه ها جایز بود واجب 
بود که این عمل اتفاق بیفتد. چرا که عقوبت و مجازات دو طرفش مساوی نمی باشد یعنی 
ترک و عملش مساوی نیست» یا واجب است و یا حرام. بنابراین وقتی که رسول‌اله 4# این 
عمل را انجام ندادند دلالت بر عدم جواز آن دارد. 

و گفتند: حدیث بر عدم فرض بودن نماز جماعت دلالت دارد. چرا که رسول الله 48 
خود با این تصمیم, (رفتن به سوی خانه های کسانی که از نماز جماعت تخلف ورزیده اند) 
اراد‌ی ترک نماز جماعت را کردند. درحالی که ایشان هیچگاه بر ترک واجب تصمیم 

همچنین گفته اند: رسول الله 48 تصمیم سوزاندن خانه هایشان بر آنها راء به سبب 
نفاقشان گرفتند نه به خاطر تخلف آنها از حضور درجماعت. 

قائلین به وجوب نماز جماعت این دلایل را اینگونه پاسخ داده‌اند: 

در آنچه ذکر کردید. دلیلی که دلالت حدیث بر فرض بودن جماعت راساقط کند. نیست: 

اما اينکه گفتید: که این تهدید و وعید تنها در حق تارک نماز جمعه می‌باشد: آری وعید 
درحق تارک نماز جمعه و جماعت می باشد. چرا که حدیث ابوهریره‌ه دراینکه وعید 
درحق تارک نماز جماعت می باشد. صریح است و این مساله در ابتدا و آخر حدیث واضح 
و آشکار می باشد. و حدیث ابن مسعودظ# بیانگر آن است که وعید, همچنین در حق تارک 
نماز جمعه نیزمی باشد. بنابراین, بین دوحدیث منافاتی وجود ندارد. 

اما اينکه گفتید: حدیث منسوخ است: براستی که چه قدر این ادعا ناگوار و اثبات آن 
تلخ است, کجاست شروط نسخ» ازجمله وجود معارض مخالفی که متاخر از آن باشد؟ 


حح نماز و کم تارك آث ۹ ڪڪ 


هرگز نه شما و نه هیچ یک از اهل زمین راهی برای اثبات این مساله به مجرد ادعا نمی 
یابند. درحقیقت بسیاری از مردم ادعای نسخ و اجماع را به عنوان نردبانی برای ابطال 
بسیاری از سنن ابته از رسول اله 49 اتخاذ می کنند. و این مساله ای بی ارزش و عادی 
نیست؛ و با این ادعای اجماع هیچ سنت صحیحی را از رسول اله 49 باقی نمی گذارند. 
درحالیکه ادعای نسخ تنها زمانی می تواند باشد که ناسخی صحیح و صریح و متاخر از 
نص قبلی که ائمه آن‌را نقل کرده و آن‌را حفظ کرده‌اند وجود داشته باشد. چرا که بر امت 
محال است که ناسخی را که حفظ آن لازم است, ضایع کرده و منسوخی را که عمل بدان 
باطل شده و به عنوان جزئی از دین باقی نمانده, حفظ کند. و بسیاری از پرورش دهندگان 
متعصبین, هرگاه حدیثی مخالف مذهبشان می بینند. آن‌را با تاویل فراگرفته و بر اساس 
راهی که برای تاویل آن می‌يابند آن‌را بر خلاف ظاهرش حمل می کنند و هرگاه در تاویل 
کردن حدیث, مغلوب شده و راهی برای تاویل آن پیدا نکردند. به سوی ادعای اجماع بر 
خلاف آن, پناه می برند و اگر خلاف را درآن زمینه به گونه‌ای دیدند که امکان ادعای 
اجماع برای آنها میسر نباشد, به سوی این قول که منسوخ است. روی می آورند. درحالیکه 
این روش ائمه‌ی اسلام نیست. بلکه همهی پیشوایان اسلام بر خلاف این روش می باشند, 
بدین گونه که آنها هرگاه از رسول اله 48 سنت صریح صحیحی را می‌یافتند. آن‌را با تاویل 
و ادعای اجماع و نسخ» باطل نمی‌کردند. و امام شافعی و احمد از بزرگترین مردم نسبت به 
انکار این مساله بودند. وبالّه التوفیق. 

و رسول‌اله 4 آن چرا که بدان تصمیم گرفته بودند. تنها به سب مانعی که از آن آگاهی 
داشتند. عملی نکردند و آن اینکه خانه‌های آنها زنان و فرزندانی را در برداشت که بر آنها 
نماز جماعت واجب نبود که اگر خانه ها را بر زنان و فرزندان آتش می زدند. درواقع 


ست ۲۲۱ سح زماز و هکم تارك آن سک 
همانطور که اگر حد بر زن حامله واجب شود. حد بر وی اقامه نمی شود تا اينکه وضع 
حمل کند تا اينکه اثر عقوبت و مجازات به حمل سرایت پیدا نکند و از طرفی قطعا رسول 
لله 4# بر انجام آنچه که انجامش جایز نیست» تصمیم نگرفتند. 

برخی از اهل علم شبهه‌ی نسخ را جوابی دیگر داده‌اند و آن اینکه: مردم از زمانیکه 
شنیدند رسولالله این موضوع را مطرح کرده» بسیار می ترسيدند. و با این وجود بر تخلف 
از جماعت اصرار می ورزیدند. 

اما اینکه گفتید: حدیث بر عدم وجوب نماز جماعت دلالت می کند. چرا که رسول 
لله 4 خود با این تصمیم» اراده‌ی ترک آن‌را کردند. 

ازجمله‌ی آنچه که به آن توجهی نمی شود و گمان آن در مورد رسول الله 4 نمی رود 
آن است که: ایشان به سبب ترک سنتی که اله و رسولش ® آن‌را بر مسلمین واجب نکر دند, 
تصمیم به مجازات گروهی از مسلمین با سوزاندن خانه هایشان بر آنها گرفتند و از طرفی 
رسو لاه تقر ودنك که ایشان تما را در این حالت,به تهایی خواندنده بلکه نماز زا همراه 
یارانشان که با آنها به سوی آن خانه ها می رفتند. می خواندند. همچنین اگر نماز را به 
تنهایی هم خوانده باشند. در آنجا دو واجب بوده است: واجب نماز جماعت و واجب 
عقوبت و مجازات کردن سرکشان و برخورد با آنها, که رسول اله 4 واجبی را که اهمیتش 
نسبت به دیگری کمتر است» ترک کردند همچون حالتی که در نماز خوف بود. 

اما اینکه گفتید: رسول اله 49 به سبب نفاق آنها تصمیم به مجازات شان گرفتند و نه به 
خاطر تخلفشان از جماعت. 

این سخن مستلزم دو چیز ممنوع می باشد: 

الف) لغو کردن آنچه که رسول‌اله آن‌را معتبر دانسته‌اند و معلق کردن حکم از تخلف 


جماعت بدان. 


ب) معتبر دانستن آنچه که رسول ال4 آن‌را لغو کردند. چرا که ایشان منافقین را به 
سبب نفاقشان مجازات نکردند. بلکه از آنها ظاهرشان را پذیرفتند و باطنشان را به الله متعال 
واگذارکردند . 

۵- مسلم در صحیحش " روایت کرده که مردی تابینا به رسول الله 4 گفت: یا رسول اله 
راهنمایی ندارم که مرا به سوی مسجد هدایت کند و از رسول اله 4# خواست تا به وی 
اجازه دهد تا در جماعت شرکت نکند که اول امر رسول الله 4# به وی اجازه دادند. اما 
زمانی‌که پشت کرده و بازگشت. وی را صدا زده و فرمودند:(هل تَسْمَم اُداء بالصاا)آیا 
اذان نماز رامی‌شنوی؟ گفت: بله» فرمودند:رفأجب)پس ندای موذن را اجابت کن(یعنی برای 
نماز به مسجد بیا). 

این مرد ابن‌ام مکتوم بود. اما در اسمش اختلاف است به گونه‌ای که عده‌ای گفته‌اند: 
عبدالله و عده‌ای گفته اند: عمرو. 

و در مسند امام احمد و سنن ابوداود" از عمرو بن‌ام مکتوم روایت شده که گفت: گفتم یا 
رسول اه #8 من فردی نابینا هستم که خانهام دور است و برای من راهنمایی است که 
مرا(درآمدن به مسجد برای حضور در جماعت) کمک نمی کند. آیا رخصت و جوازی بر 
اینکه در خانه‌ام نماز بخوانم می یابید؟ فرمودند: َسْمَمٌ النداء؟) آیا صدای اذان را می 
شنوی؟ گفت: بله, فرمودند:(ما جد لك رُخصَة) برای تو رخصت و جوازی (در ترک 


۳- کسانی که معتقدند که مقصود از آن منافقیین می باشند. امام شافعی و غير ایشان هستند همانطور که در المجموع امام نووی 
۴ ]آمده است و ابن حجر در شرح این حدیت در فتح الباری این قول را تقویت کرده جز اینکه ترجیح داده که مراد از آن 
نفاق معصیت است نه نفاقی که کفر است و مصنف آن‌را برگزیده است. 

"- مسلم(۶۵۳). 


= ۲۳۲ بت 


سسحت_بماز و حکم تار آن هد 

معتقدین به عدم وجوب جماعت گفته‌اند: این امر دلالت بر استحباب دارد و امری که 
دلالت بر وجوب کند نیست. و اینکه رسول اله 44 فرمودند:(ما أَجد لَك رخصة) یعنی اگر 
اراده‌ی کسب فضیلت جماعت را داری برای تو جوازی در ترک آن نمی‌يایم. و گفتند: این 
حدیث منسوخ است. 

قائلین به وجوب نماز جماعت در پاسخ گفته‌اند: امر زمانی که مطلق باشد. دلالت بر 
وجوب دارد. و چگونه این امر دلالت بر استحباب دارد درحالی‌که صاحب شرع بر فردی 
که نابینا بوده و خانه‌اش دور از مسجد می‌باشد و راهنمایش وی را در آمدن به مسجد یاری 
نمی کند. تصریح دارد که بر وی در شرکت نکردن در جماعت رخصتی نیست. و اگر شرکت 
در نماز جماعت برای افراد اختیاری می‌بود. سزاوارترین مردم. در این اختیار افرادی مانند 
این نابینا بودند. 

ابوبکر بن منذر در باب " بیان شرکت در نماز جماعت برای نابینایان گرچه منازلشان 
دور باشد " می گوید: و اہن حدیث بر فرض بودن حضور در جماعت و نه مستحب بودن 
آن, دلالت می کند.و از آنجائیکه رسول اب49 به ابن‌ام مکتوم در حالی‌که نابینا بود 
فرمود:(ما جد لك رُخضة) پس فردی که بیناست به عدم رخصت و جواز بر ترک جماعت 
سزاوارتر می باشد. 

۶- ابوداود و ابو حاتم و ابن حباندر صحیحش از ابن عباس از رسول الله 49 روایت 
کرده‌اند که فرمودند:(من سع المتادي تلم مغ من اباعه,غذن هرکس که صدای موذن را 
پشنود. چیزی جز عذر او را از تبعیت آن باز نمی‌دارد. گفتند: عذر چیست؟ فرمودند: (خوّف 
آو مرَضَ» م قبل مه الصلاة لي صلی) ترس يا بیماری, (و درغیر اینصورت) نمازی را که 


به تنهایی خوانده است از وی قبول نمی‌شود. 


حح نماز و هکم تارك آن 

قائلین به عدم وجوب گفته‌اند: در این حدیث دو علت موجود است؛ یکی اینکه در 
راویاناین حدیث, معارک عبدی می باشد, که در نزد آنها ضعیف است و دیگری آنکه 
این حدیث‌موقوف" به اين عباس له می باشد. 

قائلین به وجوب در پاسخ گفته‌اند: قاسم بن اصبغ در کتابش این حدیث را با این سند 
ذکر می کند:حدئتا(سماعیل بن [سحاق القاضی حدئنا سلیمان بن خرب حدقا شعية عن 
حبیب بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن اللبی صلی الله عليه وسلم قال: (مَنْ 
سَمع الذاء فلم جب فلا صلاة له الا مِنْعُذر) سعید بن جبیر از ابن عباس که روایت می‌کند که 
رسول اله 49 فرمودند: کسی که صدای اذان را بشنود و آن‌را اجابت نکند» برای وی نمازی 
نیست مگر به سبب عذری, وصحت حدیث با این اسناد برای تو کافی است" 

و ابن منذر آن‌را با این سند از ابن عباس 4 به صورت مرفوع " روایت می‌کند: حدئنا 
على بن عبدالعزیز حدثنا عمروبن عوف حدئنا هشیم شعبة عن عدی بن ثابت عن سعید بن 
جبیر عن ابن امن و گفتند: براستی که ابواسحاق سبیعی از بزرگواری مغراء العبدی 


روایت کرده است» و اگر برفرض» رفع وی (درسند حدیث) صحیح نباشد. قطعا و بدون 


"- حدیث موقوف عبارت است از اقوال یا افعال و یا تاییداتی که به صحابه نسبت داده شوند. اصل در حدیث موقوف, عدم 
احتجاج و استناد بدان است» چرا که موقوف, همان اقوال و افعال صحابه است. ولی با این وجود اگر صحت موقوف به اثبات 
برسد این توان را دارد تا برخی از احادیث ضعیف را قوت و نیرو بخشد و آنها را تقویت کند. زیرا حالت صحابه همواره و 
پیوسته بر این بود که دنبال کننده و پیرو سنت پیامبر گرامی اسلام بودند. به نقل از کتاب درآمدی بر علوم حدیث ص ۲۲۴- 
۳۰ 

۲- ابن حزم فی المحلی ۰۱۱۰/۴ 

"- حدیت مرفوع عبارت است از اقوال یا افعال یا تاییدات و یا صفاتی که به پیامبر نسبت داده می شود و فرقی نمی کند که فرد 
نسبت دهنده صحابي باشد و یا از افراد پایین تر از آنها همچون تابعین و تبع تابعین و.... درآمدی بر علوم حدیث ص ۲۲۲. 


*- من طریق نسیم عن شعبه اخرجه ابن حبان(۲۰۴۶) والبیهقی ۱۷۴/۳. 


سست ۲۳۴ 


نماز و حکم تارك آن س 
شک حدیث از ابن عباس به صورت صحیح روایت شده و در این صورت ان قول 
صحابه‌ای است که صحابه‌ای دیگر با آن مخالفت نکرده است. 

4 مسلم در صحیحش" از عبداله بن مسعودطه روایت کرده که گفت: هرکس آرزو دارد 
و بدان خوشحال است که فردای قیامت در حال مسلمانی الله متعال را ملاقات کند بر نماز 
های پنجگانه مواظبت کند, هرکجا که به سوی آنها فراخوانده شد. زیرا اھ متعال برای پیامبر 
شما سنت ها و راههای هدایتی را بنیان نهاد؛ و نمازها از سنت ها و راههای هدایت هستند 
و اگر شما در خانه های خود نماز خواندید. همانگونه که این متخلف در خانه ی خود نماز 
می خواند. سنت پیامبر خود را ترک کرده اید و اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید. گمراه 
می‌شوید و هر کسی که به خوبی وضوگرفته و سپس به سوی مسجدی از مساجد روی می 
آورد الله متعال برای وی با هرگامی که بر می دارد. حسنه ای می نویسدو به سیب آن درجه 
ی او را بالا می‌برد و با آن گناهی را از وی می زداید و من خودمان(صحابه) را ديدم که در 
آن زمان کسی از نماز جماعت تخلف نمی کرد. مگر منافقی که نفاقش معلوم بود؛ چنانکه 
حتی فرد (بیمار یا ناتوان) آورده و زیر بازوی او گرفته می شد تا در صف نماز جماعت 
بایستد(و او هم بتواند نماز را با جماعت ادا کند), 

و در لفظ دیگری آمده است" که عبداله #6 گفت: رسول الله 4 راههای هدایت را به ما 
تعلیم دادندو از جمله راههای هدایت, نماز جماعت در مسجدی است که در آن اذان گفته 


% 


شود. 
می باشد. به شمار آورده است. درحالیکه ترک عملی مستحب و یا انجام عملی مکروه از 


۲- مسلم(۶۵۴). 


کک نماز و حکم تارك آث ۵ سح 


علامات منافقین نمی باشد و هرکس علامات نفاق را در سنت رسول اله 4 بررسی کند, 
آنرا یا ترک فریضه و یا انجام عملی حرام می یابد. و براین معناء این قول عبداثتله تاکید 
می کند که می گوید: هرکس آرزو دارد و بدان خوشحال می شود که فردای قیامت درحال 
مسلمانی الله متعال را ملاقات کند بر نمازهای پنجگانه. هرکجا که به سوی آنها فراخوانده 
شد. مواظبت کند. و تارک جماعت را که نماز را در خانه‌اش می خواند. متخلفی نامیده 
است که ترک کننده‌ی سنتی می باشد که طریقه‌ی رسول الله 4# بوده و رسول ال 4 و 
شریعت‌شان آن‌را برای امتش تشریع کرده و بر آن بوده است. و مراد از این سنت» سنتی که 
هرکس بخواهد می تواند انجام دهد و هر که می خواهد, ترک کند. نیست؛ چرا که ترک این 
نوع از سنت‌ها از علامات نفاق و ضلالت و گمراهی نمی‌باشد. همچون ترک نماز ضحی. و 
قیام شب و روزه روز دوشنبه و پنج شنبه. 

۸- مسلم در صحیحش" از ابوسعید خدریک4 روایت کرده که رسول اله اله 
فرمودند:ذا کالو اة فلوم أحهم هم باِمَامة رهم [ هرگاه سه تفر (با هم) بودند 
پس باید یکی از انها بر ایشان امامت دهد و شایسته ترین آنها بر امامت» قاری ترین آنها 
می‌باشد ]. 

وجه استدلال به حدیث: اینست که رسول الله 4 به جماعت امر کردند و امر رسول 
لله 4 دلالت بر وجوب دارد. 

4- رسول اله 48 کسی را که در پشت صفوف جماعت به تنهایی ایستاده و همراه ایشان 
نماز می گزارد. امر کردند تا نماز را اعاده کند. این حدیث را امام احمد و اهل سنن و 
ابوحاتم بن حبان در صحیحش روایت کرده و امام ترمذی آن‌را حسن دانسته است . 

۱- مسلم فى المساجد و مواضع الصلاة(6۶۷۲. 


مسنداحمد(۰ ۰ 0۱4۸۰ وابوداود( ۶۸۲) والترمذی( 0۲۳۱۰ وحسنه. و ابن ماجه(۰۴ ۰ 0 و ابن حبان(۲۱۹۹()۲۱۹۸) کلهم فی 
الصلاة. 


بت ۲۳۶ 


نصاز و کم تارك آن س 

و از علی بن شیبان روایت است که گفت : جهت ملاقات با رسول الله راهی مدینه شدیم 
وقتی به زیارت شان مشرف شدیم با ایشان بیعت کردیم و پشت سر ایشان نماز خواندیم. 
می گوید: سپس پشت سر ایشان نماز دیگری خواندیم» پس از اینکه نماز تمام شد. رسول 
هه وین زا که ند این در فت صقراق ا و ھر ا جاع ار می وان 
دیدند؛ پس منتظر وی ماندند تا اینکه نمازش تمام شد. سپس فرمودند:(استقبل صلائكت» 
َاصلاة للذٍي خفْا لعف [ نمازت از سربگیر و آن‌را دوباره بخوان, کسی که (به تتهایی) در پشت 
ی جماعت ا ی کا ای اختباز ندازه] و دوروایتی که امام اعمد اقل کرده علن 
بن شیبان می‌گوید: پشت سر رسول الله 48 نماز گزاردم که رسول الله 4# مردی را که به 
تنهایی درپشت صفوف جماعت به تنهایی ایستاده و همراه جماعت. نماز می‌خواند. دیدند؛ 
پس رسول 48۵ برای وی منتظر مائدندتا اينکه نمازش تمام شد. پس به وی 
فرمودند:(اسقبل صلَائك َلاصلاةً فد عَلفا لصف) دوباره نمازت را بخوان, بر کسی که به 
تنهایی در پشت صفوف جماعت نماز (را گرچه همراه جماعت)بخواند. نمازی نیست. 

اه ترش زیت این مد یشور الما و اسای ت کروهانت: 

وجه دلالت حدیث: رسول ال4 نماز کسی را که به تنهایی در بیرون از صف 
درحالیکه همراه جماعت نماز می گزارد. باطل خواندند و با وجودی که وی در مکانی 
خاص منفرد نشده بود. وی را به اعاده‌ی نماز امر کردند, بنابراین نماز فردی که از جماعت 
و مکان برگزاری جماعت جدا می‌شود, سزاوارتر به بطلان می باشد. و نهایت این تنها نماز 


۱- احمد ۲۳/۴ واین حبان(۲۲۰۲) وابن ماجه(۱۰۰۳) وفی الزوائد: اسناده صحیح و رجاله نقات و صححه ابن خزیمه(۱۵۶۹). 


۷ سحه 


حح نماز و حکم تارك آن 
49 به نفی آن حکم نمی کردند و کسی را که اینچنین نماز گزارد امر کردند تا نمازش را 
اعاده کند , 

معتقدین به عدم وجوب اعاده ی نماز در این حالت گفته‌اند: 

برای شما این امکان وجود ندارد که به این حدیت استناد کنید مگر پس از اثبات بطلان 
نماز کسی که به تنهایی در پشت صفوف نماز جماعت. نماز می خواند. درحالیکه این 
قول شاذی 
است که مخالف با جمهور اهل علم" می باشد و بر صحت چنین نمازی» اجماع علما بر 


صحت نماز زنی که به تتهایی در پشت صفوف مردان نماز می خواند" دلالت دارد. 


"- قول به بطلان نماز چنین شخصی و اینکه نمازش صحیح نیست. مذهب احمد و اسحاق و نخعی و ابن ابی شیبه و ابن منذر 
می باشد. الاوسط ۱۸۳/۴ المفنی ۰۲۱۱/۲ والممتع ۳۷۶/۴. وعلاوه برحدیث علی بن شیبان به حدیث وابصه بن معبد استناد می 
کنند که مردی در پشت صف به تنهایی نماز خواند. پس رسول اله 4# وی را امر کردند تا نمازش را اعاده کند. اخرجه 
الترمذی(۲۳۱()۲۳۰) وابوداود(۶۸۲) وابن ماجه(۱۰۰۴) واحمد ۲۲۸/۴ و انظر الارواء (۵۴۱). و گفتند: اگر نمازش بدین طریق 
فاسد نمی بود. رسول الله وی را امر به اعاده‌ی نماز نمی کردند. چرا که اعاده در امری که انجام شده و به پایان رسیده است, 
الزام و تکلیف می باشد و اگر فاسد نمی بود. مکلف به اعاده نمی شد. 

"- این قول که چنین نمازی بدون عذر صحیح است. مذهب ابوحنیفه و اصحابش و مالک و اوزاعی و شافعی می باشد. رجوع 
شود به البدائع ۲۱۸/۱ و مغنی المحتاج ۲۴۷/۱ و جواهر الاکلیل ۸۰/۱ و الاوسط ۰۱۸۳/۴ 

"- از انس روایت است که من و یتیمی پشت سر رسول الله 449 نماز خواندیم درحالیکه مادرمام سلیم پشت سر ما بود. 
(اخرجه البخاری(۷۲۷) ومسلم(۶۵۸)) و از انس روایت است که رسول الله 4# بر ایشان امامت داده در حالیکه زنی همراه آنها 
بود. انس می گوید: رسول ال 438 وی را به سمت راست خود قرار داده و آن زن پشت سر ما همراه ما نماز می خواند. (اخرجه 
مسلم (۶۶۰۹ و ابن ابی شیبه ۸۸/۲). شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید: علما بر صحت وقوف زنی که به تنهایی در صف قرار می 
گیرد. درحالیکه زن دیگر: ی همراه وی در جماعت نباشد. اتفاق دارند. همانطور که در مورد آن حدیث وارد شده است.مجموع 
الفتاوی ۲۹۵/۲۳. و در جایی دیگر می گوید: هرگاه زنی. زن دیگری را نیافت که همراه وی در صف بایستد. به اتفاق ائمه در 
پشت صف مردان به تنهایی می ایستد. مجموع الفتاوی ۰۴۰۷/۲۳ 

نکته: اگر زن دیگری غیر از وی باشد. واجب است که هر دو باهم صف تشکیل دهند وگرنه حکم همان مردی را دارند که در 


پشت صفوف به تنهایی نماز می گزارد. 


۲۳۸ = 


نماز و حکم تارك آن جحد 

و رسول الله 4# پشت سر جبرئیل نماز خواندند. جابر بن عبدالهه روایت می‌کند که 
جبرئیل نزد رسول اله آمد تا اوقات نماز را به ایشان بیاموزد. پس جبرئیل پیش رفته و 
رسول اله 4# پشت سر ایشان و مردم پشت سر رسول ال 4 بودند. جبرئیل نماز ظهر را در 
زمان کنار رفتن خورشید(پس از زوال) خواند و وقتی که سایه هرچیز به اندازه خودش شد, 
آمده و به مانند آنچه که در ظهر انجام داده بود پیش رفته و رسول الله 488 پشت سر ایشان 
و مردم پشت سر رسول الله 4 بودند . براستی که رسول اله 4 به تنهایی پشت سر جبرئیل 
فز الك اا اقا کرو و تاه کارت 

و گفتند: و ابوبکره تکبیر تحریمه را به تنهایی در پشت صف گفت و سپس حرکت کرد 
تا اينکه به صف پیوست و رسول اه #6 وی را به اعاده‌ی نماز امر نکردند . 

و گفتند: و ابن عباس در سمت جپ رسول اله 4 تکبیر تحریمه را گفت که رسول 
لله 4 دستش را گرفته و وی را در سمت راست خود قرار دادند .و رسول اله 49 وی را به 
دوباره خواندن نماز امر نکردند بلکه تکبیر گفتن وی به تنهایی را صحیح دانستند. کهاین 
حدیث در مورد نماز نفل و حدیث جابرطله در مورد نماز فرض می باشد. که جابربرای نماز 
در سمت چپ رسول اله 48 ایستاد که رسول ا489 با دست مبارک وی را گرفته و در 
سمت راست خود قرار دادند '. 

قائلین به وجوب اعاده‌ی نماز توسط چنین شخصی در پاسخ گفته‌اند: 

جای تعجب است که احادیث صحیح صریح در این موضوع با یکدیگر در تعارض قرار 


داده می شوند درحالیکه به هیچ وجه با هم تعارضی ندارند. 


۱- النسائی فى المواقیت(۵۱۳). 

۲- البخاری فی الاذان(۷۸۳). 

۳- البخاری فی الاذان(۶۹۹) و مسلم فى صلاة المسافرین(۷۶۳). 
۴- مسلم فى الزهد و الرقائق من حديث طویل(۲۰۱۰). 


۹ کک 


حح نماز و حکم تارك آن 

اما اینکه گفتید: این قولی شاذ است؛ به الله سوگند که شاذ نیست و رسول الله و سنت 
صحیح و صریحش همراه آن می‌باشد. گرچه عده‌ای عمل به این سنت را ترک کرده باشد 
کسی که آنرا ترک کرده.لذا ترک سنت ها به سبب مخفی بودن آن ها بر کسانی که آن‌را 
ترک کرده» یا اینکه آن‌را به سبب تاویل جایزی که گنجایش آن بوده به منظور عمل به 
سنتی غير از آن ترک کردند. جایز نمی باشد. و چگونه ترک ترک کننده‌ی این سنت بر خود 
سنت مقدم می شود؟ 

و این درحالی است که گروهی از بزرگان تابعین در مورد این سنت سخن گفته‌اند. از 
جمله: سعید بن جبیر طاووس,ابراهيم نخعی, و کسانی غیر از ایشان همچون: حکم. حماد. 
ابن ابی لیلی» حسن بن صالح» وکیع» اوزاعی - که طحاوی از وی نقل می کند - اسحاق بن 
راهویه, امام احمد. ابوبکر بن منذر و محمد بن اسحاق بن خزیمه. پسشذوذ کجاست 
درحالیکه این عده از علما معتقد به سنت بودن آن می باشند؟ 

اما اعتراض تان مبنی بر محل ایستادن زن در صفوف. (پس از مردان به تنهایی) از فاسد 
ترین اعتراضات می باشد. چرا که آن جایگاه وی بوده که برای او تشریع شده است به 
گونه‌ای که اگر در صف مردان بایستد. نماز هریک از مردانی که نزدیک وی بایستد. در نزد 
امام ابوحنیفه و یکی از دو قول در مذهب امام احمد, فاسد می شود. 

اما اگر گفته شود: اگر زنی در پشت صف زان به تنهایی بایستد. نمازش صحیح 
می‌باشد. در پاسخ گفته شده: اینچنین نیست بلکه اگر زنی از صفوف زنان جدا شود 
همچون مردی که در پشت صف مردان به تنهایی بایستد. نمازش فاسد می باشد. که این را 
قاضی ابویعلی در تعلیقش ذکر کرده است چرا که قول رسول اله 4# در این زمینه عام 
می‌باشد. آنجا که فرمودند:رلَاصلاةلفرٍ خلفا لصف نماز کسی که به تنهایی در پشت صفوف 


جماعت نماز (را گرچه همراه جماعت) بخواند. اعتبار ندارد. امازنی که به تنهایی درپشت 


تست _زماز و حکم تارل آن سے 
صفوف مردان به همراه جماعت نماز می‌گزارد و زن دیگری همراه وی نیست. از این حکم 
به سبب حدیث صحیح خارج می‌شود و در مورد غیراین حالت» حدیث برعموم خود باقی 
E‏ 

اما قصه‌ی به تنهایی نماز خواندن رسول الله 4 پشت سر جبرئیل در حالیکه صحابه 
پشت سر ایشان بودند. 

این استدلال نیز اینگونه پاسخ داده شده: 

این مساله در ابتدای امر بود. زمانیکه جبرئیل اوقات نماز را به رسول اه 4 تعلیم 
می‌داد در حالی‌که امر رسول ال48 به اعاده‌ی نماز برای مردی که به تنهایی در پشت 
صفوف نماز خوانده بود از آن متاخر بوده و بعد از این جریان است. و این جوابی صحیح 
می‌باشد. و در نزد من در این مساله جواب دیگری می‌باشد و آن اینکه: رسول ال 49 امام 
مسلمین بودند. که بدین سبب جلوی جمعیت بودند درحالی که به تنهایی به جبرئیل اقتدا 
کردند. و از آنجائی که جبرئیل درمقام تعلیم بود. جلوتر بودن ایشان از رسول الله 48 در 
تعلیم بسیار رساتر و بلیغ تر از آن بود که در کنار رسول الله 499 بایستد؛ همانطور که رسول 
اله 49 در منبر بر صحابه نماز خواندند تا اینکه ايشان اقتدا کرده و نماز را تعلیم ببینند واین 
در حالی بود که رسول اله 4 از اینکه امام در امامت برمردم, در مکانی بالاتر از آنها باشد, 
نهی کردند. بنابراین چون مقصود از آن تعلیم بوده در نهی داخل نمی‌شود. 
رکوع کردن قبل از داخل شدن در صف: 

اما قصه‌ی ابوبکره» درآن وارد نشده که وی قبل از داخل شدن در صف از رکوع بلند 
شده و فقط زمانی می توان بدان تمسک جست که ابت شود وی قبل از داخل شدن در 


صف سرش را از رکوع بلند کرده است» درحالی که راهی به سوی اثبات آن نیست. 


سس نماز و حکم تارك آن 

و در مورد کسی که در بیرون از صف رکوع کرده و بعد از اینکه امام سرش را از رکوع 
بلند کرده, در حالت رکوع حرکت کرده و به صف می پیوندد. روایت‌ها از امام احمد در 
اینکه آیا این رکعت را دريافته يا نه. مختلف می باشد و از ایشان سه روایت در این زمینه 
می باشد: 

روایت اول: مطلقا این عملش صحیح بوده و رکعت را دریافته است. و دلیل این روایت 
آن است که رسول الله 49 ابوبکره را به اعاده ی نماز امر نکردند. و از وی جزئیات عملش 
را نخواستند که آیا صف را قبل از اینکه ایشان سر را از رکوع برداشتند. دریافته يا نه؟ و 
اگر این دو حالت(ادراک صف بعد از بلند شدن امام از رکوع و ادراک صف قبل از بلند شدن 
امام از رکوع) مختلف می بود. رسول ال4 از وی تفصیل و جزئیات عملش را می 
پرسیدند. سعید بن منصور در سنن خود از زید بن ثابت ظ4 روایت می‌کند که وی قبل از 
اینکه در صف داخل شود رکوع می کرد و سپس در حالت رکوع با اطمینان و آرامش 
حرکت می کرد تا به صف بپیوندد» چه در حالت رکوع امام به صف می پیوست و يا اینکه 
بعد از بلند شدن امام از رکوع بدان ملحق شود . 

روایت دوم: اين عمل صحیح نبوده و آن رکعت را درک نکرده است که در روایت 
ابراهیم بن حارث و محمد بن حکم بدان تصریح کرده است. و بین چنین حالتی و کسی که 
رکوع را در صف درک کرده, تفاوت قائل شده است. چرا که وی در صف آن چرا که په 
وسیله‌ی آن رکعت درک می شود(رکوع), درک نکرده است. بنابراین وی شبیه کسی است 
که سجده ای را در نماز ترک کرده است. ودر نزد اکثر اصحاب امام احمد این روایت 


۱- مالک فی الموطا۱۶۵/۱ والطحاوی فی شرح معانی الاثار ۳۹۸/۱ والبیهقی فى السنن الکبری ۹۰/۲. 


مس ۲۴۲ 


نصاز و حکم تارك آن سح 

روایت سوم: اگر عالم به نهی باشد. نمازش صحیح نیست وگرنه به دلیل قصه ی ابوبکره 
و نهی رسول اله 4# که فرمودند: (لاتعد) این کار را بار دیگر نکن. صحیح می‌باشد. 
درحالیکه نهی مقتضی فساد می باشد. لیکن نهی در حق جاهل بدان» ترک می‌شود. چرا که 
رسول اله 44 ابوبکره را به اعاده‌ی نمازش امر نکردند و این حال ابویکره بود. 

اما قصه ی ابن عباس و جابرتث که رسول اله 4# آنها را به دوباره خواندن نماز امر 
نکردند. درحالی که هریک به تنهایی تکبیر تحریمه را گفتند: 

در این احادیث نیامده که آندو با تکبیر گفتن وارد نماز شدند. بلکه فقط در آن آمده 
است که در سمت چپ رسول ال4 ایستادند که درهمان لحظه ایستادن. رسول ال 4 
هریک از آنها را به سمت راست خود چرخاندند. وبه فرض این که هر دوی آنها با تکبیر 
گفتن خارج از صف وارد نماز شده باشد. تکبیرش صحیح می‌باشد و تنها آنچه که در 
بطلان نماز معتبر است به تنهایی رکوع کردن می باشد وگرنه اگر کسی قبل از رکوع به وی 
ملحق شده وهمراه وی صف تشکیل داده و در کنار وی بایستد. درحالی که وی به تنهایی 
. در پشت صفوف تکبیر گفته. نمازش صحیح می‌باشد. در غیر این صورت اگر برای نماز 
تکبیر تحریمه گفتن مامومین باهم را معتبر بدانیم, تکبیر تحریمه هیچیک ازمامومین منعقد 
نمی‌گردد مگر زمانی که تکبیر هریک از آنها با کسی که در کنارش قراردارد درابتدا و 
انتهای آن متفق و یکسان بوده و برابر و مساوی با هم باشد. که این حالتی است که حرج و 
سختی و مشقت آن بسیار بزرگ می‌باشد. بر این اساس است که هیچکس, به هیچ عنوان 
تکبیر تحریمه مامومین باهم. را در صحت نماز معتبر ندانسته است. وال اعلم. 

۰- ابوداود در سنن خود و امام احمد در مسندش" از ابودرداء#» روایت می‌کنند که 


رسول اله 4# فرمودند:(ما من نة في رة ولا ذو لا لام فیهم الصلاة إلا قد استخوذ غلنهم 


۱- ابوداود فی الصلاة(۵۴۷) واحمد(۲۱۷۱۰) والنسائی فی الامامه(۸۴۷. 


ج نصاز و حکم تارك آث ۳ = 


الشیْطان, فيك بالْجَمَاعَةٍ ام یال اللثب الْقَاصية [هیچ سه نفری نیستند که درروستا یا 
صحرا یا بیابان گرد هم آیند ونماز را به جماعت برپای ندارند مگر اینکه شیطان بر آنها چیره 
می‌شود» پس برشما باد که نماز جماعت بخوانید وبر ادای نماز جماعت مواظبت کنید و به جماعت 
بپیوندید وتک روی نکنید »چه بی گمان گرگ آن گوسفندی را می‌خورد که ازگله جدا شده و دور 
مانده باشد ]. 

وجه استدلال به حدیث: رسول الله 4ز چیره شدن شیطان بر آنها دراثر ترک جماعت» 
که نشانه ی آن اذان و اقامه نماز می باشد. خبر دادند؛ اگر نماز جماعت مستحب پود به 
گونه ای که شخص در ترک و انجام آن مخیر می بود. شیطان بر تارک آن و نشانه هايش 
چیره نمی شد. 

۱- مسلم در صحیحش ' از ایی شعثاء محاربی روایت کرده که گفت: همراه ابوهریرهعه 
در مسجد نشسته بودیم که موذن اذان گفت. پس از آن مردی از مسجد برخاسته و راه 
خروج از مسجد را در پیش گرفت که دراین هنگام ابوهریره اورا زیر نظر گرفته بود تا 
اینکه از مسجد خارج شد؛ ابوهریره#ه گفت: اما این شخص ابوالقاسم 49 را نافرمانی نمود. 
و در روایتی آمده است که می گوید: از ابوهریره‌ت» در حالی که مردی را دید که پس از 
اذان از مسجد خارج می‌شود. شنیدم که گفت: اما این شخص ابوالقاسم 4 را نافرمانی نمود. 

وجه استدلال به حدیث: ابوهریره ک4 آن شخص را به سبب خروجش از مسجد پس از 
آذان, به دلیل ترک نماز جماعت. نافرمان و سرکش و عاصی از فرمان رسول الله 4# قرار 
داد. و کسیکه می‌گوید: جماعت مستحب است در حقیقت می‌گوید: کسی که پس از اذان از 
مسجد خارج شود و نماز را به تنهایی بخواند از فرمان الله و رسولش 4# نافرمانی و 
سرپیچی نکرده است. و ابن منذر در کتابش بر وجوب نماز جماعت به این حدیث استناد 


کرده و می گوید: اگر فرد مسلمان در ترک جماعت و انجام آن مخیر می‌بود. جایز نبود که 


۱- مسلم(۶۵۵), 


نماز و حكم تارك آن حح 
فرد با تخلف از آنچه که حضورش در آن بر وی واجب نبوده, عاصی و گنه کار شود. و 
کسی که می‌گوید. نماز جماعت مستحب است. به گونه ای که هر که بخواهد انجام می دهد 
و هرکه خواست می تواند آن‌را ترک کند, در حقیقت برای شخصی که از مسجد خارج می 
شود در حالیکه موذن اقامه‌ی نماز را می گوید. جواز صادر کرده است. بلکه برای وی جایز 
می‌داند که در مسجد بنشیند و همراه امام و جماعت نماز نخوانده و پس از نماز آنها 
برخاسته و نماز را به تنهایی بخواند. در حالیکه اگر رسول الله 44 و اصحاب بزرگوار ایشان 
کسی را که اینچنین عمل کند, می‌دیدند. قطعا اورا مورد ملامت قرار داده وسرزنش 
می‌کردند. 

بلکه بر عملی غیر از این عمل انکار کردند و آن اینکه بر شخصی که همراه جماعت نماز 
نخوانده بود و به نماز خواندن در کنار باروبنه و اثائیه‌اش اکتفا کرده بود. انکار کرده و 
رسول اله 4 به وی فرمودند :رما من ليم اس ألمت برجُل مُسم؟) [چه چیزی 
تو را از نماز خواندن همراه مردم بازداشت, آیا مردی مسلمان نیستی؟]. 

و رسول اله به دو نفری که نماز خوانده و به مسجد آمده بودند امر کردند تا نماز را 
به جماعت بخوانند و فرمودند":(فلا تفعّلاه رذ صلیْمَ في رخللکما نم تم ما مسجد جمَاعَة 
قصلي مهم نها کم اف [این کار را نکنید. هرگاه در خانه هایتان نماز خواندید و سپس به 
مسجد آمدید در حالیکه جماعت بر پا بود. همراه جماعت نماز بخوانیدء این نماز برای شما نافله 


محسوب می شود]. 


۱- مسند احمد(۱۶۳۹۵) والدارقطنی(۱ ۱۵۴) والنسائی(۸۵۷). 


۲- الترمذی في الصلاه( ۱٩‏ ۲( وقال حسن صحیح و اللسائی (۸۵۸) وابوداود(۵۷۵) واحمد( ۷۴ 


حح نماز و حکم تارك آن 
اجماع صحابه بر وجوب نماز جماعت: 

۲- صحابه رضوان اله تعالی علیهم اجمعین بر وجوب نماز جماعت نیز اجماع دارند. و 
ما نصوص آنها را ذکر می کنیم: 

همانطور که گذشت. ابن مسعودت» می‌فرماید : من خودمان(صحابه) را ديدم که در آن 
زمان کسی از نماز جماعت تخلف نمی کرد. مگر منافقی که نفاقش معلوم بود. 

امام احمد می‌گوید: وکیع برای ما روایت کرده که سلیمان بن مغیره از ابوموسی هلالی از 
ابن مسعو ده روایت کرده که فرمود: برای کسی که صدای منادی و موذن را بشنود و بدون 
عذر آن‌را (با رفتن به مسجد و حضور در جماعت) اجابت نکند. نمازی نیست. 
همچنین امام احمد می‌گوید : وکیع برای ما روایت کرده که مسعر از ابی الحصین از ابی بردة 
از ابوموسی اشعری روایت کرده که فرمود: هرکس صدای منادی و موذن را بشنود و بدون 
عذر آن‌را اجابت نکند. برای وی نمازی نیست. 

و احمد می‌گوید : وکیع از سفیان از ابی حیان تیمی از پدرش از علی ظ4 روایت کرده که 
فرمود: برهمسایه مسجد. نمازی جز در مسجد نیست. گفته شد: همسایه مسجد کیست؟ 
فرمود: کسی که صدای منادی و موذن را بشنود. 

و سعید بن منصور می‌گوید: هشیم روایت کرده که منصور ما را از حسن بن على هه خبر 
داده که فرمود: کسیکه صدای اذان را بشنود و برای نماز جماعت به مسجد نرود نمازش از 


سرش تجاوز نمی کند (و بالاتر نمی رود) مگر اینکه به سبب عذری باشد. 


۱- مسلم فى المساجد و مواضع الصلاة(۶۵۴). 

۲- ذکره ابن حزم فی المحلی ۱۹۵/۴. 

۳- اخرجه الحاکم ۲۴۶/۱ و صححه و وافقه الذهبی و البیهقی مرفوعا و موقوفا۱۷۴/۲وانظر مجمع الزوائد ۴۲/۲. 
۴- اخرجه عبدالرزاق ۴۹۷/۱۱ والبیهقی ۵۷/۳و ۱۷۴ وضعفه الحافظ فی تلخیص الحبیر ۳۲/۲. 


> نصاز و حکم تاوك آن س 

و عبدالرزاق می‌گوید: از انس از ابی اسحاق از حارث ازعلی 4 روایت است که فرمود: 
هرکس از همسایگان مسجد که صدای اذان را پشنود و در حالیکه سالم و تندرست است و 
عذری ندارد. (به مسجد نیامده و نماز را به تنهایی بخواند) برای وی نمازی نیست . 

و وکیع می‌گوید: از عبدالرحمن بن حصین از ابی نجیح ملکی از ابوهریرە 4 روایت 
است که فرمود: براستی که اگر دو گوش فرزند آدم پر از سرب مذاب شود. برای وی بهتر 
است از اینکه صدای منادی و موذن را بشنود و آن‌را اجابت نکند" 

در جایی دیگر وکیع می‌گوید: شعبه ازعدی بن ابت از سعید بن جبیر از ابن عباس 45 
روایت کرده که فرمود: هرکس صدای اذان را بشنود و پس از آن بدون عذر, اجابت نکند, 
نمازی برای وی نیست " 

عبدالرزاق می‌گوید: از لیث از مجاهد روایت است که فرمود: مردی نظر ابن عباس هه را 
در مورد شخصی که روز را روزه می گیرد و شب را در قیام به سرمی برد ولی در جمعه 
وجماعت شرکت نمی‌کند. پرسید؟ ابن عباس گفت: این شخص در آتش است. فردای آن 
روز همان شخص به نزد اين عباس8ه آمد و همان سوال را پرسید که ابن عباسه به وی 
گفت: وی در آتش است. مجاهد می گوید: ان شخص حدود یک ماه پیوسته نزد ابن 
عباس 4 رفت و آمد می کرد و از او این سوال را می پرسید و هر بار ابن عباس نله می 
گفت: وی دز آتش است , 

همانطور که مشاهده کردید. این نصوص صحیح و واضح و آشکار صحابه بود. و حتی از 
یک صحابه هم خلاف این روایت نشده است و هریک از این آثار خود به تنهایی دلیل 


۱- عبدالرزای ۴۹۸/۱ والدارقطنی ۴۲۰/۱ والبیهقی ۵۷/۳. 
۲- المحلی ۰۱۹۵/۴ 
۳- ابن ماجه(۷۹۳) وابن حبان(۲۰۶۴) والدارقطنی ۴۲۰/۱ والبیهقی ۵۷/۳. 


۴- الترمذی فى الصلا۲۱۸(2). 


حص نماز و حکم تارك آث 
مستقلی در مساله می باشد. بنابراین زمانی که همه‌ی اینها در کنار هم قرار گرفته و دست 


به دست هم داده و همدیگر را یاری کنندء چگونه خواهد بود؟ وباله التوفیق. 


حکم نماز جماعت برای زنان ": 

به اجماع علما نماز جماعت بر زنان واجب نمی‌باشد. لیکن به طور کلی نماز جماعت 
در حق آنها در نزد جمهور علما مشروع می باشد. نماز زنان در جماعت بردو نوع است: 

الف) یک زن با امامت زن دیگری نماز بخواند که این امر به سه دلیل مشروع می‌باشد: 

۱- عموم احادیثی که در فضل نماز جماعت وارد شده است و اصل آن است که زنان با 
مردان همسانند. رسول اله 4# فرمودند [الْسَاءشقَاق الرجَال] زنان با مردان همسانند. 

۲- عدم ورود نهی از امامت زنی بر زنان. 

۳- عمل بعضی از زنان صحابه همچون‌ام سلمه و عايشه فقّا. 

از ريطة الحنفی روایت است" که عايشه فشا برای زنان امامت داد درحالی که در 
نماز فرض در بین صفوف زنان ایستاده بود. 

و از عمار الدهنی از زنی از قومش که به وی حجیره گفته می‌شد ازام سلمه نا روایت 
شده که : ایشان برای زنان امامت داده و در وسط صف زنان قرار می‌گرفت. 

بنابراین عمل این زنان صحابه و عدم وجود مخالف» برمشروعیت امامت زنان برای 
یکدیگر دلالت دارد. و از رسول الله 4# روایت شده که موذنی را برای‌ام ورقه تعیین کردند 


تا برای وی اذان دهد و اورا امر کردند تا اهل خانه‌اش (از زنان را) امامت دهد لیکن این 


۱- به نقل از صحیح فقه السنة ج۵۱۰-۵۰۸/۱. 

۲- حسن بطرقه. اخرجه ابوداود(۲۳۶) والترمذی(۱۱۳) واحمد(۲۶۱۹۵) وسنن الکیری للبیهقی(۷۹۶). 

۳- صحیح لشواهده: اخرجه عبدالرزاق(۵۰۸۶) والدارقطنی(۱۵۰۷) والبیهقی ۱۳۱/۳ 

۴- صحیح لشواهده: اخرجه عبدالرزاق ۱۴۰/۳ والدارقطنی ۴۰۵/۱ وسنن الصغير للبیهقی(۵۵۵) ومعرفه السنن و الاثار(۷۴٩۵).‏ 
۵- ضعیف: اخرجه ابوداود(۲٩۵)‏ وابن خزیمه ۸٩/۳‏ والبیهقی ۱۳۰/۳. 


کد ۲۴۸ 


ست نماز و دکم تارك آن سسس 
حدیت ضعیف می باشد. و شافعیه و حنابله به امامت زنان بر یکدیگر قائلند و به این حدیث 
استناد می کنند. 

ب) زن با امامت مردی نماز بخواند و یکسان است که آن زن به تنهایی و یا اینکه با 
عده‌ای دیگر از زنان و یا پشت صفوف مردان به امام اقتدا کنند. این مساله به دلیل احادیث 
زیادی مشروع می باشد. از جمله: حدیث انست# که می‌گوید: من و یتیمی پشت سر 
رسول الله 489 نماز گزاردیم در حالیکه مادرم ام سلیم پشت سر ما ایستاده بود. دلیل دیگر 
حدیث ام سلیم است که می‌گوید: پس از این که رسول اه #88سلام می‌داد ونماز به پایان 
می‌رسید, زنها بلند می‌شدند و می‌رفتند. آن حضرت#اندکی توقف می‌کرد وآنگاه بر 
می‌خاست. 

تبصره ها: 

۱- برای مردی که با همسریا یکی از محارمش تنها مانده» جایز است همراه وی نماز را 
با جماعت بخواند. چراکه خلوت وی با آن زن در غیر نماز جایز است. 

۲- جایز نیست که مردی, تنها یک زن اجنبی را امامت دهد به دلیل عام بودن این 
ارشاد رسول اله 4# که فرمودند "[ لبون رجلْ اف لا كان لها السیْطَان] هیچ مردی 
با زنی تنها نمی‌شود مگر اینکه سومی آنها شیطان است. 

۳- جایز است که مردی برای گروهی از زنان امامت دهد چرا که اجتماع زنان خلوت 
را نفی می کندو از این عمل نهی نشده است. وازیرخی از سلف صالح وارد شده که فرمودند: 
لیکن این زمانی است که از فتنه در امان باشد. اما اگر با این عمل خوف فتنه می‌باشد. جایز 


نیست. براستی که اله ¥ فساد را دوست ندارد. 


۱- اخرجه البخاری(۷۲۷) ومسلم(۶۵۸) 
۲- اخرجه البخاری(۸۷۰) وابوداود(۱۰۴۰) والنسائی(۱۳۳۳) واين ماجه(۳۲٩).‏ 


۳- اخرجه الترمذی(۱۱۷۱) واحمد( ۱۷۲). 


سس نماز و هکم تارك آن 
عذرهایی که در تخلف از جماعت بدانها جواز داده شده ': 

عذرهایی که تخلف از حضور در نماز جماعت در مسجد را مباح می‌کند. برخی عام و 
بعضی خاص می باشند: 

عذرهای عام: 

او ۲- باران و گل ولای, به گونه‌ای که خروج وی به سوی مسجد را سخت و دشوار 
کند. از نافع روایت است" که ابن عمر که در شبی سرد و طوفانی برای نماز اذان داد و گفت: 
در خانه ها نماز بگزارید. سپس گفت: همانا رسول اله 4 در شبی که سرد و بارانی بود په 
موذن فرمود که بگوید: در خانه ها نماز بگزارید. 

و از جابر روایت است که گفت: همراه رسول اله 49 برای سفری خارج شدیم که ما 
را باران گرفت» پس رسول الله 4 فرمودند:[صل من شاء نکم في رخله] هریک از شما که 
می‌خواهد در کنار باروینه‌اش نماز بگزارد. 

با وجود باران وگل ولای اگر کسی برای حضور در نماز جماعت بیرون شود. بهتر 
است, به دلیل حدیث ابوسعید خدریه که گفت : ابری پدید آمد و چنان باریدن گرفت که 
از سقف (مسجد نبوی) که از شاخه‌ی درخت خرما بود آب سرازیر شد و من رسول الله 4 
را دیدم که درمیان آب وگل سجده می کند تا آنکه اثر گل را بر پیشانی آنحضرت 4 
مشاهده کردم. 

براستی که رسول الله 49 علی رغم اینکه باران و گل بود در جماعت حضور يافتند, 


حتی که در آب و گل سجده کردند. 


۱- به نقل از صحیح فقه السنة ج ۱ص ۵۱۶-۵۱۱ 

۲- صحیح: اخرجه البخاری(۶۶۶) ومسلم(۶۹۷). 

۳- صحیح: اخرجه مسلم(۶۹۸) وابوداود(۱۰۶۵) والترمذی(۴۰۹). 
۴- صحیح: اخرجه البخاری(۶۶۹) ومسلم(۱۱۶۷). 


کے ۲۵۰۱ 


نماز و حکم تارك آن س 

۳- سرمای شدید: به گونه‌ای که حد آن از مقداری که مردم بدان مانوس شده وعادت 
کرده‌اند. بگذرد که حدیث ابن عمر 4 در این مورد گذشت. و از نعیم نحام روایت است" که 
در روزی بسیار سرد آذان صبح داده شد, درحالی که وی موی سرهمسرش را کوتاه می 
کرد. در این هنگام گفت: ای کاش موذن ندا می‌داد که هرکس (در خانه‌اش) بنشیند, (و در 
نماز جماعت در مسجد شرکت نکند) بر او حرجی نیست. که موذن رسول اله 4 در آخر 
اذانش ندا داد که هرکس (درخانه) پنشیند و (در نماز جماعت مسجد شرکت نکند) بر او 
حرجی نیست. و این در زمان رسول الله 4 در آخر اذان موذن بود. 


اهل علم به این عذرها تاریکی شدیدی را که در آن, انسان مسیر خود به سوی مسجد 


نمی بیند. افزوده اند. 

فایده: امام نووی می گوید : اصحاب ما می‌گویند: با عذرها [ی مشروع] جماعت ساقط 
می‌شود و در این حالت یکسان است که بگوییم: نماز جماعت سنت است يا فرض کنایه و 
یا فرض عین. چرا که اگر مثلا بگوییم نماز جماعت سنت موکده‌ای است که ترک آن مکروه 
است. اگر به سبب عذری نماز جماعت ترک شود تنها کراهت از وی زایل می‌شود و بدین 
کا ی کاک ید وان ری با ماع ا ی کر یات ار اعت ا 
دست می‌آورد» بلکه بدون شک فضیلت نماز جماعت برای وی حاصل نشده و فقط معنای 


آن سقوط گناه و کراهت از وی می باشد. 


۱- صحیح: اخرجه احمد(۱۷۹۳۴) والسئن الکبری للبیهقی(۱۸۶۸) ومسند این ایی شیبه(۵۵۲) وعبدالرزاق(۱۹۲۷). 
۲- المجموع للنووی. 


= ۵۱ 


سح نماز و حکم تارك آث 

عذرهای خاص: 

۴- بیماری: بیماری که با وجود آن, آمدن به مسجد برای شرکت در جماعت سخت و 
دشوار باشد. ابن منذر می‌گوید: در بین اهل علم خلافی مبنی بر اینکه برای مریض به سبب 
بیماری‌اش جایز است که نماز جماعت را ترک کند, نمی‌دانم. و رسول اله 4 زمانیکه بیمار 
شدند, از رفتن به مسجد خودداری کرده و فرمودند [مُروا ابا کر قلیْصل بالاس] ابویکر را 
بگویید که برای مردم نماز بگزارد. 

اما اگر بیماری جزئی بود به گونه‌ای که با وجود آن آمدن به مسجد سخت و دشوار 
نبود. همچون درد دندان یا درد سر جزئی و تب خفیف این نوع بیماری جزئی عذر 
محسوب نمی‌شود و ضابط آن اینست که سختی و دشواری آن همچون دشواری و سختی 
آمدن به مسجد در باران باشد . 

اما اگر در صورت توانایی, عزیمت را اختیار کند و با وجود بیماری برای جماعت به 
مسجد 
بیاید. افضل و بهتر می باشد. از ابن مسعودک روایت است که گفت : من خودمان(صحابه) 
را دیدم که در آن زمان کسی از نماز جماعت تخلف نمی کرد. مگر منافقی که نفاقش معلوم 
بود؛ چنان که حتی فرد (بیماریا ناتوان)با زحمت به مسجد آورده و زیر بازوی او گرفته می 
شد تا در صف نماز جماعت بایستد(و اوهم بتواند نماز را با جماعت ادا کند). 

۵- بیماری همیشگی همچون کوری و مانند آن؛ چرا که رسول اله 4 برای عتبان بن 


مالک زمانی که گفت: یارسول‌اله. چشم من ضعیف گشته و من مردم خویش را امامت می 


۲- المجموع للنووی ۲۰۵/۴. 
۳ صحیح؛ اخرجه مسلم(۶۵۴) وغیره. 


تسد ۲۵۲ 


نماز و حکم تاوك آن ‏ ده 
دهم و هرگاه باران می آید در وادی که میان من و ایشان است. سیلاب سرازیر می گردد و 
نمی توانم به مسجد بروم و برایشان نماز بگزارم. اجازه دادند تا در خانه‌اش نماز بخواند . 

در این حدیث نابینایی و باران به همراه هم برای عتبان عذر می‌باشد و در لفظ حدیت 
انس آمده است ": شخصی از انصار که خیلی فربه وچاق بود به انحضرت #9گفت: 
نمیتوانم با شما در نماز جماعت شرکت کنم. آنگا» غذائی تدارک دید وآن حضرت 4 را به 
منزلش دعوت نمود. حصیری پهن نمود وروی آن آب پاشید. که رسول الله روی آن 
دورکعت نماز خواند. 

برخی از علما تنومندی و چاقی فرد را ازعذرهای مباح کننده‌ی ترک جماعت 
شمرده‌اند. اما گواه و شاهد برترک جماعت در حدیث عتبان آن است که اگر فرد ناا 
راهنمایی که وی را به سوی مسجد هدایت کند. نیافت, در اینصورت. این حالت وی ترک 
نماز جماعت را برای وی مجاز می‌کند. که جمهور علما بر این اعتقاد می باشند بر خلاف 
حنفیه که فرد نابینا را مطلقا معذور می دانند. گرچه برای وی راهنمایی برای آوردن او به 
مسجد پاشد . 

۶- ترس: که بر نفس خود به سبب وجود پادشاه ظالم دشمن, دزد. ومانند اینها 
هراسان و بیمناک باشد. یا اینکه بر مال و اهلش بیمناک بوده و لازم است که کسی از آنها 
حمایت کند. این مساله در نزد علما با وجود اختلافی که در برخی از تفصیلات آن دارند." 
در رک جماعت عدر می باشند: دلیل عمده:ای که در این مساله می ,باش روایتی است که 


از ابن عباس هه به طور مرفوع وارد شده است که از رسول اه اه روایت می کند که 


۱- صحیم: اخرجه البخاری(۴۲۵) ومسلم(۳۳). 

۲- صحیح: اخرجه البخاری(۶۷۰) وابوداود(۶۵۷). 

۳- ابن عابدین ۳۷۳/۱ الدسوقی ۳۹۱/۱ وکشف القناع ۰۴۹۷/۱ 
۴- ابن عابدین ۰۳۷۴/۱ مغنی المحتاج ۲۳۵/۱ المغنی ۶۳۱/۱. 


سد نماز و حکم تارك آن 
فرمودند :من سمع اي فلم مغ بن ااعه.غنن [هرکس که صدای موذن را بشنود, وبدون 
عذر به جماعت شرکت نکند. گفتند: عذر چیست؟] فرمودند:(خوفا أو مرَضلم قل مه الصلاة 
ال [ترس یا بیماری, (و درغیر ایتصورت) نمازی را که به تتهایی خوانده است از وی قول 
نمی شود]. 

۷- حاضر شدن غذا برای کسی که بدان نیاز دارد: از نافع از ابن عمرعه از رسول اله 48 
ززایت است که فرمودند مر وضع عشاء کم رأقیمّت الصلاق فابندءر | بالعشاء رلا بل 
حّی فرغ من [هرگاه غذای یکی از شما حاضر شد و در این حال اقامه ینماز هم گفته شد, پس 
شروع به خوردن غذا کند و عجله نکند تا اینکه از آن فارغ شود]. و وقتی برای ابن عمر 4ه غذا 
آماده شد و در این حال اقامه نماز هم گفته می شد. درحالی که قرائت امام را می‌شنید به 
نماز نیامد تا اینکه از خوردن غذا فارغ شد]. 

جمهورعلما این فرموده‌ی رسول الله 44(قاندءوا بالعقشتاء) را حمل بر استحباب کرد‌اند. 
سپس اختلاف کرده وعده ای آن‌را مقید به کسی کرده‌اند که احتیاج به خوردن غذا دارد که 
مشهور در نزد شاأفعیه همین می باشد. وعده ای آن‌را مقید نمی‌دانند که ثوری و احمد و 
اسحاق بدان قائلند و بر آن عمل ابن عمر دلالت دارد. و ابن حزم افراط کرده و گفته 
است که اگر نماز را بر غذا مقدم دارد. نمازش باطل است. وعده ای مقدم داشتن نماز را 
برای کسی که نفسش نیاز شدیدی به غذا نداشته باشد» اختیار کرده‌اندکه این قول» منقول از 
مالک و اصحابش می‌باشد وگفتند: اگر خوردن را بر نمازش مقدم کند و شروع به خوردن 


غذا کند. بر وی مستحب است که نمازش را اعاده کند . 


۱- ضعیف مرفوعا و الصواب موقوفا. اعل بالوقف: اخرجه ابوداود(۵۵۱) وابن ماجه(۳٩۷)‏ والحاکم ۲۴۵/۱ والسهقی ۵۷.۱۷۴/۲ 
و دو جر بو بن 

ورجح وقفه و هوالصواب والله اعلم. 

وت صحیح: اخرجه البخاری(۶۷۳) ومسلم(٩۵۵0).‏ 


۲- فتح الباری بتصرف یسیر ۰۱۸۸/۲ 


۲۵۴ = 


نماز و حکم تارك آن = 

می‌گویم:(ابومالک کمال بن سید سالم) دلیلی بر استحباب اعاده‌ی نمازنیست و امر در 
حدیث مبنی بر مقدم داشتن غذا بر نماز حمل بر استحباب ونه وجوب می‌شود و دلیل آن 
حدیث عمرو بن اميه است که می‌گوید : رسول اله 49 را دیدم که گوشت ت شانه‌ی گوسفندی 
را با کارد بریده و آن‌را می‌خوردند. وقتی که به نماز فراخوانده شدند. برخاسته و کارد را 
رها کردند و نماز گزاردند و وضو نگرفتند. 

۸- دفع ادرار ومرفوع: به دلیل حدیثام المومنین عایشهجغد که فرمود: از رسول 
اله شنیدم که فرمودند را صَلاة بحضرة الطعام. ولا هو يداف لخن نماز به هنگام 
حاضرشدن غذا وهمجنین وقتی که انسان تحت فشار ادرار ومرفوع قرار دارد. درست 

و از عبداثه بن ارقم روایت است که: وی برای حج یا عمره همراه مردم خارج شد. در 
حالی که وی آنها را امامت می داب روزی پس از اينکه نماژ اقامه شد - نماز صیح - گفت: 
یکی از شما برای امامت پیش رود و خودش برای قضای حاجت رفت و گفت که از رسول 
اله 44 شنیدم که فرمودند :رذا راد أحدکم أن یَذهب الخلاءو قامّت الصلاق فلیبدا بالخلای 
هرگاه یکی از شما قصد رفتن به دستشویی را داشت درحالیکه نمازاقامه شد. پس رفتن به 

ستشویی برای دفع ادرار ومدفوع را بر نماز مقدم کرده پس وضوع بگیرد ونمازش را 
بخواند. 

به اتفاق علما دفع ادرار ومرفوع دو عذر می‌باشند که هر یک از آنها موجب ساقط شدن 
نماز جماعت از صاحبش می‌باشند. و احساس ادرار ومرفوع موجب از بین رفتن خشوع 
وخضوع در نماز می شود وذهن انسان مشغول می‌گردد. 

۱- صحیح: اخرجه البخاری(۶۷۵) ومسلم(۳۵۵). 


رت صحیح: اخرجه مسلم( 0۶۰ وابوداود(۹٩۸)‏ واحمد( ۳۷۰ 
۳- صحیح بطرقه: اخرجه ابوداود(۸۸) والنسائی(۸۵۲) والترمذی(۱۴۲) وابن ماجه(۶۱۶) وغیرهم. 


۵ ڪڪ 


حص نماز و حکم تارك آن 

-٩‏ خوردن سیر و پیاز و تره فرنگی(پیازچه) و مانند اینهاء اگر بوی آن باقی بماند: 

باقی ماندن بوی آنها عذری در تخلف از جماعت می باشد تا اینکه مردم و ملائکه اذیت 
نشوند. از جابر4 از رسول ال 489 روایت است که فرمودند :من اكل من هذه اف الثوم - 
وقال مَرة: من اكل ابص وَالثوم ارات فلا رین مسجدتاه فان الک اذى مِمًا یی من 
اَدع) هرکس از این سبزی - سیر- بخورد وباری دیگر فرمودند: هرکس که پیاز و سیر و 
تره فرنگی(پیازچه) بخورد» نباید به مسجد ما نزدیک شود چرا که فرشتگان از آنچه که 
آدمیزادگان او ان تارات می شود نار مت و اديت ى شوه 

ومقصود از خوردن این چیزها به حالت خام می‌باشد و در خوردن پخته شده‌ی هریک 
از آنها حرجی نیست. چرا که علت اذیت و ناراحتی دیگران که بوی آنها می باشد با پخته 
شدن از بین می رود. از عمربن خطاب روایت است که در منبر فرمود: پس شماای 
مردم» از دو درختی می‌خورید که آنها را (از جهت بو) خبیث می دانم» آن دو پیاز و سیر 
می باشند. براستی که رسول الّه 49 را دیدم که چون بوی آن‌را از کسی در مسجد احساس 
می کرد. دستور می داد تا وی را از مسجد به سوی بقیع خارج کنند. پس هرکس از شما 
آن‌را خورد. پخته شده‌ی آن‌را بخورد تا بویش از بین برود. 

اهل علم کسی را که شغلی دارد که در آن بوی اذیت کننده‌ای می باشد. همچون قصابی 
و سلاخی و فروشنده‌ی زیتون ومانند این‌ها و همچنین کسی را که بیماری دارد که به 


سبپ ان 


موجب اذیت دیگران می شود همچون جذام و پیسی, را به این عذر ملحق کرده‌اند" 


۲- الدسوقی ۱۳۸۹/۱ مغنی المحتاج۲۳۶/۱. کشاف القناع ۴۹۷/۱. 


مسبت ۲۵۶ س 


مس سسس نماز و چکم تارل آن سس 

می‌گویم(ابومالک کمال بن سید سالم): سزاوارتر از اینها در الحاق به این عذر معتادین 
به دخانیات می باشند. کسانی که در این زمان زیاد هستند؛ چرا که اذیت بوی سیگار و 
دخانیات بسیار بیشتر از اذیت بوی دهان کسی است که سیر و پیاز خورده است و این در 
حالی است که پیاز و سیر در اصل حلال می باشند بر خلاف استعمال دود. والله اعلم. 

فایده: فقها نیافتن آنچه که با آن عورت را بپوشاند» را ازجمله‌ی عذرهای تخلف از 
جماعت شمرده‌اند. 

تنبیه: آیا ماندن در کنار عروس در شب زفاف» در شرکت نکردن برای نماز جماعت؛ 
عذر محسوب می شود؟ 

فقهای شافعی و حنبلی معتقدند" که زفاف مرد با همسرش عذری است که برای وی 
ماندن در نزد زن و شرکت نکردن به جماعت را هفت روز برای زن باکره و سه روز برای 
زنی که طلاق گرفته, مباح می‌کند؟! و شافعیه فقط آن‌را مقید به ترک جماعت در نمازهای 
شبانه کرده‌اند!! 

می‌گویم(ابو مالک): این اشتباه است. و آنچه که امام شافعی رحمه اله بدان تصریح کرده 
کراهت ترک جماعت به خاطر زفاف می‌باشد و منشا این اشتباه عدم فهم صحیح از حدیث 
انس ظ#» می باشد که می‌گوید : سنت این است که هرگاه مردی با دوشیزه‌ای ازدواج کرد. 
هفت شب پیشش بماند و سپس اوقاتش را عادلانه بین همسرانش تقسیم کند و هرگاه با زن 
بیوه‌ای ازدواج کرد. سه شب نزدش بماند و سپس به طور عادلانه اوقاتش را بین همسرانش 


اتی کد 


۱-مغنی المحتاج ۰۲۳۶/۱ وکشاف القناع ۴۹۷/۱. 


۳ صحیح؛ اخرجه البخاری(۱۴ ۵۲ ومسلم(۱۴۶۱). 


۷ س 


سک نماز و کم تارك آث 

این حدیث معنایش واضح می‌باشد و آن اینکه: هرگاه مردی با دوشیزه‌ای ازدواج کرد. 
بر اوست که هفت شب در کنارآن زن باشد, سپس اوقاتش را بین همسرانش عادلانه و 
مساوی تقسیم کند و دراین حدیث بر شرکت نکردن به نمازهای جماعت در مسجد. دلیلی 
نیست وهمچنین اگر زن بیوه‌ای را ازدواج کرد» سه روز در نزد وی می‌ماند. و از جمله‌ی 
آنجه که این مساله را واضح کرده و نشان می‌دهد که مراد از این ماندگاری اقامت در نزد 
همسر می‌باشد. آن است که: رسول اله 4 هنگامیکه باام سلمه ازدواج کردند. سه روز در 
نزد ایشان اقامت کرده و فرمودند :ره لیس بك على اهلك هوان إن شنت سفت له وان 
بعت لَلسبْمْت لنساني) تو نزد خانواده‌ات کم ارزش نیستی, اگر می‌خواهی هفت روز 


پیش تو می‌مانم و اگر هفت روز پیشت باشم, نزد زنان دیگر هم هفت روز خواهم ماند. 
آبا جماعت در صحت نماز شرط است يا نه؟ 


جواب مساله هفتم و آن اینکه: کسانی که به وجوب نماز جماعت معتقدند. در این مساله 
دو دیدگاه دارند: 

دیدگاه اول: جماعت فرض بوده و تارک آن گنه کار بوده و با خواندن نماز به تنهایی 
بری الذمه می‌شود و این قول اکثر متاخرین از یاران امام احمد می‌باشد و احمد در روایت 
حنبل بدان تصریح کرده و گفته است: اجابت دعوت دهنده‌ی به سوی نماز(موذن) فرض 
می‌باشد و اگر فردی بگوید که نماز جماعت در نزد من سنت است و نماز را در خانهام 
همچون وتر و نمازهای دیگر می خوانم, خلاف حدیث عمل کرده و نمازش جایز می باشد. 

دیدگاه دوم: از امام احمد روایت دیگری می باشد که ابوالحسن زعفرانی در کتاب اقناع 
آن‌را ذکر می کند که: جماعت در صحت نماز شرط بوده و نماز کسی که به تنهایی (بدون 


اف صحیح: اخرجه مسلم( ۱۳۶۰ وابوداود(۲۱۲۲) وابن ماجه(۱۷٩۱)‏ ومالک(۱۱۲۳). 


سید ۲۵۸ 


نماز و حکم تارك آث سسس 
عذر) نماز می خواند. صحیح نمی باشد. و قاضی آن‌را از برخی از اصحاب حکایت می‌کند 
و ابوالوفاء بن عقیل و ابوالحسن تمیمی این قول را اختیار کرده‌اند و این قول داود و 
اصحابش می‌باشد. ابن حزم می‌گوید: این قول همه‌ی اصحاب ما می باشد . 

و ما دلایل طرفین را ذکر می کنیم: 

کسانی که به شرط بودن جماعت در صحت نماز معتقدند. می‌گویند: 

۱- هردلیلی را که در بحث وجوب نماز جماعت ذکر کردیم» بر اینکه جماعت در 
صحت نماز شرط است. دلالت می کند. پس وقتی که جماعت واجب است اگر مکلف آن‌را 
ترک کند. آنچه را که بدان امر شده را انجام تاه تاو نهد و ستو لیت اه که دان 
امرشده بر وی باقی می‌ماند. 

۲- اگر نماز بدون جماعت صحیح می‌بود. اصحاب رسول الله 4 نمی‌گفتند که در 
اینصورت نمازی بر وی نیست و رسول اله 48 نمی‌فرمودند: هرکس صدای منادی و موذن 
را بشنود و آن‌را اجابت نکند. نمازی را که (به تنهایی) خوانده است. از وی قبول نمی‌شود. 
بنابراین زمانی که قبولیت نماز متوقف بر خواندن آن با جماعت باشد, این امر دلالت بر 
شرط بودن جماعت در صحت و قبول آن دارد همانطور که رسول‌اله 4 قبول نمازرا متوقف 
بر وضو از حدث اصغر(بی وضویی) قرار دادند. که اين, دلیل بر شرط بودن وضو برای قبول 
نماز می‌باشد. 

۳- نفی قبول نماز " لاصلاة " و "۸ تقبل منه الصلاة التی صلی " يا به دلیل فوت ركن و 
یا به سبب فوت شرطی می‌باشد و این مساله با نفی قبول نماز برده فراری و کسی که شراب 
نوشیده و تا چهل روز نمازش قبول نمی‌شود. نقض نمی‌شود. چرا که در آنجاء عدم قبولی به 
سبب ارتکاب امری حرام بوده که مقارن با نماز می‌باشد که اجر نماز را باطل می کند. 


۱- المحلی ۱۹۶/۴ 


س نماز و حکم تارك آن ۹ ڪڪ 


در آتش انت 


۵- همچنین اگر نمازش صحیح بود. نماز جماعت واجب نمی‌بود و عبادت شخص 
تشخ باه انه که بدان ار هده ی اورا ادا کرده, صحیح می‌بود؛ درحالی که دلایلی را که 
دلالت بر وجوب نماز جماعت دارد و در این مساله کفایت می کند. ذکر کردیم. 

کسانی که به صحت نماز شخصی که جماعت را بدون عذر ترک کرده اعتقاد دارند, بر 
سه دسته تقسیم می شوند: 

عده‌ای معتقد به سنت بودن جماعت می‌باشند بدین گونه که هرگاه شخص بخواهد آن‌را 
انجام می‌دهد و هرگاه بخواهد آن‌را ترک می کند. و عده‌ای معتقدند که نماز جماعت فرض 
کنایه می‌باشد به گونه‌ای که هرگاه گروهی بدان عمل کنند. فرض بودن آن از دیگران ساقط 
می‌شود و عده‌ای می گویند: جماعت فرض عین بوده و نماز بدون آن صحیح می‌باشد. 

در صحیحین از این عمر# روایت است که رسول‌الّه 49 فرمودند أ:[صَلاة الجَمَاعَة تفضل 
صلاة الف سم وجشرین درجة]نماز جماعت بر نمازی که تنها خوانده شود بیست و هفت 
درجه, برتری دارد.] 

و در صحیحین از ابوهریره» روایت است که رسول الله 49 فرمودند ":(صلاةالرَجُلِ في 
ابمَاغة تسف علی صلانه في نی وفي سوق مسا وعشرین ضعفاء ولك ال: (ذا توا 
خسن الوضوی ثم خر ی المنج لا یرجه إل الصلاق لم بط خطرّق إل رفغت له با 
َرَج رَخط عَنه بها خطيتة. فاذا صلی. کم رل اليكة صلي علي ما دام في مُصله: الم 
صل عل الم رح رل يرال دک في صَلاة ما ار اللاق [ثواب نماز جماعت بيست 


و پنج برابر نمازی است که در خانه یا در بازار به تنهایی خوانده شود.و این زمانی است که نماز 


۱- البخاری فی الاذان(۶۴۵) ومسلم فى المساجد(6۵۰). 
۲- البخاری فی الاذان(۶۴۷) واللفظ له و مسلم فی المساجد(۶۴۹). 


نت ۳۶۰ 


نصاز و حکم تارك آن 

گزار درست وضو بگیرد سپس فقط برای نماز جماعت به مسجد برود, به ازای هر گامی که بر می 
دارد منزلتش یک درجه بالاتر می رود و یک گناه از او کم می شود و وقتی که نماز خواند تا 
ناشن که و رھد بسانم مادک رای او دعا ی کی وش کریشه ابر او زیت ازل کن و 
او را مورد مغفرت و رحمت خود قرار ده و تا زمانی که منتظر اقامه‌ی نماز جماعت است گوبی در 
نماد ات ]۱ 

و گفتند: اگر نماز فردی که به تنهایی نماز می‌خواند باطل بود. تفاوتی بین آن و بین نماز 
جماعت در برتری و اختلاف درجه نمی‌بوده چرا که بین صحیح و باطل, تفاوت فضیلت و 
برتری وجود ندارد. ۱ 

و گفتند: در صحیح مسلم از عثمان بن عفان 4 از رسول ال4 روایت است که 
فرمودند :(ملصلی العشاء في جَمَاعَةٍ کالما فام نصلف الیل وَمعنصلی الصبح في جماعة فکالم 
صلی الیل کل [کسی که نماز عشاء را با جماعت بخواند, مانند این است که نصفی از شب را به 
عبادت پرداخته باشد وکسی که نماز صبح را باجماعت بخواند, مانند این است که تمام شب را 
نماز گزارده است]. 

گفتند: در این حدیث نماز جماعت به عملی که واجب نیست. (عبادت در شب) تشبیه 
شده است که حکم در مشبه(نماز با جماعت) يا همچون حکم در مشبه به(عبادت در شب 
که واجب نیست) می باشد و یا اینکه در تاکید کمتر از آن می باشد. 

و گفتند: از یزید بن اسود روایت است که گفت : در حجی که رسولاله انجام دادند. 
همراه آنحضرت بودم که نماز صبح را با ایشان در مسجد خیف خواندم. زمانیکه نماز تمام 
شد. رویشان را از قبله برگرداندند که در این هنگام دونفر را دیدند که در انتهای مسجد در 


نشسته و همراه جماعت نماز نخواندند. فرمودند:(علي بهمّا) آن دو را نزد من بیاورید. که 


۱- مسلم فى المساجد مواضع الصلاة(۶۵۶). 


۲- سنن الترمذی(۲۱۹) والدارقطنی(۱۵۳۲) والنسائی(۸۵۸) واحمد(۱۷۴۷۴) وابن خزیمه(۱۶۳۸). 


سح نماز و حکم تارك آن ۱ = 


آندو را در حالتی که لرزه بر اندامشان افتاده بود آوردند. رسولاله 4 
فرمودند: :رمامتعکماتْصلیامعتای جه جیزی شما را از نماز خواندن همراه ما بازداشت؟ گفتند: 
یارسول ال ما در خانه هایمان نماز خواندیم. رسول الله 4 فرمودند:(فلا تفعلاء إذا صلیعْ 
في رحالکما ‏ نم نیما مسنجد جَمَاعة فلا مهم نها کم تال [اين کار را نکنید. هرگاه در 
غات ماکان ار یله و بش از اور حال پیت امد که مایت ترا هن ها 
جماعت نماز بخوانید که نماز شما با جماعت نافله محسوب می شود]. 

و در روایت ابوداود آمده است که رسول الله 44 فرمودند :رذا صلی أحدکم في رخله ثم 
ارك رما ولم یْصّل, فلیْصل مَعَهُ ئه ا لَه ال [هرگاه یکی از شما در خانه نماز خواند. سپس 
امام را در حالی یافت که نماز نخوانده بود. همراه او نماز بگزارد چرا که این نماز برای وی نافله 
می‌باشد]. 

در مقام استدلال به این حدیث گفته‌اند: اگر نماز اولی صحیح نمی‌یود. نماز دوم نافله 
محسوب نمی‌شد. 

واز محجن بن ادرع روایت است که گفت : نزد رسول الله 4# آمدم که نماز بر پا شد. 
پس انحضرت4# نماز گزاردند- یعنی من نماز نخواندم - پس از نماز به من 
فرمودند:(َاصَلیْت؟) چرا نماز نخواندی؟ گفتم: یا رسول الله» در خانه نماز خواندم وپس از 
آن نزد شما آمدم. فرمودند؛ لت قصل مَعَهموَاجْعَلهَا کل [هرگاه این عمل را انجام 
دادی» همراه نمازگزاران نماز بگزار و این را نافله قرار بده]. 

و در این باب از ابوهریره و ابوذر و عباده و تخد اقه بن عطقم روایت شده است. که افظ 
حدیث ابن عمرظه بدین مضمون می باشد: از سلیمان, غلام میمونه روایت است که گفت: 


زمانی که ابن عمردر بلاط بود» نزد وی آمدم که مردم در مسجد نماز می خواندند. پس 


۱- ابوداود فی الصلا:(۵۷۹) والنسائی(۸۵۸) والترمذی فی الصلاة(۲۱۹) وقال حسن صحیح. 


۳- مسنداحمد(۱۸۹۷۸). 


سد ۲۶۲ سسس زماز و کے تارك آن سس 
گفتم: چه چیزی تو را از نماز خواندن همراه مردم بازداشت: گفت: براستی که از رسول 
اله هه شنیدم که فرمودند ':(ا لوا صلَاة في يوم مرتین) [در یک روز. یک نماز را دوبار 
نخوانید]. 

قائلین به وجوب نماز جماعت در پاسخ گفتند: 

تفضیل و برتری مستلزم بریء الذمه شدن از هر نظر نمی‌باشد و یکسان است که مطلق 
باشد یا مقید. چرا که تفضیل و برتری به سبب مغایرت و تفاوت فاحش مفضل نسبت به 
مفضل به از هر نظر می‌باشد؛ همچون اینکه الله ا فرمودند: 

«[أملحاب اج وميل حير مقرأ اخسن مقیلا6 [فرقان: ۲۴]. 

[بهشتیان درآن روز, جایگاه و استراحت‌گاهشان بهتر و نیکوتراست. (که قطعا این آیه بیانگر 
آن نیست که دوزخیان وضعشان خوب است و بهشتیان وضعشان از آنان بهتر می‌باشد.)], 


و یا اينکه الله 5 ۱۵فرمودند: 

قل ات خیر أَمْ جئة الک [فرقان: ۱۵]. 

[(ای پیغمبر. بدیشان) بگو: آیا این (سرنوشت بدفرجام دوزخ نام) بهتر است» یا بهشت 
جاویدان. و از این قبیل زیاد است]. 

بنابراین نماز فردی که به تنهایی نماز می‌خواند. جزء واحدی از ۲۷جزء از نمازی است 
که با جماعت می‌خواند که این تفضیل به هیچ وجه مستلزم اسقاط فرض بودن نماز جماعت 
و مستحب بودن آن نیست. و نهایت آن اینست که وجوب نماز با هر دوی آنها ادا می شود 
و از نظر فضل بین آنها آنجه که تفاوت است. می‌باشد. براستی دو نفری که در یک صف 


قرار دارند. نمازشان از نظر فضل و برتری نسبت به هم» همچون فاصله‌ی بین آسمانها و 


۳- ایوداود فی الصلاة(۵۷۹) والنسائی(۸۶۰) واحمد ۱۹/۲ وصححه احمدشاکر (۴۶۸۹) و مقصود از آن عدم اعاده ی یک نماز 


جماعت برای بار دوم می باشد. 


= ۳ 


تحت نماز و کم تارك آن 
زمین است. در سنن از رسول اله 4# روایت است که فرمودند :را لد تُصلي الصلاة ما 
کب له منها ااغشرهاه هه نها سب مها حمسا ره تللهانصفها) [همانا بنده‌ای که 
نمازمیگزارد, برایش جز یک دهم یا یک نهم یا یک هشتم یا یک هفتم یا یک ششم و یا یک پنجم 
یا یک چهارم یا یک سوم و یا نصف اجر و پاداش آن نوشته نمی‌شود]. 

ال که داتسته د دز تمازی که دو تفر در یک صف می عوانتت تیار یکی کت ی 
دیگری تا ده برابر برتری دارد درحالی که نماز هردوی آنها فرض می‌باشد. فهمیده می‌شود 
که نمازی که به تنهایی خوانده می‌شود نسبت به نماز جماعت نیز اینگونه می‌باشد. 

و رساتر از این آن است که رسول اله 48 فرمودند:لیسَ لك من لك إلا ما عقلت منها) 

[یرایت جز آنچه که از نمازت فهمیدی, (اجر و پاداش) نیست]. 

و اینچنین نمازی را شارع» صحیح نامگذاری نکرده است. گرچه فقها در اصطلاح آن را 
نماز و صلاة نامیده باشند. چرا که صحیح مطلق چیزی است که اثرش بر آن مترتب شده و 
مقصودش از آن حاصل شود. درحالی که در اینجا بزرگترین اثر نماز( که باجماعت خواندن 
آن می‌باشد) فوت شده و با ادای آن مقصود نماز حاصل نشده است. بنابراین بسیار دوراز 
صحت می‌باشد. و نیکوترین و بهترین حالتی که چنین نمازی دارد ان است که: عقاب از 
انجام دهنده‌ی آن برداشته می شود. گرچه مقداری از ثواب به وی رسیده است که این همان 
جزء است. و این تنها قول کسانی است که جماعت را شرطی برای صحت نماز قرار نمی 
دهند. و اما کسانی که جماعت را در صحت نماز شرط می‌دانند. این اعتراض را اینگونه 


پاسخ داده‌اند: تفضیل و برتری تنها در ميان دو نماز صحیح می باشد. نماز کسی که به 


للنسائی(۶۱۴) و تعظیم قدر الصلاة(۱۵۶(6۱۵۳(6۱۵۲), 


نماز و حکم تاوك آن 
تنهایی می‌خواند. فقط در حالت عذر صحیح می باشد. اما بدون عذر برای وی نمازی 
نیست. همانطور که صحابه ا فرمودند. 

اگر پاسخ آنان این است طرف مقابل؟ اینگونه جواب می‌دهند که: اجر فرد معذور به 
طور کامل داده می شود. و از آن چیزی کم نمی‌شود. به آنها اینگونه پاسخ داده شده: معذور 
از نظر فعل (که به تنهایی نماز خوانده) تنها مستحق اجر یک جزء می‌باشد. اما تکمیل 
اجرش از جهت عمل وی نیست. بلکه از جهت نیت وی» آن هم زمانی که خواندن نماز با 
جماعت از عاداتش بوده, می باشد مانند مریض ويا کسی که زندانی شده ويا اينکه سفر 
کرده و بدین سبب خواندن نماز جماعت برای وی سخت ودشوارشده است. و الله می داند 
که نیتش آن بوده که اگر توان و قدرت شرکت در جماعت را داشت, آن را ترک نمی‌کرد. 
بنابراین اجرش کامل می‌شود با وجودیکه نماز جماعت نسبت به نماز وی به تنهایی از 
جهت عمل افضل می‌باشد. 

و گفتند: این واضح و آشکار است که نماز کسی که آن را به سبب عذر, بدون جماعت 
می خواند با کسی که بدون عذرنماز را به تنهایی می‌خواند. یکی نیست. و نصوص بر این 
مساله صراحت دارد که برای کسی که صدای اذان را بشنود و با این حال به تنهایی نماز 
بگزارده نمازی نیست, که این خود نشان دهنده‌ی آن است که هرکس که یک جزء از 
۷ رای و پاش هیا ن عد ووی ات کرای از سارت اف 

در پاسخ گفته شده: الله متعال قادر و توانا را بر کسی که عاجز و ناتوان است. برتری 
داده, گرجه ناتوان را مواخذه نمی‌کند بنابراین این فضل اله متعال است که به هرکس 
بخواهد. می‌دهد. 
"- ابوالبرکات ابن تیمیه در المنتقی ۵٩۷/۱‏ می گوید: حمل کردن نص بر فردی که به دلیل عذر به تنهایی نماز می خواند. صحیح 


نیست. چرا که احادیث بر آن دلالت دارد که اجر چنین شخصی نسبت به عملش در زمان نبودن عذر, کم نمی شود. سپس برای 
این مساله دلیل می آورد. 


بت نماز و حکم تارك آن ۵ ڪڪ 


درصحیح بخاری از عمران بن حصین 4 روایت است که: از رسول اله 4 در مورد نماز 
شخصی که در حالت نشسته نماز می‌خواند. سوال کردم که فرمودند : (إن صلی لبم هر 
أفضل رمَنْ صلی قاعذ. فلا نف آجر القاني من صلی ائِمًاء فلا نصف اجر القاعد) [اگر نماز 
راسا کرات بیع و اقل امف و کشی که تسه نما می‌خواند برای وی ضفت اهر کسی 
است کذ آیسفاده نما می گزارد: و کسی که حراز کی تماز ی خواند:برای وی ت اج و 
پاداش کسی است که نشسته نماز می‌خواند]. 

اینگونه نماز خواندن فقط در حق معذور می‌باشد وگرنه برای کسی که معذور نباشد, اگر 
نماز فرض باشدکه هیچ اجری برای وی درحالتی که نماز را نشسته یا دراز کشیده بخواند. 
نیست و اگر نمازش نفل باشد» خواندن نماز نفل در حالت دراز کشیده بر وی جایز نمی 
باشدچرا که رسول اله 4# این عمل را در هیچ روزی از روزها انجام ندادندو همچنین 
هیچیک از صحابه با وجود حریص بودندرانجام انواع عبادات و هر خیری, اینگونه عمل 
نکردند. بنابراین جمهور امت این عمل را از کسی که معذور نیست. منع کرده‌اند و نماز 
خواندن در حالت دراز کشیده(خوابیده) جز برای کسانی که توانایی نشستن را ندارند. جایز 
نمی باشد. همانطور که رسول الله به عمران (که به بیماری واس مبتلا بود) 
فرمودند"(صل قَاِمّاء إن لم تستطع فقاعذ. فن لم تطغ فلی جَلب) [حتی الامکان, نماز را 
ایستاده بخوان. اگرنتوانستی, نشستهیخوان. واگراین هم برایت مقدو رنبود. بر پهلوخواییده, نماز 
بخوان]. 

وعمران بن حصین راوی هر دو حدیث می‌باشد که هر دو سوال را از رسول الہ 48 
پرسید. 


2 ۷ 


۱- بخاری فی الصلاة(۱۱۱۵). 
۲- زخم و ورم رگهای مقعد که حاد آن موجب خونریزی می‌شو دو با عمل جراحی معالجه می‌شود. فرهنگ معین. 


۳- البخاری فى تقصیر الصلاة(۱۱۱۷). 


سس ۲۶۶ 


نماز و حکم تارك آن سس 

اما استدلالتان به حدیث عثمان بن عفان ظه: که هرکس نماز عشاء را به جماعت بخواند 
گویا که نصف شب را در عبادت بوده است. 

اين استدلال از فاسدترین استدلال ها می‌باشد و آشکارترین پاسخ شما اين قول رسول 
له 88 می‌باشد که فرمودند :(من صام رمضان لم عه من من شوّال. فکالمّا صَامَ لذن [ 
کسی که رمضان را روزه گیرد» سپس درپی آن (بعد از عید ) شش روز از شوال, روزه بگیرد. گویا 
که تمام عمر را روزه گرفته است]. 

درحالیکه روزه‌ی همه‌ی عمر واجب نیست اما روزه‌ی رمضان که واجب است بدان 
تشبیه شده است. بلکه صحیح آن است که روزه‌ی همه‌ی عمر مکروه می باشد که روزه‌ی 
واجب بدان تشبیه شده است. بنابراین تشبیه واجب به مستحب به منظور افزايش اجر واجیی 
که مدت آن محدود است. اشکالی ندارد. تا اینکه ثواب آن واجب به ثواب مستحبی که 
مقدار و مدت آن وسیع است» برسد. 

اما استدلالتان به حدیث یزید بن اسود و محجن بن ادرع و ابی ذر و عباده: 

در هیچ کا اش یی هیر ا کک ا 
را به تنهایی گزارده است. و اگر رسول ال4 از این عمل آگاه می شدند. آن را تائید 
نمی‌کردند و بلکه انکار می کردند. همچنین ابن عمره نگفته که به تنهایی نماز خواندم در 
حالی که قادر به شرکت در جماعت بودم. 

وھا کی کی رگن کہ ار ناه ورال که برای وی مر و ماو با 
ترک کند. و به تنهایی نماز بخواند. درحقیقت نماز نخوانده است. و همچون سخنی که 


اصحاب رسول اه 4 فرمودند» می‌گویيم: که برای وی نمازی نیست. 


۱- مسلم(۱۱۶۴) والترمذی(۷۵۹) وابن ماجه(۱۷۱۶) وابوداود(۲۴۳۳) کلهم فی الصوم. 


= ۷ 


حح نماز و حکم تارك آن 

و تنها در صورتی برای کسانی که قادر به شرکت در جماعت بوده‌اند و آن‌را ترک 
کرده‌اند 
نماز ثابت می شود که یکی از این دو امر برای آنها واقع شود: یا به همراه جماعتی غیر از 
این جماعت نماز خوانده باشد و يا اینکه در وقت نماز جماعت معذور بوده باشند. وکسی 
که به دلیل عذری نماز را به تنهایی خوانده است. وپس از نماز در همان وقت عذرش 
برطرف شده, بر او اعاده‌ی نماز واجب نمی باشد. همانطور که اگر شخصی با تیمم نماز 
بخواند و پس از آن در وقت همان نماز آب بیابد یا اينکه به دلیل مرضی نشسته نماز 
بخواند و در همان وقت. پس از نماز مرضش برطرف گردد. یا اینکه به سبب نداشتن چیزی 
که با ان عورتش را بپوشاند. عریان نماز بخواند و پس از نماز در همان وقت» چیزی برای 
پوشیدن عورتش بیابد. بر وی اعاده‌ی نماز در این حالات واجب نمی باشد. 

وگفته‌اند: احکام شریعت بر فرض بودن نماز جماعت بر هر فرد دلالت می‌کند و این از 
چند وجه می باشد: 

وجه اول: جمع بین دو نماز به سبب باران جایز بوده و جواز آن جز به دلیل محافظت بر 
جماعت نمی باشد. وگرنه برای هر فرد ممکن و مقدور بود تا در خانه‌اش به تنهایی نماز 
بخواند و اگر نماز جماعت مستحب می‌بود ترک واجب(خواندن هر نماز در وقت خودش) و 
مقدم داشتن نماز از وقتش به سبب مستحبی محض, جایز نبود. 

وجه دوم: هرگاه مریض توانایی قیام در نماز را نداشته باشد, درحالی که اگر نماز را به 
تنهایی بخواند. قادر به قیام می‌باشد. باید نماز را با جماعت بخواند و قیام را ترک کند, 
درحالیکه محال است رکنی از ارکان نماز به سبب مستحبی محض (که نماز جماعت باشد) 


ترک شود. 


ج ۲۶۸ 


نصاز و هکم تاوك آن کح 

وجه سوم: کسانی که در جماعت حضور دارند. در حالت خوف و ترس از امام جدا شده 
و در نماز عمل کثیر انجام می‌دهند و امام را در وسط نماز (به منظور جابجایی صفوف 
اھان و مادک ا کا که هس اي اعمال ما شین ا 
جماعت می‌باشد. در حالیکه برای هر یک از افراد ممکن و مقدور است که به تنهایی و 
بدون این امور نماز بگزارد و از جمله‌ی محالات است که هریک از افراد به سبب امری 
مستحب که اگر بخواهد می‌تواند آن‌را ترک کند یا آن‌را انجام دهد, مرتکب این امور شود. 
وبالله التوفیق. 

آیا نماز جماعت به طور معین و مشخص باید در مسجد باشد یا نه؟ 

جواب مساله هشتمو آن اینکه: علما در این مساله دو دیدگاه دارند و دو روایت از امام 
احمد نیز می باشد: 

دیدگاه اول: حنفیه و مالکیه معتقدند که بر وی جایز است که در خانه‌اش نماز را با 
جماعت بخواند و یکی از دو وجه در نزد شافعیه نیز همین قول می باشد. 

دیدگاه دوم: برپا کردن جماعت در خانه‌اش جز به سبب عذری بر وی جایز نیست. 

و در این مساله قول سومی می‌باشد و آن اینکه: برپا کردن جماعت در مسجد, فرض 
کفایه می باشد و این وجه دوم در نزد اصحاب امام شافعی می باشد. 

دلایل قول اول: 

۱- حدیث دو مردی که در خانه هایشان نماز خواندند. ورسول اله 4# انها را بر 
خواندن نماز با جماعت در مسجد تشویق کردند و عملشان را در خانه هایشان انکار 
نکردند. 


۲- و همجنین حدیث محجن بن ادرع و عبدالّه بن عمرتا که ذکر این احادیث گذشت. 


= ۹ 


سس نماز و دکم تارك آث 

۳- در صحیحین از انس بن مالک روایت است که: رسول‌اله چ4 بهترین مردم در 
اخلاق بودند. گاهی اوقات در حالیکه رسول اله 4 در خانه‌ی ما بود. نماز فرا می‌رسید. 
پس امر می‌کردند تا فرش زیر پایشان نظافت شودکه جارو زده شده و آب زده می‌شد. 
سپس رسول اله 4 امامت داده و ما پشت سر ایشان می‌ايستاديم که بر ما نماز می‌گزاردند. 
و فرش آنها از چوب خرما بود. 

۴- همچنین در صحیحین از انس ین الک روایت است که : رسول ال 489 از اسب 
افتادند که طرف راست بدن مبارکشان, خراشیده شد. به عیادت شان رفته بودیم که وقت 
نماز فرارسید. پس رسول اله 4# نشسته نماز گزاردند. 

۵- همچنین در صحیحین از ابوذر روایت است که گفت : از رسول الله 4 پرسیدم که 
کدام مسجد برای بار اول در زمین ساخته شد؟ فرمودند: مسجد الحرام. گفتم: سپس کدام 
مسجد ساخته شد؟ فرمودند: مسجد الاقصی. گفتم: فاصله‌ی ميان ساخته شدن این دو 
مسجد چقدر بود؟ فرمودند: عون ستة وأیئمّا آذرکئت الصلاةٌ فصل فهو مَسْجل) [چهل 
سال, وهرجا که تو را وقت نماز فرا رسد نماز بگزار که آن مکان برای تو مسجد می باشد]. 

۶- و به طور صحیح از رسول اله 49 روایت شده که فرمودند :(جُعلّت لي الأزض مسجدا 
رطهورا) [زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است]. 

دلایل قول دوم: 

۱- احادیثی که گذشت و دلالت بر وجوب مان مات واشت ون امن به متخ 


صریح می باشد. 


۱- البخاری فى الصلاة(۳۸۰) ومسلم فى المساجد(۶۵۹) واللفظ له. 
۲- البخاری فی الاذان(۶۸۹) ومسلم فى الصلاة(۴۱۱). 
۳- البخاری(۲۳۶۶۱()۳۴۲۵) ومسلم (۵۲۰) وابن ماجه (۷۵۳) واللسائی(۶۹۰). 


۴- البخاری فی التیمم(۳۳۵) ومسلم فى المساجد(۵۲۱). 


نصاز و حکم تارك آن سس 

۲- در مسند امام احمد از ابن‌ام مکتوم روایت است که رسول ال 49 به مسجد آمدند. 
در مردم لطافت و نرمی و دوستی را احساس کردند. پس فرمودند: راي هم آن جعَل باس 
ماماءثع احرج فلا یر غلی لسن ییََلْف عن الصلاة في یه حرف لیم [یراستی که 
تصمیم گرفتم که شخصی را برای امامت مردم قراردهم, سپس خارج شده و به هر انسائی که از 
نماز جماعت تخلف ورزیده و نماز را در خانه‌اش خوانده برخورد کنم» خانه‌اش را اتش بزنم]. و 
در لفظی که ابوداود روایت کرده. آمده است:( آتي وم یصلونْ في بوهم لیست بهم عله 
حرف له [سپس به سوی گروهی بروم که در خانه هایشان بدون اینکه بیماری و ضعف و 
نانوی بر آنها ناهد نماز نی غوراند و غات ایشا ن :را بر آنها انش برت | 

۳- و ابن‌ام مکتوم 4 فردی نابینا بو به رسول الله 4 گفت: آیا برای من رخصتی در 
ترک جماعت و اینکه در خانه‌ام نماز بخوانم می‌یابید؟ فرمودند:(لا اجد لک رخصة) برای 
تو جوازی در ترک جماعت نمی‌یابم. 

۴- و ابن مسعوده فرمود: اگر همچون این متخلف از نماز جماعت که نماز را در 
خانه‌اش خوانده نماز را در خانه هایتان بخوانید. قطعا سنت پیامبرتان را ترک کرده اید و 
اگر سنت پیامبرتان را ترک کنید. قطعا گمراه می شوید. 

۵- و از جابر بن عبداله ‏ روایت است آرسول اله 4 گروهی از نمازگزاران را در نماز 
جماعت ندیدند. بدانها فرمودند:(ما خلفکم عن الصلا؟) چه چیزی موجب تخلف شما از 
جماعت شده است؟ گفتند: در بین ما و مسجد آپ است. پس رسول ال 488 فرمودند:(لا 


صَلَاةَ لجار المَسْجد الا في المَسْج) برای همسایه‌ی مسجد نمازی جز در مسجد نیست. 


۱- مسند احمد(۱۵۴۹۱). 


۲- سنن الدارقطنی(۱۵۵۳()۱۵۵۲) وسنن الکبری للبیهفی(۴۹۴۵). 


= ۱ 


سد نماز و حکم تارك آن 

و روایاتی از علی بن ابی طالب و دیگر صحابهة بدین معنا پیشتر گذشت. (به دلیل 
دوازدهم در حکم نماز جماعت رجوع شود). 

اما اگر از جماعت در مسجد بدون عذر تخلف کرده و در خانه‌اش نماز را با جماعت 
بخواند. در صحت نمازش دو قول می باشد: 

ابوالبرکات در شرحش بر این مساله می گوید: اگر از نماز جماعت تخلف کرده و بدون 
عذر در خانه‌اش نماز را با جماعت بخواند. نمازش صحیح نیست» بر اساس آنچه که ابن 
عقیل در ترک نماز جماعت آن‌را اختیار کرده است. چرا که مرتکب نهی شده و این قول 
رسول ال 49 قول ابن عقیل را تایید می کند که فرمودند:راصلاةَ لجار مسج 1 في 
مسج 

می‌گوید: و مذهب صحیح اینست. به این دلیل که رسول اه 489 فرمودند:(صَل ار في 
ابمَاغة لعف على صالته في ببب وفي سوق خَمُمّا وعشرین ضعْفا» [نماز فرد با جماعت 
نسبت به نمازی که در خانه یا سر کار می‌خواند. ۲۵درجه برتری دارد]. و این فرموده‌ی رسول 
اه 49" صلَاة لجار المَملجد الا في اَْسْجل) بر نفى كمال نماز حمل می‌شود تا بين دو 
حدیث جمع شود. 

می‌گوید: اصحاب ما روایت اول را اختیار کرده‌اند که حضور در مسجد برای شرکت در 
جماعت واجب نمی باشد.درحالی که به نظر من حمل آن بر ظاهرش بعید می باشد چرا که 
نماز در مسجد از بزرگترین شعائر دین و علامات آن می باشد و ترک کلی آن مفاسد 
زیادی را به به دنبال دارد و آثار نماز را از بین برد. به گونه‌ای که منجر به سستی همت اکثر 
مردم در اصل نماز می‌گردد. براین اساس بود که ابن مسعود4 فرمود: اگر در خانه هایتان 
نماز بگزارید. همچون که این متخلف در خانه‌اش نماز می خواند. قطعا سنت پیامبرتان را 
برکت کر ایا و اگ سنت ادر تان را رک کنیده قطعا کم آممی‌هوین 


سید ۲۷۲ 


نصاز و حکم تارك آن 

می‌گوید: معنای این روایت - والله اعلم - آن است که برپا کردن جماعت در خانه, 
وقتی که جماعت در مسجد بر پا شده, برای آحاد مردم جایز است. بنابراین برگزاری 
جماعت در مسجد بر اساس این تعبیر روایت(نفی کمال نماز)» فرض کفایه و بر اساس تعبیر 
دیگر از روایت(نفی اصل نماز)» فرض عین می باشد. 

و بر وجوب نماز جماعت در مسجد جواز جمع بین دو نمازهنگام بارندگی, دلالت 
دارد. به گونه‌ای که اگر فقط برپا کردن جماعت واجب می بود» گرچه بیرون از مسجد باشد, 
جمع بین دو نماز به سب بارندگی جایز نبود چرا که جماعت در بیرون از مسجد بر پا می 
شد واکثر مردم قادر به برگزاری جماعت در خانه ها بودند. و غالبا کمتر پیش می آید که 
در نزد انسان» همسر يا فرزند یا غلام یا دوست و یا امثال اینها نباشد. بنابراین نماز جماعت 
برای وی ممکن بود. 

پس ترک شرط - که همان وقت است- به خاطر سنتی جایز نمی‌باشد. و زمانی که 
دانسته شد جمع بین دو نماز دروقت بارندگی جایز می‌باشد. دانسته می‌شود که خواندن 
نماز با جماعت فرض می‌باشد, یا فرض عین و یا فرض کفایه. این کلام شیخ الاسلام بود. 

هرکس با دقت در سنت تامل کند. برای وی آشکار می شود که برگزاری جماعت در 
مسجد فرض عین می باشد مگر به سبب عارضه‌ای که با آن ترک جمعه و جماعات 
جایزباشد بنابراین ترک حضورو شرکت یافتن درمسجد بدون عذر همچون ترک اصل 
جماعت بدون عذر می باشد. و بدین وسیله همه‌ی احادیث وآثارمتفق وهماهنگ می‌شود. 

و زمانیکه رسول اله 49 فوت شدند و این خبر به اهل مکه رسید, سهیل بن عمرو برای 
مردم جریان رحلت رسول اله 49 را گوشزد کرد و عتاب بن اسید که نایب وی در مکه بود 
به دلیل ترس از اهل مکه پنهان شده بود که سهیل وی را نمایان کرد و اهل مکه بر اسلام 
ثابت شدند. پس از این عتاب انها را خطاب کرده و گفت: ای اهل مکه به الله سوگند. خبر 


سح نماز و هکم تارك آن 
تخلف هریک از شما از نماز خواندن در مسجد با جماعت, به من نمی رسد مگر اينکه 
گردنش را می‌زنم. 

واصعاب رسول اله 4 از وی به سبب این لطف و احسان و عمل نیکش, سپاسگذاری 
کردند و این عمل وی موجب بالا رفتن مقامش در نزد اصحاب رسول الله 49 شد. 

بنابراین آنچه که ما بوسیله‌ی آن دینداری الله متعال را می کنیم اینست که: برای هیچ 
احدی جز به سبب عذری, تخلف از نماز جماعت در مسجد جایز نیست. والّه اعلم 


بالصواب. 


حکم کسی که نماز را با آشفتگی خوانده و رکوع و سجده‌ی آن‌را 
به طور کامل به جا نیاورده وگوبا همچون کلاغ به زمین نوک می زند. 


جواب مساله نهم و آن اینکه:رسول الله 44 و اصحاب گرامی ایشان در مورد آن به طور 
جامع و کامل, شافی و کافی, سخن گفته‌اند. پس هرکس که خير خواه نفس خویش باشد. 
از آنچه از سنت در این مورد آمده» منحرف نمی‌شود و ما روش رسول الله 4 و اصحابش 
را در این مورد بیان می کنیم: 

از ابوهریره#8» روایت است که رسول الله 4# وارد مسجد شدند که مردی وارد شده و 
نماز خواند و پس از آن آمد و به رسول الله 4# سلام کرد که رسول اله 4 سلام وی را 
پاسخ داده و فرمودند:(ارجع قصل ات لم تقل بازگرد و نماز یگزار: پراستی که تو نماز 
نخواندی. و سه بار این مساله تکرار شد. پس آن مرد گفت: سوگند به کسی که تو را به حق 
فرستاده که من بهتر از این را نمی‌دانم, مرا تعلیم ده و بیاموز. رسول الله 44 فرمودند:(إذا 
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نت إلى الصلاق فک و فى رواعه: فأسبغ الوضوی ثم استقبل القبلّف کی ثم افراً ما 


۱- البخاری(۷۵۶()۶۶۶۷()۷۹۳) ومسلم فی الصلاة(۳۹۷) وابوداود(۸۵۶) واين ماجه(۱۰۶۰) والترمذی(۲۰۳) والنسانی(۸۸۴). 


نماز و حكم تارك آن سد 
یس معَك من الفرآنه نع ازکع حثی مین زاکفه نم ارقغ حى تققدل امه نم انجذ حى 
صَلاتك کل [هرگاه خواستی نماز بخوانی, تکبیر بگوء و در روایتی آمده است که: به طور کامل 
وضو بگیر, سپس رو به قبله کن و تکبیر بگو, سپس آنچه را که از قرآن حفظ داری وبرایت مقدور 
است. بخوان, سپس رکوع کن تا اینکه بدنت ساکن و بی حرکت گردیده و (در این حالت) ارام 
بگیر» سپس از حالت رکوع بلند شو تا اینکه راست و بی حرکت بایستی, سپس سجده کن تا اینکه 
بدنت ساکن و بی حرکت گردیده و (در این حالت) آرام بگیر» سپس از حالت سجده بلند شو و با 
آرامش, ساکن و بی حرکت بنشین, سپس سجده کن تا اینکه بدنت ساکن و بی حرکت گردیده و 
(در این حالت) آرام بگیر؛ سپس در همه‌ی نمازت اینگونه عمل کن]. 

از این حدیث استدلال می‌شود بر این که لفظ اله اکبر برای ورود به نماز لازم است وذکر 
دیگری جای آن را نمی‌گیرد, همانطور که وضو و روی آوردن به قبله برای نماز اختصاص 
یافته است. و در حدیث دلیلی بر وجوب قرائت در نماز مقید بدانچه که میسر است؛ 
می‌باشد که این قید وجوب فاتحه در نماز را نفی نمی کند چرا که دلیل دیگری از حدیث بر 
آن دلالت دارد. و کسی که بدین گونه نماز خواندن سخن گفته» همان کسی است که فرموده 
است :من صَلّى صلا لمیر فا بَابحَة الکتاب. قهي خذاج) [کسی که نماز بگذارد و درآن 
فاتحه را نخواند. آن نماز ناقص است]. و همان کسی است که فرموده است ":(ل صلاة لمّن لم 


و سنت‌های رسول الله 49 برخی به سبب برخی دیگر رها نمی گردد. و در حدیث دلیلی 


بر وجوب طمانینه و آرام گرفتن در انجام هر رکن می باشد و اینکه هرکس آن‌را ترک کند, 


۱- مسلم فی الصلا(۳۹۵). 
۲- البخاری فی الاذان(۷۵۶) ومسلم فی الصلا(۳۹۴). 


= ۷۵ 


سد نماز و هكم تارك آن 
آنچه را که بدان امر شده انجام نداده و امری که از وی خواسته شده به عهده‌ی وی باقی 
می‌ماند. 

درامر رسول الله 4# به طمانینه در رکوع و اعتدال در بلند شدن از آن تامل کن, که 
چگونه در رکن بلند شدن از رکوع تنها طمانینه کافی نیست بلکه باید راست و بی حرکت 
مانده و اعتدال را رعایت کند. 

می‌گوييم: ینابراین بین طمانینه و اعتدال جمع می‌شود. بر خلاف كسي که می‌گوید: 
هرگاه نماز گزار رکوع کرده و از همان حالت رکوع به سجده رود در حالی که سرش را از 
حالت رکوع برای ایستادن بلند نکرده, نمازش صحیح است. 

پس برای مشروعیت نماز شخص. مجرد بلند شدن از رکوع اکتفا نمی کند. تا اینکه کاملا 
حالت بلند شدن از رکوع را انجام دهد به گونه‌ای که پس از رکوع آرام و بی حرکت 
بایستد(معتدل). و این طمانینه و اعتدال وجوب تسبیح در رکوع و سجده و گفتن سمع اله 
لمن حمده و تحمید در حالت قیام (ربنا لک الحمد) را نفی نمی‌کند. چرا که دلایل دیگری از 
سنت بر آنها اشاره دارد. و کسی که در مورد طمانینه و آرامش و اعتدال سخن گفتهو بدان 
امر کرده است. همان کسی است که به تسبیح در رکوع امر کرده است. به گونه‌ای که در 
زمان نازل شدن آیه‌ی ۹۶ سوره واقعه فسّخاسریکالعظیم» فرمودا: (اجعلُوهَ في 
زکوعکُم) [آنرا در رکوعتان قرار دهید]. و به تحمید در حالت بلند شدن از رکوع امر کرده و 
فرمودند :إا قالاماٌ: مَمع له ِن مد فقولوا: رتا ول ام) [هرگاه امام گفت: سمع 


الله لمن حمده, پس بگویید: ربنا و لک الحمد]. 


ابوداود فی الصلاه( 4۸۶۹ واين ماجه فی اقامة الصلاه( ۸۸۷) وصحیح ابن خزیمه( ِ ۴۰ والحاکم ۴۷۷/۲ ووافقه الذهبی. قلت: 
ومعناه عند مسلم فى صلاة المسافرین(۷۷۲). 
"- الحدیث بهذااللفظ اخرجه الترمذی فی الصلاة(۲۶۷) واخرجه البخاری(۷۹۶) ومسلم(٩۴۰)‏ بدون الواو قبل لک» ربنا لک 


الحمد, و هی ثابته فى غير هذاالحدیت عندهما. 


مجح ۲۷۶ 


نماز و حکم تارك آث ححه 

نابراین رسول اله 4# ما را به رکوع و طمانینه در آن و به تسبیح و تحمید امر کرده‌اند و 
در مورد بلند شدن از سجده فرمودند: ثم ار خی تَطْمَينٌ جَالِسًا) [سپس از حالت سجده بلند 
شو و با آرامش, بنشین]. و در لفظی دیگر آمده است که فرمودند:(خثی تغتاول جَالِسًا) [تا اینکه 
راست و بی حرکت بنشینی]. 

بنابراین به مجرد بلند شدن از رکوع یا سجده به مانند (خمیدگی) تیزی شمشیر اکتفا 
نشده تا اينکه طمانینه و اعتدال حاصل شود. پس در حدیث به بلند شدن از رکوع و سجده 
و ماه و ادال ر أن اش له ات 

وتمسک جستن به اینکه هر آنچه از اعمال نماز که در این حدیث نیامده, دلالت بر 
اسقاط وجوب از آن دارد در نزد هیچ یک از ائمه ممکن نیست: 

چرا که امام شافعی, خواندن فاتحه وتشهد آخر و درود بر رسول اله 48 را در نماز 
واجب می‌داند در حال آنکه در این حدیث هیچ ذکری از آنها نشده است. 

وامام ابوحنیفه, نشستن به مقدار تشهد و خروج از نماز با عمل منافی آن را واجب 
می‌داند. درحالی که در این حدیث هیچ ذکری از آنها نشده است. 

وامام مالک تشهد و سلام را واجب می داند. درحالیکه این اعمال در این حدیث ذکر 
نشده اند. 

وامام احمد, تسبیح در رکوع و سجده و تسمیع(گفتن سمع الله لمن حمده) و تحمید(رینا 
لک الحمد) و ذکر (رب اغفر لی) در بین دو سجده را واجب می داند. درحالیکه دراین 
حدیث بدانها اشاره‌ای نشده است. 

بنابراین برای احدی این امکان وجود ندارد که هر آنچه که در این حدیث ذکر نشده را 


ساقط کند. 


= ۷ 


سس نماز و حکم تارك آن 

اما اگر در مورد نمازی که آن فرد خواند. و رسول الله 49 به وی تا سه بار فرمودند: نماز 
را دوباره بخوان, گفته شود: رسول ال4 دوبار بر نماز وی را تائید کردند. اگر نمازش 
باطل می‌بود. بر آن را تائید نمی کردند چرا که آن حضرت 4 بر باطل را تائید نمی کنند. 

در پاسخ گفته شده: چگونه رسول الله 4 نماز وی را تائید کردند درحالی که به وی 
فرمودند:راجغ قصل كلم تصل) [بازگرد و نمازبگزار.براستی که تو نماز نخواندی]. رسول 
اله وی را به دوباره خواندن نماز امر کردند و اسم صلاة و نماز را که برای این عمل 
تشریع شده» را از عمل وی نفی کردند؛ پس کدام انکار رساتر و بلیغ تر از این می باشد؟ 

و اگر گفته شود: رسول الله 4# عمل وی را در هنگام نماز بر وی انکار نکردند. 

در پاسخ گفته شده: آری رسول ال« با وی اینگونه برخورد نکردند تا اينکه موجب 
بیزاری و دلسردی وی نگردد و آنگونه که شایسته است با اختیار و اعتماد به نفس تن به 
تعلیم دهد. همچون عدم انکار آنحضرت4## بر کسی که در مسجد ادرار کرد. تا اینکه ازآن 
عملش فارغ شد و سپس وی را تعلیم دادند و این از لطف و احسان و کمال روش تربیتی 
تعلیمی وة صلوات اه وسلامه علیه بود. 

اما اگر گفته شود: اگر نمازش باطل بود چرا رسول اه 49 درهنگام نمازش به وی 
نفرمودند که نمازت را قطع کن؟ 

در پاسخ گفته شده: رسول اله 489 به کسی که در مسجد ادرارمی کرد در حین ادرار 
کردنش نفرمودند که دست نگه دار و ادرارت را قطع کن, درحالیکه تذکر دادن دراین مورد 
سزاوارتر و شایسته تر است. 

آری اگر رسول اله 4 این نماز را تائید می‌کرد و به اعاده‌ی آن امرنکرده و اسم نماز 


شرعی را از آن نفی نمی کرد. در آن برای شما دلیلی بود تا بدان استدالال جویید. 


۲۷۸ > 


نماز و حکم تارك آن حص 
اما اگر گفته شود: که این سخن رسول الله 49( تصل) نماز نگزاردی؛ بدین معنا می باشد 
که نمازی کامل نخواندی. 

در پاسخ گفته شده: محال است که نماز وی صحیح بوده و تنها به سبب ترک برخی از 
مستحباتش, رسول اله 4 به وی فرموده باشند: بازگرد و نمازیگزا درحقیقت نماز 
نگزاردی. که این مقوله در نهایت بطلان می باشد. 

و از رفاعه بن رافع روایت است : روزی همراه رسول ال 4 در حالیکه در مسجد 
نشسته بودیم. فردی که گویا بدوی بود آمده و نماز را کوتاه و خفیف (درتعدیل ارکان) 
گزارد. سپس بازگشته به رسول ال48 سلام کرد. رسول الله 49 فرمودند:(وعَي,فازجع 
قصل فا لمْصَل [علیک السلام, بازگرد و نماز بگزار. براستی که تو نماز نگزاردی], پس دو 
پا سه بار نماز خواند و هر بار نزد ایشان آمده و بر آنحضرت 4# سلام می‌کرد و در هر بار 
رسول الله 48 می فرمودند: (وَعلیك فا جع فصل ك لم صل مرم ترسیدند و بر آنها 
شوان ات ود کیان کردند که هز کس مازشن زا طقف ری واه مک اند در قت ماه 
نخوانده است؛ آن مرد در بار آخر گفت: شیوه‌ی صحیح نماز را به من نشان بده و مرا تعلیم 
بده, چرا که من بشری هستم که گاهی بر صواب و گاهی بر خطا می باشم. پس رسول 
اله 4 فرمودند:رجل رذ قمّت إلى الصاة فتوَضاً کمّا مرك الله ثم تشهد فاقم یاه فان کان 
مك فرآن فافرا وا فاخمّد الله کیره للم ارك امین راکغا.نم اعتدل مسج امد 
فاغتدل سَاجذاثم اجْلِس قَاطْمَينْ جالسا.لم ف إا فعلت ذلك فقد تمت صنائت. رن التقصنت الَقَصتٌ 
مه شيا ات من صلَاتِك) [آری, هرگاه برای نماز برخاستی, همانطور که الله متعال تو را امر 
کرده, وضو بگیر. سپس شهادتین را بگو و بایست. سپس اگر قرآن حفظ داری, بخوان وگرنه 
الحمدلله و اله اکبر و لاله الاالله بگو. سپس رکوع کن ودر رکوع آرام بگیر» سپس راست بایست 


(- المسند(۱۸۹۹۷) والترمذی: فى الصلاة(۳۰۲) وحسته. وابوداود فى الصلاة(۸۵۸) ومایعده. والنسائی(۱۰۵۲۳) وصححه ابن 
حبان(۱۷۸۷) والحاکم(۲۴۲-۲۴۱/۱) وابن خزیمه(۵۴۵). 


سح نماز و کم تارك آن ۹ = 


سپس سجده کن و اعتدال را در حالت سجده رعایت کن سپس بنشین و در این حالت آرام بگیر, 
سپس برخیز؛ پس هرگاه اینگونه عمل کردی, نمازت کامل و تمام می شود و اگر چیزی از آنها را 
از نمازت کم کنی, نمازت را ناقص کرده‌ای ]. 

راهم کون اوه بل که ھک از این اال جوز زا بکاهته در واف از تسار 
چیزی را کاسته است» برای مردم راحت تر و آسان تر از این بود که کسی که نمازش را 
کوتاه و خفیف بخواند. درحقیقت نماز نخوانده و همه‌ی نمازش ناقص و ناتمام است. 

و در روایت ابوداود آمده است:[وتقرا بما شئت من القرآن, نم تقول: الله اکبر] و آنچه را 
که از قرآن می‌خواهی. بخوان» سپس لله اکبر بگو. و در روایت دیگری آمده است:(قان کان 
مغ فُرآن قفا به) پس اگر قرآن از حفظ داشتی, آن‌را بخوان . 

و در روایت احمد آمده است ":(إذا اسَقبلت القبلّة فك نم اف 11 القرآن‌ثم اقرا بما 
تا رکفت فاجع لوحت على كيك رامذ هر ومن برکوعت. قٍذا رقفت 
رأسك اقم بل خنی ترجع الْظامُ إلى مقاصلهاه وَإذّا سَجَذت فَمَكن لِسْجُودك إا رقفت 
رمتك,قاجیس على نك ای [س:۳۲۹] ائغ ذلك في کل رَكعةٍ وج [رقتی که 
رو به قبله کردی, تکبیر بگو, سپس‌ام القرآن (سوره فاتحه) را بخوان و پس از آن هرچه از قرآن 
که می‌خواهی بخوان؛ وقتیکه رکوع کردی, کف دستانت را بر زانوهایت قرار بده و پشت خود را 
پهن و دراز کن و رکوعت را مستحکم و استوار کن. وقتی که سرت را از رکوع بلند کردی کمرت 
را راست کن به گونه‌ای که استخوانها به مفاصل خود بازگردند. پس هرگاه سجده کردی, سجده ات 
را محکم و استوار کن و هرگاه سرت را از سجده بلند کردی بر ران چپ خود بنشین و پس از این 


در هر رکوع و سجده اینگونه عمل کن]. 


۱- ابوداود (۸۶۱). 
۲- المستد(۱۸۹۹۵). 


ود ۱۸۰ 


نصاز و حكم تارك آن کد 

واگر این فرموده‌ی رسولاله 4# در این حدیث (فتوضا کم مر الل را بر فرمایش 
ایشان در صفا و مروه - [ابدووا با بدا الله به] از آن چیزی آغاز کنید که الله متعال از آن 
شروع کرده است- ضمیمه کنیم. وجوب وضو به ترتیبی که الله آن‌را در قرآن (مائده ۶) 
ذکر کرده است» حاصل می شود. 

واين فرموده‌ی رسول الله 48 در حدیت:(افرا 1 ان 4 اف بما شئت) قیدی برای این 
سخن مطلق می‌باشد که فرمودند:(فر بما سر مَعَلك من القرآن, و در واقع معنای این 
فرمود‌ی رسول اله 4(وتقرا بجا شنت من القرآن) و اینکه فرمودند:(قان کان مَعَك فرآن قافر 
وإلّا قَاخمَدٍ الله کیره وله خواندن‌ام القرآن می‌باشد. 

بنابراین الفاظ متفاوت احادیث یکدیگر را تبیین کرده و مقصود رسول اله 4# را 
نیزروشن می کنند. از اینرو جایز نیست که لفظی گرفته شود و بقیه الفاظ ترک شوند. 

و این فرموده‌ی رسول اله 4 :رم تقول: الله اکبر) دلیلی بر آن است که تنها این لفظ و نه 
غیر آن برای ورود به نماز اختصاص یافته است که در واقع همان تکبیر معهودی است که 
در فرموده‌ی ایشان آمده است:(تحریمهاء اله اکبر) نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود. 

و اين فرموده‌ی رسول اله 4#: (قإذا رفغت رأسَك فاقم لب حتی ترجع العام إلى 


مفاصیلها) در وجوب بلند کردن سر از رکوع و اعتدال و طمانینه پس از آن صریح می‌باشد. 


و از ابی مسعود البدری ظ4 روایت است که رسول لله 49 فرمودند :لا ئجْع صَلاة الرجُل 
م لي ~~ وت . | تا ۵ و 
حتی یقیم ظهرَه في الرکوع والسجود) [نمازکسی که در رکوع وسجود. پشتش را راست نکند 


درست یر 


أ- المسند(۱۷۰۷۳) والترمذى فى الصلاة(۲۶۵) وقال: حسن صحيح. وابوداود فى الصلاة(۸۵۵) واين ماجه فى اقامةالصلاة(٠۸۷)‏ 


والنسائی فی الافتتاح(۱۰۲۷) وصححه ابن حبان(۱۸۹۲) وابن خزیمه(۵۹۱). 


= ۱ 


حح نماز و هکم تارك آن 

و این نص صریحی در رکن بودن بلند شدن از رکوع و سجده و طمانینه و اعتدال در 
آنها می باشد به گونه‌ای که نماز تنها با آنها صحیح می باشد. 

و از علی بن شیبان روایت ت است که گفت : به منظور بیعت با رسول اه 438 به محضر 
ایشان رسیدم و بیعت کردیم و پشت سر ایشان نماز خواندیم که ایشان با گوشه‌ی چشم به 
مردی نگریست که پشتش را برای رکوع وسجود صاف نمی‌کرد. چون نماز تمام شد 
فرمودند: رامش ملين لاصَلاة من اب قیم صله في الر رکوع رالسجُوي [ای گروه مسلمانان, 
برای کسی که در رکوع و سجود پشتش را صاف و راست نکند. نمازی نیست]. 

و این فرموده‌ی رسول اله 4# [لا صلاق] به معنای [لا تجزئ] می‌باشد. به این دلیل که 
رسول الله 49 فرمودند :را جع صلةالرجُلِ حى یم هره في الرکوع والسجُود. و لفظی 
که احمد از این حدیت روایت کرده آن است که :ا یر الله عَررجَل إلى رجل لقم له 
ین رکوعه وسجودو) [لله ا به سوی فردی که بین رکوع و سجده اش, کمرو پشتش را صاف و 
راست نمی کند, نگاه نمی کند]. و از ابوهریره روایت است که رسول ال 4 
فرمودند ار الل ای صَلاة رَجُلٍ لا قم له ین زکوعه رَسجُودو [لله متعال به نماز کسی 
که در بین رکوع و سجده اش, کمر و پشتش را صاف و راست نمی‌کند, نگاه نمی‌کند]. و در سنن 
بیهتی" از جابر بن عبدالّه روایت است که رسول اله 480 فرمودند:(ا جزي صلاة لا يم 
الرجُل فیها صله في ال رکوع والسجود) [نماز کسی که کمرش را در رکوع و سجده صاف و 


راست نمی کند. درست نیست]. 


۳- مسند احمد(۱۶۲۹۷) وابن ماجه فی اقامة الصلاة(۸۷۱) وفی زوائده: اسناده صحیح و رجاله ثقات. وابن ابی شیبه(۲۹۵۷) 
وصححه ابن حبان(۱۸۹۳) واين خزیمه(۱٩۳()۵٩۵),‏ 

"- مسند احمد(۱۶۲۸۴). 

۳- مسنداحمد(۱۰۷۹۹) وقال الهیئمی فی مجمع الزوائد۱۳۰/۲: رواه احمد من روایه عبدالله بن زید الحنفی عن ابی هريره و لم 
اجد من ترجمه. 


"- الستن البیهقی(۲۷۲۵) وقال: تفرد به یحیی بن ابی بکر. 


۲۸۲ = 


نصاز و حکم تارك آن س 

رسول الله 49 از نوک زدن همچون “0 در نماز نهی کرده و خبرداده‌اند که چنین نمازی, 
نمازمنافقین می باشد. در مسند و تسن از تارمن بن شل بزوایت استت که رسول 
الله از نوک زدن همچون کلاغ (بدون تعدیل و آرامش) و فرش کردن بازوها به زمین 
مائند درنده ها به هنگام سجده و از اختصاص دادن مکانی در مسجد همچون شتر که مکائی 
را برای خود معین می کند. نهی کرده است. 

حدیث متضمن نهی از تشبه به حیوانات در نماز می باشد. نهی از تشبه به کلاغ در نوک 
زدن و به حیوانات درنده در فرش کردن بازوها به هنگام سجده و درلازم گرفتن مکانی 
معین برای خود. همچون شتر که مکانی معین را برای اقامتش مشخص می کند. 

وا سول ال ار ا ی ا ی سک روخ 
روباه نگریستن و رفع یدین کردن به هنگام سلام دادن همچون دم اسب. نهی گزدند : 

بنابراین از تشبه به این شش حیوان نهی شده است. (اسب» سگ شتر» روباه, کلاغ؛ 
درندگان). اما وصف نمازی که شبیه نوک زدن کلاغ می‌باشد و این نوع نماز از زمره‌ی نماز 
این 2 شمان ااا اس ان شح شام ی ناد او ا ین عیدار ق روایت سیخ 
که وی به خانه‌ی انس بن مالک در بصره وارد شد. درحالیکه از نماز ظهر فارغ شده بود. 
علاء می‌گوید: زمانیکه بر وی وارد شدیم گفت: آیا نماز عصر را خواندید؟ گفیم: اندکی 


- مسنداحمد(۲۳۷۵۸()۱۵۶۶۷()۱۵۵۳۲) والئسائی فى السسن الکبری(۷۰۰) وابوداود فى الصلاة(۸۶۲) وابن ماجه فى اقامة 
الصلاة(۱۴۲۹). 

'- مسنداحمد(۸۱۰۶) وصححه احمدشاکر(۱٩۸۰),‏ و نهی از رفع یدین همچون دم اسب در صحیح مسلم (۴۳۱) وارد شده است 
و معنای آن اشاره کردن با دستها در هنگام سلان دادن می باشد. همانگونه که در نص حدیت وارد شده است. و معنای اقعاء. 
چسباندن دو کپل بر زمین و نصب دو ساق و ران و گذاشتن دو دست بر زمین می باشد. همانطور که سگ این عمل را انجام می 


دهد. 


سک نماز و حکم تارك آن 
نمازگزاردیم. وقتی که از نماز فارغ شدیم. گفت: از رسول الله 4# شنیدم که فرمودند :ِلك 
لا لاف يَجْلِس يرقب الس حى إذا کائت بن قرلي الشَيْطَان, فام نها باه لايد كر 
اله فیا 7 قليلا) [آن نماز منافق می‌باشد که می‌نشیند و در انتظار خورشید است تا اینکه بین دو 
شاخ شیطان قرار می‌گیرد» پس برخاسته و با سرعت چهار رکعت می خواند و در آن الله متعال را 
جز اندکی یاد نمی‌کند]. 

همچنین قول ابن مسعوده که ذکر آن گذشت و فرمود: ما (صحابه) می‌دیدیم که جز 
منافقی که نفاقش آشکار بود. کسی از نماز جماعت تخلف نمی کرد. 

و براستی که الله خلا می‌فرمایند: 

وان المَافقین بُحَادغُون الله َو خادِعُهُم و إذا اما ی الصلاة قامُوا کسالی بُرَاءونْ الاس 
واد کون الله إا قلل6[نساه: ۱۴۷]. ۱ 

بیگمان منافقان (نشانه‌ها یشان را می‌نمایانند و کفرخویش را پنهان می‌دارند وبه خیال 
ام خو میا زا کر ی رفا ورای که خاو( کر ھا راشای را دو ا فا 
می‌نماید, ودرآخرت دوزخ را برای آنان مهیّا می‌دارد وبدین وسیله) ایشان را گول می‌زند. 
منافقان هنگامی که برای نماز برمی‌خیزند. سست و بیحال به نماز می‌ایستند و با مردم ریا 
می‌کنند (ونمازشان به خاطر مردم است؛ نه به خاطر خدا) و خدای را کمتر یاد می‌کنند وجز 
اندکی به عبادت او نمی‌پردازند. 

بنابراین. شش صفت در نماز می‌باشد که از علامات منافقین می‌باشد: 

۱- تنبلی و کسالت در هنگام قیام برای نماز. 

۲- درادای نماز مردم را درنظر گرفتن و ریا کردن. 

۳- تاخیر کردن در ادای آن. 


۴- به سرعت خواندن آن همچون نوک زدن کلاغ. 


۲۸۴ > 
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۵- قلت ذکر الله متعال در نماز. 

۶- و تخلف ورزیدن از خواندن نماز با جماعت. 

و از ابی عبدالله اشعری#ه روایت است" که رسول الله 4 بر اصحایشان نماز گزاردند؛ 
سپس در میان عده‌ای از آنها نشستند که فردی داخل شده و ایستاد و نماز گزارد. پس 
رکوع کرده و در ادای سجده عجله می کرد در حالیکه رسول الله 4# به وی نگاه می‌کردند. 
پس از نماز فرمودند:(رَْ هذا لو مات مات على غير بل مُحَمُد؟ يقر صلَهُ كما یر 
لفراب الق المائل الي یُصلي وا برك یتفر في سجوده کالجانع لا يأل إلا تفر 
آوتمرتین» ما فان عله ۳ ! الوصو ريل لغب من ار وأَمُوا الرکوع وَالسْجُود) 
[آیا این مرد را می بینید. که اگر با این حال بمیرد» بر غیر از امت محمد مرده است؟ نمازش را 
آنچنان با عجله می خواندکه گویا در نمازش همچون کلاغی است که به خون نوک می‌زند. متال 
کسی که نماز می خواند و رکوع نمی کند و در سجودش نوک می زند. مانند گرسنه‌ای است که 
یک یا دوعدد خرما می‌خورد ولی سودی در رفع گرسنگی وی ندارد. پس به طور کامل وضو 
بگیرید. وای از آتش جهنم بر کسانی که قوزکهای پای خود را به هنگام وضو گرفتن نمی شویند. و 
رکوع و سجده را کامل کرده و به تمامی انجام دهید]. 

ابوصالح می‌گوید: به ابوعبداله اشعری گفتم: چه کسی اینحدیث رابرای تو روایت کرده؟ 
گفت: امیران سپاهیان, خالد بن ولید. عمرو بن عاص, شرحبیل بن حسنه و يزيد بن ابی 
سفیان نف هریک از آنها این حدیث را از رسول الله 489 شنیده است. 

بنابراین رسول اله 4 خبر دادند. کسی که نماز را با سرعت همچون کلاغی که نوک می- 


ژنده 


۵ تسد 


سک نماز و حکم تاوت آن 
می‌خواند. اگر در این حالت بمیرده بر غیر اسلام مرده است.(چرا که در واقع اینگونه نماز 
خواندنش باطل بوده و نفعی به وی نمی رساند. گویا که نماز نخوانده است). 

و در صحیح بخاری" از زید بن وهب روایت است که حذیفه مردی را دید که رکوع و 
سجده‌اش را کامل نکرده و ناقص انجام می دهد پس به وی گفت: نماز نگزاردی» اگر 
بمیری بر غیر آیینی که ال عزوجل محمد را بر آن فرستاده, مرده‌ای. و در سنن تسای آمده 
است که حذیفه بدان مرد گفت: چه مدت است که اینگونه نماز می خوانی؟ گفت: مدت 
ان ال ایس کیرک ها ال ات که اد تخواندی و آگر درعالین یری هاگره 
نماز گزاردی, به یقین که به طریقه‌ای غیر از روش رسول اله 4 مرده ای. 

لذا اگر نماز کسی که با عجله و همچون نوک زدن کلاغ نماز می‌خواند. صحیح می بود. 
با اینگونه نماز خواندن از فطرت اسلام خارج نمی‌شد. 

و رسول اله 4 دزدی کننده‌ی از نماز را شرورتر از دزد اموال قرار دادند. در مسند" از 
ابی قناده روایت است که رسول الله 4 فرمودند:(سواً الاس سِرقة الذي يرق من ی 
[یدترین مردم در دزدی, کسی است که از نمازش دزدی می کند]. گفتند: يا رسول ال چگونه از 
نماز دزدی می شود؟ فرمودند: لا نتم زکوعهَا و سجوذها) [رکوع و سجده آن کامل و به 
تمامی انجام نمی شود]. یا اینکه فرمودند:(ا يُقِيمٌ لب في الرکوع وَالسُجُود) [ کمرش در 


رکوع و سجده صاف نمی گردد]. 


۱- البخاری فی الاذان(۷۹۱). 

۲- سنن النسائی(۱۳۱۲). 

"- مسند احمد(۲۲۶۴۲) وصححه الحاکم ۲۲۹/۱ ووافقه الذهبی وان خزیمه(۶۶۳) وقال الهیئمی فی مجمع الزوائد ۱۲۰/۷: رواه 
احمد و الطبرانی و رجاله رجال الصحیح. سنن الکبری للبیهقی(۳۹۹۶) ومعجم الکبیر(۳۲۸۳) ومعجم الاوسط(۸۱۷۹) والمستدرک 
على الصحیحین(۸۳۵). 


تسد ۲۸۶ 
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رسول الله 4# در این حدیث تصریح کردند که حال چنین شخصی بدتر از دزد و سارق 
اموال می باشد و شکی نیست که دزد دین بدتر و شرور تر از دزد دنیا نیز می باشد. 

و در مسند" از سالم بن ابی الجعد از سلمان فارسی‌ک روایت است که رسول لله له 
فرمودند:(الصلاة مکیال.فْمَن رفی وفی له من طفف فقد عَلمٌم ما قال الله في الْمُطَففين) [نماز 
بکاهد. براستی می دانید که الله متعال در مورد مطففین چه فرموده است ]. 

مالک می‌گوید: گفته می شود در هر چیزی وفاء و تطفیف می باشد. پس وقتی که الله 
متعال کاهندگان از اموال را به ويل وعده داده, جه گمانی در مورد کسانی که از نماز خود 

زج و از اهوم ین عکیم از عالد یی معتان از عبادة ین سامت از رو 
اله 4# روایت می کند که فرمودند":رذا توا الب فاخسن وَضوءنم قام إلى الصاة فانم 
رکوغها,وسُجُودهاءوالقراءقیهاقاللهالصلاة: حفظت الله كما حفِظتيثم اصع بها إلى 
السمَاءلهاضوء ولور رفيحت له أبوّاب السَمَاء حى ينهي إلى الله عروجل قشع لإصاجبهء 
وإذا ی وَضوءَهَا وركوعَهاءوَسُجُوذهاءوالْقراءةَ فيهاءقالّت له الصلاة: یلاله کما يعني 
نم أصعدبها إلى السَمَاء رها ظلمة فلت ذونها یراب السّماء ثم لف کما يَف الب 
الخلق, ثم یضرب بها وَجْهُ صَاحبهّا) [هرگاه بنده وضو بگیرد و وضویش را نیکو گرداند. سپس 
برای نماز بایستد و رکوع و سجده و قرائت را به تمامی و کمال انجام دهد نماز به وی می‌گوید: 


'- لم اجد من حدیث سلمان رضی اله عنه من المسند واخرجه عبدالرزاق(۳۷۵۰) والبیهقی فی سنن الکبری(۳۵۸۶) واین ایی 
شیبه(۲۹۷۹) کلهم اوردوه من طریق سالم بن ابی الجعد عن سلمان موقوفا. 

"- العقيلى فى الضعفاء الکبیر(۱۲۱/۱)۱۴۵وقال: فلایتابع احوص عليه ولایعرف الا به واورده الهیشمی فى مجمع 
الزواند ۱۲۲/۲وقال: رواه الطبرانی فى الکبیر و البزاربنحوه وفیه الاحوص بن حکیم وثقه ابن المدینی والعجلی وضعفه جماعه و 
بقیه رجاله موئقون. شعب الایمان(۲۸۷۱) ومسند ابوداود طیالسی(۵۸۶) ومسندالشامیین(۴۲۷). 


= ۷ 
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وروشنایی می باشد به سوی آسمان بالا برده می شود و درهای آسمان برای آن باز می شود تا 
اینکه در نهایت به سوی الله متعال منتهی می گردد و برای صاحبش شفاعت می کند. وهرگاه وضو 
و رکوع و سجده و قرائت در نماز را ضایع کند. نماز به وی می‌گوید: همانطور که مرا ضایع 
گرداندی, اله متعال تورا ضایع گردانده‌سپس نمازش به سوی آسمان بالا برده می شود درحالیکه 
تاریکی بر آن می باشد. که درهای آسمان برآن بسته می شود. سپس نمازش همچون پارچه‌ای 
کهنه پیچیده شده و برصورت صاحبش زده می شود]. 

وامام احمد در روایت مهنا بن یحیی الشامی می‌گوید: حدیث اینگونه وارد شده است:(اذا 
توضا فاحسن الصلاة) هرگاه وضوکرده و نمازش را نیکو گرداند. سپس انرا به صورت 
تعلیقی ذکر می کند . 


مقدار وسیاق نماز رسول الله 4#چقدر و چگونه بوده است؟ 


جواب مساله دهم بیان مقدار نماز رسول ال 49 می‌باشد و از بزرگترین و جلیل ترین 
مسائل و مهمترین آنها می باشد به گونه‌ای که نیاز مردم به شناخت آن بزرگتر از نیازشان به 
آب و غذا می باشد و براستی که مردم ازعهد انس بن مالک آن‌را ضایع گردانیده‌اند. 

در صحیح بخاری" از زهری روایت است که گفت: بر انس بن مالک دردمشق وارد 
شدم در حالیکه گریه می کرد. به وی گفتم: چه چیزی سبب گریه تو شده است؟ گفت: (از 
آنچه که در عهد رسول اله 4#) دریافته بودم. چیزی را نمی‌شناسم که بر وجه خود باقی 


مانده باشد جز همین نماز, براستی که آن هم ضایع گردانیده شد. 


"- فی کتاب الصلاة من روایه مهنا بن یحیی الشامی عند ترجمته فی کتاب طبقات الحنابله لابن ابی یعلی ۳۶۴/۱ واوله: [ان العبد 
اذا صلی فاحسن الصلاة]. 
۲- البخاری فى مواقیت الصلاة(0۵۲۰. 


ده ۲۸۸ 


نماز و حکم تارك آن س 

و موسی بن اسماعیل می‌گوید که مهدی از غیلان از انس روایت کرده که گفت : من 
چیزی را که در روزگار پیامبر 4 بوده وتا این زمان باقی مانده باشد. نمی شنأسم,(همه جیز 
از وجه اصلی خود تغییرکرده است) گفته شد: نماز گفت: آیا چنان نیست که آن را ضايع 
نمودید. آن چرا که ضایع نمودید.( آن‌را از وقتش به تاخیر انداختید), 

براستی که انس بن مالک اجلش به تاخیر افتاد تا اینکه شاهد ضایع شدن ارکان و 
اوقات نماز و تسبیح در رکوع و سجده و اتمام تکبیرات انتقال درنماز شد که آن‌را انکار 
کرده و خبر داد که هدایت و روش رسول اله 4 برخلاف آن بوده است. همانطور که در این 
مساله به طور مفصل در آینده بحث خواهيم کرد ان شاءلل. 

در صحیحین" از انس بن مالک روایت است که رسول اله 4# نماز را مختصر و کوتاه 
ودرعین حال کامل ادا می کرد. 

همچنین در صحیحین " از وی روایت است که می‌گوید: پشت سر هیچ امامی نماز 
نخواندم که نمازش از نماز رسول اله 49 کوتاه تر و کامل تر باشد و چون آن حضرت 4 
گریه طفلی را می شنید نماز را سبک می گزارد چرا که بیم آن می‌داشت که مادرش در فتنه 

بنابراین نماز رسول اله 49 به ایجاز و اختصار و در عین حال کامل وصف شد. و 
اختصار آنچیزی است که رسول اله‌4# آن‌را انجام دادند نه اختصاری که بی اطلاع و 
ناآگاهی که برمقدار نماز رسول الله 4 واقف نیست. گمان می کند. چرا که کوتاهی و 
اختصار امری نسبی می باشد که به سنت باز می‌گردد نه به شهوت امام و کسی که پشت سر 


وی نماز می‌گزارد. به گونه‌ای که وقتی رسول اله چ در نماز صبح بین ۰ تا ۱۰۰ ایه 


۱- البخاری فی مواقیت الصلاة(۵۲۹). 
۲- البخاری فی الاذان(۷۰۶) ومسلم فی الصلاة(۴۶۹). 
۳- البخاری فی الاذان(۷۰۸) ومسلم فی الصلاة(۴۶۹). 


۹ سد 


س نماز و دکم تارك آن 
قرائت می کند. این تعداد آیات نسبت به ۶۰۰ت۱۰۰۰آیه ایجاز و اختصار محسوب می شود 
و وقتی که در نماز مغرب سوره‌ی اعراف را قرائت می کردند. در واقع این سوره نسبت به 
سوره‌ی بقره ایجاز و اختصار می‌باشد. 

و بر این مساله قول انس بن مالک در حدیثی که ابوداود و نسائی" روایت می‌کنند, 
دلالت دارد: عبداله بن ابراهیم بن کیسان می‌گوید که پدرم از وهب بن مانوس روایت می 
کند که گفت: شنیدم که سعید بن جبیر می‌گوید که شنیدم که انس بن مالک می گوید: 
پس از رسول اله 4 پشت سر هیچ کس نماز نخواندم که نمازش از این جوان شبیه تر به 
نماز رسول الله 48 باشد - یعنی عمر بن عبدالعزيز- به گونه‌ای که تخمین می‌زدیم که در 
رکوعش ده تسبیح و در سجده‌اش ده تسبیح می‌گوید. 

همچنین اسک در حدیشی متفق علیهمیگوید :هیچ دریم نیکم درایکه آن گونه 
برای شما نماز یخوانم که رسولاث یرای ما نماز می‌خواندند. ثابت می‌گوید: 
انس ظهدرخواندن نمازش کارهایی را انجام می‌داد که شما آن را انجام نمی‌دهید. هرگاه از 
رکوع بلند می‌شد. مدتی طولانی راست می‌ایستاد به حدی که احساس می‌شد فراموش کرده 
به سجده برود. و هرگاه سر از سجده بالا می‌آورد نیز مدتی طولانی بین دو سجده 
می‌نشست به حدی که احساس می‌شد فراموش کرده دوباره به سجده برود. 

وانس له نیز راوی این حدیث می‌باشد در حالیکه وی در حدیث دیگری می‌گوید: پشت 
سر هیچ امامی نماز نگزاردم که نمازش از نماز رسول اه 49 کوتاه تر و کامل تر باشد. که 
در واقع برخی ازسخنان وی برخی دیگر را تکذیب نمی کند.(بلکه برخی از سخنانش برخی 
دیگر را تفسیر کرده و حقیقت اختصار در نماز رسول‌الّه را بیان می کند). 


۲- البخاری فی الاذان(۸۲۱) ومسلم فی الصلاة(۴۷۲). 


ود ۳۹۰ 


نصاز و حکم تارك آن ‏ سس 

همچنین آن چرا ذکر کردیم روایت ابوداود در سننش" واضح و آشکار می‌کند. که در آن 
آمده که از انس بن مالک ظ4 روایت است که گفت: پشت هیچ کسی نماز نخواندم که نمازش 
کوتاه تر و کامل تر از رسول ال4 باشد. آن حضرت4# هر گاه سمع الله لمن حمده 
می‌گفت, به گونه‌ای می ایستاد که گمان می کردیم» ایشان در اشتباه افتاده‌اند و بین دو 
سجده به گونه‌ای می نشستند که گمان می کردیم در اشتباه افتاده‌اند. 

این سیاق حدیث انس هه بود. انس 4 در این حدیث صحیح بین اخبار متفاوت در مورد 
ایجاز و اختصار نماز و اتمام و کامل بودن آن جمع کرده است و بیان کرده که طولانی 
کردن دو اعتدال و آرامش و سکون بعد از رکوع و بین دو سجده به گونه‌ای که دیگران 
گمان می‌کردند که ایشان در اشتباه افتادهویا از شدت طولانی بودن دچار فراموشی شده‌اند. 
جزو اتمام نماز می باشد. درحالی که وی می گوید: نمازی کوتاه تر و خلاصه تر و در عین 
حال کامل تر از نماز رسولاله ندیدم» لذا در این حدیث بین این دو امر جمع کرده است. 

گویا که ایجاز و اختصار در نماز رسول الله 4 به قیام, و کامل بودن آن به رکوع و 
سجده و اعتدال و آرامش و سکون در بین آنها باز می‌گردد. چرا که قیام معمولا به طور 
کامل ادا می‌شود بنابراین نیازی به وصف اتمام و کامل بودن ندارد. بر خلاف رکوع و سجده 
و اعتدال بین آنها(که گاهی به تمامی ادا نمی‌شوند). 

سر این مساله آن است که با ایجاز و اختصار قیام و طولانی کردن رکوع و سجده و 
اعتدال و آرامش و سکون بین آنهاء اعتدال و تقارب اعمال نماز نسبت به یکدیگر تام و 
کامل می‌گردد. بنابراین این سخن انس تصدیق می‌شود که می‌گوید: نمازی که از نماز رسول 


اه 4# کامل تر و کوتاه تر باشد. ندیدم. 


¬ ابوداود فی الصلاه( ۰۱۸۸۵۲ 


سس ۲٩۱‏ سد 


حح نماز و حکم تارك آث 

و این همان روشی است که رسول اه 488 در نماز پیش گرفته و بر آن تکیه کرده اند. 
براستی که آن حضرت«4 نماز را هم سطح و هم طراز و مساوی و در یک سطح 
می‌گزاردند, به گونه‌ای که قیام و رکوع و سجده و اعتدال و آرامش و سکون در بين آنها را 
متعادل و متناسب با هم انجام می‌دادند. 

در صحیحین از براء بن عازب4 روایت است که گفت: با دقت همراه پیامبر 4 
نمازخواندم, دیدم که قیام و رکوعش واعتدال بعد از رکوع وسجده‌اش ونشستن بین دو 
سجده وسجده دومی‌اش ونشستن بین سلام دادن وترک کردن نماز, متناسب باهمدیگر 
بودند. ودر لفظی از صحیحین آمده که: مدت زمانی که رسول الله 4 در رکوع و سجده 
بودند با مدتی که سر از رکوع بلند می‌کردند و وقفه‌ی ميان دو سجده ایشان, تقریبا با هم 
برابر و مساوی و متناسب بود . 

و این مساله با آنچه که بخاری" از این حدیث روایت کرده تناقض ندارد. که در آن آمده 
که: از براء» روایت است که رکوع وسجده رسول اله 4 و نشستن ایشان در بین دو سجده 
و ایستادن پس از رکوع بجز قیام (که در آن قرائت می کردند) و نشستن در تشهد. تقریبا 
(ازنظر 

زمانی) با هم برابر بوده است. 

چرا که براء بن عازب ک4 راوی هر دو حدیث می باشد: که در حدیث اول قیام قرائت و 
نشستن برای تشهد را ذکر کرده در حالی که مقصودش آن نیست که قیام قرائت و نشستن 
برای تشهد به اندازه‌ی رکوع و سجده بوده, چرا که در این صورت هم سياق حدیث اول را 


نقض می کند و هم سیاق حدیث دوم را؛ بلکه مقصود از ذکر آنها این بوده که طول قیام و 


- البخاری فی الاذان(۸۲۰()۸۰۱()۷۲۹) ومسلم فی الصلاة(۴۷۱). 
۲- البخاری فی الاذان(۷۲۹). 


ست ۲۹۲ 


نصاز و حکم تارك آن سس 
تشهد متناسب با طول رکوع و سجده و اعتدال بین آنهاء بوده است. به گونه‌ای که تفاوتی 
شدید در طول قیام و تشهد و قصر و کوتاهی رکوع و سجده و اعتدال بین آنها, نسبت به هم 
نبوده است. همانطور که بسیاری از کسانی که نسبت به سنت آگاهی ندارند به اين تفاوت 
شدید معتقدند. و قیام را بسیار طولانی می کنند و رکوع و سجده را نسبت به آن بسیار 
کوتاه انجام می دهند و بسیاری این عمل را در نمازهای تراویح انجام می دهند و این همان 
چیزی است که انس‌ظه آنرا انکار کرده و فرمود: پشت سر هیچکس که نمازش کوتاه تر و 
خلاصه تر از نماز رسول الله 4 باشد. نماز نخواندم. چرا که بسیاری از فرماندهان زمان 
وی» قیام نماز را بسیار طولانی می کردند به گونه‌ای که بر مامومین دشوارمی آمد, 
درحالیکه رکوع و سجده و اعتدال بین آنها را کوتاه و مختصر انجام می دادند و با این عمل 
شرتانتا رای وا خامل تب ا 

بنابراین دو امری که انس«8:» نماز رسول اله 49 را بدانها وصف کرد. دو موضوعی بودند 
که فرماندهان با آنها مخالفت می‌کردند تا اینکه این کوتاهی واعتدال بین دو سجده و پس از 
رکوع. به صورت شعار قرار گرفت» حتی که برخی از فقها آنرامستحب, و طولانی کردن 
آن‌را مکروه دانستند. براین اساس بود که ثابت گفت: انس 4 درخواندن نمازش کارهایی را 
انجام می‌داد که شما آن را انجام نمی‌دهید. هرگاه از رکوع بالا می‌آمد مدتی طولانی راست 
می‌ایستاد به حدی که احساس می‌شد فراموش کرده به سجده برود. درواقع عملی را که 
انس انجام داد. همان عملی بود که رسول اله 4 آن‌را انجام داده بود» گرچه آن‌را مکروه 
بدانند. کسانی که مکروه می دانند. و سنت رسول اله 4 سزاوارترو مستحق تر به اتباع می 
باشد. 

و این قول براءظه در سیاق حدیثی دیگر که گفت: غیر از قیام و تشهد؛ بیانگر آن است 
که رکن قرائت و تشهد طولانی تر ازغیرآندو بوده است. گروهی گمان کرده‌اند که مقصود 


= ۳ 


حح نماز و حکم تارك آن 
انس« از قیام و تشهد. قیام اعتدال پس از رکوع و نشستن بین دو سجده می‌باشد و استثنا 
" در حدیث را به سوی کوتاه انجام دادن و تقصیر در این دو اعتدال قرار داده‌اند و بنا را براین 
گذاشتند که سنت, تقصیر و کوتاه انجام دادن این دو اعتدال می باشد و کسانی از آنها غلو 
کرده و نماز را با طولانی کردن آنها باطل قرار داده‌اند. درحالیکه این غلط و اشتباه است؛ 
چرا که لفظ حدیث و سیاق آن, این گمان را باطل می کند. زیرا لفظ براء آن است که: رکوع 
و سجده‌ی رسول اله 4 و نشستن بین دو سجده و ایستادن پس از رکوع آنحضرت 44 = 
بجز قیام و تشهد- تقریبا با هم (ازنظر زمانی) برابر بوده است. آزاين رو چگونه ممکن است 
که این کلام وی اینگونه فهمیده شود که: رکوع و سجده‌ی رسول اله 4 و نشستن بین دو 
سجده و ایستادن پس از رکوع آن حضرت 4# به جز ایستادن پس از رکوع ایشان تقریبا 
باهم برابر بوده است. که قطعا اين باطل است. 

اما عمل رسول اله 4: در این مورد حدیث انس گذشت که چگونه برمردم نماز رسول 
اه 49 را گزارد. به گونه‌ای که پس از رکوع طوری می‌ایستاد که گمان می‌شد. فراموش 
کرده که به سجده برود و پس از برداشتن سر از سجده می‌فرمود: رربنا لَك الْحَمه بل 
السُمَاوّات ررض رملء ماشنت من قيء بعد آفل تا والْمجب أحو ماقال الْعَبْدء وكا لَك 
:هم ا نع لما أطیت, ولا معطي ما متفت, ولا یذ اج منك ال که اين 


حدپث را مسلہ ' از اپوسعید روایت کرده است.و از ابن ابی اوفی روایت کرده که علاوه پر 


'- مسلم(۴۷۶). خداونداء ای پروردگار ما سپاس و ستایش شایسته توست. سیاسی که به اندازه‌ی بری آسمانها و زمین و پری 
هر چیز دیگری که تو بخواهی می باشد. تو سزاوار و شایسته مدح و بزرگواری هستی و تو از آنچه بنده می گوید. شایسته تری, 
درحالیکه همه‌ی ما بنده تو هستیم, پروردگارا آنچه که عطا کنی مانعی برای آن نیست و از آنچه منع کنی. کسی را یارای دادن 
نیست و مال و دارایی سودی ندارد. هرنفعی از هستی(از فضل و لطف) توست. 


سسست ۲۹۴ 


نصاز و کم تارك آث سس 
این قول در آن آمده است :یل ما شنت من شيء یه الم هي قلح وارد والماء 
رد الم هي بن الذئوب الط کم ییالب ایض بن اْوسخ. 

همچنین روش و هدایت رسول الله 4# در نماز شب نیز اینچنین بود که تقریبا به اندازه‌ی 
قیامشان رکوع می کردند و به اندازه‌ی رکوعشان پس از سر برداشتن از رکوع. می ایستادند 
و به این اندازه سجده می‌کردند و بین دو سجده این قدر مکث می‌کردند. و اینچنین در نماز 
کسوف عمل می کردند که رکن اعتدال را تقریبا به قدر قیام نماز طولانی می‌کردند . 

و این هدایت و راهنمایی و روش و طریقه‌ی رسول اله 4# بود. گویا که آن‌را می بینی 
در حالیکه آن حضرت 4 انجام می دهد و همچنین این روش خلفای راشدین ب بعد از 
رسول الله 4 بود. 

زید بن اسلم می‌گوید: عمر دی ب قیام و تشهد را در نماز کوتاه کرده و رکوع و سجده را 
کامل می کرد. بنبراین همهی احادیث انس بر این دلالت دارد که رسول الله 40 رکوع و 
سجده و دو اعتدال بین آنها را طولانی می‌کردند» علاوه بر اينکه بی بیشتر ائمه بلکه همه‌ی آنها 
جز آنکه نادر است. اینگونه عمل می کردند. و انس ک4 طولانی کردن قیام» به گونه‌ای که 
روش رسول الله 4 برآن نبوده است. را انکار کرده و فرمود: نماز رسول الله 4 نزدیک به 
هم بود, به گونه‌ای که برخی ازافعالش نسبت به برخی دیگر نزدیک و متناسب و برابر بود. 
و این با روایت براء بن عازب#» موافق می‌باشد که فرمود: اجزای نماز رسول الله 48 
متناسب و هماهنگ و برابر با یکدیگر بود. و احادیث صحابه در این باب برخی, برخی 


دیگر را تصدیق می کند. 


"- مسلم(۴۷۷). بارالها مرا با برف و تگرگ و آب سرد پاک گردان, بارالها مرا از خطاهايم پاک سازهمانند لباس سفیدی که از 
آلودگی پاک می شود. 
۲- البخاری(۱۰۵۶) ومسلم(۰۱٩)‏ کلاهما فى الکسوف. 


۲۹۱۰ 


نماز و هکم تارك آن 


اندازه و مقدار قیام رسول الّه 4 برای قرائت: 

اما مقدار قیام رسول الله 4# برای قرائت: 

ابوبرزه اسلمی می گوید : رسول ال 4 نماز صبح را هنگامی می‌گزارد که نماز گزار پس 
از نماز می توانست مرد پهلوی خود را بشناسد(اندکی هوا روشن می‌شد) و در دو رکعت آن 
یا یکی از آن دو رکعت شصت تا صد آیه از قرآن را تلاوت می کردند. 

و در صحیح مسلم" از عبداله بن سائب که روایت است که فرمود: رسول الله 4 نماز 
صبح را در مکه بر ما گزاردند. که شروع به خواندن سوره‌ی مومنون کردند تا اینکه ذکر 
موسی و هارون - یا ذکر عیسی - آمد که رسول اه 49 را سُرفه گرفت» پس رکوع کردند. 

و در صحیح مسلم " از قطبه بن مالک روایت‌ت#» است که گفت: وی از رسول ال 48 
شنیده که ايشان در نماز صبح, و اخل باسقات لها طْعْ تضبیڈ4 را تلاوت می‌کردند و چه 
بسا که گفت: سوره‌ی " ق " را تلاوت می کردند. 

همچنین در صحیح مسلم" از جابر بن سمره‌ روایت است که رسول اله 44 در نماز 
صبح ق رالْرآن الْمَجیا) را تلاوت می‌کردند.و پس از نماز صبح در دیگر نمازها 
قرائتشان را نسبت به نماز صبح» کاهش می‌دادند. 

و براین سخن جابر هه که رسول اله 4 در نمازهای دیگر قرائت را کوتاه تر می‌کردند, 
روایت مسلم درصحیحش" از جابرین سمره‌ دلالت دارد که گفت: رسول اله 48 در نماز 


۱- البخاری فى الاذان(۷۷۱) ومسلم فى المساجد(۶۴۷). 
۲- مسلم فی الصلاة(۴۵۵). 
۳- مسلم فی الصلاة(۴۵۷). 
۴- مسلم فی الصلاة(۴۵۸). 
۵- مسلم فی الصلاة(۴۵۹). 


کے ۹۶ تست 


نصاز و حکم تارك آن سس 
ظهر «رالل إذا یَفشی را تاو مین کر ند و کو ار عر هنت این شوه و قزر تیا 
صبح قرائت را از آن طولانی تر می کردند. 

ودر صحیح مسلم" از سماک بن حرب روایت است که از جابر بن سمرهظه ازنماز 
رسول الله 4# سوال کردم. که گفت: رسول الله 4# نماز را کوتاه می‌گزارد و همچون نماز آنها 
نماز نمی‌گزارد. سماک می‌گوید: و مرا آگاه کرد که رسول اله 49 در نماز صبح ق والقرآن 
مج و مانند آن‌را تلاوت می کرد. 

انس له در این حدیت خبر داده که کوتاهی نماز رسول الله 4 اینگونه بود که در آن 
سوره " قى " و سوره هایی مانند آن‌را تلاوت می کردند و بین کوتاه خواندن نماز رسول 
له 49 و بين قرائت طق رالْرآن المجید و مانند آن توسط آن حضرت 4# در نماز جمع 
کرده است.(گویا کوتاهی نماز رسول الله 4# را تبیین کرده است). 

و در صحیح بخاری" ازام سلمه غا روایت است که ایشان از رسول اه 4 شنیدند که 
در نماز صبح, سوره‌ی "الطور" را در حجة الوداع تلاوت می کردند. 

و سوره‌ی طور در تعداد آیات نزدیک به سوره‌ی اق" می باشد.(طور۴۹ایه و ق ۴۵ید 
می‌باشد). 

ودر صحیح بخاری" از ابن عباس روایت است که گفت: روزی سوره «والمرسلات 
عرفا»رامی‌خواندم که مادرم. امالفضل, آن را شنید وگفت: فرزندم, باتلاوت این سوره. مرا به 
یاد رسول الله 4انداختی. زیرا آخرین قرائتی که از ایشان شنیدم؛ همین سوره بود که درنماز 


مغرب:آن راتلاوت کرد. 


۱- مسلم فی الصلاة(۴۵۸). 

"- البخاری فى الحج(۱۶۱۹) و ليست فيها ان الصلاة كانت الصبح ولکن تبين ذلک روایه اخری هذا ما قاله الحافظ فى فتح 
الباری. وانظرها فی الحج(۱۶۲۶). 

۳- البخاری فی الاذان(۷۶۳) ومسلم فى الصلاة(۴۶۲). 


حص نماز و حکم تارك آن 

براستی که‌ام فضل خبر داده که این سوره» آخرین تلاوتی بوده که وی از رسول اله 48 
شنیده است,وام فضل از مهاجرین نبود بلکه از مستضعفین بود» همانطور که ابن عباس 4 
می‌گوید: من ومادرم از جمله‌ی مستضعفین بودیم که الله متعال ما را معذور داشته است از 
اینرو این سماع و شنیدن از رسول الله 49 قطعا پس از فتح مکه بوده است. 

و در صحیح بخاری ازمروان بن حکم روایت است که گفت: زید بن ثابت4 به من 
گفت: چرا در نماز مغرب سوره‌های کوتاه می‌خوانی. براستی که شنیدم. رسول الله 4 
درنماز مغرب از ميان دو سوره طولانی, سوره طولانی‌تر را تلاوت می‌کرد . مروان می‌گوید: 
گفتم: آن دو سوره طولانی کدامند؟ گفت: اعراف و دیگری انعام .مروان می‌گوید: از ابن 
ملیکه یکی از راویان حدیث سوال کردم که آن دو سوره‌ی بلند. کدامند؟ پس از جانب خود 
به من گفت: مائده و اعراف . که بر صحت تفسیر وی حدیث‌ام المومنین عايشه شا دلالت 
می‌کند که فرمود : رسول الله 4# در نماز مغرب سوره‌ی اعراف را تلاوت کردند. به گونه‌ای 
که آن‌را در دو رکعت تقسیم می کردند. 

همچنین نسائی؟ از ابن مسعود 4 روایت می کند که رسول اله 4 در نماز مغرب سوره‌ی 
دخان را تلاوت می‌کردند. و در صحیحین " از جبیر بن مطعم‌ت#» روایت است که گفت: 


شنیدم که رسول اله 4 در مغرب سوره‌ی طور را تلاوت می کردند. 


۱- البخاری(۲۵۸۸). 

۲- البخاری فی الاذان(۷۶۴) وسوال ابن ابی ملیکه لیس فید. 
۳- ابوداود فى الصلاة(۸۱۲). 

.٩٩۱(یئاسنلا‎ -۴ 

.)٩۸۸(یئاسلا‎ -۵ 

۶- البخاری فی الاذان(۷۶۵) ومسلم فی الصلات(۴۶۳). 


ده ۲۹۸ 


نماز و حكم تارك آن حح 

اما نماز عشاء: براء بن عازبطه می‌گوید : شنیدم که رسولاله 4 در نماز عشاء 
لوالتین و الزیئون» را تلاوت می کردند. و صوتی که زیباتر از ایشان باشد. از کسی 
نشنیدم. 

هن کر شحو ا ابی رافع روایت است که گفت: همراه ابوهریره8 نماز عشاء 
را گزاردم که [إذاالسمًاءالشقت) را تلاوت کرد و سپس سجده کرد. به وی گفتم: 
(چراسجده کردی؟) گفت: من پشت سر ابوالقاسم 4##درحالی که این سوره را می خواند 
سجده کرده ام. پس همیشه با ملاقات آن آیه سجده می کنم. 

و در مسند و سنن ترمذی" از بریده روایت است که گفت: رسول الله 4 در نماز عشاء 
سوره‌ی ورالشمس وَضحاها6 وسوره هایی همچون آن‌را تلاوت می‌کردند. 

و رسول ال 49 به معاذته فرمودند "که در نماز عشاء» سوره‌های «ّالشمس وَضحَاهًا )و 
سبح انم رَبك الى وطافراً باسم ری و اليل ذا یی را تلاوت کند. 


اما نماز ظهر و عصر: 
درصحیح مسلم" از ابوسعید خدری ف روایت است که گفت: نماز ظهر بریا می‌شد که 
به سوی خانواده‌اش آمده و وضو می‌گرفت سپس درحالی به مسجد بازمی‌گشت که رسول 


اه چ در رکعت اول نماز بودند. 


۱- متفق علیه. البخاری فی الاذان(۷۶۹) ومسلم فى الصلاة(۴۶۴). 

۲- البخاری فى الاذان(۷۶۶) ومسلم فى المساجد(۵۷۸). 

۳- مسنداحمد( ۲۲۹۹۴()۱۰۸۸۲) والترمذی فی الصلاة(۳۰۹) وقال: حسن. واخرجه اللسائی(4۹۹). 
۴- متفق علیه. البخاری فى الاذان(۷۰۵) ومسلم فى الصلاة(۴۶۵). 

۵- مسلم فی الصلاه(۴۵۴). 


= ۹ 


سک نماز و حکم تارك آن 

و از ایوقتاده۳» روایت است که گفت: رسول الله 4# برای ما نماز می‌گزارد که در نماز 
ظهر و عصر در دو رکعت اول فاتحة الکتاب و سوره‌ای به همراه آن, تلاوت می کردند که 
گاهی آیتی از آن‌را به گوش ما می‌رساند. رکعت اول از نماز را طولانی می کرد و رکعت 
دوم را کوتاه می گزارد و در دو رکعت آخر تنها فاتحة الکتاب را تلاوت می کرد. و در 
روایت بخاری آمده است که: رکعت اول از نماز صبح را طولانی کرده و رکعت دوم را کوتاه 
می گزارد. و در روایت ابوداود آمده که: گمان می‌کردیم که رسول اله 49 اراده‌ی آن دارند 
که مردم رکعت اول را دریابند کنند . 

و در مسند امام احمد" از عبدالّه بن ابی اوفی روایت است که: رسول اله 4 در رکعت 
اول از نماز ظهرطوری قیام می‌کردند که صدای پایی شنیده نمی شد. 

و سعد بن ابی وقاص«#» به عمر گفت: من دو رکعت اول را طولانی می کنم و دو 
رکعت آخر را کوتاه می گزارم و هرگز از نحوه‌ی نمازی که در آن به رسول الله 49 اقتدا 
کردم کوتاهی نمی کنم. عمر اه گفت: راست می‌گویی» گمان ما در باره تو نیز همین بود . 

و ابوسعید خدری# می‌گوید: ما(صحابه) طول قیام رسول ال 49 را در نماز ظهر و 
عصر تخمین می‌زدیم به گونه‌ای که قیام آن حضرت 4 را در دو رکعت اول نماز ظهر به 
اندازه ا زیل» سوره‌ی سجده و دو رکعت آخر را به اندازه نصف این مقدار تخمین 
می‌زدیم و قیامشان در دورکعت اول نماز عصر را به اندازه نصف این مقدار, تخمین می‌زدیم. 
و در روایت دیگری از وی آمده است که: رسول اله 4# در دو رکعت اول نماز ظهر, در هر 
رکعت به اندازه‌ی ۳۰آیه تلاوت می‌کردند و در دو رکعت دوم به اندازه‌ی ۱۵آیه یا اینکه 


ِ- البخاری فی الاذان(۷۷۶۷۷۹) ومسلم فی الصلا:(۴۵۱) وابوداود فی الصلاة( ‌ ۰ 
۳- البخاری فی الاذان(۷۵۵) مطولا و مختصرا كما فى لفظ المصنف(۷۷۰) ومسلم فى الصلاه( ۴۵۳). 


سے ۳۰۰۱ 


نماز و حکم تارك آن س 
گفت: نصف این مقدار تلاوت می کردند. و در دو رکعت اول نماز عصر در هر رکعت به 
اندازه ۱۵آیه و در دو رکعت آخر به اندازه نصف این مقدار» تلاوت می کردند . 

کیان که قرات نموه را در وو رکب دوش شیازفا مه جب هی دا باون 
حدیث استناد می‌کنند که دلالت آن بر این استدلال ظاهر و آشکار می‌باشد, البته اگر حدیث 
ابوقتاده#» که بر صحت آن اتفاق می باشد. نمی بود که وی فرمود: رسول اه در دو 
رکمت اول, فاتحه الکتاب را همراه سوره‌ای می خواندند و در دو رکمت دوم تنها فاتحة 
الکتاب را می خواندند. که ذکر سوره در دو رکعت اول و اکتفای به فاتحه در دو رکعت دوم 
بر اختصاص مقدار قرائتی که در هر رکعت ذکر شد در آن رکعت, دلالت دارد. (بدین گونه 
که در دو رکعت اول بايد فاتحه به همراه سوره و در دو رکعت دوم تنها فاتحه خوانده 
می‌شود). 

بنابراین اگر ابوقتاده 4 این مساله را مطرح نمی‌کرد و ابوسعیده بدان سخن نمی‌گفت؛ 
حدیث سعد محتمل می‌بود. و حدیث ابوسعید اه در قرائت سوره در دو رکعت آخر صریح 
نیست بلکه تنها تخمین و حدس و گمان است. 

جابر بن سمره می‌گوید : رسول الله 4 در نماز ظهر رال رذ يفشی4 و در نماز 
عصر سوره‌ای شبیه آن‌را تلاوت می کردند. و در نماز صبح قرائت‌شان از این طولانی تر 
پود. 

و از وی روایت است که : رسول الله 4# در نماز ظهر سبح اسْم رَبك الََعْلّی) را قرائت 


۲- مسلم(۴۵۹). 
۳- مسلم(۴۶۰). 


کک نماز و حکم تارك آن ۰۱ = 
و از وی روایت است که : رسول الله 4# در نماز ظهر و عصر «رالسمَاء ذات اروج 
وووالسماء رالطارق4 و شبیه آنها از سوره‌های دیگر را تلاوت می‌کردند. 


و در سنن نسائی" از براء بن عازب اروایت است که گفت: ما در عقب رسول الله 48 


نماز ظهر را می‌خوانديم و از ایشان آیه‌ای را بعد از آیاتی از سوره‌ی لقمان و الذاریات 


و در سنن" از ابن عفر روایت است‌اکه: رسول اه 49 در نماز ظهر سجده (تلاوت) 
کرده و سپس ایستاده و رکوع کردند. سپس دانستیم که آنحضرت 4# سوره‌ی (تنزیل) 
السجده را تلاوت کردند. 

این حدیث دلیلی بر مکروه نبودن قرائت (آیه) سجده در نماز سری می‌باشد و هرگاه 
امام آیه‌ی سجده را خواند و سجده کرد. مقتدیان در پیروی از امام وعدم پیروی از وی 
مخیر نمی‌باشند. بلکه بر آنها واجب است که از امام متابعت و پیروی کنند. 

وانس ظه می‌گوید : همراه رسول الله 4 نمازظهر را گزاردم که این دو سوره را تلاوت 
کردند: سبح اسْم رَبك الأغلى) وهل اك خدین لغاش 

صحابه ت بر کسی که در طولانی کردن قیام مبالغه کرده و بر کسی که ارکان نماز 
خصوصا دو رکن اعتدال را کوتاه کرده و بر کسی که تکبیر را به تمام و کمال انجام نمی دهد 
و بر کسی که نماز را تا آخر وقتش به تاخیر انداخته و بر کسی که از خواندن نماز با 
جماعت» تخلف می ورزد. از این اعمالشان انتقاد کرده و با آن مخالفت کرده‌اند. و از نماز 


رسول الله 4 خبر دادند که پیوسته آن‌را می‌گزاردند تا اینکه به رفیق اعلی پیوستند. 


۱- مسند احمد(۲۱۰۱۸()۲۰۹۸۲) وابوداود فی الصلاة(۸۰۵) والنسائی(۷۹٩)‏ والترمذی فی الصلاة(۳۰۷) وقال: حسن صحیح. 
۲- النسائی(۹۷۱). 

۳- ابوداود(۸۰۷) والبیهقی فى السنن الصغیر(۸۷۰) وفی السنن الکبری(۳۷۵۹) و فيه مقال. 

.)٩۷۲(یئاسنلا‎ -۴ 


ا س ا ي 


نماز و کم تارك آن د 
درحالیکه هیچیک از آنها - به هیچ عنوان - ذکر نکردند که رسول اله 4 در آخر حیات 
مبارکشان, از نماز خود کاسته‌اند» یا اینکه آن نمازی که ایشان می‌خواندند. منسوخ می 
باشد. بلکه خلفای راشدین تم بر روش رسول اله 48 در نمازشان, استمرار داشتند. 
همانطور که بر روش و منهج ایشان در غیرنماز مستمر بودند. به گونه‌ای که ابوبکر صدیق هه 
نماز صبح را در حالی گزاردند که در آن سوره‌ی بقره را به طور کامل تلاوت کردند. وقتی 
که از نماز فارغ شدند. صحابهتظڭا گفتند:ای خلیفه رسول اله 4 نزدیک بود خورشید طلوع 
کند. فرمود: اگر طلوع کند. ما را غافل نمی‌یابد . 

وعمرتله در نماز صبح سوره‌ی نحل و يونس و یوسف و هود ومانند اینها از سوره‌های 
دیگر را تلاوت می کردند , 
دلایل کسانی که معتقد به کوتاه خواندن نماز هسنند 

اگر چه شما در طولانی کردن نماز به سنت تمسک جستید, ما از شما در تمسک به 
سنت در ایجاز و اختصار و کوتاه کردن نماز به سبب احادیث صحیح زیادیکه در این مورد 

من باشند و اهتين امر-رسول :به ايجار و اختظار و کوتاه کردن نماز و قنوت 
ناراحتی ایشان بر کسانی که نماز را طولانی می‌کنند و نصیحت آنها و اينکه آنها را بیزار 
کندهنمیدند, سعادتمندتر و موفق تر می باشيم 

از ابو مسعود روایت است که مردی گفت: یا رسول ال من به دلیل این که فلانی 
نماز صبح را طولانی می‌خواند. برای ادای این نماز باجماعت حاضر نمی‌شوم. ابو مسعود اه 
می گوید: رسول اله 4 بسیارناراحت شدند به گونه‌ای که هرگز ایشان را ناراحت تر از آن 


۱- قراءة الصدیق رضی الله عنه للبقره اخرجها مالک ۸۲/۱. 
۲- فی الموطا قرا فى الصبح(یوسف) و (الحج)۸۲/۱. 


۳ تسد 


کک نماز و حکم تارك آن 
روز ندیده بودم. سپس فرمودند ': رها الاس إن نکم متفرین يكم ام لاس يوج ن 
من وراه اکن والضعیفٌ و ذا الحاجَة) [ای مردم گروهی از شما باعث نفرت دیگران از عبادت 
می‌شوند. هرگاه یکی از شما امامت قومی را بر عهده گرفت. نمازش را کوتاه بخواند. زیراپشت 
سرش پیرمرد وکوچک و نیازمند ومعذو رنماز می‌خواند]. 

و از ابوهریرهع» از رسول ال4 روایت است که فرمودند :را ما حدم الاس 
قلیخفف رن يهم الصن والکبین ولصيف رَالْمَريض ذا صلی وه فلیصل كيف شاع . 
[هرگاه یکی از شما برمردم امامت داد پس باید (نماز را) کوتاه بخوانده چرا که درمیان شان بچه, 
وافراد پیرو ضعیف و نیازمند وجود دارد؛ وهنگامی که تنها نماز خواند. هرطور که خواست نماز 
بخواند]. 

و از عثمان بن ابی العاص ثقفی 4 از رسول الله 4# روایت است که فرمودند وملت) 
بر قومت امامت بده. وی می‌گوید: گفتم: يا رسول الله درنفسم چیزی احساس می کنم (از 
وسوسه یا عجب و غرور به سبب جلوتر بودن از مردم). فرمودند:(اذله) نزدیک شو. که مرا 
در جلوی خود نشانده و کف دستشان را در وسط سینه‌ام قرار داده و سپس فرمودند:(َحَوّل) 
برگرد. پس کف دستشان را در بین دو کتفم گذاشتند و سپس فرمودند:(م لك فمن اَم 
ما فلْحَفْف؛ ان فيهم لکیس وان ف فیهم الْمَريض» زان فیهم الطعیف؛ وان هم ذا الْحَاجَة 
واذاصَلی َحذکم ورحدف فلیصل کیف هام و در روایتی دیگر آمده است:رذا ممت ۳ 
ِف بهم العاق) [قومت را امامت بده, و کسیکه قوم و گروهی را امامت می‌دهد. باید که نماز را 
کوتاه بگزارد. چرا که در میان نمازگزاران. پیرمرد و مریض و ضعیف و نیازمند و معذور می باشد. 
وهرگاه یکی از شما به تنهایی نماز گزارد. هرطور که خواست نماز بگزارد. و در روایت دیگر آمده 
است که: هرگاه قومی را امامت دادی, نماز را بر آنها کوتاه بگذار]. 


۱- البخاری فی الاذان(۷۰۴) ومسلم فى الصلاة(۴۶۶) واللفظ لمسلم. 
۲- البخاری فى الاذان(۷۰۳) ومسلم فى الصلاة(۴۶۷) واللفظ لمسلم. 
۳- مسلم فی الصلا۴۶۸(2). 


سے ۳۰۴ 


نصاز و حکم تارك آن س 

و انس بن مالک می‌گوید: رسول الله 48 نماز را کوتاه و کامل می‌گزاردند. و در لفظی 
دیگر آمده است که: کوتاه و تمام می گزاردند. 

همچنین انس می‌گوید: پشت هیچ امامی نماز نگزاردم که نمازش خفیف تر و کامل تر 
از نماز رسول اله 4 باشد و اگر صدای گریه کودکی را می شنيدند. از ترس اینکه مادرش 
به فتنه افتد. نماز را کوتاه می کردند. متفق علیه. 

و از عثمان بن ابی الماص‌طله روایت است که گفت": با رسول اف مرا امام قومی قرار 
بده. فرمودند:(ألت مهم فد بأعفهم وائخذ موّذا نا یاخذ علی اانه جر [تو امام آنها 
هستی, پس (در امامت) به ضعیف ترین نمازگزاران اقتداکن, و موذنی را در اختیار بگیرکه در مقابل 
اذانش اجرومزدی دریافت نمی کند]. 

وابوداود در سننش" از جریری از سعدی از پدرش يا عمویش روایت می‌کند که گفت: 
به پیامبر 44 درحالی که نماز می‌خواندند. چشم دوختم, که در رکوع و سجده به اندازه- 

سه بار سبحان الله و بحمده " می‌ماندند. 

و ابوداود در سنن " از ابن وهب روایت می کند که گفت: سعید بن عبدالرحمن بن ابی 
الحا بر | خی اد کد ھل ن ایی امام بف وی که استه که وی همراه پدرش بر ان بن 
مالک نله درمدینه وارد شده که انس گفت: رسول الله 4 فرمودند:( تددو اعلی لفسکم 
شد علیکم ان ما شَدذوا غلی آلفسهم فد الله هم فیلات هم في الصْرَام 
ور «ررَضبانية ْعدْغُوها مَاکتبتاها عَلَهم [برخود سخت نگیرید. که بر شما سخت گرفته 


۱- المسند(۱۶۲۷۰) وابوداود فى الصلاة(۵۳۱) والنسائی فى الاذان(۶۷۲). 
۲- ابوداودفی الصلاة(۸۸۵) والمسند(۲۰۰۵۹()۲۲۳۲۶). 


۳ آبوداود فی الادپ(۴ ۴۱۹۰ وابویعلی(۲۶۸۲). 


۳۰۵ ات 


کک نماز و حکم تارك آث 
آنها در صومعه ها و دیرها می‌باشد. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: رهبانیتی که آنها خود 
بدعتش نهاده بودندکه ما آن‌را بر آنها واجب نکرده بودیم]. 

ات او ات و و و ا هت بر 
مدینه در زمان عمربن عبدالعزیزدرحالی که وی امیر مدینه بودبر انس بن مالک وارد 
شدند که انس نمازی همچون نماز مسافر یا نزدیک بدان گزارد. چون سلام داد پدرم 
تال مال بر کو زب کین مرا اکا کی ابا این ارت قرف برد .با اک ار فل 
بود؟ انس گفت: آن نماز فرض و براساس نماز رسول ال4 بود. رسول اله 48 
فرمودند:( لا شدّذو اغلی آلفسکم فيْشَدة عَليكّم فان وما سدوا على آلفسهم فسَذذ الله 
لهم یل ایهم في الصوامع والدیار «ررضانة اِدوها ماکتبناها عهم46) [یرخود سخت 

برید. که بر شما سخت گرفته می‌شود, چرا که قومی که بر خویشتن سخت گرفتند. ال متعال بر 
آنان سخت گرفت و آن بقایای آنها در صومعه ها و دیرها می باشد سپس این آیه را تلاوت 
فرمودند: رهبانیتی که آنها خود بدعتش نهاده بودند که ما آن‌را بر آنها واجب نکرده بودیم]. سپس 
ابی امامه (پدرسهل) در سپیده دم خارج شد. که انس گفت: آیا همراه ما سفرنمی کنی تا 
ببینی و عبرت بگیری؟ گفت: آری, پس همه با هم حرکت کردند. تا اینکه به منطقه‌ای 
رسیدند که اهلش هلاک و نابود شده و خانه هایشان زیر و رو شده بود. انس » گفت: آیا 
این سرزمین را می‌شناسید؟ ابوامامه گفت: ازکجا باید این سرزمین و اهلش را بشناسیم؟ 
انس گفت: اینها اهل سرزمینی بودند که حسد و ظلم و ستم آنها را هلاک کرد. براستی 
که حسد. نور حسنات را خاموش می کند و ظلم وستم» آن‌را تصدیق و یا تکذیب می کند و 
چشم و دست و پا و جسد و زبان زنا می‌کند وفرج» آن‌را تصدیق و یا تکذیب می کند. 

اما سهل ین ابی امامه را یحیی بن معین ثقه دانسته و مسلم از وی روایت کرده است و 


ات این افیا ان اسل یت تفیش سی اشد و کر تال وق هرن اس اواو ار و 


¬١‏ ابوداود فی الادب(۴۹۰۴) وابویعلی(۳۶۸۲). 


کے ۳۰۶ 


نماز و حکم تارك آن کس 
روایت کرده و در توا وی سکوت اختیار کرده است. بنابراین این حدیث بر آن دلالت 
دارد که آنچه را که انس از تغییر نماز رسول ال4 در زمان خودش انکار کرده. شدت 
طولانی کردن نماز توسط امام های نماز جماعت بوده است. چرا که در غیر اینصورت. 
احادیث انس متناقض می باشد. و بر این اساس بود که انس درحدیثی, بین کوتاهی و 
کامل بودن نماز رسول ال4 جمع کرده و فرمود: پشت سر هیچ امامی نماز نگزاردم که 
نمازش از نماز رسول الله 49 خفیف تر و کامل تر باشد. که ظاهر این مقوله نشان می‌دهد که 
انس طولانی کردن نماز را انکار کرده است. و این روایت نسائی" مفسر این قول انس 
می‌باشد؛ نسائی از عطاف بن خالد از زید بن اسلم روایت می کند که گفت: بر انس بن 
مالک وارد شدیم که گفت: آیا نماز گزاردید؟ گفتیم: آری. فرمود:ای جاریه آبی برای 
وضویم بیاور. پشت هیچ کسی نماز نگزاردم که نمازش شبیه تر از این امامتان به نمازرسول 
اله 4# باشد. زید می گوید: و عمر بن عبدالعزیز رکوع و سجده را به تمام و کمال انجام 
ی و قاور کا ی کرد وای سیت مس ات 

و بدین امر» حدیث عمران بن حصین 4" تصریح دارد؛ وی زمانی که در بصره پشت سر 
على نماز گزارد. گفت: این نماز مرا به یاد نماز رسول الله 4# انداخت. و نماز رسول 
اله متعادل و متناسب بود. انحضرت قیام و تشهد را کوتاه کرده ورکوع و سجده را 
طولانی می کردند. و این حدیث صحیحی است. 

و در صحیحین " ازجابر بن عبداله 4 روایت است که رسول اله 4# وقتی که معاذ اف 


قیام را در نماز عشاء طولانی کرده بود بدو فرمودند: راان آلت؟) مگر تو می‌خواهی مردم 


۱- اللسائی(۸۱٩)‏ وابویعلی(۳۶۵۷). 

"- جمله ای که در ابتدای اثر آمده. آن‌را بخاری دراذان(۸۲۶) ومسلم در باب نماز(۳۹۳) تخریج کرده اند. و زیاده ای که پس از 
آن آمده نه در نزد بخاری ومسلم و نه در نزد نسائی و ابوداود. نمی باشد. 

۳- البخاری فی الاذان(۷۰۵) ومسلم فى الصلاة(۴۶۵), 


حح نماز و حکم تارك آن ۷ = 
را در فتنه گرفتار کنی ؟ یا اینکه فرمودند: (أفاتِنْ) فتنه می‌انگیزی. - وسه بار این جمله را 


تکرار کردند - و پس از آن فرمودند: پس چرا سوره‌های سبح اسم رَبك رَالشْمُس 


وَضخاها؛ رل ! إذا یغشی) را در نماز نخواندی» براستی که در عقب تو پیرمرد و ضعیف و 
نیازمند و معذور نماز می‌گزارد. 

ای ا مه واچ ات یرای ار دی کر دای کد ار ول 
اله 9 شنیده که ایشان در نماز صبح ذا ژلزئت اض را در هر دو رکعت تلاوت 
می‌کردند. نمی‌دانم که رسول الله عمدا این سوره را تکرار کردند یا اینکه از روی فراموشی 
بود. 

و در صحیح شيل" از عمرو بن حریث روایت است که وی از رسول الله 4 شنیده که 
ایشان در نماز صبح الیل رذ عسعس را تلاوت می کردند. 

و از عتبه بن عامر روایت است که گفت : شتر رسول الله را هدایت می کردم که 
رسول اله 4 به من فرمودند: مك ورن لَم يقرا بشلهما آیا دو سوره به تو تعلیم 
ندهم که به مانند آنها قرائت نشده؟ گفتم: بله, پس مرا «فل ود زب" الاس لفل آوذ 
بربٌ لفق تعلیم دادند. وقتی که برای نماز صبح فرود آمدند. این دو سوره را در نماز 
صبح تلاوت کردند. و پس از نماز فرمودند:(کیْف ریت یا غُة؟) ای عقبه, این دو سوره را 
چگونه دیدی؟ و در روایتی آمده است که رسول الله 4# فرمودند: رل أَلمُتَ خير سورتین 
رتنا آیا تو را بهترین دو سوره‌ای که قرائت شده تعلیم ندهم؟ گفتم: بله» فرمودند: قل 
أعُوذ برب الاس وطاقل آغوذ برب الفاق وزمانیکه برای نماز صبح فرود آمدند. این دو 


¬ ابوداود فی aD‏ 
۲- مسلم فی الصلاة(۴۵۶). 
۳- مسنداحمد(۱۷۳۵۰) وابوداود فی الصلاة(۱۴۶۲). 


تسد ۳۸ 


نصاز و حکم تارك آث 
سوره را در نماز ضیح تلاوت کردند. و پس از نماز فرمودند:(کیف رایت ا ع؟) این دو 
سوره را چگونه می بینی؟ 

و در مسند امام احمد و سنن نسائی" از عمار بن یاسرظه روایت است که: وی نمازی 
کوتاه گزارد که این عملش بر وی انکار شد. پس گفت: آیا رکوع و سجده را به تمامی و 
کامل نگزاردم؟ گفتند: بله, گفت: اما من در نماز دعایی را خواندم که رسول اله 49 با آن 
دعا می‌کردند و آن اینکه: رل عوك الب ودرك على اْلی, آخيي ما مت اه 
خر الي توفي رذ کائت لوَا حيرا لي سالك خَشيتك في لیب رالشهادق رکلمة الحَقَ 
في الْقضب والرضتء وَلْقصد في افو الیتی, ولة انظر إلى وجهلت. والشوق إلى لقانك 
وعو بك من ضراء مضق زین فة بل للم زيا بزيتة اقا راجلا هُداة مین 
[پروردگارا» تورا برعلمت برنهان و قدرتت بر خلق سوگند می دهم مادام که زندگی را برایم خير 
می داری, مرا زنده نگه دارو چون مرگ برایم بهتر باشد. مرا بمیران. پروردگاراه خشیت و ترس از 
تو را در نهان و آشکار خواستارم. و سخن حق را از تو می خواهم. عدل را در خشم و خشنودی 
خواهانم, حد وسط را در فقر و غنا از تو می خواهم و نعمتی را خواهانم که فنا نیابد و نور چشمی 
را که تمام نشود. بعد از قضا رضایت و خشنودی را می خواهم و خنکای زندگی را بعد از مرگ و 
لذت نگریستن بر تو و شوق لقایت را خواستارم. (مرا زنده بدار) بدون آنکه زیانی تحمل ناپذیر و 
فتنه‌های گمراه کننده متوجه باشند. پروردگارا ما را با زینت ایمان بیارای, و از هادیان و هدایت 
یافتگان قرار بده]. 

پس ازاین دلایل, قائلین به کوتاه گزاردن قیام نماز گفته‌اند: 

بنابراین. صحت و کثرت و صراحت احادیثی که دلالت بر طولانی کردن نماز دارد. 
کجاست؟ ودراینجا واضح می گردد که اینگونه نماز گزاردن(نمازطولانی) در اول اسلام بوده 


است. زمانیکه نمازگزاران معدود بوده‌اند و چون زياد شدند و اسلام گسترش یافت» تخفیف 


۱- المسند(۱۸۳۲۵) والنسائی فی السهو(۱۳۰۶()۱۳۰۵) وصححه الحاکم ۲۴/۱ ۲۵-۵ ۵واین حبان ۳۰۵/۵ 


۹ س 


ححص ناز و حکم تارك آن 


و کوتاه گزاردن نماز مشروع شده و بدان امر شد. چرا که اینگونه تساو داعی به سوی 
قبولیت و محبت عبادت می باشد و موجب می شود تا شخص با اشتیاق و رغبت وارد نماز 
شود و با اشتیاق از آن خارج گردد و باعث می گردد تا وسوسه ها کاهش یافته و نمازگزار 
به ندرت دچار وسوسه شود تا در اینصورت ثواب طولانی گزاردن نماز با نقصان اجرش 
منتفی نگردد. زیرا هرگاه نماز طولانی گردد. وسوسه ها بر نمازگزار مستولی می شود. 

همچنین گفته‌اند: چگونه با وجود محبت صحابه به رسول اله 4 وقیام در پشت سر آن 
حضرت 4 برای شنیدن قرآن و شدت رغبت و اشتیاق آنها به دین. و روی آوردن 
قلبهایشان به سوی الله متعال و فارغ کردن قلب از هرچیزی به منظور عبادت الله متعال, 
امامان دیگر بر رسول 49 قیاس می‌شوند؟ بر این اساس بود که رسول اله 4۵ 
فرمودند:( منک مُتَفرین) گروهیازشماباعتنفرتدیگرانازعبادتمیشوند. درحالیکه صحابه از 
طول نماز رسول اله 48 ناراضی نبودند و آنچه که برای صحابه با نماز خواندن در عقب 
رسول ال4 حاصل می شد. موجب می شد که با وجود طولانی بودن آن» نماز رسول 
اله 4 را بر قلبها و بدنهایشان خفیف و کوتاه ببینند. چرا که امام با قلب و صوت و خشوع 
و حالش در نماز, محمل مامومين می‌باشد و هرگاه امام ازهمه‌ی این صفات عاری باشد. آن 
نماز بر مامومین خسته کننده وبر آنها دشوار می‌باشد و به سبب عدم دشواری نماز بر آنهاء 
باید نماز را تا آنجا که برای وی ممکن است. کوتاه بگزارد تا اینکه موجب بغض و کینه 
مامومین نسبت به نماز نشود. 

همچنین گفته‌اند: و رسول اله 4 خوارج را به سبب شدت سخت گیر بودن شان در 


۰ و ۳ ١‏ 2 هص ام و و و مه 
دین» و سخت گیری در عبادت ملامت وسرزنش کرده و فرمودند :(یْحَفَر أحد کم صلاثه مُع 


۱- البخاری فی المناقب(۳۶۱۰) ومسلم فی ذکرالخوار ج(۱۰۶۴). 


تست ۳۱۰ 


نماز و کم تارك آن سس 
صلاتهم رَمييامَة مَعَ مییایهم) هر یک از شما نمازش را در مقایسه با نماز ایشان, و روزه‌اش 
را در مقابل روزه ایشان حقیر و ناچیز می‌بیند. 

ذر حالی که ملایمت و ملاطفت و اهل آتراء مد کرده و خبر دادند که محبت له فال 
برای چنین اشخاصی می باشد و الله متعال به سبب ملایمت به وی چیزی می‌دهد که آن‌را 
به سبب سخت گیری نمی‌دهد. رسول الله 489 فرمودند":(لن شاد این أَحَدٌ إلاغ لب هیچ 
کس در دین(با انجام طاعات و عبادات بیشتر از طاقتش بر خود ) سختی نکرده است مگر 
آنکه مقلوب دین شده است. 

و فرمودند :ان هذا الڏين مین فارغلوا فی برفق) [این دین» استوار است» پس به آرامی و 
نرمی‌در آن نفوذ کنید]. 

تابرایت هخی د ین اعتدال و میانه روی در مسیر مت نم باشند. و اه متعال قال را که 
بنده بر آن مداومت می‌کند. دوست دارد و نماز متعادل نمازی است که امکان مداومت بران 
بدور از تجاوز از حد. در طولانی کردن آن» باشد. 
دلایل معتقدین به طولانی گزاردن نماز: 

با هر آنچه که از جانب رسول اله 4# وارد شده, خوش آمدید. چرا که بر سرو چشم جا 
دارد. آیا ما جز پیرامون اقتدا به رسول ال 49 و متابعت از هدایت و سنت ایشان سخن 
گفتیم؟ ما بعضی از سنت را با قسمتی دیگر از آن رد نمی‌کنيم و عمل ما اینگونه نیست که 
آنچه از سنت آسان است بگيريم و آنچه که بر ما سخت و دشواراست, به سبب تنبلی و 


ضعف اراده. رها کنیم. درحالی که گرفتاریهای دنیا دلها را پر کرده و بر جوارح مسلط شده 


۱- البخاری فی الایمان(۳۹). 
"- المسند(۱۳۰۵۲) وقال الهیئمی فی مجمع الزوائد۶۲/۱: رواه احمد و رجاله موثقون الا ان خلف بن مهران لم یدرک انسا وال 
اعلم. و اورده من بعده من حدیث جابر و فیه کذاب وقال الالبانی فی سلسله الاحادیت الضعیفه والموضوعه:ضعیف,(۲۴۸۰) 
والسنن الکبری للبیهقی(۴۷۳۲). 


سک نماز و حکم تاوت آن 
و به جای نماز عامل خنکی چشمها قرار گرفته است. و احادیث رخصت در حق نماز 
شبهه‌ای مصادف با شهوت و سستی در عزم و اراده شده است و رغبت و اشتیاق در به کار 
گیری تلاش و کوشش در نصیحت به انجام وظیفه, کاهش یافته است. و حق اله متعال ساده 
و آسان پنداشته شده و کرم و غنای الله عزوجل نسبت به عبادت بنده» از بزرگترین شبهات 
نمازدرکوتاهی کردن در ادای حق الله متعال و ضایع کردن آن و انجام آن بر طبق هوا و 
هوسمان قرار گرفته است. و به این سخن دلبسته شده که: اله متعال هیچگاه حقش را به 
تمام و کمال و عمیق بررسی نمی کند. و به این قول سر سپرده شده که: حق الله متعال مبنی 
بر آسانی و نرمی و تسامح و تساهل و بخشش بوده و حق بندگان مبنای آن بخیلی و تنگ 
نظری و جزئی بررسی کردن می باشد. 

ازاینرو در خدمت مخلوقین به گونه‌ای قیام می‌کند گویا که بر فرشی گرم و نرم و راحت 
و مرکب‌های راحت و آسوده قرار گرفته است» درحالیکه در حق خدمت پروردگار و 
خالقش به گونه‌ای قيام می‌کند گویا که بر کوره آتش سوزان قرار گرفته است. و در راستای 
این عملکرد بیش از قوت و زمان معمول» وقت صرف کرده و کمال بهره را از آن می بردو 
از سنت جز این دو حدیث را حفظ نکرده است: معا فان نت وريا يها الئاس»› إن منکم 
ُتفرِينَ) و حدیث را در غیر مکان خودش به کار برده و به قبل و بعد آن توجهی نمی کند. 

و هرکس که خنکی چشمانش و رفاه و آسایش و شادی و لذت و حیات قلب و 
گشادگی سینه‌اش در نماز نباشد. براستی که مناسب وی جز این حدیث و امثال آن نمی 
اھ باک متسب وی همان خذیی:وزدان کار و کسانی: انت کهبه مانتد کلاخ آتوک رم 
زنند و نوک زدن همچون کلاغ برای وی نسبت به درنظر گرفتن توانایی‌اش برای خدمت 
رب الارباب در اولویت می باشد و در نزد وی حدیث لامعا ان آلت)- که آن‌را نفهمیده 


- نسبت به این حدیث در اولویت می باشد که: نماز ظهر به گونه‌ای اقامه می شد که یکی 


مد ۳۱۲ 


نصاز و حکم تاوك آن ‏ سد 
از ما به سوی بقیع می‌رفت و نیازش را بر طرف کرده.‌سپس به سوی اهلش رفته و وضو 
می‌گرفت و به مسجد می‌آمد و رسول اله را درحالی می یافت که در رکعت اول نماز 
بودند. 

و آمنشلیت که زتیرل 2 دی تنان میم O‏ 
نماز در سفر بوده - در نزد وی نسبت به این حدیث در اولویت می‌باشد که: نماز صبح 
رسول اله 4# زمانی که مسافر نبودند. شامل صد یا دویست آیه بود. 

و این حدیث که رسول اله 489 در نماز مغرب لفل هو له أحذ رطفل يا أيه الکافرون6 
راتلاوت کردند - که در روایت این حدیث ابن ماجه تنها می‌باشد - در نزد وی نسبت به 
حدیثی که بخاری در صحیحش روایت می‌کند. در اولویت قرار دارد که رسول الله 4 در 
نماز مغرب سوره‌ی اعراف را تلاوت می کردند. 

بنابراین وی از سنت به چیزی تمایل دارد که مناسب وی می‌باشد و از سنت چیزی را 
می‌گیرد که موافق با خواسته‌اش باشد و در حق تاویل کننده آنچه که مخالف با وی می 
باشد و آن‌را با دلیلی که در نزد وی نیکوتر است. دفع می کند. ملاطفت و مهربانی می‌کند. 

و ما به سوی الله متعال از سلوک در این طریقه دوری می جوییم و از ایشان می خواهیم 
که مارا از طریقه‌ای که با آن روندگان در آن را امتحان و آزمایش می کند. به سلامت دارد. 
بلکه ما اله متعال را با همه‌ی آنچه که از رسول الله 4 به طور صحیح روایت شده دینداری 
می کنیم و برخی از احادیث را برای خود و برخی دیگر را بر علیه خود قرار نمی‌دهیم بدین 
گونه که آنچه موافق با رای ماست را بر ظاهرش حمل کرده و آنچه را که مخالف با رای 
ماست. بر خلاف ظاهرش تاویل کنیم. بلکه همه‌ی احادیث برای ما می‌باشد و بین چیزی از 
سنت مبارکش فرق نمی‌گذاریم, بلکه هم‌ی آنها را با قبول کردن آنها فرا می گیریم و با 


حح نماز و حکم تارك آن 
سمع و طاعت آن‌را می پذیریم و پیگیری می کنیم که سنت ها به کدامین سو رو می کنند و 
همراه آنها هرجا که سایبان سنت ها طنین افکند» فرود می آییم. 

بنابراین شایسته نیست که برخی از سنت‌های رسول الله 4 گرفته شود و برخی دیگر 
رها گردد. بلکه سزاوارانست که به همه‌ی سنت‌های ایشان توجه شده و هریک از آنها در 
جایگاه و منزلت خود قرار داده شود. 

ازاینرو با توفیق ال می‌گوییم: 

امکان ندارد که معیار ایجاز و اختصار و تخفیفی که بدان امر شده و طولانی گزاردنی که 
ازآن نهی شده, به سوی عادت گروهی یا اهل شهر و یا اهل مذهبی و یا به سوی شهوت 
مامومین و رضایت خاطر آنها و یا به سوی اجتهاد و رای امام هایی که بر مردم امامت 
می‌دهند, بازگردد. چرا که این ملاک و معیار منضبطی نیستو آراء و نظرات در این زمینه 
بسیارمضطرب می باشدبه گونه‌ای که هیئت نماز را فاسد می کند و مقدار و اندازه‌ی آن‌را 
پیرو شهوت امام قرار می دهد. در حالی که براساس این مبنا هیچ حکمی از شریعت نیامده 
است. 

بلکه مرجع داوری در این مساله کسی است که نماز را برای امت تشریع کرده است و با 
آن از جانب الله متعال آورده و عالم ترین انسان‌ها به حقوق و حدود و هیئت و ارکان نماز 
می‌باشد و کسی است که در پشت سر وی ضعیف و کهنسال و کوچک و نیازمند نماز 
گزارده است. درحالی که امامی غیر از آن حضرت صلوات اله و سلامه عليه در مدینه نبوده 
است. پس آنچه را که رسول اله 489 آن‌را انجام دادند. ملاک و معیار می باشد. «وَمَا ار ید آن 
أخالفكم إلى مالها کم عن [من نمی خواهم شما را از چیزی باز دارم و خودم مرتکب آن شوم 
(وبلکه شما را به انجام کاری می‌خوانم که خود نیز بدان عمل می کنم) ]. 


۱- هود۸۸. 


نصاز و حکم تارك آن سح 

ازابوسعید خدریظ در مورد نماز رسول اله49 سوال شد. وی گفت : در آن خیری 
برای تو نیست. پس نماز رسول الله 4# را برای وی بازگو کرد و گفت: نماز ظهر اقامه 
می‌شد که یکی از ما برای رفع حاجت به بقیع رفته و نیازش را برطرف می کرد. سپس به 
سوی اهلش رفته, وضومی گرفت و به مسجد باز می‌گشت در حالیکه رسول الله 4 را از 
شدت طولانی گزاردن نماز در رکعت اول می یافت. 

این حدیث بر آن دلالت داردکه آنچه که ابوسعید و انس و عمران بن حصین و براء بن 
عاز ب انکار کردند. تنها کوتاه کردن نماز و اختصار در آن و بسنده کردن به برخی از 
آنچه که رسول اله 4# آن‌را انجام می دادند. می باشد. براین اساس بود که وقتی انس بر 
مردم نماز گزارد. گفت: هیچ دریغ نمی‌کنم در اینکه آن گونه برای شما نماز بخوانم که 
رسول الله برای ما نماز می‌خواندند. ثابت می‌فرماید: انس ظ4 درخواندن نمازش کارهایی 
را انجام می‌داد که شما آن را انجام نمی‌دهید. هرگاه از رکوع بلند می‌شد مدتی طولانی 
راست می‌ایستاد به حدی که احساس می‌شد به اشتباه افتاده است» وهرگاه بین دو سجده 
می‌نشست به حدی مکث می‌کرد که احساس می‌شد به اشتباه افتاده است. 

لذا این آن چیزی بود که انس بر ائمه جماعات انکار کرد. چرا که آنها این دو رکن را 
کوتاه می کردند. همانطور که بر آنها کوتاه کردن رکوع و سجده را انکار کرد و بدانها خبر 
داد که شبیه ترین آنها در نماز به رسول الله 4# عمر بن عبدالعزیز می باشد به گونه‌ای که 
آنها تعداد تسبیحات وی در رکوع و سجده را به اندازه‌ی ده تسبیح در هر رکن تخمین می 
زدند. و واضح است که تسبیحات وی به سرعت و بدون تدبر نبوده» چرا که حال آنها 


بزرگوارتر از این بوده است که چنین با سرعت و بدون تدبر عمل کنند. 


۱- رواه مسلم فی السحیح(۴۵۴). 


متسد نصاز و حکم تارك آن ۵ = 


انس به وسیله‌ی کسانی که گمان کردند که وی به اشتباه افتاده است. مورد امتحان 
واقع شد, همانطور که با کسانی که گمان کردند که در روایتی که وی از رسول اله 4 نقل 
کرده که آن حضرت جهر به "بسم الله الرحمن الرحیم" را در نماز ترک کردند. مورد 
آزمایش و امتحان واقع شد و دیگران در مورد وی گفتند: وی کودکی بوده که پشت صفوف 
نماز گزارده است و جهن رسول‌اله به "بسم الله الرحمن الرحیم" را نشنیده است. و همانطور 
که به وسیله‌ی کسانی که گمان کردند که وی در بیان احرام رسول الله 4# برای حج و عمره 
باهم. به اشتباه افتاده, مورد آزمایش واقع شد. و گفتند: وی از پیامبر در آن زمان دور بوده 
است و از احرام وی چیزی نشنیده است. تا اينکه انس بدانها گفت: مرا جز کودکی به 
حساب نمی آورید. من در زیر شکم شتر رسول اله 4# بودم, که از ایشان شنیدم که برای 
حج و عمره با هم تهلیل (لاله الاالله) می‌گفتند. 

زمانی که رسول اله 4# وارد مدینه شدند. انس ده سال بود که وی را به خدمت گرفتند و 
یکی از خادمان خصوصی رسول اله 4 بود به گونه‌ای که از اهل بیت ایشان به شمار می 
آمد و نوجوانی زیرک و باهوش بود و زمانیکه رسول اله 4# فوت شدند. وی مردی کامل 
بود که بیست سال سن داشت. با وجود همه‌ی اینها بازهم در مورد قرائت و مقدار نماز 
رسول الله 489 و کیفیت احرام آن حضرت«4 به غلط افتاده است؟! و غلط و اشتباه وی تا 
زمان خلفای راشدین ڭم و پس از آنها ادامه داشته است!! و هميشه در نمازها در آخر 
مسجد بوده که قرائت هیچ یک از صحابه را نشنیده است!! 

براستی که صحابه بر این اتفاق دارند که نماز رسول الله 4 متعادل بوده, به گونه‌ای که 
رکوع و بلند شدن آنحضرت49 از آن و سجده و بلند شدن آن حضرت از آن, متناسب با 
قیام ایشان در نماز بوده است. لذا هرگاه در نماز صبح صد تا دویست آیه تلاوت می کردند, 


نیز رکوع و سجده شان متناسب با همین مقدارتلاوت بوده است: براین اساس است که پراء 


نصاز و هکم تارك آن ‏ س 
بن عازب 4 گفت: همه‌ی اجزای نماز رسول لله 4# متناسب با یکدیگر بود. و عمران بن 
حصین که گفت: نماز رسول الله 4 متعادل بود و قیام ايشان در شب و نماز کسوف نیز 
اینچنین بود. و عبداله بن عمر اه گفت: براستی که رسول له« ما را به تخفیف در نماز امر 
کردنت: و عالی که با شو زم افا زر با امامت من دادند : ۱ 

و آن امر رسول الله 4# به تخفیف و این هم عمل ایشان می‌باشد.(امامت با سوره‌ی 
صافات) که در حقیقت مفسر آن امر می باشد. برخلاف آنچه که اشتباه کننده‌ی مخطی, 
گمان می کند که رسول اله 4 صحابه را به تخفیف در نماز امر کردند درحالی که خودشان 
برخلاف آنچه که امر نمودند. عمل کردند در حالیکه رسول الله 4 ائمه‌ی جماعات را امر 
کردند که بر مردم آنگونه نماز بگزارند. که خودشان بر مردم نماز گزاردند. 

درصحیحین ‏ از مالک بن حویرث روایت است که گفت: ما جوانان هم سن و سالی 
بودیم که به نزد رسول الّه 49 رفتیم و در خدمت ایشان بیست شب ماندگار شدیم. رسول 
له 49 بسیار مهربان و نرم خو بود به همین سبب گمان بردند که ما مشتاق دیدار اهل و 
کسان خود شده ایم و از ما در مورد خانواده مان که آنها را ترک کرده بودیم, سوال کردند و 
ما ایشان را با خبر ساختیم. پس فرمودند:(رجفوا إلى آفلیکم فقیموا فيهم رعلموشم 
مهم رصلوا صلاة ذا في جين کذاءوصلوا کذا في جين کذاء ذا حضرت الصلاة فلیوذن 
کم أَحَدکم. وَلیومُکُم آکبترکی) ودر روایتی که امام بخاری ذکر کرده افزوده که: (وَصَلوا کم 
یموب أصلي). [به سوی خانواده‌ی خود باز گردید ونزد آنها اقامت کنید وآنها را تعلیم دهید وبه 
نماز امرکنید و نماز فلان را در فلان وقت انجام دهید و فلان نماز دیگر را در فلان وقت دیگر 
وهنگامی که وقت نماز فرار سید. یکی از شما اذان بگوید. وبزرگترین شما برای‌تان امامت کند. و 


نماز را بهگونه‌ای که من خواندم و دیدید بخوانید]. 


۱- المسند و صححه احمد شاکر(۴۷۹۶) واللسائی فى الامامه(۸۲۶). 
۲- البخاری(۶۲۸()۷۲۴۶) ومسلم(۶۷۴). 


سد نماز و حکم تارك آل سس تسه ۳۱۷ سے 


قطعا این خطاب به ائمه جماعات می‌باشد. گرچه بدانها اختصاص نداشته باشد. پس 
حال که رسول اله 4# آنها را امر کردند تا نمازی شبیه نماز ایشان بخوانند و همچنین آنها را 
به تخفیف در نماز امر کردند. ضرورتا دانسته می شود آنچه که رسول اله 4# انجام می 
دادند. در واقع همان چیزی بوده که بدان امر کرده‌اند. 

این مساله راء این توضیح واضح تر می کند که: غالبا هیچ عملی نیست مگر اينکه به 
یت شین یک میت خی توس فی و یت ی اقا 
خفیف تر و کوتاه تر از آنست, عملی طولانی نامیده می شود. بنابراین کوتاهی و طولانی 
بودن, امری نسبی است که در لغت حد مشخصی برای آن نیست تا بدان رجوع گردد. 
همچون احیاءموات و قبض و حرز. 

ومقادیرو صفات و هیئات عبادات به سوی شارع باز می‌گردد همانطور که اصل عبادات 
به شارع بازمی گردد. ازاینرو اگر در این مساله رجوع به عرف مردم و عادت‌های آنها در 
تخفیف و ایجاز و اختصار جایز باشد. قطعا اوضاع نماز و مقادیر آن دگرگون می گردد به 
گونه‌ای که اختلافی متباین و مشخص که هیچگونه ضابطه‌ای در آن نیست, ایجاد می گردد. 
بر این اساس است که برخی از افراد که الله متعال قلوبشان را وارونه کرده» اینگونه فهمیده‌اند 
که تخفیفی که در نماز بدان امر شده» درواقع آنچه از تخفیف و کوتاه گزاردنی است که برای 
وی ممکن ومیسر است و معتقد است که هرچه نماز کوتاه تر و خلاصه تر باشد. فضیلتش 
بیشتر است. ازاینرو بسیاری از آنها نماز را همچون گذر تیر از کمان می‌گزارند و در رکوع و 
سجده به سبب سرعت. چیزی جز الله اکبر بر آن نمی‌افزایند و نزدیک است که سجده وی از 
رکوعش سبقت بگیرد و چه بسا که گمان می کند کوتاه گزاردن رکوع و سجده با یک 
تسبیح نسبت به سه تسبیح» افضل و برتر است. از برخی از آنها حکایت شده که: وی غلامی 
را دید که با آرامش و سکون به نماز ایستاده است» پس وی را زده و بدو گفت: اگر پادشاه 


مد ۳۱۸ 


نصاز و حکم تارك آن حح 
تو را در پی کاری فرستد. آیا آن کار را به این آهستگی و تامل انجام می‌دهی؟ (والعیاذ 
بالله). 

درواقع همه‌ی اینها بازی با نماز و تعطیل کردن آن و فریبی از جانب شیطان و مخالفت 
با امر الله و رسولش 4# می‌باشد. آنجا که الله متعال می‌فرماید:أقیموا الصَلاة که الله متعال 
ما را به اقامه نمازکه عبارت است از ایستادن به نماز و به تمام وکمال انجام دادن قیام و 
رکوع و سجده و اذکار آن, امر کرده اند. و الله متعال فلاح و رستگاری را به خشوع 
نمازگزار در نمازش معلق ساخته است. پس هرکس که خشوع نمازش از وی فوت شود از 
اهل فلاح و رستگاری نیست و قطعا حصول خشوع با عجله و سرعت محال است. بلکه 
خشوع تنها با طمائینه و آرامش حاصل می‌گردد و هرچه طمانینه و آرامش و سکون 
افزايش یابد. خشوع و فروتنی در نماز افزايش می ابد و هرچه خشوع وی کاهش یابد, 
عجله‌ی وی شدیدتر می گردد, حتی که حرکت دو دستش به منزل‌ی عملی ببهوده می گردد 
که هیچ مصاحبتی با خشوع و روی آوردن به عبودیت و شناخت حقیقت عبودیت ندارد. 

و اله متعال می‌فرماید :9َقیمُوا الا نماز را برپا دارید. و می‌فرماید :لین یمن 
ال کسانی که نماز را به جای می‌آورند. ومی‌فرماید :اقم الا نماز را به با 
دارید. و می‌فرماید :اذا اطْماْضُم وا الصلاة وهنگامی که آرامش خود را باز يافتید. 
نماز را برپا یدارید. ومی‌فرماید "یمین الصلاة4 وآنان که نماز را چنان که باید 


می‌خوانند. و ابراهیم ائتلامی‌فرماید :رب اجْعلني مُقيم العْلا» پروردگارا. مرا نمازگزار 


۱- بقره۴۳. 

۲- مائده ۵۵. 
۳- هود ۱۱۴. 
۴ نساء ۰۲ 
۵- نساء ۰۱۶۲ 


۴ آبراهیم ۰ 


۹ سح 


حح نماز و حکم تارك آن 
کن. و به موسی‌اق؟ می‌فرماید :«فعَبذني راقم الصا با کري) پس تنها مرا عبادت کن, 
(عبادتی خالص از هرگونه شرکی)» ونماز را بپادار تا (همیشه) به یاد من باشی. 

ازاینرو تقریبا در قرآن جایی را نمی یابی که ذکری از نماز شده باشد و مقرون به اقامه‌ی 
آن نباشد. اینگونه است که درمیان مردم. نمازگزاران کم بوده و از ميان آنها مقیم الصلاة 
کمتر و کمترمی باشد. همانطورکه عمرظ4 می گوید: حجاج کم‌اند و سواران به سوی حج 
زيادند. 

بنابراین عده‌ای دربرایر اعمالی که بدانها امر شده. براساس ترویج کوتاه و سبک گزاردن 
آن عمل کرده و می گویند: همین که اسم آن عمل برای ما واقع گردد. کافی است. وای کاش 
آنچه که اسم نماز هم بدان تعلق می‌گیرد. انجام می‌دادیم. 

اگراینها می‌دانستند که فرشتگان با نمازهای اينها به سوی پروردگار صاحب جلال 
وعظمت صعود کرده و نمازشان را بر پروردگارشان عرضه می کنند و این نماز وی به 
منزله‌ی هدیه‌ای است که مردم به منظور تقرب به سوی پادشاهان و بزرگانشان می‌برند. 
اینگونه عمل نمی‌کردند. بنابراین کسی که بهترین چیز را که بر آن توانایی دارد به اندازه‌ی 
استطاعتش زینت بخشیده و نیکو می‌گرداند و سپس با آن به سوی کسی که از وی ترس و 
امید دارد. تقرب می‌جوید. همچون کسی که برکمترین و بی اهمیت ترین آنچه که در نزد وی 
می باشد, اعتماد کرده و برای راحت شدن از آن, آن‌را به سوی کسی که جایگاهی در نزد 
وی ندارد. می‌فرستد. نمی باشد. 

وکسی که نماز بهار قلبش بوده و برای وی به منزله‌ی حیات و راحتی بوده و خنکی 
چشمانش و جلای حزنش و از بین برنده‌ی هم و غمش و در واقع پناهگاهی برای وی می 


باشد که در حوادث و گرفتاریها و مشقت ها به سوی آن پناه می‌برد. همچون کسی نیست 


۱- طه ۱۴ 


تسه ۳۲۰۱ 


نماز و حکم تارك آن کس 
که نماز بر قلبش ممنوع بوده و به مانند بندی بر جوارح و تکلیفی مشقت بار بر وی بوده و 
بر او سنگینی کند؛ بنابراین نماز برچنین شخصی سخت و دشوار است و برای دیگری 
رات و ارده و کی تما نف من باد 

الله متعال می‌فرماید: 

طراستمیوً بالصبرٍ رالصْلاة اه لَكبرَة له علی الْخاشِعِينَ 48 این يون هم مُلاقوا 
رهم رم له راجو ن [بقره: ۴۶-۴۵]. 

[واز شکیبائی ونماز (که دل را پاکیزه وانسان را از گناهان و پلیدیها به دور می دارد) یاری 
جوئید. ونماز سخت دشوار وگران است مگر برای فروتنان (دوستدار طاعت وعبادت). آن کسانی 
که به یقین می دانند خدای خویش را (پس از دوباره زنده شدن) ملاقات خواهند کرد. واین که 
ایشان به سوی او باز خواهند گشت (تا حساب وکتاب پس بدهند و پاداش و پادافره خود را 
دریافت دارند) ]. 

تابرایت فار بر غیر از ف ایی و کان کد ےھ یی ی اند ورد گا ران را هفات 
می کنند و به سوی او باز می گردند. سخت و دشوار است. چرا که قلبهایشان را از محبت 

الله متعال و بزرگداشت و تعظیم و خشوع در برابر حق سبحانه و تعالی خالی کرده و 

رغبتشان در راه الله متعال کم می باشد. چرا که حضور بنده در نماز و خشوع وی و کامل 
انجام دادن آن و به کار گیری وسع و توانایی‌اش در اقامه‌ی نماز به قدر رغبت و اشتیاق وی 
در راه الله متعال می‌باشد. امام احمد در روایت مهنا بن یحیی می‌گوید : بهره‌ی آنها از اسلام 
به قدر بهره شان از نماز می‌باشد و رغبت و اشتیاق آنها به اسلام به اندازهی اشتیاق آنها به 
سوی نماز می‌باشد. پس خودت را بشناس‌ای بنده‌ی خدا و بدان که بهره‌ی تو از اسلام و 


قدرومنزلت اسلام در نزدت, به قدر بهره‌ی تو از نماز و قدر و منزلت آن در نزدت می باشد 


۱- طبقات الحنابله ۰۳۵۴/۱ 


= ۱ 


کک نماز و حکم تاوك آث 
و بر حذر باش که اله عزوجل را در حالی ملاقات کنی که در نزدت. قدر و منزلتی از اسلام 
نباشد. چرا که قدر و منزلت اسلام در قلبت همچون قدر و منزلت نماز در قلبت می باشد. 
و بهره‌ی قلبی که آکنده از محبت اله متعال و خشیت و رغبت و اجلال و تعظیم الله 
عزوجل می‌باشد از نماز همچون بهره‌ی قلبی که خالی و خراب از اینها می باشد. نیست. به 
گوته‌ای کدف گاه یک رای اجه ای شم در تساو در یشگاه اه معال فراز کت 
شخصی که با قلبی آکنده از محبت الله می‌باشد, در حقیقت با قلبی که سرشار محبت و 
خوف خدا می‌باشد و خشیت الله سرتا پای وجودش را فراگرفته و خاشعانه در حال تقرب 
به پروردگارش می باشد واز تمایلات نفسانی به دور است و به سبب هیبت حق سبحانه و 
تعالی کاملا امیدوار گشته, و نورایمان در وی قوی شده و براو تابیدن گرفته وکشتی‌های 
نفسانی وآرزوهای وتمایلات شهوانی از او دور شده » در برابر اله متعال قرار می گیرد. و 
اینگونه است که در باغ معانی قرآن گردش می کند و قلبش با اساس و ریشه‌های ایمان به 
اسماء و صفات الهی و علو و جمال و کمال آنها مخلوط گشته است. - با وجودی که الله 
متعال در اسماء و صفات جمال و کمال منفرد می باشد - همه توجه چنین فردی بر الله 
متعال جمع شده و خنکی چشمش در آن قرار گرفته و در تقرب جستن به خدا چنان 
احساس وصف ناپذیری دارد که در هیچ چیز و هیچ جا نمی‌توان آن را یافت آری چنین 
حالتی قلبش به تپش درآمده و با تمام وجود به سوی حق روی می آورد و این روی 
آوردن وی بین دو روی آوردن از جانب اله متعال می‌باشد. به گونه‌ای که الله متعال ابتدا به 
وی روی می آورد که در اثر آن قلب وی به سوی الله متعال جذب می گردد. و زمانیکه 
قلب وی روی آورد. اله متعال او را از روی آوردن و اقبالی دیگر بهره مند می کند که از 


روی آوردن اول کامل تر می باشد. 


نصاز و هکم تارك آن سس 


اسرار نماز: 

در نماز شگفتی‌هایی از اسماء و صفات الهی وجود دارد و کسی آنها را درک می کند که 
قلبش به معانی قرآن آگاهی داشته باشد و بشاشت و روشنایی ایمان به وسیل‌ی آن با 
قلبش مخلوط گردد. چرا که برای هر اسم و صفتی, جایگاه و محلی در نمازش می بیند. 


هرگاه وی برای ادای نماز در پروردگار متعال می ایستد با قلبش شاهد قیومیت ال 
متعال می باشد و هرگاه لله اکبر می گوید. کبریایی حق را مشاهده می کند و هرگاه بگوید: 
"سبحانک اللهم و بحمدک. تبارک اجک و تعالی جدک و لاله غیبرک" با قلبش شاهد 
پروردگاری پاک و منزه از هر عیب وسالم از هر نقص و مورد ستایش با هر حمدی 
باق یش او کمال طاق را رای ختاوند درب دار 

ارک اس اشن اران کت واد و عمش انت ید ھان کن اکن بر 
هیچ چیزاندکی ذکر نمی شود مگر اینکه برآن می افزاید و بر هیچ خیری نامش برده نمی 
شود مگر اینکه موجب رشد و برکت در آن می‌گردد و بر هیچ آفتی نامش برده نمی‌شود 
مگر اينکه آن‌را نابود می‌کند و ذکر نامش در نزد شیطان برده نمی شود مگر اینکه وی را 
زیانکار ورانده بازمی گرداند. 

و کمال اسم به سبب کمال مسمی می باشد. پس هرگاه شان و منزلت اسمش بدین گونه 
باشد که همراه آن چیزی در آسمانها و زمین ضرر نمی رساند. پس شان و منزلت و قدر 
مسمی بسیار بزرگوارتر و بالاتر و در علو بیشتری قرار دارد. 

وتعالی جده, یعنی عظمت حق سبحانه و تعالی اوج گرفته و رفیع می باشد و بزرگوارتر 
و عظیم تر از هر عظمتی است و شان و منزلت آن بالاتر و برتر از هر شان و منزلتی 
می‌باشد و پادشاهی او بر هر پادشاهی چیره بوده و شکوهمندی و عظمت حق برتر از آن 
است که همراه آن شریکی در پادشاهی و ربوبیت یا الوهیت یا در افعال و صفاتش باشد. 


سک نماز و حکم تارك آن 
همانطور که آن جن مومن‌گفت :9اه تَعالّی جد ربا ما الخد صَاحة ولا ولّدا جلال 
وعظمت پروردگار ما والا است؛ او همسر وفرزندی برنگرفته است, ۰ 

و چقدر در این کلمات. حقائق اسماء و صفات برقلب عارف بدان که حقایق آن‌را تعطیل 
نمی کند. عظیم و جلیل است. 

وهرگاه بگوید: "ود باله من الشیْطان الرجیم " به سوی تکیه گاهی نیرومند و قدرتمند 
پناه می برد و به قدرت و قوت رب ذوالجلال از شر دشمنش که اراده‌ی قطع رابطه‌ی وی با 
پروردگارش و دور کردن وی از قرش را دارد. چنگ می‌زند. تا اینکه دشمنش بدترین 


حال را داشته باشد. 


اسرار سوره‌ی فاتحه: 

هرگاه بگوید: «اْحَمدُ لله رب لمن اندکی کوتاه توقف کند و منتظر جواب 
پروردگارش به وی باشد چرا که الله متعال در جواب بدو می فرمايد:(حوذني عَبَدِي) بنده‌ام 
مرا حمد و ستايش کرد. و زمانی که می‌گوید:الرخمن الرُجیم) منتظر این جواب از جانب 
پروردگارش باشد: رای علي عبدي) بنده‌ام مدح و ثنای مرا به جای آورد. وزمانیکه 
می‌گوید: مالك یوم الدین) منتظر این جواب از سوی پروردگارش باشد: (مَجدني عَبٍي) 
بنده‌ام مرا تمجید کرد. 

پس چقدر قليش لذت برده و چشمش روشن گشته و نفسش شاد می گردد که 
پروردگارش وی را اینچنین خطاب می‌کند:(عبدی) بنده ام. و این را سه بار تکرار می کند. 
به الله سوگند که اگر دل ها را پرده‌ی کشتی های نفسانی وغبار را بر آرزوها فرانگرفته بود. 
قطعا از شدت خوشحالی و سرور با این فرموده‌ی پروردگارو خالق و معبودش (حودني 


عبدي آئنی علي عبري» مَجُدّني غبلري) به پرواز در می‌آمد. 


۱- جن . 


سح ۳۲۴ 


نماز و حکم تارك آن سح 

بش از این برای قلیفن فرص است ها به این استماء‌شه كاف که اضول استاء‌اخشن 
می باشد. بنگرد که عبارتند از: الله الرب» الرحمن. و قلبش از ذكر اسم الله تبارک و تعالی 
شاهد اله معبود موجود مورد ترس که کسی غیر از او مستحق عبادت نیست و عبادت جز 
برای او شایسته نیست و صورت‌ها تنها برای او به سجده می افتد و موجودات در برابر او 
خاضع بوده و صداها دربرابر او خاشع, می‌باشد. الله متعال می فرماید :سبح له السمَاَات 
سیم رالأزض وَمَن فیهن وان مُن شيء الا یسب بحندو» آسمان‌های هفت گانه وزمین 
وکسانی که درآنها هستند همگی» تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه وتقدیسش, رضای او 
مي‌جویند. اصلا نه تنها آسمانهای هفت گانه وزمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر اینکه 
(به زبان حال یاقال) حمد و نای وی می‌گویند. و می‌فرماید :ول من في السْمارَات 
ررض کل له انُون» هر که وهر چه در آسمانها وزمین است. از آن خدا است» وجملگی 
فرمانبردار او هستند. 

خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه که در میان آنهاست پریان و انسان‌ها و پرندگان و 
حیوانات و بهشت و جهنم وهمه‌ی موجودات را آفریده و همچنین او است که پیامبران را 
فرستاده و کتابها را نازل کرده و شریعت ها را مشروع گردانیده و بر بندگان امر و نهی نموده 


0 


است 
و با ذکر این اسم الله متعال:رّب الَْالّمِنَ) شاهد قیومی قائم به نفس خود می‌باشد و 
باشد. قطعا بر عرشش استوی و علو دارد و در تدبیر یادشاهی‌اش تنهاست و همه‌ی تدبیردر 


قبضه‌ی قدرت اوست و سرنوشت وسرانجام همه‌ی امور به سوی اوست و دستور و حکم و 


.۴۴ ءارسا-١‎ 


۲- الروم ۲۶. 


ل 


حح نماز و حكم تارك آن 
آیین نامه‌های تدابیر از جانب وی بر دستان فرشتگانش با بخشش نمودن به کسی که 
بخواهد وبازداشتن از کسی که اراده کند منع و پایین آوردن و بالا بردن و زنده کردن و 
میراندن پذیرش وبرکنار کردن قبض و بسط و برطرف کردن غم ها و ناراحتی ها و نگرانی 
ها و یاری کردن افسردگان و مضطربین و اجابت نیازمند و محتاج و مجبور, نازل می شود. 
يسال من في السْمَارّات والرض کل رم هو في شأن)» [همه چیزهاوهمه کسانی که درآسمانها 
و زمینند (به زبان حال یاقال. روزی و نیاز خود را) ازخدا درخواست می‌کنند. او پیوسته 
دست‌اندرکار کاری است ]. 

هیچ باز دارنده در برابر بخشش او نیست و هیچ بخشنده در برابر باز داشتن وجود ندارد 
و هیچ تعقیب کننده‌ای برای حکمش نیست و هیچ رد کننده‌ای برای امرش نیست و هیچ 
تبدیل کننده‌ای برای کلماتش نیست. ملائکه و روح (جبرئیل) به سوی او عروج می کنند و 
اعمال در ابتدا و انتهای روز بر او عرضه می‌گردند. پس اندازه ها را می‌سنجد می‌کند و 
اوقات را مشخص می‌نماید. سپس اندازه ها را به سوی اوقاتش سوق می دهد و به تتهایی 
قائم به تدبیر همه‌ی اینها و حفظ و مصالح آنها می باشد. 

پس از آن, هنگام ذکر اسم (الرحمن) جل جلاله. شاهد پروردگاری مهربان می‌باشد که 
نسبت به آفریده هایش با انواع احسان و با قسام مختلفی از نعمت ها بر آنها اظهار دوستی 
می‌کند و هرچیزی را بر اساس رحمت و علمش وسعت بخشیده و نعمت و فضل خود را بر 
هر مخلوقی گسترانده و رحمتش همه چیز را فراگرفته و رحمتش هر زنده‌ای را احاطه 
کرده» می‌باشد. به گونه‌ای که رحمتش به همه چیز, همانطور که علمش همه چیز را احاطه 
کرده» رسیده است و با رحمت خود بر عرش استوی و علو دارد و با رحمتش خلقش را 


آفریده و با رحمتش کتبش را نازل کرده و با رحمتش پیامبرانش را فرستاده و با رحمتش 


.۲٩ الرحمن‎ -۱ 


یه ۳۲۲۶ 


نصاز و حکم تارك آن سد 
شریعت‌هایش را تشریع کرده و با رحمتش بهشت را خلق کرده و همچنین با رحمتش آتش 
جهنم را آفریده است. که در حقیقت شلاقی است که به وسیله‌ی آن بندگان مومنش را به 
سوی بهشتش سوق می‌دهد و با آن چرک و ناپاکی موحدین گنه کار را می زداید و در واقع 
زندان حق می باشد که در آن دشمنانش از کسانی که آنها را خلق کرده را در آن زندانی می 
کند. 

بنابراین در امر و نهی و سفارش ها وپند واندرزهای حق جل جلاله تامل کن که چگونه 
سرشار از رحمت و نعمت بی پایان و بی نقص می باشد. و در آنچه از نعمت ها که خود از 
رحمت و نعمت پر شده, تامل کن؛ چرا که رحمت. سبب ارتباط حق با بندگانش می باشد 
همانطور که بندگی وسیله ارتباط از بندگان با پروردگارشان خواهد بود. از لذا از جانب 
بندگان به سوی الله عبودیت و از جانب الله متعال به سوی بندگان رحمت می باشد. 

و از خاص ترین چشم اندازهای ویژه‌ی این اسم اینکه نمازگزار» نصیبش را از رحمت 
الهی مشاهده می کند. رحمتی که موجب شد تا در پیشگاه پروردگارش قرار گیرد و جزء 
عابتا ایکا ال ا کرای که رال ای کھت را پروی ا که 
در حالیکه از غیر او منع کرده است و به قلب وی روی آورده درحالیکه از قلب غیر او 
اعراض کرده است و این از رحمت الله متعال نسبت به وی می باشد. 

و آنگاه که بنده می‌گوید: مالك يوم لین شاهد عزت و شرفی است که تنها شایسته 
و لايق پادشاه حق مبین می‌باشد و شاهد پادشاهی چیره و غالب می‌باشد که مخلوقات تابع 
و از یی و ها انار مس ی فی ی سگرن دنل وو 
عزیز و نیرومندی در برابر عزت او چیزی به حساب نمی آید و با قلبش شاهد پادشاهی 
پناه دهنده و تامین کننده بر عرش آسمان می باشد که به سبب عزتش صورتها برزمین افتاده 


و او را سجده می کنند واگر حقیقت صفت "الملک" را تعطیل نکند. الله متعال وی را بر 


حح نماز و حکم تارك آن 
مشاهده کردن حقایق اسماء و صفات الهی آگاهی می دهد. چرا که تعطیل این صفت. تعطیل 
پادشاهی اله متعال و انکار حق می باشد. چرا که پادشاه برحقی که پادشاهی تام برای 
اوست. قطعا حی, قیوم» سمیع» بصیر, مدبر, قادر, متکلم. امر کننده, نهی کننده مستوی بر 
عرش پادشاهی‌اش و ارسال کننده‌ی اوامر به تقاط مختلف مملکتش می باشد. و از کسی که 
مستحق رضایت باشد. راضی می شود و بدو واب بخشیده و اکرامش کرده و او را به خود 
نزدیک می کند و بر کسی که مستحق غضب باشد. خشم می‌گیرد و وی را مجازات کرده و 
او را بی ارزش و ناچیز و از خود دور می کند. بنابراین هرکه را بخواهد عذاب می کند و بر 
هرکس که بخواهد رحم می کند و به هرکه بخواهد می بخشد و هرکه را بخواهد مقرب می 
گرداند و هر که را بخواهد از خود دور می کند. برای اوست دار عذاب که آتش و جهنم 
است و برای اوست دار سعادت عظیم که بهشت است. پس هرکس که از این صفات چیزی 
را ابطال یا تکذیب کند یا اینکه حقیقتش را انکار کند. در حقيقت در پادشاهی حق سبحانه 
وتعالی» طعنه زده و عیب جویی کرده و کمال مطلق را از او جل جلاله نفی کرده است. 
همچنین کسی که عموم قضا و قدر را انکار کند. درواقع عمومیت پادشاهی و کمال حق جل 
جلاله را انکار کرده است. بنابراین نمازگزار در این بیانش: مالك وم الذين) به مجد و مقام 
و بزرگی و بزرگواری الله متعال شهادت می دهد. 

اما انگاه که می گوید: یاک تعدو یاک تستعین 6. در آن سر خلقت و امر و دنیا و 
آخرت می‌باشد و متضمن بزرگترین اهداف و برترین مسائل می باشد که بزگترین اهداف» 
عبودیت حق سبحانه و تعالی و برترین وسائل یاری خواستن از او می باشد. بنابراین هیچ 
معبود به حقی برای عبادت جز او نیست و هیچ یاری دهنده ودستیاری درعبادتش جز او 


نیست» از اینرو عبادتش بالاترین و برترین اهداف و یاری خواستن از حق» بزرگترین 


۳۲۸ = 


نماز و حکم تارك آ سس 
وسائل می باشد. و الله متعال صد صحیفه و چهار کتاب" نازل کرده که معانی همه‌ی آنها را 
در چهار کتاب جمع کرده است و آن تورات و انجیل و زبور و فرقان می باشد و معانی 
همه‌ی اینها را در قران جمع کرده و معانی قرآن را در مفصل" و معانی مفصل را در سوره 


ەق م 


فاتحه و معانی فاتحه را درإيًاك عبد ایا تستعین) جمع کرده است. 

این کلمه مشتمل بر دو نوع توحید می‌باشد. توحید الوهیت و توحید ربوبیت؛ و متضمن 
تعبد به اسم "الرب" و اسم ۳ اله " می باشد. ازاینرو الله متعال به سبب الوهیتش پرستش 
شده و به سبب ربوبیتش از او جل جلاله استعانت گرفته می شود و با رحمتش به صراط 
مستقیم هدایت می کند. بدین سبب بود که در ابتدای سوره اسماء حق سبحانه و تعالی به 
ترتیب بیان شد. الّه, الرب» الرحمن. که مطابق با خواسته‌ی بنده از عبادت و یاری حق و 
هدایتش می‌باشد. درحالی که اله متعال در اعطای همه‌ی اینها تنها بوده و غير او در 


عبادتش به یاری گرفته نمی شود و هیچکس غیر او هدایت نمی‌کند. 


۱- صحیح ابن حبان(۳۶۱) و الابانه الکبری لابن بطه(۴۲۶), 

"- امام احمد(۱۶۹۸۲) و طبرانی در معجم الکبیر(۱۸۷) از وائله بن اسقع روایت می‌کنند که رسول اله 489 فرمودند:[أغطیت مان 
التوراة اسب وأغطیت مکان الزیور امین وأغطیت مکان الانجیل المتانی» فلت بالْمْصَل] به جای تورات» هفت سوره‌ی 
طولانی به من عطا شد و به جای زبور, سوره های مئین بر من عطا شد و به جای انجیل سوره های المثانی داده شدم و با سوره 
های مفصل برتری یافتم. 

سوره های طولانی: از اول سوره بقره تا آخر سوره‌ی اعراف می باشد که شش سوره است و علما در هفتمین سوره اختلاف 
کرده‌اند که آیا انفال و برائت هردو باهم می باشند. چرا که بینشان با بسمله جدا نشده است, به گونه ای که انفال و برائت هردو 
یک سوره محسوب می شوند یا اینکه هفتمین سوره يونس است. سوره های مئین: عبارتند از سوره هایی که بیش از صد آیه 
دارند یا اينکه بدان مقدار نزدیک می باشند. سوره های المثانی: عبارتند از سوره هایی که تعداد آیات آن به صد عدد می رسد یا 
اينکه به سوره هایی که تعداد آیات آن به کمتر از صد عدد می رسد می گویند. و سوره های مفصل: عبارتند از سوره هایی که 
کمتر از المثانی باشند که در ابتدای آنها اختلاف است. عده ای گفته‌اند از اول سوره صافات آغاز می گردند. عده ای گفته اند: از 
اول سوره‌ی فتح می باشد. عده ای دیگر گفته اند: از اول سوره‌ی حجرات می باشند. و عده ای معتقدند که از اول سوره ق آغاز 
می گردند. که حافظ بن کثیر و حافظ بن حجر این قول را ترجیح داده اند. البته غیر این اقوال هم گفته شده اما همگی متفقند که 
انتهای سوره های مفصل, آخر قرآن کریم می باشد. به نقل از کتاب "التعریف بالقرآن الکریم " صفحات اول کتاب. 


سح نماز و حکم تارك آث 

سپس دعا کننده با این جمله هدا الصْرَاط المسَقَم4 شدت فقر و نیازش در مسالدی 
هدایت را مشاهده می‌کند که نسبت به چیزهای دیگر, شدیدترین فقر و نیاز را بدان دارد. 
چرا که وی در هرنفس و هر چشم به هم زدن به هدایت محتاج می‌باشد. و هدایت در هر 
لحظه که مقصود از این دعا می باشد جز با هدایت بر طریقی که به سوی حق سبحانه و 
تعالی منتهی می گردد و هدایت در آن راه که هدایت تفصیل می باشد و خلق قدرت انجام 
فعل و اراده و تکوین آن و واقع شدن وی در مسیری که مورد رضایت حق سبحانه و تعالی 
باشد و حفظ وی از مفسدات آن در حین عمل و یا بعد از آن, میسر نمی گردد. 

بنده در هر حال, نیازمند این هدایت می‌باشد. چه در اموری که برای وی پیش می‌آید و 
یا اینکه آن‌را رها می کند. به گونه‌ای که برخی از امور می‌باشند که وی آنها را بر وجهی 
غیر از هدایت انجام داده, که در اینصورت نیازمند توبه از آنها می باشد و اموری هستند که 
نسبت به کلیت آن بدون جزئیاتش, هدایت یافته ویا به هدایت درقسمتی از آن راه يافته 
است و نیازمند تکمیل هدایت در آن نیز می باشدو اموری هستند که وی نیازمند هدایت 
برآن در آینده می باشد همچون هدایتی که در گذشته برای وی میسر گردید. و اموری است 
که از آنها بی اطلاع می باشد که نیازمند هدایت در آنها می باشد و اموری می باشند که وی 
انجام نداده است و نیازمند انجام آنها بر وجه هدایت می باشد و اموری هستند که در اعتقاد 
نسبت بدان و انجام آن به روش صحیح هدایت یافته» اما نیازمند ثبات در آنها می باشد و 
دیگر انواع هدایت ها که وی نیازمند بدانها می باشد. بدین سبب می باشد که اله متعال بر 
بنده فرض کرده که این هدایت را از پروردگارش در بر ترین حالاتش به طور مکرر در روز 

پس از این ال متعال بیان می کند که اهل این هدایت کسانی‌اند که نعمت اله متعال برای ‏ 
آنها خاص قرار داده شده است.برخلاف کسانی که الله متعال بر آنها خشم گرفته»‌همان 


نماز و حکم تارك آن ‏ س 
کسانی که حق را شناختند و از ان پیروی نکردند و برخلاف کسانی که گمراه شدند. همان 
کسانی که الله متعال را بدون علم عبادت کردند. که این دو گروه در سخن گفتن بدون علم 
ور یرای و از ی نم زو صفات جى اند وان هرک ردن رای زا 
کسانی که بر آنها نعمت داده شده با راه اهل باطل, به طور کلی از نظرعلمی و عملی مغایر و 
متفاوت می باشد. 

هرگاه که نمازگزار از این ثنا و دعا و بیان توحید فارغ گشت, بر وی تشریع شده که 
آن‌را با مهر و تایید "آمین" گفتن ختم کرده و به پایان برساند. تا برای وی همچون مهری 
باشد که فرشتگان آسمان در آن با وی موافق‌اند و این آمین گفتن» از زینت‌های نماز می 
باشد همچون رفع یدین که نماز را زیبا کرده و بدان زینت می بخشد و در آن پیروی از 
سنت و تعظیم امر الله متعال و عبودیت دو دست و شعار انتقال از رکنی به رکن دیگر می 
باشد. 

پس از این مناجات با پروردگارش, سخن گفتن با حق جل جلاله را قطع کرده و با 
سکوت وحضور قلب و شهود آن به امام گوش می‌دهد. 

برترین اذکار نماز ذکری است که در حالت قیام گفته می شود. و نیکوترین هیئت 
نمازگزار هیئت قیام می باشد. از اینروست که مختص حمد و ثنا و مجد و تلاوت کلام حق 
سبحانه و تعالی قرار داده شده است. و بر این اساس است که از قرائت قران در حالت 
رکوع و سجده نهی شده است چرا که این دو حالت. حالت‌های ذل و خشوع و خضوع و 
فرورفتن و تسکین و آرامش یافتن می باشد. از اینرو در این دو حالت اذکاری که مناسب 
با این هیئت باشد. مشروع شده است؛ به گونه‌ای که برای رکوع کننده بیان عظمت اله متعال 


در حال پایین آمدن وی و خضوعش مشروع گردیده و در این حال حق سبحانه وتعالی به 


سس نماز و حکم تارك آن = 
وصف ع عظمتش در برابر آنچه که با کبریایی و جلال و عظمتش متضاد می باشد. وصف می 
گردد. 
رکوع: 

به طور مطلق برترین آنچه که رکوع کننده می گوید: (سَبْحَان ربٌي الْعَظیم) می‌باشد. چرا 


که الله متعال بندگانش را بدان امر کرده است و پیام رسان از جانب او سفیری که بین او و 


بندگانش می باشد. این محل را برای این ذکر تعیین کرده است. زمانی که این آیه نازل 
شد: فسح باسم رَبك العطم رسول الله 4 فرمودند:(ا وه في ر کوعکم) آن‌را 
دررکوعتان قرار دهید. و بسیاری از اهل علم نماز کسی که این ذکر را در این حالت عمدا 
ترک کد یاطل د انخە انك :و اجکی ھی را بر کسی که انرا فرآموش کرد واخت 
گردانیده‌اند. که این مذهب امام احمد و کسانی از ائمه‌ی حدیث و سنت که با ایشان موافق 
هستند, می‌باشد . و امر به گفتن این ذکر در حالت رکوع»موجب کوتاهی در امر به درود بر 
رسولالله در تشهد آخر نمی گردد و وجوب تشهد موجب کوتاهی نمازگزار از گذاشتن 
پیشانی و دست‌ها بر محل سجده نمی باشد. 

به طور کلی تفسیررکوع. تعظیم اله متعال با قلب و قالب و قول می‌باشد. براین اساس 
بود که رسول الله 44 فرمودند :رما الر رکوغ َعَظْمُوا فیه الرّب) در رکوع. پروردگار را به 
بزرگی یاد کنید. 
برخاستن از رکوع: 

سپس سرش را از رکوع بلند می کند تا اینکه کلامش را کامل کند. شمار این رگن حمد 
و ثنا و ستایش و تحمید پروردگار صاحب جلال می باشد که این شعار با این کلام نماز 


۱- که آن واجب نبوده و قول اکثر فقها نیز همین می باشد.المفنی۵۰۲/۱.- روایت دوم ار امام احمد بیانگر آنست 
۲- مسلم فی الصلاة(۴۷۹), 


بت ۲۳۲۲۲ آ ری تس 


نصاز و حکم تارك آن سسس 
گزار آغاز می‌شود:(سَهع الله لِمَنْ حوِده) که بدین معنا می‌باشد که الله متعال حمد و ستایش 
او را قبول و اجابت کرد. و به دنبال آن می گوید: (رنا وکا لْحَمَدُ ملء السْمََات ررض 
یل ما هم وبلء ماشنت»ین هيءب غد) ای پروردگارماء.سپاس وستایش شایسته توست, 
سپاسی که به اندازه‌ی پُری آسمانها و زمین و هرآنچه که در بین آن دو وجود دارد و پری 
هر چیز دیگری که تو بخواهی می‌باشد. و در گفتن این "واو" در (ربنا و لک احمد) سستی 
نکند چرا که در صحیحین" بدان امر شده است. البته امری که دلالت بر استحباب دارد. چرا 
که این "واو" نشان دهنده‌ی آن است که هریک از این دو جمله از دیگری جدا بوده و 
معنای جدایی دارد به گونه‌ای که جمله‌ی [ربنا] در معنا متضمن آن است که: تو پروردگار و 
پادشاهی قیوم هستی که زمام امور بدست اوست و مرجع امور به سوی او باز می‌گردد. و بر 
این معنا مفهومی از قول "ربنا" یعنی "ولک امد" عطف شده که آن متضمن این معنا 
می باش کل بای اوسنت پاشاهی تون سس از شان ی لت اپ عم خا شن و 
عظمت آن از نظر اندازه و صفت خبر داده و می گوید:(بلء السَمَوَات واأرض وبلء ماهم 
بل مَاشنت»ین شيء بَعُْ) [یعنی حمد و ستایشی به اندازه‌ی پری عالم علوی و سفلی و فضایی 
که بین آنها را احاطه کرده است. لذا این حمد و ستایش, خلایق موجود را پر کرده و آنچه را که 
اقا مال نفد از این لق می کنا را پم کید لا د و سای حن جل لا ھر وچو دی زا 
در بر می گیرد و آنچه را که به وجود می آید را پر می گرداند که این بهترین تقدیراز بین دو تقدیر 
می باشد]. و گفته شده که (ماشئت ین شيء بَعْدٌ) ورای عالم می باشد که بر اساس تعبیر اول 
کلمه [بعد] برای زمان بوده (یعنی هرزمانی را دربرمی گیرد) و بر اساس تعبیر دوم برای 


مکان می باشد.(یعنی هر مکانی را در برمی گیرد). 


= ۳ 


تست نماز و حکم تارك آن 

پس از این می گو ید: رل تا الم تو سزاوارو شایسته مدح و بزرگواری هستی. 
که مشاهده می شود که حمد و ثنایی که در ابتدای نماز بود. بعد از رکعت اول» تکرار می 
شود و پس از این حمد و ثنا می گوید:(حق ها ال اب [واین ثنا وستایش شایسته ترین 
چیزی است که بنده بدان سخن می گشاید]. به دنبال این حمد, به عبودیت دربرابر حق و اینکه 
آن حکمی عام برای همه‌ی بندگان است» اعتراف می کند و می گوید:ا مَانع ما یت 
و مغطي لما متغت» وفع ذا جد منکا لْجَد) [پروردگاراء آنچه را عطا کنی, مانعی برای آن 
نیست و از آنچه منع کنی, کسی را یارای دادن آن نیست و جز اعمال صالح, مال و بهره‌های دنیا 
سودی ندارد]. همچنین این ذکر را بعد از اتمام نماز نیز می گوید. بنابراین وی در این دو 
موضع به توحید حق سبحانه و تعالی و اینکه همه‌ی نعمت ها از جانب اوست. اعتراف می 
کند. که این خود متضمن اموری می‌باشد از جمله: 

۱- الله متعال در بخشیدن وباز داشتنتنها و یکتا می‌باشد. 

۲- هرگاه اله متعال به کسی نعمتی را ببخشد. هیچ کس را یارای آن نیست که از این 
بخشش منع کند و هرگاه از چیزی منع کند هیچ کس را یارای آن نیست که آنچه را که حق 
جل جلاله از آن منع کرده ببخشد. 

۳- هیچ چیزی در نزد اله متعال از تلاشهای بنده و بهره‌های وی از پادشاهی و ریاست 
و ثروت و زندگی خوب و غیر اينهاء فایده‌ای نمی بخشد و او را از عذاب الهی, نجات 
نمی‌دهد و لطف و کرم الله متعال را شامل حال وی نمی گرداند و بلکه آنچه که بنده را در 
نزد الله متعال نفع می رساند. تنها تقرب به درگاه حق با فرمانبرداری و ایثار و فداکاری در 
راه لب رضایت الم غر وجل مس باشد. 

سپس این دعا را با این جملات به پایان می‌رساند:لهم اغسأني من طاي الم 
والشلج لیر [پروردگارا؛ مرا از خطاها و گناهانم با آب و برف و تگرگ, بشوی]. 


تست ۱۳۳۳ 


نماز و حکم تارك آن = 

همانطور که رکعت اول را باآن, در شروع نماز استفتاح, آغاز کرده و همانطور که نماز را 
با استغفارو طلب بخشش گناهان به پایان می رساند. که دراینصورت. استغفار در اول و 
وسط و آخر نماز می باشد؛ ازاینرو این رکن شامل برترین اذکار و مفید ترین دعاهاء 
ازستايش و تمجید و ثنای پروردگار و اعتراف بنده به عبودیت و توحید حق و دست 
شستن وی از گناهان و خطاها می باشد که این همان ذکرمقصود در رکنی مطلوب (نماز)از 
ارکان نماز می‌باشد که بدون رکوع و سجده امکان ندارد. 
سجده: 

سپس تکبیر گفته و به سجده می‌افتد. بدون اينکه رفع یدین کند. چرا که دو دست به 
منظور سجده همچون فرود آمدن وجه, پایین می‌آیند. از اینرو دستها به منظور عبودیتشان 
فرود می‌آیند که این خود آنها را از بلند کردن بی نیاز می سازد و بر این اساس است که 
بلند کردن دستها هنگام برداشتن سر از سجده تشریع نشده چرا که دو دست همراه سر از 
سجده بلند می‌شوند همچون زمانیکه همراه سر به سجده می روند. و سجده بر کامل ترین و 
بلیغ ترین هیئت در عبودیت» مشروع شده به گونه‌ای که سایر اعضا را هم در بر می‌گیرد و 
در آن هرجزء از بدن, بهره‌ی خودش را از عبودیت می گیرد. 

سجده رمز نماز و رکن اعظم و پایان رکعت است و ارکان قبل از آن در نماز به منزلدی 
مقدمه‌ای برای آن می باشد. از این لحاظ شبیه طواف زیارت در حج است که در حقیقت 
مقصود حج می باشد. و محل ورود بر الله متعال و زیارت او بوده و آنچه از اعمال حج که 
قبل از آنست» همچون مقدماتی برای آن می باشد. بر این اساس است که نزدیک ترین 


حالت بنده به پروردگارش» حالتی است که وی در سجله قرار دارد . وبرترین احوال برای 


۱- مسلم فی الصلاة(۴۸۲). 


۵ سصه 


سس نماز و حکم تارك آن 
بنده» حالتی است که وی در آن به الله متعال نزدیک تر است, ازاینرو دعا در این حالت به 
اجابت نزدیکتر می باشد. 

زمانیکه الله متعال انسان را از خاک آفرید, زیبنده بود که وی از اصل خود خارج نشود. 
بلکه بدان بازگردد. گرچه طبیعت و نفس وی مقتضی خروج از آن بود؛ چرا که اگر انسان از 
طبیعت خود خارج گردد وکنترل اس را نفس بدست می‌گیرد. غرور ورزیده و شرور 
می‌گردد و از اصلی که از آن آفریده شده خارج می گردد و ادعاهای خدایی والوهیت می 
نماید, درحالیکه به سجده‌ی خاضعانه و خاشعانه در برابر عظمت پروردگار و خالقش و 
تذلل در پیشگاه حق و به اظهار شکستگی و فروتنی برای خدا امر شده است که این فروتنی 
و خشوع برای اله متعال به حکم عبودیت باز می گردد و موجب جبران آنچه از اشتباهات 
و لغزشها که از وی سرزده می شود. 

اینگونه است که در سجده حقیقت خاکی که از آن خلق شده برای وی نمایان می گردد. 

انسان شریف ترین جزء بدن وبالاترین آن‌را که همان صورت است. برزمین می‌گزارد به 
گونه‌ای که بالاترین قسمت بدنش در پیشگاه پروردگار بلند مرتبه اش, خاضعانه پایین ترین 
عضو وی قرار می‌گیرد که نشانگر خشوع و تذلل در برابر عظمت حق سبحانه و تعالی و 
فروتنی در برابر عزتش می باشد. و این نهایت خشوع ظاهری را می‌رساند. 

خداوند وی را از زمینی آفریده که در زیر پای انسانها وموجودات قرار دارد ودر همین 
زمین زندگی را ادامه می دهد وبعد از مدتی او را بدان بازمی گرداند و به او وعده داده که 
وی را از آن خارج می‌گرداند. ازاینرو زمین» مادر و پدر و اصل و نسب او می باشد به 
گونه‌ای که در زمان زنده بودن بر پشت آن و درزمان مردن در دل و آغوش آن می باشد. 
وزمین برای وی پاکیزه و محل سجده قرار داده شده, ازاینروبه سجده امر شده که نهایت 


خشوع ظاهری می باشد و در آن عبودیت سایر اعضا نیز گرد آمده است. لذا چهره‌اش را به 


مد ۳۳۶ 


نصاز و حکم تارك آن سڪ 
منظور شکستگی و فروتنی و تواضع و خضوع. با افکندن دو دست بر زمین به خاک آغشته 
ند 

مسروق به سعید بن جبیر گفت: چیزی باقی نمانده که در آن اشتیاق و رغبتی باشد, مگر 
اینکه صورت‌هایمان را در خاک برای حق سبحانه وتعالی آغشته کنیم. 

ورسول الله #9عمدا از اينکه بر زمین سجده کند. پرهیز نمی کرد. بلکه هرگاه برای ایشان 
اتفاق می افتاده بر زمین سجده می کردند و بر این اساس بود که در آب و گل سجده 
کردند . 

ای کال کن سا را که کار ای ان ید کا 
غیار ند ازج سورت در ده دور زان اکان کیا کد ای ترفن ابش که اش نان 
رسولش 49 را بدان امر کرده و رسول ال4 آن‌را به امت ابلاغ کردند . برای کامل شدن 
واجب یا مستحب آن است که نمازگزار پوست صورتش را مباشرتا بر زمین قرار داده و بر 
آن تکیه دهد, به گونه‌ای که وزن سرش بر زمین قرار گیرد و اعضایی که در پایین بدنش 
قرار دارند نسبت به اعضای بالای بدنش مرتفع گردد. که این سجده‌ی کامل می باشد. و 
ازجمله کامل کننده‌های سجده آن است که نماز گزار بر هیئتی باشد که در آن هر عضو از 
بدنش به بهره‌ی خود از خضوع برسد. طوری که شکم وی از دو رانش و دو رانش از دو 
ساقش جدا بوده و بازوهایش از کناره بدنش دور باشد وآنها را بر زمین فرش نکند تا اینکه 
هر عضوی از وی در عبودیت حق سبحانه و تعالی مستقل باشد. بر این اساس است که 


هرگاه شیطان. فرزند آدم را در حالت سجده برای اله متعال می بیند» به گوشه‌ای خزیده 


۱- اخرجه البخاری فی الاذان(۸۱۳) ومسلم فی الصیام(۱۱۶۸). 
۲- البخاری فى الاذان(۸۱۲). 


سک نماز و حکم تارك آث ۷ = 


وگریان و می‌گوید: ای وای» فرزند آدم به سجده آمر شد و سجده کرد و پاداش وی جنت 
شد و من به سجده آمر شدم و نافرمانی کردم و جزای من آتش شد . 

بدین سبب است که خداوند کسانی که کلامش را شنیده و جهت تعظیم آن به سجده 
می‌افتند. مورد ستایش قرار داده است و کسانی که به سجده نمی افتنددر نزد حق سبحانه و 
تعالی مورد مذمت قرار می‌گیرند لذا دیدگاه کسانی که قائل به وجوب سجده‌ی تلاوت می 
باشند. در دلیل قوی می‌باشد. و زمانیکه ساحران به حقانیت موسی و بطلان فرعون اطلاع 
یافتند. برای پروردگارشان به سجده افتادند. که آن سجده اولین سعادتشان و در حقیقت 
بخششی در برابر سحری که تمام عمر خود را به پای آن صرف کردند, بود. و بر این اساس 
است که الله متعال از سجده‌ی همه‌ی مخلوقات برای او خبر داده است» آنجا که می‌فرماید: 
وله سنج ما فيالسماوات وعافيالازض من دب ایک رهم خرن 8 یحاون 
رهم من فرقهم[غل: ۵۰-۴۹]. 

[آنچه درآسمانها وآنچه در زمین جنبنده وجود دارد. خدای راسجده می‌برند وکرنش می‌کنند. 
وفرشتگان نیز خدای را سجده می‌برند و تکبر نمی‌ورزند. وازپروردگار خود که برآنان عظمت 
وبرتری دارد. می‌ترسند ]. 

لله متعال در این آیه از ایمان آنها به علو و فوقیت پروردگار صاحب جلال و عظمت, و 
خضوع موجودات برای او با سجده در برابر تعظیم و بزرگداشت حق» خبر داده است. 

و لله متعال مى فرماید:َلمْ رز أن له یج لَه من في السمازات ومن في الأْض 
انس ر قمر جوم والجبال والشجر زاب وكير مَنَ الاس رکیر ی عليه الاب 
من هن الله فما له ين مُکرم له عل ما یُشاء6 [حج: 1۸]. 

[آیا ندیده‌ای وندانسته ای که تمام کسانی که درآسمانها بوده وهمه کسانی که در زمین هستند, 


وخورشید و ماه وستاره‌ها وکوهها ودرختان وجانوران وبسیاری از مردمان, برای خداسجده 


۱- اخرجه مسلم فی الایمان(۸۱). 


بمب ۳۳۸ 


نماز و حکم تارك آن سس 
می‌برند (وبه تسبیح وتقدیس او مشغول وسرگرمند؟) وبسیاری از مردمان هم (غافل بوده وبرای 
خدا سجده نمی‌برند و) عذاب ایشان حتمی است (ومستحق ق عقابند. واینها درنزد پروردگارشان بی 
ارزش می‌باشند) وخدا هرکه را بی ارزش کند. هیچ کسی نمی‌تواند اورا گرامیدارد (ومشمول عنایت 
وسعادت آسمانی کند. چرا که تنها این) خدا است که هرچیزی را که بخواهد انجام می‌دهد]. 

ازاینرو آنکه شایسته است که عذاب بر وی نازل شود همان کسی است که برای حق 
سبحانه و تعالی سجده نمی کند و همان کسی است که به سبب ترک سجده برای الله متعال 
بی ارزش شده است و الله متعال در این آیه خبر داده که هیچکس نمی تواند اینچنین 
شخصی را گرامی دارد و براستی که سجده نکردن وی برای پروردگارش؛ او را کم ارزش و 
E‏ است. درحالیکه الله متعال می فرماید: 


وله جذ مُن في السَمَارَات وَالأَرْضٍ طوعا وکرها ولاهم ادو رالاصال [رعد: 
۵ 


[آنچه در آسمانها و زمین است - خواه ناخواه - خدای را سجده می‌برد (و در برابر عظمت او 
سر تسلیم و تکریم فرود می‌آورد)؛ همچنین سایه‌های آنها ( که همچون خود آنها از نظم و نظام 
دقیق و فرمانبرداری شگفت برخوردارند) بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده می‌افتند (و 
پیوسته در برابر اراده باری کرنش می‌برند)]. 

وقتی که عبودیت هدف نهایی کمال انسان باشد و قرب انسان به الله متعال به حسب 
نصیب وی از عبودیت باشد و نماز دربرگیرنده‌ی شاخه‌های پراکنده عبودیت و متضمن 
اقسام مختلف آن باشد. پس برترین اعمال انسان, نماز می‌باشد. و جایگاه آن در اسلام به 
منزله‌ی ستون چادر است و از میان اعمال فعلی آن, سجده برترین ارکان آن می باشد و در 
واقع رمز نماز است که نماز به خاطر آن مشروع گردیده است و تکرار آن در نماز بیشتر از 
تکرار سایر ارکان می باشد و در پایان رکعت و انتهای آن قرار گرفته است و عمل بدان بعد 


از رکوع تشریع شده است» از اینرو رکوع درحقیقت پیشگفتار و مقدمه‌ای برای سجده 


مد نصاز و حکم تارك آن ۲ = 


می‌باشد. و در آن ثنا و ستایش الله متعال آنگونه که متناسب با حق سبحانه و تعالی می 
باشد. تشریع شده است و آن قول بنده است که:(سبْحَانْ ربي یپ این برترین دعائی 
است که در سجده گفته می شود و از رسول الله 4 وارد نشده که ایشان به ذکری غیر آن در 
سجده امر کرده باشند. آنجا که فرمودند:(اجْعَلُوهَا في سجود کم آن‌را در سجده هایتان قرار 
دهید. و هرکس که آن‌را عمدا ترک کند. نمازش در نزد بسیاری از علما از جمله امام احمد 
و غیر ایشان, باطل می باشد. جرا که وی آنجه را که بدان امر شده را انجام نداده است. و 
در این حالت الله متعال به صفت علو وصف شده است که در نهایت تناسب با حال سجده 
کننده می باشد. کسی که در پایین ترین مکان با صورتش افتاده است» علو پروردگارش را 
در حالت سقوطش ذکر می کند که مانند ذکر عظمت الله متعال در حالت خضوعش در رکوع 
می باشد و پروردگارش را از آنچه که بدان شایسته نیست و با عظمت و علوش متضاد 
است» مبرا و منزه می سازد. 

بلند شدن از سجده: 

و از آن رو که سجده با وصف تکرار مشروع شده» چاره‌ای جز جدایی بین دو سجده 
نمی باشد که در بین آنها با رکنی هدفمند. فاصله افتاده است و در آن دعایی که شایسته و 
متناسپ پا آنست, مشروع گردیده است و آن مغفرت و رحمت و هدایت و عافیت و رزق 
خواستن بنده می باشد که این دعا متضمن جلب خير دنیا و آخرت و دفع شر آندو نیز می 
باشد. بدین گونه که حاصل رحمت. خیراست و مغفرت از بروز شروبدی باز می‌دارد و 
هدایت انسان را به رحمت و مغفرت می رساند. و رزق بخشش چیزی را که قوام بدن از 
آب و غذا و قوام روح و قلب از علم و ایمان بدان نیازمند است. به دنبال دارد و نشستن 


بین دو سجده محلی برای این دعا قرار گرفته است جرا که پیش تر رحمت اله متعال را 


لت ۳۴۰ 


نصاز و حکم تارك آن ‏ ده 
خواسته و ستایش و ثنای حق را گفته و برای او خشوع و خضوع کرده که این خود 
وسیله‌ای برای دعا کننده می‌باشد و درحقیقت مقدمه‌ای برای درخواست حاجتش می‌باشد. 

پس مقصود از این رکن, دعای در آن می باشد. و در واقع رکنی است که برای اميد 
ثواب و طلب بخشش و مغفرت و رحمت» وضع شده است. چرا که وقتی بنده در قیام حمد 
و ثنا و ستایش پروردگارش را به جا آورد و پس از آن خضوع و تنزیه و تعظیم 
پروردگارش را متذکر شد. وپس از آن به حمد و ثنای حق بازگشت و آن‌را با غایت تذلل 
و خضوع و فروتنی کامل کرد. زمان مطرح نمودن حاجت ونیاز توبه وپشیمانی از گناهان. 
ازاینرو برای وی مشروع شده که شبیه کسی عمل کند که در حال انجام وظیفه و 
خدمتگزاری بوده وهمچون برده‌ای ذلبلانه که بر دو زانوی خود در پیشگاه سید و آقای 
خود نشسته و از وی امید اجر و ترس از عذاب دارد و در برابر او عذر خواه می باشد, از 
حق سبحانه و تعالی در برابر نفس امارة بالسوء یاری بخواهد. 
نشستن برای خواندن التحیات: 

پس برای وی تکرار این عبودیت» پی در پی تا اتمام چهاررکعت. مشروع گردیده است. 
همانطور که تکرار ذکر برای وی» پی در پی مشروع گردیده؛ چرا که در جهت رسیدن به 
هدف و رساتر بوده ونماز گزار را به سوی فروتنی و خضوع فرا می خواند. لذا هنگامی که 
رکوع و سجده و قرائت و تسبیح و تکبیر نماز کامل شد برای وی مشروع گردیده که در 
آخر نمازش خاشمانه و ذلیلانه و با فروتنی, با دو زانوی ادب نشسته و کامل ترین تحیات و 
برترین آنها را در پیشگاه حق جل جلاله بیاورد. چنانکه وقتی با انسانی دیدار می کند وبا 
بر او وارد می شود بر وی درود و سلام می فرستد. چرا که مردم پادشاهان و بزرگانشان را 
با انواع درود و سلام که قلوب شان را زنده می گرداند. مورد تحیت قرار می دهند به 


گونه‌ای که برخی از آنها می گویند: صبح شما به خیر باد. و عده‌ای می گویند: نعمت و بقاء 


= ۴۱ 


سد نماز و کم تارك آن 
را برای شما آرزو دارم. و برخی می‌گویند: خداوند بقای تو را طولانی کند. و بعضی می 
گویند: هزار سال زنده بمانی. و برخی دیگر برای ملوک و پادشاهانشان سجده 
می‌کنند.(والعیاذ باله) و برخی هم سلام می‌کنند. و بدین گونه تحیات آنها در بین خودشان 
متضمن اقوال و افعالی است که مورد رضایت و محبت کسی است که بدو درود فرستاده می 
شود و مشرکین نیز بت هایشان را مورد تحیت قرار می دادند. 

حسن می‌گوید: اهل جاهلیت بت هایشان را مسح می کردند و می گفتند: برایت حیاتی 
دائم, خواهانیم؛ زمانی که اسلام آمد. بدانها امر کرد تا پاک ترین این تحیات و درود و 
صلوات و سلام و نیکوترین و برترین آنها را برای الله متعال قرار دهند. 

وتحیت عبارت است از: درود ازجانببنده برای زنده‌ای که هرگز نمی میرد. و الله متعال به 
این تحیات از هرکسی غیر از او جل جلاله سزاوارتر است که متضمن حیات و بقاء و دوام 
می باشد و هیچکس جز زنده‌ی باقی که نمی میرد و پادشاهی‌اش زایل نمی گردد. مستحق 
این تحیات نیست. 

همچنین این کلام "الصلوات" اینگونه می باشد. به گونه‌ای که هیچ احدی جز الله متعال 
مستحق آن نیست که برای او نماز گزارده شود و نماز گزاردن برای غیر از الله متعال از 
بزرگترین انواع کفر و شرک می‌باشد. 

همچنین این کلام بنده "والطعبات" اینگونه است. که صفت موصوفی محذوف می‌باشد. 
بدین معنا که: تنها الله متعال است که در کلمات و افعال و صفات و اسماء, پاک و بی نقص 
مر تاش بھی ا ال بای است و اصالشی یاف ات و کر رین وباک ریم قات 
از ان اونتت و اسماه اله وخ باکه رين اسما فى باشتته .و اس الث" ى 
باشد. و از او جز پاک و طیب صادر نمی‌گردد و جز پاک و پاکیزه به سویش بالا نمی‌رود و 
جز پاک و پاکیزه به او سبحانه و تعالی نزدیک نمی‌گردد. از اینرو همه اسماء و صفات و 


بح ۳۴۲ 


نصاز و حکم تارك آن سس 
افعال او جل جلاله پاک است. و به سوی او عمل و کلام پاک بالا می رود و عروج می‌کند. 
ازاینرو چیزهای پاکیزه همه برای اوست و مضاف به سوی او منسوب می باشد و ازاو صادر 
گشته و به سوی او منتهی می‌گردد. رسول اله 4# فرمودند :ان الط یل ی 
براستی که الله متعال پاک است و جز پاک و پاکیزه را نمی پذیرد. و در حدیث رقیه مریض 
که ابوداود و غیر او روایت کرده اند. آمده است لت رّبٌ الیبیٌ» تو پروردگار پاکان 
هستی. و از بندگانش جز پاکان در مجاورت حق نمی باشند همانطور که به اهل بهشت گفته 
می شود؛ 

سم علیکم طم فاذخلوها خاللیین4 [زمر: ۷۳]. 

[درودتان باد! خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید. پس خوش باشید و داخل بهشت شوید و 
جاودانه در آن بمانید]. 

و قانون وشریعت خداوند حکم می کند که پاکان برای پاکان باشند» پس حال که الله 
ال ا پاک مر ا :هی کنات و ال یات و اشا تاک رای ایس باه 
که هیچ احدی غیر از ذات پاکش مستحق آن نیست و همه پاکیزگی ها پاکی شان را ازطرف 
خداوند دریافت می‌دارندبه گونه‌ای که پاکی هر چیزی غیر از حق از آثار پاکی حق جل 
جلاله می‌باشد. بنابراین این تحیت و درود و سلام پاک جز برای او صحیح نیست. 

" السلام " از انواع تحیت بوده و مسلمان به سوی کسی که او را سلام می کند, دعوت 
شده است و الله متعال سلام کردن بر بندگانش که آنها را برای بندگی خود برگزیده است. از 
وی می خواهد که از سلام کردن بر گرامی ترین بندگانش (السلام علیک ایها البی) و 
محبوب ترین و مقرب ترین آنها آغاز کند؛ که این سلام مقرون به شهادتین قرار گرفته که 
مفتاح اسلام بوده و به عنوان خاتمه‌ی نماز مشروع گردیده است. بنابراین بنده با تکبیر و 


۱- مسلم من حدیت طویل فی الزکا:(۱۰۱۵). 
۲- ابوداود فی الطب(۳۸۹۲) والنسائی فی العمل الیوم و اللیلة(۱۰۳۷) واحمد(۲۳۹۵۷) والحاکم(۱۲۷۲) واعله الذهبی. 


۲۳ سح 


سح نماز و حکم تارك آن 
حمد و ستایش و تمجید و بیان توحید الوهیت و ربوبیت وارد نماز شده و آن‌را با شهادت 
بر اینکه هیچ معبود به حقی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده‌ی اوست. به پایان می 
رساند. 

و هرگاه نماز از دو رکعت بیشتر باشد. این تحیت در وسط نماز مشروع گردیده است که 
مشابه جلسه و نشستن بین دو سجده که می‌باشد و این تحیت در وسط نماز علاوه بر جدا 
کردن دو رکعت از هم. درواقع استراحتی برای نمازگزار است تا اینکه به دو رکمت دیگر با 
نشاط و نیرویی تازه روی آورد. برخلاف زمانیکه رکعات پشت سر هم باشند. بدین سبب 
است که در نمازهای نفل بهتر آن است که دو رکعت دورکعت خوانده شود و اگر نماز نافله 
را چهار رکعتی بگزارد. در وسط نماز برای تشهد بنشیند. 
درود فرستادن بر پیامبر و خاندانش: 

کلمات "التحعیات" در آخر نماز قرار داده شده که به منزل‌ی خواسته‌ای است که 
نمازگزار از پروردگارش درخواست می کند. هرگاه نمازگزار از نمازش فارغ می گردد با 
آمیدی توام با ترس, در برابر حق سبحانه وتعالی می نشیند و از پروردگارش آنچه را که 
بدان نیاز دارد. می طلبد. که برای وی قبل از طلب بخشش کردن, کلمات التحیات به عنوان 
مقدمه‌ای در پیشگاه سوال و نیازش مشروع گشته است. به دنبال التحیات, بر کسی که این 
نعمت به دست او بر امت نایل گشته, درود می فرستد. گویا نمازگزار به سوی الله متعال با 
عبودیت و ستایش و ثنای بر حق سبحانه و تعالی و شهادت دادن به وحدانیت الله متعال و 
رسالت رسولش و سپس درود فرستادن برپیامیرش توسل می جوید. و پس از آن به وی 
گفته شده: که هردعایی را که دوست داری» اجازه داری از پروردگارت بخواهی و در 


حقیقت ان درود و التحیات» حقی بر تو و این دعا کردن حقی برای تو می باشد. 


ست ۳۴۴ 


نصاز و هکم تارك آن کک 

ودرود به خاندان رسول الله 4 به همراه درود بر آن حضرت 4 مشروع گردیده است. 
تا تکمیل کننده‌ی خنکی چشمان رسول ال 49 با اکرام خاندان آنحضرت و درود بر آنها 
باشد. و مشروع گردیده که نمازگزار بر رسول ال 49 و خاندانش درود و صلوات بفرستد 
همانطور که بر پدرش ابراهيم و خاندانش درود می‌فرستد و همه‌ی انبیاء پس از ابراهیم. از 
خاندان ایشان محسوب می‌گردند. براین اساس لازم است که بر رسول اله 4# درودی 
همچون درود بر ابراهیم و همه انبیاء پس از ایشان و خاندان مومنش, باشد. لذا این درود. 
کامل ترین و برترین درودی است که بر رسول اله 489 فرستاده می شود. 

پس از اینکه نمازگزار با این درود بر رسول الله 4# درود فرستاد. امر شده که از همه‌ی 
شرارت ها به سوی الله متعال پناه جوید که شر, یا عذاب آخرت و یا سبب آن می باشد و 
شر جز عذاب و اسباب آن نمی باشد. 

و عذاب دو گونه می‌باشد. عذاب در برزخ و عذاب در آخرت و اسباب آن فتنه می 
باشد که خود بر دو نوع می باشد: فتن‌ی کبری و فتنه‌ی صغری. که فتنه‌ی کبری, فتنه‌ی 
دجال و فتن‌ی مردن می باشد و فتنه‌ی صغری, فتنه‌ی زندگی بوده که امکان جبران آن با 
توبه می باشد, برخلاف فتنه‌ی مردن و فتنه‌ی دجال. چرا که هر کس به این دو فتنه گرفتار 
شود نمی تواند آن‌را جبران کند. 
دعا قبل از سلام دادن: 

پس از درود. برای نمازگزار آنچه از دعا که مصالح دنیا و آخرتش را دربرمی گیرد. 
مشروع گردیده است. و فضیلت دعا در این زمان. یعنی قبل از سلام. نسبت به دعا بعد از 
سلام بیشتر و برای دعا کننده مفید تر می باشد. اینچنین است که عموم دعاهای رسول 
ال در نماز بوده و از اول تا انتهای نماز ایشان را در بر می گرفت. به گونه‌ای که در آغاز 


نماز و رکوع و بلند شدن از آن و سجده و بین دو سجده و در تشهد. قبل از سلام. انواع 


حص نماز و حکم تارك آن 
دعاها را می خواندند. و به ابوبکر صدیقه دعایی تعلیم دادند تا آن‌را در نمازش بخواند 
وبه حسن بن علی ٤#‏ دعایی را تعلیم دادند تا آن‌را در قنوت نماز وتر بخواند و هرگاه 
برای قوم یا بر علیه قومی دعا می کردند. آن دعا را در نماز پس از رکوع قرار می دادند. 
لذا نمازگزار قبل از سلام دادن, درحقیقت در محل مناجات و در پیشگاه الله متعال می‌باشد, 
ازاینرو درخواست وی در این حالت نسبت به زمانی که از نماز با سلام دادن خارج می 
شود به اجابت نزدیک تر است. از رسول اله 4 سوال شد که کدام دعا به اجابت نزدیک تر 
است. فرمودند :رجف الب اجره ور اللات الوّت) دعای نیمه‌ی آخر شب و بعد 
از نمازهای فرض. 

و دبر الصلاة» جزء آخر نماز می‌باشد همچون عقب حیوان و عقب دیوار که جزئی از 
خود آن می باشد و گاهی مراد از آن, پس از اتمام نماز می باشد. که بر این معنا این 
فرموده‌ی رسول الله 49 دلالت دارد": حون وکبرون» وتخمدون. در کل صَلَاةٍ 
لین مر پس از هر نماز ۳۳بار سبحان ال الله اکبر و الحمدله بگویید. که در اینجا مراد 
از دبر و عقب نماز. پس ازفراغت از نماز می باشد. و این بسان فرارسیدن اجل تعین شده 
می باشد. بنابراین گاهی مراد از لفظ " دبر" زمانی است که نمازگزار از نماز فارغ می گردد 
و گاهی مراد از آن انتهای نماز می باشد. 
خاتمه نماز. سلام دادن: 

پس از این مراحل نماز با سلام» که به عنوان تحلیل حلال شدن" برای نماز قرار گرفته, 
خاتمه می یابدو نماز گزار با آن از نماز خارج سی شود» همانطور که با تحلیل حج 


۱- الترمذی فی الدعوات(۳۴۹۹) وحسنه. 

۲- البخاری فى الاذان(۸۴۲) ومسلم فى المساجد(۵۹۵), 

۲ دادنحلال می گردد بدان خاطر کی شود تحربها التکبیر وتلیها چون با تکبیر تحریمه چیزهایی که در بیرون از نماز 
برای نمازگزار حلال بود حرام میگردد وبا سلام . 


۳۴۶ > 


نصاز و حکم تارك آن حح 
(تراشیدن سر) از حج خارج می شود و مناسک آن‌را به پایان می‌رساند. و در واقع این 
تحلیل دعای سلامتی - که اصل خير و اساس آن می باشد- از جانب امام بر کسانی که 
پشت سر وی هستند. می باشد. ازاینرو برای کسانی که در پشت سر امام قرار دارند. 
مشروع شده که از نماز با تحلیلی همچون تحلیل امام خارج شوند. که در آن دعایی برای 
امام و سایر نمازگزاران همراه وی می باشد. و این سلام برای هر نمازگزاری» گرچه به 
تهایی نماز گزارد. مشروع گردیده است. و از این تحلیل, تحلیل نیکوتری برای نمازنیست 
همانطور که برای تحریم نماز, تحریمی نیکوتر و زیباتر از تکبیر نیست. ازاینرو تحریم نماز 
اظهار بزرگواری الله متعال می باشد که اثبات کننده‌ی همه صفت های کمال برای اله متعال 
و تنزیه حق از هر عیب و نقص و یکتا بودن حق سبحانه و تعالی در آن و تعظیم وتجلیل 
الله متعال می‌باشد. پس تکبیر در بردارنده تفاصیل افعال و اقوال و احوال و هیثات نماز 
می‌باشد. ازاینرو از اول تا آخر نماز توضیح مضمون " الله اکبر " می‌باشد. و چه تحریمی 
نیکوتر از این تحریم که متضمن اخلاص و توحید است. می‌باشد؟ 

و این تحلیل از جانب نمازگزاردر بردارنده‌ی احسان به برادران مومنش می باشد. 
بنابراین نماز با اخلاص شروع شده و با احسان نیز خاتمه می یابد. 
پاسخ دلایل قانلین به مخفف گزاردن نماز: 

قائلین به تکمیل نماز می گویند: نماز بر این طریق و ترتیب وضع شده است؛ به گونه‌ای 
که ممکن نیست, آنچه را که از مقاصد نماز ذکر کردیم. با وجودیکه تنها جزئی از قدر و 
منزلت و حقیقت نماز بود» حاصل شود مگر با اتمام و اکمال و به آرامی و بدون شتاب 
گزاردن آن, همانطور که رسول اله 4# انجام دادند. و محال است آنچه که ذکر کردیم با 
نمازی عجولانه و با شتاب و سبک, که تایع خواهشات امام و مامومین برخاسته, حاصل 


۷ س 


سح نماز و حکم تارك آن 
گردد. و هرکس بخواهد این نماز را بگزارد. چاره‌ای جز طولانی کردن آن ندارد. و نمازی 
که در آن حرج و مشقت باشد. همچون نماز مسافر و معذور از آن استثنا می باشد. 

اما استدلالتان به EE‏ که امر به ایجاز و اختصار می‌کند: براستی که بیان کردیم که 
درحقیقت» اختصار آن چیزی است که رسول اله 4 آن‌را انجام دادند و تا زمانیکه وفات 
نمودند. بر آن مداومت کردند و این عمل رسول اله 4# می‌باشد که بیانگر اختصار است» 
وتعریف اختصار به غیر آن, جایز نیست. 

اما اينکه رسول الله 4 در نماز صبح, معوذتین را تلاوت کردند. تنها در سفر بوده 
همانطور که در حدیث بدان تصریح شده است. و براستی که برای مسافر مباح و یا واجب 
گشته که نماز را به سبب مشقت سفر, قصر کند و برای وی تخفیف در ارکان نماز مباح 
گشته است. پس چرا به قرائت و تلاوت رسول اله 4 در حضر که در نماز صبح صد آیه 
می خواندند. عمل نمی کنید؟ 

اما اینکه رسول الله 4# در نماز صبح سوره‌ی تکویر را تلاوت کردند. اگر در سفر بوده 
که پرای شما دلیلی در آن نیست و اگر در حضر بوده, کسی که اين مساله را از رسول 
49 روایت کرده. همان کسی است که روایت کرده که آن حضرت 4# در نماز صبح 
شصت تا صد آیه را تلاوت می کردند. و روایت کرده که در نماز صبح سوره‌ی " ق " و 
مانند آن‌را قرائت می‌کردند. و گاهی که رسول الله 4 به نماز می ایستادند و اراده‌ی طولانی 
کردن انرا داشتند» اگر عارضه‌ای همچون گریه‌ی کودک و مانند آن پیش می‌آمد. در نماز 
تخفیف قائل می شدند. (وچه بسا که تلاوت سوره‌ی تکویر بدین سبب بوده است). 

اما حدیثی که بدین اشاره دارد که رسول اله 4 در رکوع و سجده سه بار تسبیح می 
گفتند. ثابت نمی باشد, و بلکه احادیث صحیح بر خلاف آن می باشد و السعدی که راوی 


حدیث می باشد. مجهول بوده و حال وی شناخته نشده است. و براستی که انس گفت: 


س ۳۴۸ 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 
عمر بن عبدالعزیز شبیه ترین مردم در نماز به رسول الله 49 بود و مقدار رکوع و سجده اش» 
حدود ده سس بود. و آگر روایت سعدی از پدر یا عمویش ابت شود. انس در این 
موضوع از وی داناتر می باشد. وبراستی که علم کسی که ده سال همراه رسول ال0 بوده 
کجا و علم کسی که جز یک یا چند نماز همراه رسول الله 49 بوده, کجا؟ 

دیگر اینکه که عموی این سعدی یا پدرش از جمله‌ی مشاهیر صحابه نبوده که مداومت 
و ملازمت وی با رسول اله 488 همچون ملازمت انس و براءبن عازب و ابوسعید خدری و 
عبداله بن عمر و زید بن ابت#م و غیر اينها از صحابه که روش نماز رسول الله 4 و 
اندازه‌ی آن‌را ذکر کرده اند. باشد. وچگونه رسول اله 4 بعد از رکوع به گونه‌ای می 
ایستادند که گمان می شد. فراموش کردند که به سجده بروند. درحالیکه در رکوع سه تسبیح 
می گفتند؟! که در این حالت قیام پس از رکوع را چندین برابر رکوع و همچنین نشستن بین 
دو سجده را چندین برابر سجده قرار می دادند به گونه‌ای که گمان می شد که به اشتباه 
افتاده‌اند. درحالیکه شکی نیست که رکوع و سجده‌ی رسول الله 4# متناسب با قیام آن 
حضرت 4 بعد از رکوع و نشستن بین دو سجده شان متناسب با سجده بوده است. تا اینکه 
شما اطالهی این دو رکن را مکروه دانسته و عده‌ای از شما غلو کرده و نماز را با طولانی 
کردن رکوع و سجده باطل می‌دانند در حالیکه براء بن عازب 4 شاهد تناسب رکوع و 
سجده‌ی رسول اث 4 با قیام شان بوده است و در اینصورت محال است که مقدارآن به 
ندازه سه تسبیح بوده باشد و شاید که یک دفعه آنرا به سیب عارضه‌ای, خفیف گزاردند و 
همان را عموی سعدی یا پدرش دیده و ازآن خبر داده است. 

و رسول اله 4 اینگونه حکم کردند که طولانی بودن نماز انسان به فهم ودانش او 
بستگی دارد و این حکم سزاوارتر از آن است که به قلت فهم و فقه تخفیف دهنده‌ی نماز 
حکم شود. و حکم رسول الله 4 همان حکم حق است و آنچه که مخالف با آن باشد. 


سک نماز و حکم تارك آن ۹ س 


حکمی باطل و جائر می باشد. مسلم در صحیحش از عمارین یاسرهروایت می‌کند که 
رسول الله 4 فرمودند:(إن طول صَنة الرجل وقصر خطبیی مه بنفقهد, اطیلُوا الصا 
وَاقصرُوا اجب [براستی که طول نماز انسان و کوتاه کردن سخرانی» نشانه و علامت دانش 
وآگاهی وی می‌باشد. پس نماز را طولانی بگزارید و سخرانی را کوتاه کنید]. 


و در ترد دزدان نماز, عجله کردن در آن از علامات فقه می باشد و در نزد آنها هرگاه 


شخصی از ارکان و سجده ورکوع نماز دزدی کند. این دزدی وی علامت برتری و فقه وی 
می‌باشد. و در صحیح ابن حبان و سنن نسائی" از عبداله بن ابی اوفی روایت است که گفت: 
رسول ۱ بگویند که در آن 
فایتدای اھ و تمای را غ کک و یه را کی کو اینکه که در 
کنار زنی ضعیف یا مسکینی راه رفته و نیازش را برطرف کند. تکبر نمی‌ورزیدند. 

لذا این عمل رسول الله 48 و آنهم کلام ایشان در مورد نمازی همچون جمعه که مردم 
برای آن گردهم می آیند. می باشد و رسول اله 49 در نماز جمعه, سوره‌ی منافقون را به 
طور کامل تلاوت می کردند . و هرگز حتی در یک جمعه هم به سه آیه آخر این دو سوره 
اکتفا نکردند. درحالی که بسیاری از مردم سنن ایشان را تعطیل کرده و به ایات آخر این دو 
سوره اکتفاکرده و هرگز آنها را به طور کامل تلاوت نمی کنند. 

همچنین رسول ال49 در نماز صبح روز جمعه, سوره‌ی " ام تنزیل " یا سجده و " هل 
آتی على اسان" را به طور کامل در دو رکعت تلاوت می کردند. با وجودیکه قرائت 


آنحضرت همراه با آرامش و تانی بود" . که بسیاری از ائمه جماعات این کي کیفیت را تعطیل 


۱- مسلم فی الخطبه(٩۸۶).‏ 
۲- ابن حبان(۶۴۲۴()۶۴۲۳) والنسائی فی الجمعه(۱۴۱۴). 


۳- کما فی صحیح مسلم فی الجمعه(۸۷۷). 
۴- البخاری(۸۹۱) ومسلم(۸۸۰) کلاهما فى الجمعه. 


مس ۳۵۰ سس صصص نماز و حکم تارك آن ‏ سس 
کرده و بر یکی از دو سوره در هر رکعت کفایت مین کنند: و بسیاری: هد کد هردو سوره را 
در دو رکعت تلاوت می کنند. باسرعت می خوانند درحالی که اینگونه خواندن, برای امام 
مکروه است. و درحقیقت همه‌ی اینها فرار از روش رسول اله 4 می باشد. به گونه‌ای که 
اگر حدیث صحیحی مخالف با آنچه که نسبت بدان الفت گرفته و عادت کرده اند. برایشان 
آورده شود, می‌گویند: این حدیث منسوخ و یا خلاف اجماع است. وملاک و معیار و میزان 
در نسخ و یا مخالف بودن با اجماع, نزد آنها مخالفت با اقوالشان می باشد. درحالیکه اگر 
احادیثی که بر تطویل و طولانی گزاردن نمازدلالت دارد. منسوخ باشند. قطعا اصحاب 
رسول الله 49 بدان آگاه تر و داناتر بودند و بر کسی که به این احادیث عمل نمی کرد بدان 
احادیث احتجاج نمی‌کردند و داناترین امت که خلفای راشدین می باشند. بدان عمل نمی 
کردند. 

ازاینرو این صدیق امت و شیخ اسلام8» است که نماز صبح را در حالی می گزارد که در 
آن سوره‌ی بقره را از اول تا آخر تلاوت می کند. با وجودیکه پشت سر وی, کهن سال و 
کوچک و نیازمند. می باشد.که به ایشان پس از نماز گفتند: نزدیک بود خورشید طلوع کند. 
پس فرمود: اگر خورشید طلوع می کرد. ما را غافل نمی یافت . و منهج و روش خلیفه‌ی 
راشد» عمر بن خطاب له در این مورد نیز گذشت که در نماز صبح سوره‌ی نحل یا یوسف يا 
هود یا یونس يا بنی اسرائیل و مانند آنها از سوره‌های دیگر را تلاوت می کردند .و حدیث 
عبدالله بن عمر گذشت که رسول الله 4 به تخفیف و کوتاه گزاردن نماز امرمی کردند. 


درحالیکه بر ما با سوره‌ی صافات امامت می دانند. 


۱- قراءة الصدیق رضی اله عنه للبقرة اخرجها مالک ۸۲/۱. 
۲- الموطا۸۲/۱. 


۵۱ سد 


سح نماز و حکم تاوت آن 

لذا آن چرا که رسول ال4 انجام می دانند درحقیقت همان چیزی بود که بدان امر 
کردند. و حکایت ذکر و دعایی که رسول الله 4 در رکن اعتدال پس از رکوع می گفتند. 
گذشت؛ به گونه‌ای که آن چنان آن‌را طولانی می‌کردند که صحابه گمان می کردند. آن 
حضرت 4 به اشتباه افتاده است.همچنین حدیث ابوسعید درباب نماز ظهر رسول ال 44 
گذشت که کیفیت آن به گونه‌ای بود که اگر کسی برای دستشویی به بقیع می رفت و پس از 
آن نزد اهلش رفته و وضو می گرفت و به مسجد می آمد. رسول الله 4# را در رکعت اول 
نماز می یافت. 

پروردگارا» چقدر عجیب است کسی که اقتدا به رسول اله 4# را در این مساله حرام و یا 
مکروه می داند. 

وما می گوییم: هرگزاینگونه نیست» سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است» 
اقتدا به رسول اله 4# دراین مساله مورد رضایت الله متعال می باشد گرچه عده‌ای آن‌را ترک 
کند. 

اما حدیث سعید بن عبدالرحمن بن ابی العمیاء و وارد شدن سهیل بن ابی امامه بر انس 
بن مالک که وی نمازی کوتاه همچون نماز مسافرگزارده و پس از آن فرمود: براستی که 
این نماز همچون نماز رسول اله 48 بود. در این حدیث ابن ابی العمیاء متفرد می باشد و این 
در حالی است که وی شبه مجهول است و همه‌ی احادیث صحیحی که از انس 4 روایت 
شده بر خلاف آن می باشد. لذا چگونه ممکن است که انس این کلام را گفته باشد در 
حالیکه وی می‌گوید: شبیه ترین کسی را که در نماز به رسول الله 4# دیده است» عمربن 
عبدالعزیز بوده که حدود ده تسبیح در رکوع و سجده می گفت؟! و خود نیز از کسانی است 
که قيامش پس از رکوع به گونه‌ای بود که دیگران گمان می کردند که وی دچار فراموشی 


تسه ۳۵۲ 


نماز و حکم تارك آن = 
شده و در بین دو سجده نیز اینچنین عمل می کرد؛ و می گفت: از اینکه نماز رسول اله 44 
را بر شما بگزارم؛ دریغ نمی‌ورزم و بر ضايع کردن نماز توسط مردم, گریه می کرد. 

اک ر وھک تفت ون رد سطایت ی یار ات رس کید 
که نه در سند آنها و نه در دلالتشان شبهه‌ای نیست. و درصورتی هم که حدیث ابی العمیاء 
صحیح باشد - درحالی که از صحت به دور است - واجب است که بر این حمل شود که 
آن نماز رسول اله 488 سنت راتبه بوده است. همچون سنت صبح و مغرب و عشاء و تحیت 
المسجد و امثال انها نه اينکه این همان نمازی بوده که رسول اله 4 دائما آن‌را برای 
اصحاب می‌گزاردند. و این همان تاویلی است که بطلان آن‌را از بین برده و سایر احادیث 
صحیح صریح» آن‌را بدین معنا بر می گرداند. زیرا هیچ شکی نیست که رسول اله 4 سنت 
صبح را کوتاه می گزاردند. حتی که‌ام المومنین عايشه شا با خود می گفتند: آیا رسولالله 
در نمازام القرآن را تلاوت کردند؟. و رسول ال 49 نماز را در سفر نیز کوتاه می کردند. حتی 
که گاهی در نماز صبح, معوذتین را تلاوت می کردند و هرگاه صدای گریه‌ی بچه‌ای را می 
شنیدند نیز نماز را کوتاه می کردند. 

ازاینرو سنت آن است که هرجا رسول اله49 نماز را کوتاه گزاردند. آنجا تخفیف و 
خلاصه گزاردن نماز سنت است و هرجا که نماز را طولانی گزاردند. آنجا تطویل و طولانی 
گزاردن نماز سنت می باشد و در اغلب اوقات متوسط گزاردن نماز سنت می باشد. 
بنابراین آنجه که انس آن‌را انکار کرد. شدت عملی است که شخص با وجود نیاز به خفیف 
گزاردن نماز, برخودش سخت گرفته و نماز را کوتاه نمی‌گرداند. که هیچ شکی نیست که 


۱- البخاری فى التهجد(۱۱۶۵) ومسلم فى صلاة المسافرین(۷۲۴). 


سس نماز و هکم تارك آن ' = ۳۵۳ سح 


اما حدیث معاذه و اینکه رسول ال44 به وی فرمودند:(يامعَادء ان آلت؟) که دزدان 
جز به این قسمت از حدیث چنگ نزده و در اول و آخر حدیث تامل نکردهاند. 

پس قصمی معا را گوش کن: از جابر بن عبدالله ک4 روایت است که گفت ' : مردی با 
اکھد رخال کا ھب زارت وک آم ومعاذظه را درحالی یافت که نماز عشاء را 
می‌گزارد. وی شترش را خوابانده و به سوی معاذظ4 رفت. معاذ 4 سوره‌ی بقره یا نساء را 
تلاوت می کرد که آن مرد نمازش را کوتاه گزارد و رفت و چون آگاه شد که معاذک از وی 
بدگویی کرده نزد رسول اله 49 آمده و از وی شکایت کرد. که رسول ال 44 
ق ا فان لت؟) اون ای معاذ مردم را به فتنه می‌افکنی یا اینکه فرمودند: 
فتنه می‌انگیزی. و سه بار این سخن را ِ کردند و سپس فرمودند: لا یت بسبج 
اسم رب رالشمُس رضحاهَاء الیل ! إذايذ یغْشی» ُصلي وراوك الکبیرر الضعيف وذو افاجت) 
پس چرا سوره‌های " سبح اسْم رب" " رَالشنْس و ضخاها " وَالليْلٍ إذا یِفشّی" را در 
نماز نخواندی. براستی که پشت سر تو پیرمرد و ضعیف و نیازمند نماز می‌گزارد. 

ودر مسند امام احمد" از انس بن مالک روایت است که گفت: معاذین جبل که قومش 
را امامت می داد. حرام درحالیکه قصد آب دادن نخلش را داشت به مسجد داخل شد تا 
همراه دیگران نماز بخواند. وقتی که دید معاذ. نماز را طولانی کرد. نمازش را کوتاه گزارد و 
به نخلستانی رفت تا آن‌را آبیاری کند. وقتی که معاذک نماز را به پایان رساند جریان به او 
گفته شد که فرمود: براستی که وی منافق است. آیا نماز را به سبب آبیاری نخلش رها می 


۱- البخاری(۷۰۵) ومسلم(۴۶۵). 

ا المسند(۱۲۲۴۷) والبزار(۴۸۱) من کشف الاستاروقال الهیئمی فی مجمع الزوائد ۷۱/۲: و رجال احمد رجال الصحیح و عراه 
اا ا ی ا میت یط ی ج وس ا ف الن ااي ایا و ات 
السکن وصححه, 


نماز و حکم تارك آن س 
گفت: ای پیامبر خداء من اراده‌ی آبیاری نخلم را داشتم که وارد مسجد شدم تا همراه مردم 
نماز بگزارم. وقتی که معاذ نماز را طولانی کرد. نمازم را کوتاه گزاردم و به نخلم پیوستم که 
وی گمان کرده که من منافق هستم. سپس رسول اله 4# به معاذتله روی آورده و 
فرمودند: ان لت أفانْ لت لا لول بهم افرا: سبح اسم رَبك الأغلی رالشْنس وَضحاهاء 
و تخوهما) مردم را در فتنه می‌افکنی, مردم را در فتنه می‌افکنی, نماز را بر آنها طولانی 
مکن, در نماز سوره‌های "سبح ام ربك الأغلی "رالشمس رَضحاها" و امثال آنها را بخوان. 

و از معاذ بن رفاعه‌ی انصاری از سلیم - مردی از بنی سلمه - روایت است" که وی نزد 
رسول اله 49 آمده و گفت: یا رسول ال معاذ بن جبل هه بعد از اينکه ما می‌خوابيم چون 
کشاورز هستیم وبه علت خستگی زود می‌خوابیم نزد ما آمده و ما را برای نماز فرا می 
خواند ما نیز حاضرمی‌شویم و نماز را بر ما طولانی می‌گزارد. پس رسول‌اله 4 فرمودند: 
معا ی جيل اتکن فتاه ما أن لصلي معي, وا آن نف علی فَوْبك) ای معاذ از جمله‌ی 
بیزارکنندگان مباش. یا همراه من نماز بگزار و یا نماز را بر قومت کوتاه بگزار. سپس 
فرمودند:(اسَُيم مادا مَعك مِن اقرآن؟) ای سلیم. چه مقدار از قرآن همراه توست؟ گفت: 
براستی که از الله متعال بهشت را می‌طلبم و از اتش جهنم به او پناه می‌برم. به خدا سوگند. 
اززمزمه‌ی شما و معاذ وآنچه که با آن الله متعال را در نماز می‌خوانید. چیزی نمی‌دانم و 
توانایی مناجاتی همچون مناجات شما و معاذ را ندارم. پس رسول ال 489 فرمودند:(وهل 
تصییر لدي رَدَلدئة معاد إلا ان سل الله اج وتفوذ به من الثار) آیا زمزمه من و معاذ را 
جز این می‌دانی که ما هم از الله متعال بهشت را می‌خواهیم و از آتش جهنم به او پناه می 


- المسند(۲۰۶۹۹) و قال الهیثمی فى مجمع الزوائد ۷۲-۷۱/۲: رواه احمد. ومعاذ بن رفاعه لم یدرک الرجل الذى من بنى سلمه 
لانه استشهد باحد ومعاذ تابعی واه اعلم. وابوداود(۷۹۳()۷۹۲) واين ماجه(۳۸۴۷()۹۱۰). 


۳ 


حح نماز و هکم تارك آن 

اگر در جواب گفته شود: امام احمد ازبریده روایت کرده که گفت : معاذ بن جبل 4# نماز 
غفا وا بر ارائش رخال می خواند که در ان ۲ قریت الساعه را تلاوتامی. کرد 
شخصی قبل از اینکه معاذ از نماز فارغ شود. برخاسته و نماز گزارد و رفت و این مساله 
موجب شد تا معاذه سخن تندی در مورد وی بگوید. آن شخص برای عذر خواهی نزد 
رسول اله 49 آمده و گفت: من در نخلستانم کار می‌کنم و بر آب آن می‌ترسم. پس رسول 
لله 48 به معاذته فرمودند:(صَل ب (الشُمُس وَضْحاها) وتخوها من السو با تلاوت سورهی 
"السْمُس وَضْحَاهَا" و مانند آن از دیگر سوره ها نماز بگزار. 

این اعتراض اینگونه جواب داده شده: که قصه‌ی معاذه تکرار شده و در واقع یک قصه 
می‌باشد و این جواب در نهایت دوری از صواب می باشد. چرا که معاذه بسیار فقیه تر از 
آن بود که رسول اله 489 وی را از چیزی نهی کند و باز وی بدان عمل, بازگردد. بهتر از این 
جواب آن بود که بگویند: وی در رکعت اول سوره‌ی "البقرة" و در رکعت دوم سوره 
ی "ریت الساغة" را خوانده است و کسانی که همراه وی در رکعت اول بودند. گفتند که در 
نماز سوره‌ی بقره را خوانده است و برخی که قرائت وی را در رکعت دوم شنیدند. گفتند: که 
وق وره ى" افریتزا لماع وا اورت کرده اس اند که در مین اده ن انت 
که وی در نماز سوره‌ی بقره را تلاوت کرده است و برخی از راویان شک کرده و گفته‌اند که 
سوره‌ی بقره ونساء را تلاوت کرده است و قصه‌ی قرائت "اقتربّت الساعَة" توسط معاذظه 
در صحیحین ذکر نشده و آنچه که در حدیث صحیح آمده است. نسبت بدان سزاوارتر می 
باشد و براستی که جابرطله حدیث را حفظ کرده و گفته است: معاذ همراه رسول ال 48 
نماز عشاء را می‌گزارد و سپس به سوی قومش آمده و برای آنها امامت می‌داد و سوره‌ی 
بقره را آغاز می‌کرد و قصه را ذکر می‌کند. و این جابر له است که خبر داده که معاذطه یک 


۱- المسند(۲۳۰۰۸) وقال الهیئمی فی مجمع الزوائد ۱۱۹/۲: رواه احمد و رجاله رجال الصحیح. 


تسد ۳۵۶ 


نصاز و حکم تارك آن 
بار این عمل را انجام داده است و سوره‌ی بقره را خوانده است و شکی در آن ندارد. و بر 

صحت این حدیث که صحیحن نیز آن‌را تخریج کرده اند. اتفاق می باشد. والله اعلم. ۱ 
تعمق و شدت عملی که از آن نهی شده است: 

بنابراین واضح گردید که تعمق و زیاده روی و شدت عملی که رسول اه 4 از آن نهی 
کرت فان هگا روش شرت هو ا و 
برآنبودند. مخالف بوده است.و نشان می دهد که موافقت با رسول اله 4 و خلفای 
راشدین 6# پس از ایشان, درعملکردی که داشتند محض متابعت و پیروی می باشد. گرچه 
عده ای از آن آگاهی نداشته واز آن سرا زنند. 

غلو و زیاده روی عبارت است از مخالفت با آنچه که رسول الله 4# آن را آورده و وآن 
را کم دانستن وبر آن افزون می باشد؛ که نقطه مقابلش ضایع کردن و کاستن از آن می باشد؛ 
که در واقع هردو اشتباه و گمراهی و انحراف از راه راست و روش استوار و پایدارمی باشد. 
و دين الله متعال معتدل بين افراط وتفریط است. 

علی بن ابی طالب می گوید : بهترین مردم کسانی‌اند که بر راه و روش میانه باشند. 
چرا که غلو کننده به سوی آنها باز می گردد و آنکه از پس می رود و دنباله رو می باشد 
بدانها ملحق می گردد. 

ابن عايشه می‌گوید: هر کاری که الله متعال انسان را به انجام دادن آن امر نموده شیطان 
به دو صورت در آن وسوسه می‌کند, يا به افزودن و غلو کردن در آن و يا به سوی تقصیر و 
کوتاهی وکاستن از آن می‌خواند. و برخی از سلف می‌گویند: دین اسلام بین افرط وتفریط 
است. براستی که الله متعال در مواضع بسیاری از کتابش, انسانها معتدل و میانه رو را 
ستایش می کند آنجا که می فرماید: 


۱- مصنف ابن ابی شیبه‌(۳۴۴۹۸). 


سس نماز و حکم تارك آن 
« والرینرذا نققوا م یُسرفوا ولم یروا وکان بَيْنَ دك راما 4 [فرقان: ۶۷]. 

[و کسانیند که به هنگام خرج کردن ( مال برای خود و خانواده ) نه زیاده‌روی می‌کنند و نه 
سختگیری, و بلکه در میان این دو ( یعنی اسراف و بخل, حد ) میان‌روی و اعتدال را رعایت 
می‌کنند ]. و می‌فرماید: . ۰ 

ط ولا تجعل يدك لا إلى عك رة وک فد و عضو 4 

۳۹ 

[دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (و از کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل 
مباش, ) و آن را فوق‌العاده گشاده مساز (و بذل و بخشش بی‌حساب مکن و اسراف مورز, بدان 
گونه ) که سبب شود از کار بمانی و مورد ملامت ( این و آن ) قرار گیری و لخت و غمناک 


گرد |: 


ومی‌فرماید:ظ وآت ذا الْقربی حَقَهٌ والیسکین این السبیل ولا ندز تبذیرا ) [اسرا: ۲۶]. 

[حق خویشاوند را (از قبیل: صله رحم و نیکوئی و مودت و محبّت)؛ و حق مستمند و وامانده 
در راه را ( از قبیل : زکات و صدقه و احسان ) بپرداز و به هیچ وجه باد دستی مکن ]. 

بنابراین منع خویشاوند و مستمند و در راه مانده از حقشان انحرافی است که به سوی 
بخل ورزیدن, و تبذیرو اسراف در حق آنها انحرافی در بذل و بخشش بدانها می‌باشد؛ 
وا ارب ده شاه اک فا دراه یساش ات که این ات 
ميانه رو ترین امت ها قرار گرفته است و قبل‌ی آن وسط ترین قبله ها در ميان دو قبل‌ی 
منحرف می باشد. و آنچه که وسط است از طرفین مورد حمایت قرار می گیرد. اما آنچه که 
در اطراف است. بیشتر در معرض نفوذ می باشد. همانطور که شاعر می‌گوید: او در وسط 
حمایت شده بود تا اینکه حوادث وی را در بر گرفت و او که در وسط بود همچون اطراف 


گردید. 


۳۵۸ = 


نماز و حکم تارك آن سس 

اما در مورد این کلامشان که: محبت صحابه نسبت به رسول اله 49 و صوت و قرائت 
ایشان, آنان را وا می داشت تا در برابر اطاله‌ی نماز توسط رسول اله 4 شکیبایی و 
بردباری کنند. به گونه‌ای که هیچ مشقتی را احساس نمی کردند. 

باید گفت: سوگند به الله متعال که حالت صحابه نسبت به رسول الله 4# اینگونه بوده 
است و بلکه محبت ایشان نسبت به رسول اله 4# آنها را وا می داشت که جان و مال خود 
را در پیشگاه او تقدیم کنند. و با جان خود از جان مبارک ایشان حفاظت کنند و بدین سبب 
بود که درجلوی ایشان به سوی مرگ پیش می رفتند و جانشان را در راه رضای محبوب 
تقدیم می کردند. و به الله سوگند این شان و منزلت کسانی است که پساز رسول اله 8 تا 
روز قیامت از آنحضرت 4 پیروی می کنند به گونه‌ای که در راه متابعت از سنت‌های گهر 
بارش به ملامت هیچ ملامت کننده‌ای توجه نمی‌کنند و سرزنش سرزنش کنندگان, آنها را از 
عمل به سنت هایش باز نمی دارد. پنابراین در متابعت و پیروی و حرکت در مسیر حق با 
روش و هدایت رسول الله 4 ملامت هر ملامت کننده‌ای و طعن هر طعنه زننده‌ای و دشمنی 
هر جاهلی را به دوش می کشند. و کسانی که در برابر سنت مبارک و اطهرش به آراء افراد 
راضی شده وبدان تمسک جسته و از آن روی نمی گردانند و نصوص کتاب و سنت را بدان 
عرضه می کنند - پادشاه را به سپاه عرضه می کنند - درواقع آنچه که از قران و سنت 
موافق با آراء افراد بود قبول کرده و آنچرا که مخالف با آنها باشد. با انواع تاویل و با 
ملاطفت و آرامی رد می کنند. بدین گونه که یک بار می‌گویند: عمل به ظاهر این نص 
متروک می باشد و باری می‌گویند: کسی را که بدان قائل باشد. نمی شناسند و باردیگر می 
گویته! آن شوت انست و گاهی می گویند: کسای کہ از آنھا یی کیم شبت بد ما در 
این موضوع. داناتر و آگاه تر می باشند. و بدین وسیله (به گمانش) در نزد وی دلیل 


صحیحی در آنجه که با آن مخالفت کرده که اقتضای مخالفت را دارد. می باشد. 


۹ کڪ 


حح نماز و حکم تارك آن 

ازاینرو پیروان رسول ال 49 در مجاهده‌ی با این فرق, هميشه در میدان حاضر بوده و 
پیرامون پیروی کردن از سنت‌های گهربار انحضرت49 حرکت کرد وگرچه شخصیت 
بزرگوار ایشان از جلوی چشمانشان غایب بوده, درحقیقت با چشمانشان هدایت مستقیمی 


را که رسول الله 4# بر آن بودند. مشاهده کردند. 


سیاق نماز رسول الّه«4: 

پس از این سیاق نماز رسول الله 49 را به گونه‌ای که گویا به چشم مشاهده می کنی» از 
ابتدای روی آوردن به قبله و گفتن تکبیر تا سلام دادن آنحضرت 4# از نماز را بیان می 
کنیم. پس از آن هرآنچه را که می خواهی برای خود اختیار کن: 
قیام و قرائت رسول اله«لٍ در نماز: 

هرگاه رسول اله 488 برای نماز برمی خاست. رو به قبله کرده و در جایگاه نمازشان 
ایستاده و سپس دستان مبارک را تا برابر نرمه گوشهایشان بلند می کردند . درحالیکه 
انگشتان رو به قبله و باز بودند و در این حالت" الله اکبر" می گفتند. و قبل از گفتن تکبیر, 
هرگز این جملات را تکرار نمی کردند که: نیت کردم که چهار رکعت نماز فرض بخوانم, 
وخالصانه برای الله متعال به قبله روی آوردم و امام هستم. وحتی یک جمله از مجموع این 
جملات از اول تا آخر نماز رسول ال نبوده است. و اصحاب بزرگوار آن حضرت 40 
حرکات و سکنات و هیئت نماز رسول اله 4 را از ایشان نقل کرده‌اند. حتی که پراکندگی 
ریش مبارکشان در نماز را ذکر کرده‌اند و حتی اينکه یک بار رسول ال4 در نماز نوه 
دخترش (زینب) را حمل کردند. را نقل کرده و آن‌را رها نکردند. با این وجود چگونه ممکن 
است که همه‌ی آنها اتفاق کرده واین (نیت زبانی) را ترک کرده باشند که در واقع شعار ورود 


به نماز می‌باشد؟ 


۱- هذا لفظ مسلم فی الصلا:(۳۹۱). 


نماز و حکم تارك آن س 
به خدا سوگند, اگر چیزی از این اقوال از رسول الله 44# ثابت می بود. قطعا اولین کسانی 
که به حضرتش 4 اقتدا می کردند و به عمل بدان مبادرت می ورزید. ما بودیم. 

سس از کشت کیو ذست چب زا باافست راست گرفته و آن را دربالای مفمل دست 
تفر واه و فا زا زو ید فان و واکد ‏ وشت ای سا 
میخوادندلََاذ تب ین خطني هکت عذت تین اشرق و فرب ال يب 
اخطایاکما نی ارب ایض من الس الم اغسل خطاياي بالماء و اللج ارم 
[پروردگارا. میان من وگناهانم فاصله بیانداز همانطور که میان مشرق ومفرب فاصله انداختی. 
پروردگارا, همچنان که پارچه سفید. ازپلیدی و چرک, پاک وصاف می‌گردد. گناهان مرا پاک 
وصاف بگردان. پروردگارا» گناهان مرا به وسیله آب» یخ وتگرگ بشوی وپاک گردان]. 

و گاهی این دعا را می‌خواندند "(وَجُهّت وَجْهي لللري فطر السَْارّاتٍ ررض حیفاء وم 
آاین [ص:۵۳۵] امش رکین, الصلاتي ولسكي وَمَحياي وَمَمَاني له زب لعالمین لا شريك 
له وبذلت آیزت وآنا من امین اللهم آلت الم لا ره لا آلت آلت ري و أا عبدك 
ظلمت لفسي واغترفت بذلبي» فاغفز لي وبي جَمِيعًاء له ا فر اللُوب آلت» اني 
خسن الاخاق لا يهي لا خسَها إلا آت» رارف علي سنا لا تصرف علي مها إلا آلت» 
تفر وآئوب رلیك) [رو به سوی کسی کردم که آفریننده آسمانها وزمین است. درحالی که 
حقگرا و(مسلمانم) و از مشرکان نیستم. همانا نماز, عبادت. زندگی ومرگم برای خداوند جهانیان 


است که شریکی ندارد. بدین جیز آمر شده‌ام ومن اولین مسلمانانم. پروردگاراء پادشاه تویی. معبود 


۱- درمساله طریقه‌ی دست بستن در نماز پیشنهاد این حقیر آن است که به تحقیق سید ذکریا حسینی در این باب با عنوان" 
بررسی شیوه دست گرفتن پیامبر در قیام نماز" رجوع شود که به طور مفصل دلایل روایی مذاهب و اقوال ائمه حدیث در مورد 
احادیثی که در این باب آمده, به طور جامع بررسی شده است. این منبع در اینترنت قابل دسترسی می باشد.(مترجم). 

"- البخاری فی الاذان(۷۴۴) ومسلم فى المساجد(۸٩۵).‏ 

۳- مسلم فى صلاة المسافرین(۷۷۱). 


حص نماز و حکم تارك آن 
به حقی جز تو نیست (پاک ومنزهی وبه ستایشت مشغولم) تو پروردگارمنی ومن بنده توأم. بر خود 
ستم کردم وبه گناهم اعتراف دارم. پس تمام گناهانم را بیامرز که آمرزنده ای جز تونیست. مرا به 
. بهترین اخلاق هدایت کن که جز تو کسی دیگر بدان هدایت گر نمی‌باشد. واخلاق بد را از من دور 
گرخان که کتتن چو کو دور کدی آن تینک الیک می‌گويم و ملیع رمات ع ف کی ها 
در دستان توست وبدی به تو نمی‌رسد. (هدایت شونده آن کس است که تو هدایت کرده‌ای). از توام 
و به وا تو باز می‌گردم. مبارک وبلند مرتبه‌ای, از توطلب آمرزش میکنم و به سوی تو باز گشته 
و توبه می کنم ]. 

لیکن این دعا تنها در نماز شب از رسول اه 4 حفظ گشته است. وگاهی می 
گفتند ':(اللَهُ کر کیره ال آکرکبر. الله آکترکبیره الحَمْد لله کیرد الحَند لله كير 
الحند لله کییر. سبْحَانْ الله کر و آصیلا. سبْحان الله بُكُرَة واصیلء سبْحَان الله بكُرة 
رأمییل. 


و گاهی می گنس رهم رب جرَال وییکاییل. واسرافیل فاطرّ السْمرَاتٍ والازض, عالم 
نیب والشهاذقا لت تحکم ب ین بادك ما کارا فيه بختلفوان اهليني ما اختلف فيه من الحق 
باذنكت, کلف ِي من شاه ی صراط مستقه مستقیم) [خداوندا, ای پروردگار جبرئیل ومیکائیل 
واسرافیل, ای آفریننده آسمانها و زمین. ای آگاه به نهان وآشکار, تو میان بندگانت در آنچه 
اختلاف می‌ورزند قضاوت می‌کنی, در آنچه مورد اختلاف هست مرا با اذن خود به حق و راستی 
هدایت کن. همانا هرکه رابخواهی به راه راست هدایت می‌کنی ]. 

سپس غود باله من الشیْطان الرزجیم) می‌گفتند و گاهی به جای آن می گفتند: ود 
بالله 


9 
ت 


۴ مسلم( ۰ وابوداود(۷۶۷) واين ماجه(۱۳۵۷) والترمذی( ۳۳۰ والنسائی(۱۶۲۵). 
٣‏ البته دعاهای دیگری در این باب از رسول اله 4 روایت شده که برای اطلاع بیشتربه "صفة صلاء النبی" ص ۱٩تا‏ ۹۵ 


رجوع شود. 


تست ۳۶۲ 


نماز و حکم تارك آن عحح ‏ 
مِنَ الیْطن الرجیم من نفخ وَهَمّزهِ وف [ازشیطان رانده شده به لله متعال پناه می‌برم. ازکبر 
وغرور Ee‏ اش]. و گاهی می‌گفتند: للم اي غوذبك من الیْطان 
الرجیم. بن همْزو ولفخهء وکفه) [بروردگارا به تو پنا می برم از شر شیطان رانده شده, از جنون 
و کبر و شعرش. ]' 

پس از این فاتحة الکتاب (سوره‌ی فاتحه) را تلاوت می‌کردند که اگر نماز جهری 
بود(همچون مغرب و عشاء و صبح) صحابه قرائت آنحضرت 4 را می شنیدند درحالیکه 
قرائت جهری "بسم الله الرحمن الرحیم " را نمی شنيدند. ازاینرو پروردگارش دائاتر است که 
آیا آن‌را قرائت می کردند یا نه؟ و قرائت را آیه به آیه قطع می کردند. بدین گونه که پس از 
تلاوت «الْحمدلهرلعالین4 وقف کرده و سپس الرخمن الرچیم# را آغاز می کردند و 
دوباره وقف می کردند و سپس مالك یرم لین را آغاز می کردند و به آرامی و ترتیل 
تلاوت می کردند. الرحمن را می کشیدند و الرحیم را نیز همچنین. و مالك یرم الب را 
با " الف" می خواندند و هرگاه سوره را تمام می کردند به جهر» "آمین" گفته و مد آن را 
می کشیدند. و کسانی که پشت سر آن حضرت«[4 نماز می گزاردند. نیز به جهر آمین 
می گفتند, طوری که مسجد ی لر ند , 

و راوی از آن حضرت 4# به صورت مختلف روایت کرده است: که آیا رسول الله 4 بین 
فاتحه و قرائت سوره‌ی بعد از آن سکوت می کردند و یا اینکه سکوت اندکی پس از کل 
رات یام داشتند؟ ن ون از یسن از سره روایت کرد که گنت کو شکوت از 
رسول الله 4 را حفظ کرده ام» سکوتی در هنگام تکبیر گفتن در ابتدای نماز تا شروع قرائت 
و سکوتی دیگر در هنگام فراغت از قرائت فاتحه و سوره قبل از رکوع. که ابی بن کعب» 


(- اسناد این روایات: المسند(۲۵۲۲۷()۲۲۱۷۹()۱۶۷۸۴()۱۶۷۴۰()۱۱۴۷۳) وابوداود فی الصلاة(۷۶۴) وابن ماجه فی اقامه 


۲- ابوداود فى الصلاة(۳۲٩)‏ والترمذی فى الصلاة(۲۴۸)وحسنه, وابن ماجه فى اقامه الصلاة(۸۵۵). 


= ۳ 


حح نماز و حکم تارك آث 
سمره را در این مساله تصدیق کرده و اشعث حمرانی از حسن روایت می کند که با يونس 
موافق می باشد و می‌گوید: سکوتی در هنگام آغاز و سکوتی در هنگام فراغت از کل 
قرائت در قیام بود . 

قتاده با هر دو مخالفت کرده و از حسن روایت می‌کند که گفت: سمره بن جندب و 
عمران بن حصیز با هم مذاکره می کردند که سمره گفت که وی از رسول الله 4 دو 
سکوت را حفظ کرده است» سکوتی پس از تکبیر گفتن و سکوتی به هنگام فراغت ازلغیر 
موب عَلَيْهم َلاللین». درحالی‌که سمرهته این را از پیامبر 489 حفظ کرده بود عمران 
آن‌را بر وی انکار کرد؛ پس نامه‌ای در این مورد به ابی بن کعب نوشتند که در پاسخ, ابی 
بن کعب 4 گفت: سمره به درستی حفظ کرده است '. 

همچنین قتاده از حسن از سمره روایت می کند که گفت: دو سکوت از رسول الله 44 
حفظ کرده‌ام, سکوتی به هنگام آغاز نماز و سکوتی به هنگام فراغت از قرائت. سپس گفت 
که این سکوت پس از قرائت «غرالمَلضُوب غلبَهم رالضالین» بود ". 

درحقیقت احادیث متفقند که رسول اله 488 در نماز تنها دو سکوت داشتند, یکی سکوتی 
که که در آغاز بوده و دیگری که در آن اختلاف می‌باشد که قتاده معتقد است آن سکوت 
پس از قرائت فاتحه بوده و سمرهت#ه با وی مخالفت کرده و با وجودیکه در قولی با وی هم 
رای است» می گوید: سکوتی پس از فراغت از قرائت فاتحه و سوره بوده است که در این 
مورد يونس و اشعث با وی همراه می باشند و همین روایت در بین دو روایت ترجیح داده 


۱- ابوداود فی الصلاة(۷۷۷) وابن ماجه فى الاقامة(۸۴۵). 
۲- ابوداود فی الصلاة(۷۷۹) وابن ماجه فى الاقامت(۸۴۴). 


۳ ابوداود( (VA‏ و الترمذى( ۵1( وحسنه» کلاهما فی الصلاه. 


سے ۳۶۳۴ 


نماز و حکم تارك آن س 

به طور کلی از رسول اله 4# چه با اسناد صحیح و چه ضعیف. نقل نشده که 
انحضرت 4 پس از قرائت فاتحه سکوت کرده‌اند تا اينکه مامومینی که پشت سر ایشان 
هستند. فاتحه را بخوانند و در مورد سکوت رسول اله 4# در این محل جز این حدیث 
مختلف فیه روایتی نیست. همانطور که مشاهده کردی. و اگر در این محل رسول الله 4 
سکوتی طولانی می‌کردند. به گونه‌ای که قرائت فاتحه در آن میسر بود. قطعا این مساله بر 
صحابد پوشیده نمی انه وقطما معرفت ودانش صحایه نسیت به رنول ا و تقل از 
ایشان مهمتر از سکوت افتتاح می باشد . 

پس از این رسول الله 4 سوره‌ای طولانی و گاهی کوتاه و گاهی سوره‌ای متوسط 
تلاوت می کردند. همانطور که احادیث دراین مورد گذشت.و اینگونه نبوده که قرائت 
سوره‌ای را از وسط و یا آخر آن آغاز کنند. بلکه از ابتدای سوره شروع به تلاوت می‌کردند. 
که گاهی سوره را تکمیل می کردند - که اغلب مواقع اینگونه بوده است - و گاهی مقداری 
از آن‌را در رکعت اول و باقی سوره را در رکعت دوم می خواندند و هیچ کس از ایشان 
روایت نکرده که فقط آیه‌ای از یک سوره را تلاوت کرده باشند یا اینکه آخر سوره‌ای را 
خوانده باشند. مگر در نماز سنت صبح؛ چرا که رسول الله 488 سنت صبح را با این دو آیه 
می‌خواندند: 

ولوأ اها له وما أنزل لیا رما آنزل ای نهیم اسنماعیل وإسحاف ويغقوب الط 
ما أوتي مُوسی وعیستی وم آوتي اون من رهم لا لفق نآ هوحن له يوني 

[بقره: ۱۳۶]. 

[بگوئید: ایمان داریم به خدا و آنچه ( به نام قرآن ) بر ما نازل گشته, و آنچه بر ابراهیم, 


اسماعیل, اسحاق, یعقوب. و اسباط ( یعنی نوادگان یعقوب ) نازل شده است» و به آنچه برای 


"- می گویم(این قیم): با این وجود. مذهب احمد و شافعی و اوزاعی و اسحاق رحمهم الّ, سکوت بعد از فاتحه به منظور قرائت 


آن توسط مامومین می باشد. 


موسی و عیسی آمده است. و به آنچه برای ( همه ) پیغمبران از طرف پروردگارشان آمده است. 
میان هیچ یک از آنان جدائی نمی‌اندازيم ( نه این که مثل بهودیان یا عیسویان, بعضیها را پپذيريم و 
بعضیها را نپذيريم. بلکه همه پیغمبران را راهنمای بشریّت در عصر خود می‌دانیم و کتابهایشان را به 
طور اجمال می‌پذيريم ) و ما تسلیم ( فرمان ) خدا هستیم ]. 


طفل يا آفل اكاب تعلوا بلی كَلَمَةٍ سَواء با یتک آلا لد رل الله رل شرك به هیا 
ول یذ تا ضا ربا من ون اله إن توا ققولوً شهدأ بألا موف 4.[آل عمران: 
۶۴ 

یکی اغ اه گنای فد ب موی سفن دادگ ای کسان ما و چو مشک ات( وهه 
آن را بر زبان می‌رانیم, بیائید بدان عمل کنیم. و آن این ) که جز خداوند یگانه را نپرستیم» و چیزی 
را شریک او نکنیم. و برخی از ما برخی دیگر راء به جای خداوند یگانه, به خدائی نپذیرد. پس 
هرگاه (از این دعوت) سر بر تابند. بگوئید: گواه باشید که ما منقاد ( اوامر و نواهی خدا ) هستیم]. 

وگاهی سوره‌ای را به طور کامل در نماز می‌خواندند. چنانچه اينکه ام‌المومنین 
عايشه شا می‌فرمایند: رسول اله 4# در نماز مغرب سوره‌ی اعراف را تلاوت کردند که 
آن‌را در دو رکعت تقسیم کردند. و گاهی سوره‌ای را که در رکعت اول خوانده بودند» آن‌را 
در رکعت دوم تکرار می کردند. همچون آنکه رسول الله 44 (رذا ژازلت) را درهر دو رکعت 
نمازصبح تلاوت کردند. و گاهی دو سوره را در یک رکعت تلاوت می‌کردند. ابن مسعو ده 
میگوید: شخصی .نزد من امد وگفت: دیشب. دریک رکعت. همه سوره‌های مفصل(ازسوره 
ق تا آخرقرآن) راتلاوت کردم. ابن مسعودله گفت: آیا قرآن را مانن دشعر ,تندو باعجله 


خواندی؟ من سوره‌هایی را که شبیه هم هستند و رسول اله 4# هر دو تای آنها را . دریک 


"- ابوداود فى الصلاة(۸۱۶). 


مس ۲۶۶ م تست _نماز و حکم زاون آن ‏ س 
رکعت تلاوت می‌کرد. خوب می‌دانم. سپس ابن مسعود 4 بیست سوره از سوره‌های مفصل 
را نام برد و فرمود: هر دو سوره را دریک رکعت بخوان . 

ولا انش را جر تما تم یه یه سا یانما رها بلیرن طرلانن مس کیدين یه 
گونه‌ای که کوتاه ترین سوره‌ای که از آن حضرت 4 در نماز صبح روایت شده» آن است که 
درحضر سوره‌ی "ق" و امثال آن‌را می‌خواندند. و در نماز صبح و دورکعت اول نماز مغرب 
و عشاء قرائت را بلند و به جهر می‌خواندند و در سایر نماز ها قرائتشان سری و نهانی بود. 
که گاهی در قرائت سری, آیه‌ای را به گوش صحابه می‌رساندند و در نماز صبح روز جمعه 
سوره‌ی لژ تریل" و "هل ای را به طور کامل تلاوت می کردند و به یکی از این دو سوره 
و یا مقداری از آن و مقداری از این اکتفا نمی‌کردند و در نماز جمعه سوره‌ی "الجمعة" و " 
المنافقون" را به طور کامل تلاوت می کردند و بر اواخر این دو سوره اکتفا نمی کردند و 
گاهی سوره‌ی " الاعلی" و "الغاشية" را تلاوت می کردند. و در نمازهای عید. سوره‌های 
ای و ۷ افتربیالساعا " را به ظور کامل تلاوت می کردند و فقط به اواخر این ذو سوره 
اکتفا نمی کردند. و گاهی در نمازهای سری و خفیه, سوره‌ای را می خواندند که در آن 
سجده‌ی تلاوت بود. و به سبب آن سجده می کردند که مأمومین هم همراه ایشان سجده می 
کردند. و در نماز ظهر به اندازه‌ی/ تنزیل)» و حدود سی آیه تلاوت می‌کردند و گاهی در 
آن سبح سم رَبك الأغلی4طرالل إذا یخشی46,جرالسماء ذات البررج4»لوالسْمه 


رالطارق و مانند این سوره ها را تلاوت می کردند. و گاهی سوره‌ی " لقمان " و " 


"- البخاری فی الاذان(۷۷۵) ومسلم فى صلاة المسافرین(۷۷۲). وسوره های مفصل بر اساس قول صحیح عبارت است از: 
سوره‌ی حجرات تا آخر قرآن. بر اساس روایت ابوداود(۱۳۹۶) و سنن کبری بیهقی(۴۶۹۱) سوره هایی را که رسول اله در یک 
رکعت با هم می خواندند عبارتند از: الرحمن و النجم در یک رکعت. اقتربت و الحاقه در یک رکعت, الطور و الذاریات در یک 
رکمت. اذاوقعت و ن در یک رکعت, معارج و لنازعات در یک رکعت, ویل للمطففین و عبس در یک رکعت. المدثر و المزمل در 
یک رکعت. هل اتی و لا اقسم بیوم القيامه در یک رکعت, عم یتساءلون و المرسلات در یک رکعت. و الدخان و اذا الشمس 
کورت در یک رکعت بوده است. ۱ 


س نماز و حکم تارك آن 2 ۳۶۷ = 
لزازیات "وا تلاوت‌می کرد و دو رکفت اول چ کرای ا می کر دند که دیگر مدای 
پای هیچ کس شنیده نمی‌شد. (به قدر طولانی بود که همه به نماز می‌رسیدند). و همچنین در 
هر نمازی رکعت اول را به نسبت رکعت دوم طولانی تر می‌گزاردند. 

و قرائت رسول اله 4# در نماز عصرء در دو رکعت اول, در هر رکعت به اندازه‌ی ۲۵آیه 
بود. و گاهی در نماز مغرب سوره‌ی اعراف و گاهی سوره‌ی طور و گاهی مرسلات و گاهی 
دخان را تلاوت می کردند و از آن حضرت 4 روایت شده که در نماز مغرب قل یه 
الکافزون» و فل هو الله اح را نیز تلاوت کرده‌اند که تنها ابن ماجه" اين حدیث را 
روایت کرده است. و شاید که یکی از راویان آن. نسبت به قرائت این دو سوره در سنت 
رچ به اشا فتاه سی به کرای که ورل 41 08 نن کو سین را فر دور کوت سنت 
مغرب تلاوت کردند و وی به اشتباه گفته است: این دو سوره را در نماز مغرب تلاوت 
می کردند یا اینکه‌لفظ [سنة] از نسخه‌ی اصلی, جا افتاده است . والله اعلم. 

و در نماز عشاء سوره‌ی رل رال رون4 رإداالسماءالشقت4 را تلاوت می‌کردند 
وهمه‌ی کسانی که به ایشان اقتدا کرده بودند. به سبب سجده‌ی تلاوت با انحضرت سجده 
می کردند. و در نماز مغرب سوره‌ی «رالشمس وَضحاهای و امثال آن از سوره‌های دیگر را 
نیز تلاوت می‌کردند و هرگاه از قرائت فارغ می‌شدند. به منظور تازه کردن نفس, لحظه‌ای 
سکوت می‌کردند. 


۱- ابن ماجه(۸۳۳). 
"- شیخ آلبانی می گوید: حدیث شاذ می باشد و محفوظ آن است که رسول الله 4# آن دو سوره را در نماز سنت مغرب می 
خواندند. مشکا:ة(۸۵۰). 


> ۳۶۸ 
رکوع رسول الهرژه: 

پس از رکن قیام. رسول 89 دست‌ها را تا نرمه‌ي گوشها به مانند بالابردن آنها در 
هنگام شروع نماز بالا می‌بردند؛ که این عمل از آن حضزت 4 صحیح می‌باشد.همانطور 
که تکبیر گنتن برای رکوع از ایشان به طور صحیح وارد شده است, بلکه کسانی که رفع 
یدین را در این بل از ارت ورای رانف ی از کاب فی بشید که از 
ولا تیه گام رگم را ورایت کرات پس از | اکر که هتکن رک 
دستها را بر زانوها گذاشته و آنها را بر زانوها استوار و محکم ساخته و بین انگشتان فاصله 
می انداختند و دو آرنج را از پهلوهایشان دور می کردند. پس از آن راست و استواز قرار 
می‌گرفتند به گونه‌ای که سر مبارک ایشان با کمرشان برابر بود و نه سرشان را بلند می 
کردند و نه پایین می گرفتند. و کمرشان را می کشیدند و جمع نمی‌کردند, ق بان ّي 
لْعَظیم) می‌گفتند. و از آنحضرت49 روایت شده كه سبحا ري الْعَظيم رده 


می‌گفتند, ابوداود می‌گوید: می‌ترسم که این زیاده (وَبحَمَدِهِ) محفوظ نباشد'. و گاهی به قدر 


نصاز و هکم تارك آن 


ی RE E‏ 
می‌گفتند :(سبحَائك الهم رب ربحمبك للم اغفرلي) پروردگاراء تو پاک ومنزهی» خدایا تو 
را ستایش می‌نمایم» الهی» مرا ببخشای. وگاهی می‌گفتند :(سبوخ» فرس, رب ایک 
ژالرژح) بسیار پاک ومنزه است پروردگار فرشتگان وجبرئیل. و گاهی می گفتند الل لك 
رکفت» وبك آمنت٬‏ ولك انت رغلیك توکلته الت ري خشع سنع بوتصتريه وَڌمي 
رلخمي, رغظبي رعصي لا لله زب الْعالمین) پروردگارا برای تو رکوع کردم و بر تو توکل 


۱- البخاری فی الاذان(۷۳۸) و مسلم فی الصلا(۰٩۳).‏ 
۳- البخاری(۷۹۴). 


۴- مسلم(۴۸۷). 
۵- اللسائی(۱۰۵۱). 


سح نماز و حکم تارك آن 
نمودم تو پروردگار من هستی, گوش و چشم و خون و گوشت و استخوان و پی و رگم 
برای پروردگارجهانیان خشوع و فروتتی نمودند.و گاهی می گفتند ':(مبْحَان ذٍي الْجَبَرّوتِ 
رَالْمَلّكوت رَالْكيرياء رَالْعَظَمَةٍ )پاک است پروردگاری که مالک قدرت. فرمانروایی» بزرگی 
وعظمت است. و رکوع رسول الله 44 متناسب با طولانی و مخفف بودن قیام ایشان بود که 
این مساله در احادیث دیگر بیان گردید. 


بلند شدن رسول لهچ از رکوع: 

سپس درحالی که (سیع الله لِمَنْ حَمدّة) می‌گفتند از رکوع بلند شده و دستان مبارک را 
همچون زمانیکه به رکوع رفتند. بالا می‌بردند و وقتی که در حالت قیام راست و استوار 
می‌ایستادند»«بالك ام و گاهی ربا لَك الْحَمْدُ ملء السْمارّات والرض وملء ما شنت 
ین شيء بعد اهل الا اجب احق ما قال الب وكا لت عب: للم ّا مان ما 
أغطیت,ولا مُعْطي ما مت وا یذ اجه مك اجه می‌گفتند. وگاهی بر آن این دعا را 
مى افزودند :هم طهرني بلج ابر الم ارد اللهم طهرني من لوب 
وَالحَطّاياء كمايتقى الب ایض من الوس 

وبه گونه‌ای این رکن را طولانی می‌گزاردند که دیگران گمان می کردند که آن 
حضرت 48 به فراموشی و یا به اشتباه افتاده‌اند. و در نماز شب در این محل این ذکر را می 
گفتند :رربي الْحَمْك يلحم [حمد و ستایش برای پروردگار من است]. 


۱- ابوداود(۸۷۳). 

۲- مسلم فی الصلا:(۴۷۸()۴۷۷). 

۳- مسلم فی الصلاة(۴۷۶). 

۴- النسائی(۱۱۴۵()۱۰۶۹) وابوداود فی الصلاة(۸۷۴). 


تسس _نماز و هکم تارك آن س 

به سجده افتادن رسول اللهوه در پیشگاه الله متعال: 

پس از این تکبیر گفته و به سجده می‌رفتند و رفع یدین نمی کردند و زانوها را قبل از 
دستها روی زمین قرار می دادند که وائل بن حجر" و انس بن مالک" آن‌را از ایشان 
روایت می کنند. و ابن عمرظله از ایشان روایت کرده که رسول اله 49 دستها را قبل از زانوها 
بر زمین می گذاردند" و با ابوهریره#8» مخالفت کرده که در سنن از رسول الله 4# روایت می 
کند که فرمودند لا مجَد کم فلا یرل کما رل الب وی یه قبل رک [هرگاه 
یکی از شما به سجده رفت. چون شتر ننشیند. بلکه باید دستها را قبل از دو زانوبر زمین بگذارد]. 
و مقبری از ابوهریره از رسول اله 4# روایت می‌کند که فرمودند "را سَجَد أَخدکم 
فلیښتدئ رتیه قبل یَیّه) [هرگاه یکی از شما به سجده رفت, زانوهایش را قبل از دستهایش بر 
زمین بگذارد]. 

روایت از ابوهریره که متعارض می باشند و نیز حدیث وائل بسن حجر و ابن عمرتث 
با 
یکدیگر در تعارض می باشند. ازاینرو گروهی, حدیث ابن عمر 4 را ترجیح داده و گروهی 
حدیث وائل بن حجر را ترجیح داده‌اند و گروهی مسلک نسخ را در پیش گرفته و 
گفته‌اند: در ابتدای امر قرار دادن دستها قبل از زانوها بوده سپس با قرار دادن زانوها قبل از 
دست‌ها نسخ شده است. که این مسلک ابن خزیمه در ذکر دلایل منسوخ بودن قرار دادن 


دستها قبل از زانوها و ناسخ بودن قرار دادن زانوها قبل از دستها می باشد. سپس از طریق 


"- ابوداود فی الصلاء(۸۳۸) والنسائی(۱۱۵۴()۱۰۸۹) وابن ماجه فی الاقامة(۸۸۲) والترمذی فی الصلاة(۲۶۸) وقال: حسن 
غریب. وابن حبان(۱۲٩۱)‏ ودارمی(۱۳۲۰). 

۲- الدارقطئی ۳۴۵/۱ والحاکم ۲۲۶/۱ وصححه. 

۳- ابن خزیمه(۶۲۷) والحاکم ۲۶/۲ ۲وصححه. 

۴- ابوداود فی الصلاة(۸۴۰) والمسند(۸۹۵۵) والنسائی(۱۰۹۱) والترمذی فی الصلاة(۲۶۹) وقال:غریب. 


حح نماز و حکم تارك آن 
اسماعیل ین ابراهيم ین یحبی ین سلمه ین کهیل از پدرش از سلمه از مصعب بن سعد روایت 
می کند که گفت : ما در رفتن به سجده, دستها را قبل از زانوها قرار می دادیم سپس امر 
شدیم که زانوها را قبل از دست‌ها بر زمین قرار دهیم. 

اگر این حدیث ابت باشد. قطعا می تواند در اين مساله فیصله کننده باشد. ولي امام 
بخاری در مورد یحیی بن سلمه بن کهیل, امام بخاری در مورد وی می‌گوید: احادیث 
ناشناخته ای دارد. و یحیی بن معین می گوید: اعتبار ندارد. احادیثی نوشته نوشته نمی شود. 
وامام نسائی می گوید: روایت های او قابل قبول نیست. و در این حدیث یحیی و غير او 
دچار توهم شده است» چرا که آنچه از مصعب بن سعد از پدرش معروف است, نسخ تطبیق 
(گذاشتن دستها در وسط زانوها هنگام رکوع) با گذاشتن دستها بر زانوها درهنگام رکوع می 
باشد. و راوی این مساله را حفظ نکرده و گفته: آنچه که منسوخ است گذاشتن دستها قبل از 
زانوها می باشد. 

وقائلین به گذاشتن دست‌ها قبل از زانوها می‌گویند: قطعا حدیث این عمرتقه صحیح می 
باشد چرا که از روایت عبیداله از نافع از ابن عمر می‌باشد وابن ابی داود می‌گوید: این قول 
اهل حدیث می باشد. و گفتند: آنها در این مورد نسبت به دیگران داناتر می‌باشند. چرا که 
آن نقل محض است. وگفتند: و این سنتی است که اهل مدینه آن‌را روایت کرده‌اند و آنها در 
این مساله نسبت به دیگران داناتر و عالم تر می‌باشند. ابن ابی داود می‌گوید: برای آنها در 
این مورد دوسند می‌باشد: سند اول: محمد بن عبداّه بن حسن از ایی الزناد از اعرج از ابی 
هریره. وسند دوم: الدراوردی از عبیداله از نافع از ابن عمر. و گفتند: حدیث وائل بن حجر 
دو طریق دارد که هر دو معلول می‌باشند. که در یکی از آنها شریک می‌باشد که در روایت 


¬ ابن خزیمه(۶۲۸). 


مد ۳۷۲ 


نماز و حکم تارك آن س 
آن متفرد است. و دارقطنی در مورد وی می‌گوید: در آنچه که تنها است» قوی نیست. 


وطریق دوم از روایت عبدالجبار بن وائل از پدرش می باشد که از پدرش نشنیده است. 


کسانی که قائل به قرار دادن زانوها قبل از دستها در سجده هستند. می گویند: 

حدیث وائل بن حجر نسبت به حدیث ابوهریره و ابن عمر قوی تر و ثابت تر می باشد. 
امام بخاری می گوید: با حدیث ابی الزناد از اعرج از ابوهربره, موافقت نمی شود. و در آن 
محمد بن عبدالله بن حسن است که می گوید: نمی دانم که از ابی الزناد شنیده است یا نه. و 
خطابی می گوید: حدیث وائل بن حجر از آن ثابت تر می باشد. می گوید: برخی از علما 
گمان کرده‌اند که آن منسوخ است و بر این اساس است که امام ترمذی آن‌را حسن نمی داند 
و به غرابت حدیث حکم داده است و حدیث وائل را حسن دانسته است. 

و در مورد حدیت ابوهریره فلا برك کم برك این می‌گویند: زمانیکه شتر زانو می 
زند. دستانش را قبل از زانوها بر زمین قرار می‌دهد و این نهی با این قول رویغ یه قبل 
ر کی تعارض ندارد, بلکه آن‌را نفی کرده و بر این دلالت دارد که این زیاده محفوظ نیست 
و شاید که لفظ آن برای برخی از راویان جابجا شده است. و گفتند: بر ترجیح این مسلک 
دو امر دیگر نیز دلالت دارد: 

۱- آنچه که ابوداود از ابن عمرظه روایت می‌کند که: رسول الله 4# از اینکه نماز گزار در 
نمازبر دستانش تکیه کند نهی کرده‌اند و در لفظی دیگر آمده که: رسول الله 4 از اینکه نماز 
گزار با تکیه بر دو دستش بر زمین» برخیزد, نهی کردند'. و شکی نیست که اگر نماز گزارء 
دستش را قبل از زانوها بر زمین بگذارد بر آن تکیه کرده است و در اینصورت جزئی از 
نمازش با تکیه دستانش بر زمین می باشد و این تکیه دستها بر زمین در هنگام رفتن به 


سجده, همچون تکیه دست‌ها در هنگام بلند شدن از سجده می باشد و از آن جایی که از 


۰)٩٩ ۲ ابوداود فی الصلاء(‎ -١ 


سد نماز و حکم تارك آث 
تکیه دست‌ها بر زمین در هنگام بلند شدن از سجده نهی شده است» نظیر آن» تکیه‌ی دستها 
بر زمین در هنگام سجده رفتن, نیزمتوجه نهی می باشد. 

۲- زمانی که نمازگزار برای سجده به سمت زمین پایین می ای ابتدا قسمتی از بدنش 
که به زمین نزدیک تر است با زمین برخورد می کند و سپس قسمتی که بالاتر و بالاتر است 
تا اینکه با برخورد بالاترین قسمت بدنش بر زمین که صورت می باشد. به پایان می رسدو 
هرگاه سرش را از سجده بلند می کند, ابتدا بالاترین عضو بدنش و سپس قسمتهایی از 
بدنش که از آن پایین تر است» بلند می شود تا اینکه آخرین عضو وی که زانوهایش 
می‌باشد. از زمین بلند می‌شود. وال اعلم. 
سجده‌ی رسول الله له: 

سپس بر پیشانی و بینی و دو دست و دوزانو و دوپا" سجده کرده و دستها و پاها را رو 
به قبله می کردند. وبا کف دو دست بر زمین تکیه می کردند و دو آرنج را بالا برده و 
بازوهایشان را از پهلویشان دور می‌کردند به گونه‌ای که سفیدی زیر بغلشان آشکار می‌شد. 
و شکم را از دو ران و رانها را از دو ساق دور می کردند و در سجده آرام و استوار 
می‌ماندند و صورت را مباشرتا بر محل سجده درنماز قرار می‌دادند و بر پیج عمامه سجده 
نمی کردند 

ابوحمید ساعدی که ده نفر از صحابه کلام وی را شنیدند» می‌گوید: هرگاه رسول الله 4 
برای نماز بر می‌خاست. راست و استوار ایستاده و دو دست را تا برابر شانه ها بلند می‌کرد 
و هرگاه اراد‌ی رفتن به رکوع داشت دستها را تا برایر شانه ها بالا می برد. و پس از آن 
"الله اکیر" گفته (و به رکوع می رفت) سپس از رکوع بلند شده و راست می ایستاد. به 
گونه‌ای که نه سرشان را پایین گرفته و نه سرشان را بالا می‌گرفتند و در رکوع دستها را بر 


۱- البخاری فی الاذان(۸۱۲) ومسلم فی الصلاة(۴۹۰). 


سس ۳۷۴ 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 
زانوها قرار می دادند. "ستمع الله لمن حَمدهٌ " گفته, بلند شده و راست و استوار می‌ایستادند 
به گونه‌ای که هر عضو در جای خودش قرار می‌گرفت» سپس به سجده رفته و "الله اکير" 
می گفتند و در سجده بازوها را از شکم دور کرده و باز می کردند و انگشتان پا را نیز باز 
می‌کردند. سپس پای چپ را فرش کرده و بر آن راست و استوار می نشستند به گونه‌ای که 
هر عضو در جای خود قرار می‌گرفت» سپس به سجده رفته و "الله اکبر" می‌گفتند. سپس 
پایشان را فرش کرده و بر آن می نشستند به گونه‌ای که هر عضو در جای خود قرار 
می‌گرفت و پس از آن برخاسته ودر رکعت دوم مثل این اعمال را انجام می‌دادند. و هرگاه 
از دورکعت اول بر می‌خاستند. تکبیر گفته و دستها را تا برابر شانه ها بلند می‌کردند. 
همانگونه که در ابتدای نماز انجام داده بودند. و اینچنین رکعات دیگر را می خواندند تا 
اینکه در رکعتی که در آن نماز تمام می شود. (درتشهد) پای چپ را عقب انداخته و بر ران 
خود تکیه می‌کردند و سپس سلام می‌دادند . 

و در سجده سَبحَان ربي على می‌گفتند و روایت شده که بر آن رربخملری را نیز اضافه 
می کردند و گاهی این دعا را می‌خواندند :له لك سَجَدت, رَبك آمنت؛ ول ألمت 
سَجد وَجهي اللي له وصور رش سنعا وتصرف تبارك اله خسن لقن [بروردگارا 
برای تو سجده کردم و به تو ایمان آوردم و در مقابل فرمان تو تسلیم شدم» چهره‌ام برای 
پروردگاری که آن‌را خلق نمود و صورت بخشید و آن‌را زیباآفرید و عضو شنوایی و بینایی در آن 
قرار داد سجده کرد. با برکت است پروردگاری که بهترین سازندگان است]. 


ت 
لس مر م م۵ 
۰ 


همجنین این دعا را در سجده می‌خواندند :(سبْحَائَكَ هم ربا وبحمدكة له اغفرلي. 
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[پروردگاراء پاک و منزهی و تمام ستايش ها شایسته‌ی توست. پروردگارا مرا بیامرز]. 


۲- مسلم فی صلاء المسافرین(۷۷۱) من حدیث طویل والنسائی ۲۲۲/۲. 
۳- البخاری فی الاذان(۸۱۷) ومسلم فی الصلان(۴۸۴). 


سس نماز و هکم تارك آن 

همچنین اذکار دیگری نیز در سجده می‌خواندند که عبارتند از: 

(سبْحائك زا ربحمدك لاله 1 لت ) [پروردگارا؛ پاک و منزهی و همه‌ی ستایش ها 
شایسته توست» هیچ معبود به حقی جز تو نیست]. 

روج وس رب الْمَلابكَةٍ رالرزح) [پاک و منزه است پروردگار فرشتگان و جبرئیل]. 

للم اغفرلي دلي کلدفة جله وال اجره وغلانهٌ وره ) [پروردگاراه تمامی 
گناهانم را از کوچک و بزرگ, اول وآخر وآشکار وپنهان آن بیامرز]. 

هم لاغذ براك ین سخطت. یاقا ین یت روبك منك لااخصي لاء 
لك آلت کما یت علی تست [پروردگارا. من ازخشمت به رضای تو پناه می‌برم و 
ازعقوبتت به عفوت و از تو به تو پناه می‌برم ستایشت در شمار نیاید. توآنچنانی که خودت را 
ستوده‌ای].و رسول اله 4 سجده را متناسب با قیامشان قرار می داده سپس سر از سجده 
بلند کرده و "الله اکبر" می‌گفتند و رفع یدین نمی کردند» سپس پای چپ را فرش کرده و بر 
آن می نشستند و پای راست را قائم کرده و دستها را بر رانها قرارداده و این ذکر را 
می گفتند:رللَُم اغفرلي؛ رارحمي واجبرني واهلني وازژفي) [پروردگاراء مرا بیامرز و بر من 
رحم کن, کوتاهی‌های مرا جبران کن, مرا هدایت کن مرا رزق عطا کن]. و در لفظی دیگر به 
جای (وَاجبْرّني)» (وَعافني) به من عافیت و تندرستی عطا کن, آمده است. این حدیث ابن 


عباس می‌باشد و حذیفە می‌گوید: رسول اله 4# بين دو سجده (رب اغفرلي) 


۱- مسلم (۴۸۵). 
۲- مسلم(۴۸۷). 
۳- مسلم(۴۸۳). 
۴- مسلم(۲۸۶). 


۳۷۶ = 


نصاز و حکم تارك آن سس 
می‌گفتند و هردو حدیث در سنن می‌باشد . ورسول ال4 این رکن را به گونه‌ای طولانی 
می‌کردند, که گمان می‌شد که به اشتباه افتاده‌اند يا اینکه فراموش کرده‌اند. 


برخاستن رسول الله‌چه از سجده: 

سپس تکبیر گفته و بدون رفع یدین به سجده می‌رفتند و در سجده دوم به مانند آنچه که 
.در سجده اول بود, انجام می‌دادنده سپس با تکبیر گفتن سر را از سجده بلند کرده و بر 
انگشتان پا با تکیه بر زانوها و رانها می‌ايستادند. 

مالک بن حویرث می‌گوید: هرگاه رسول الله 49 در رکعت فرد نماز بود برای رکعت پس 
از ان بلند نمیشن تا اینکة راس سی نشست که این :سای اترات اد هر 
است. و شکی نیست که رسول ال4 آن‌را انجام داده‌انده لیکن آیا این عمل را بر اساس 
سنتی از سنت ها و هیئات نماز همچون دور کردن بازوها از پهلوها و غیره انجام دادند یا 
اینکه زمانی که پا به سن گذاشتند, به سبب نیاز بدان, این عمل را انجام می‌دادند؟ که این 
قول به دو دلیل آشکار تر و واضح تر می‌باشد: 

۱- با اين قول. بين اين حدیث و حدیث وائل بن حجر و ابوهریرف که روایت کردند 
که رسولاله بر سینه پاها از سجده بر می‌خاستند ٠‏ جمع می شود. 

۲- صحابه که حریص ترین مردم در مشاهده‌ی افعال و هیئت نماز رسول الله 4# بودند. 
بر سینه‌ی پاهایشان بلند می شدند. ازاینرو بود که عبداله بن مسعود در نماز بر سینه‌ی 
پاهایش بلند شده و قبل از آن نمی‌نشست که این را بیهقی از وی روایت کرده است. 


حدیت حذیفه رضی الله عنه, عند ابن ماجه(۸۹۷) والحاکم(۱۰۰۳), 
۲- البخاری فی الاذان(۸۲۳). 


حص نماز و حکم تارك آث 
روایت می کند و از ابن مسعوده به طور ف زوایت:شذه ات ودر این قیام» رفع 
یدین نبوده و هرگاه که کاملا می‌ایستادند. قرائت را بدون سکوت کردن, با خواندن «الحَم 
له رب العالیین6 آغاز می کردند و در تشهد اول به حالت افتراش» همانگونه که در ميان دو 
سجده می نشستند. قرار می گرفتند و دست راست را بر زانوی راست و دست چپ را بر 
زانوی چپ قرار داده و با انگشت شهادت(سبابه) اشاره می‌کردند. درحالیکه انگشت ابهام را 
بر انگشت وسط, همچون حلقه‌ای می گذاشتند و نگاهشان را بر محل اشاره متمرکز می 
کردند و انگشت سبابه را با کمی انحنا بالا برده و با آن توحید الله متعال را می‌گفتند .و 
ابوداود از ابن عباس‌ظله از رسول ال48 روایت می کند که فرمودند:(هگذا الاخلاص) 
اخلاص اینچنین است. - با انگشت سبابه اشاره می کرد- روَهَذّ الغاء) و دعا اینچنین 
است - که دستها را تا برابر شانه ها بلند می‌کردند -وَهَذا الاهال) و ابتهال نیز اینچنین 
است. - پس دستها را به صورت کشیده و بالا بردند - این حدیث به صورت موقوف نیز 
روایت شده است " 

پس از آن مى گفتند :رالات لله والصلَوات رالات السَلاَمٌ لك يها اي ورحمة 
له ویرک اسلا غلیتا وعلی عبادالله الصالحين آشهدآن لاه له رانهذآن مُحَمَدا ده 
سول و آن‌را همچون قرآن به اصحابشان می‌آموختند. وگاهی اینچنین می‌گفتند رمیات 
اما رکات؛الصلوَات الطات لله که تشهد اول را ابن مسعود روایت کرده که کامل تر 


۱- السنن الکبری للبیهقی(۲۷۶۳). 

"- هذه مجموعه الفاظ من عدة احادیث. انظر مسلم فى المساجد(۵۸۰) 

واحمد(۶۰۰۰()۵۴۲۱()۵۳۳۱()۵۰۴۳)( ۱۵۳ ۴۵۷۵()۶۳۴۸()۶) وابوداود(۸۷٩)‏ والترمذی(۲۹۴) وابن ماجه(۱۳٩)‏ 
والنسائی(۱۲۶۹(۱۲۶۷()۱۲۶۶()۱۱۶۰). 

۳- مرفوعا اخرجه البیهقی(۲۷۹۶) والحاکم (۷۹۰۳) وقال عنه الذهبی فى التلخیص: ذا منکره بمرة. 

۴- البخاری فی الاذان(۸۳۱) ومسلم فى الصلاة(۴۰۲). 

۵- مسلم(۴۰۳). 


بحد ۳۷۸ 


نماز و حکم تارك آن سد 
است و تشهد دوم را ابن عباس که روایت کرده است. چرا که تشهد ابن مسعود 4# متضمن 
جملاتی متغیرو تشهد این عباس ظ4 یک جمله می‌باشد. همچنین تشهد ابن مسعود» در 
صحیحین با زیاد‌ی (واو) آمده است و در آن ذکر شده که رسول اله 4 آن‌را همچون قرآن 
به صحابه می آموختند. و ابن عمرظه از رسول الله 4# روایت می‌کند که فرمودند : لیات 
لله الصلوّات الطیَات. 

در این مورد روایات دیگری با تفاوت لفظی اندک می باشد که همه‌ی آنها جایز است. و 
رسول اله 4 این تشهد را به گونه‌ای کوتاه می گزاردند که گویا بر سنگی داغ نشسته اند. 
پس از تشهد تکبیر گفته و بلند می شدند و رکعت دوم و سوم را نسبت به دو رکعت اول 
کوتاه تر می گزاردند و در هر دو رکعت, فاتحة الکتاب را تلاوت کرده و چه بسا که گاهی 
بر آن می افزودند. 
قنوت رسول الوه در نماز: 

و هرگاه برای قومی یا بر عليه قومی قنوت می خواندند. آن را در رکعت آخر نماز پس 
از بلند شدن از رکوع قرار می دادند و در اکثر مواقع قنوت را در نماز صبح به جای می 
آوردند. 

حمید از انس #8 روایت می کند که گفت: رسول اله 4 یک ماه بعد از رکوع در نمازء بر 
علیه قوم رعل و ذکوان دعا می کردند. و ابن سیرین می‌گوید: به انس گفتم: آیا رسول 
40 در نماز صبح قنوت خواندند؟ گفت: بله, بعد از رکوع اندک زمانی قنوت می 
خواندند.(حدود یک ماه). و ابن سیرین از انس روایت می‌کند که گفت: رسول اله 48 یک 


ماه پس از رکوع نماز صبح, بر علیه عُصَيّه دعا می کردند. بر این احادیث اتفاق می‌باشد . و 


¬ ابوداود( ۱ 


۲- البخاری فى الوتر(۱۰۰۱) وما بعده ومسلم فى المساجد(۶۷۷). 


حح نماز و حکم تارك آث 
آنها داناترین مردم به انس بودند که از وی روایت کردند که قنوت رسول اله 449 بعد از 
رکوع بوده است. و حمید همان کسی است که از انس روایت می کند که در مورد قنوت 
از وی سوال شد که گفت: ما قبل از رکوع و بعد از آن قنوت می‌خواندیم . که مراد از این 
قنوت, طولانی بودن قیام می‌باشد" و ابوهریره‌ه مانند آنچه که انس از آن خبر داده, روایت 
کرده که رسول ال48 بعد از رکوع, وقتی که "سَمعٌ ال لمَنْ ید" می‌گفتند. قنوت 
می‌خواندند. بدین گونه که قبل از اینکه سجده کنند. این دعا را می‌خواندند :للم آلج ای 
بن ال رَسلمَةَ ن مشام عیاش بن ابي رَبيعَة وَالْممتَضْعَفِينَ من الم [پروردگاراء ولید 
بن ود و شه بن هام و عیاش این ای زییعه بو وین مکی را جات پد وایق عمر ظا 
می گوید که وی از رسول اله 4# شنیده که هرگاه آنحضرت 4 در رکعت آخر نماز صبح, 
سر از رکوع بالا می‌آوردند. پس از(سَمِع الله لِمَنْ حَمدَة؛ راك ال اين دعا را بر زبان 
جاری می کردند رل ان فلا وفلااررفلاگ [پروردگاراء فلانی و فلانی و فلانی را از رحمت 
خود دور کرده و لعنت کن]. 

ازاینرو احادیث بر اینکه رسول اله 49 پس از رکوع» قنوت خوانده‌اند و نیز به سبب 
عارضه‌ای قنوت خوانده و سپس آن‌را ترک می کردند» متفق می‌باشند. 

پس از این انس می‌گوید : قنوت در مغرب و صبح نیز می‌باشد. و براء چە می‌گوید : 
رسول الله 4# در نماز صبح و مغرب» قنوت می‌خواندند.و ابوهریره4# در رکعت آخر نماز 
ظهر و عشاء و صبح» پس از اینکه (سَمعٌ الله لِمَنْ حَمِدَه) می‌گفت» قنوت خوانده و برای 


۱- روایه حمید عن انس اخرجها ابن ماجه فى اقامة الصلاة(۱۱۸۳). 

۲- قنوت در لغت به چند معنی می باشد. از جمله: سکوت, دوام عبادت, دعاء تسبیح» خشوع و فیام. 
۳- البخاری فى التفسیر(۴۵۶۰) ومسلم فى المساجد(۶۷۵). 

۴- البخاری فی التفسیر(۴۵۵۹). 

۵- البخاری فی الوتر(۱۰۰۴). 

۶- مسلم فى المساجد و مواضع الصلاة(۶۷۸). 


چ ۳۸۰ 


نصاز و حكم تاوك آن س 
مومنین دعا و کفار را لعن می‌کرد و می‌گفت: براستی که شما را (با نشان دادن نماز خود) به 
نماز پیامبر 4# نزدیک می‌گردانم . 

امام احمد می‌گوید : به جای نماز عشاء, نماز عصر می‌باشد. و ابن عباس می‌گوید : 
رسول الله 49 یک ماه پی درپی در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح» در رکعت 
آخر هر نماز, هنگامی که (سَمِعٌ الله لِمَنْ حد) می‌گفتند. قنوت خوانده و بر علیه قبیله هایی 
از بنی سلیم دعا کرده و کسانی که پشت سر ایشان بودند, آمین می گفند. 

همانطور که مشاهده کردید. احادیث متفقند که قنوت پس از رکوع, و در رکعت آخر و 
البته به سبب عارضه‌ای بوده و جزء مرتبات و آنچه که پی درپی درنماز انجام می شود, نمی 
باشد. 

و در صحیح مسلم" از انس روایت است که گفت: رسول ال4 یک ماه بر علیه 
قبائلی از عرب دعا می کردند و پس از آن (قنوت را)ترک کردند. 

و در نزد امام احمد" اینگونه روایت شده است: یک ماه قنوت خوانده و سپس ترک 
کردند. 

ابومالک اشجعی می‌گوید: به پدرم گفتم: ای پدر, تو پشت سر رسول الله 4و ابوبکر و 
عمر و عثمان ت و حدود پنج سال در کوفه پشت سر على نماز گزاردی, آیا آنها قنوت 
می خواندند؟ گفت: فرزندم این عمل بدعت و نوپیداست. امام ترمذی می‌گوید: این حدیث 


صحیح است. و نسائی آن‌را اینگونه روایت کرده است: پشت سر رسول الله 49 نماز گزاردم 


۱- البخاری فى الاذان(۷۹۷) ومسلم فى المساجد(۶۷۶). 

۲- کذا فی المنتقی(۱۱۲۶). 

۳- مسنداحمد(۲۷۴۶) وصح اسناده احمدشاکر وابوداود فی الصلاة(۱۴۴۳). 
۴- مسلم فى المساجد و مواضع الصلاة(۶۷۷), 

۵- السند(۱۲۹۹۰). 


س نماز و حکم تارك آث 
که قنوت نمی خواند و پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان و علیثثه نماز گزاردم که قنوت 
نمی‌گزاردند. سپس می گوید: فرزندم این بدعت است. 

ازاینرو کسانی که قنوت را در نماز صبح مکروه می‌دانند. به این حدیث و کلام انس لد 
که می گوید: سپس آن‌را ترک کردند. استناد می کنند. و گفته‌اند که این قنوت منسوخ می 
باشد. و کسانی که قنوت قبل از رکوع را مستحب می دانند. حجتشان آثاری از صحابه و 
تابعین در این مورد می باشد. 

ابوداود طیالسی می‌گوید: سعید بن ابی عروبه از ابی رجاء از ابی مغفل روایت می کند که 
رسول اله 48 در نماز صبح. قبل از رکوع قنوت می‌خواندند. و مالک از هشام بن عروه از 
پدرش روایت می کند که گفت: آن حضرت 4 در نماز صبح قبل از رکوع. قنوت 
می‌خواندند. 

اصبغ بن فرج و حارث بن سکین و ابن ابی العمرمی گویند: که از عبدالّه بن قاسم روایت 
است که گفت: در مورد قنوت در نماز صبح از مالک سوال شد: کدام یک از این دو, قنوت 
بعد از رکوع و قبل از رکوع. در نزد شما محبوب تر است؟ گفت: آنچه که مردم را از قدیم 
بر آن یافتم. و آن قنوت قبل از رکوع می باشد. گفتم: کدامیک را برای خود اختیار می 
کنی؟ گفت: قنوت قبل از رکوع. گفتم: آیا در وتر قنوت می باشد؟ گفت: در نماز وتر قنوت 
نمی باشد. 
قنوت بعد از رکوع: 

کسانی که به استحباب قنوت بعد از رکوع معتقدند. به احادیثی که به بعد از رکوع بودن 


قنوت دلالت می کند. که همگی صحیح می باشند. استناد کرده‌اند. 


۱- الترمذی فی الصلاة(۴۰۲) والنسائی(۱۰۸۰). 


۳۸۲ > 


نماز و هكم تارك آن سس 

اثرم می گوید: به ابی عبدالّه گفتم: شخصی در مورد حدیث انس می گوید: آیا کسی 
غیر از عاصم احول بر این اعتقاد می باشد که رسول اه 48 قبل از رکوع قنوت خوانده اند. 
گفت: شخص دیگری که غیر از او این سخن را گفته باشد. نمی‌شناسم. با عاصم در این 
مساله مخالفت کن. گفتم: هشام از قتاده از انس روایت کرده که رسول اه 48 بعد از 
رکوع قنوت می خواندند و تمیمی از ابی مجلزاز انس‌ظ نیز اینگونه روایت کرده است.و 
انوب از محمد روایت می کند که می گوید: انرا از انس پرسیدم. وحنظله سدوسی از 
انس بر چهار وجه نیز روایت می کند. به ابی عبداله گفته شد: آیا سایر احادیث تنها بر 
قنوت بعد از رکوع دلالت می کند؟ گفت: بله, همه‌ی آنها ازطریق خفافبنیماءبنرحضة و 
ابوهریره می باشد. به ابی عبداله گفتم: درحالیکه احادیث بعد از رکوع صحیح است» آیا در 
خواندن قنوت قبل از رکوع اجازه می دهی؟ گفت: قنوت در نماز صبح بعد از رکوع می 
باشد و در وترء ما بعد از رکوع را اختیار می کنیم و هرکس قبل از رکوع» قنوت بخواند به 
سبب عمل اصحاب رسول ال #9 و اختلافشان در آن, اشکالی ندارد. اما قنوت در نماز 
صبح» پس از رکوع می باشد. و آنچرا که رسول اله 48 انجام دادند. همان قنوت نوازل بوده 
که سپس آن‌را ترک کردند. ازاینرو عمل بدان سنت و ترک آن نیز سنت می باشد. که همه‌ی 
احادیث بر آن دلالت می کند و با این قول, سنت منطبق می باشد. 

وعبدالّه بن احمد می‌گوید: در این مورد که قنوت در کدام نماز بود» از پدرم سوال کردم؟ 
گفت: در وتر بعد از رکوع می باشد. بنابراین اگر شخصی در نماز صبح» براساس پیروی از 
آنچه که از رسول الله 49 دراین مورد روایت شده. که ایشان در نماز صبح قنوت خوانده و 
برای مستضعفین دعا کرده اند. قنوت بخواند. اشکالی ندارد. پس اگر شخصی بر مردم قنوت 
خواند و در آن برای آنها دعا کرد و طلب نصرت از الله عزوجل کند. اشکالی ندارد. 


س :نماز و هکم تارك آن 
اسماعیل بن ابراهیم بن یحیی بن سلمه بن کهیل از پدرش از سلمه از مصعب بن سعد روایت 
می کند که گفت : ما در رفتن به سجده دستها را قبل از زانوها قرار می دادیم» سپس امر 
شدیم که زانوها را قبل از دست‌ها بر زمین قرار دهیم. 

اگر این حدیث ثابت باشد. قطعا می تواند در این مساله فیصله کننده باشد. ولی امام 
بخاری در مورد بحیی بن سلمه بن کهیل, امام بخاری در مورد وی می‌گوید: احادیث 
ناشناخته ای دارد. و یحیی بن معین می گوید: اعتبار ندارد. احادیثی نوشته نوشته نمی شود. 
وامام نسائی می گوید: روایت های او قابل قبول نیست. و در این حدیث یحیی و غير او 
دچار توهم شده است. چرا که آنچه از مصعب بن سعد از پدرش معروف است, نسخ تطبیق 
(گذاشتن دستها در وسط زانوها هنگام رکوع) با گذاشتن دستها بر زانوها درهنگام رکوع می 
باشد. و راوی این مساله را حفظ نکرده و گفته: آنچه که منسوخ است گذاشتن دستها قبل از 
زانوها می باشد. 

وقائلین به گذاشتن دست‌ها قبل از زانوها می‌گویند: قطعا حدیث ابن عمرف» صحیح می 
باشد چرا که از روایت عبیداه از نافع از ابن عمر می‌باشد وابن ابی داود می‌گوید: این قول 
اهل حدیث می باشد. و گفتند: آنها در این مورد نسبت به دیگران داناتر می‌باشند. چرا که 
آن نقل محض است. وگفتند: و این سنتی است که اهل مدینه آن‌را روایت کرده‌اند و آنها در 
این مساله نسبت به دیگران داناتر و عالم تر می‌باشند. ابن ایی داود می‌گوید: برای آنها در 
این مورد دوسند می‌باشد: سند اول: محمد بن عبدالله بن حسن از ابی الزناد از اعرج از ابی 
هریره. وسند دوم: الدراوردی از عبیداله از نافع از ابن عمر. و گفتند: حدیث وائل بن حجر 


دو طریق دارد که هر دو معلول می‌باشند. که در یکی از آنها شریک می‌باشد که در روایت 


۱- ابن خزیمه(6۲۸). 


تسد ۳۷۲۲ 


نماز و حکم تارك آن ‏ سس 
آن متفرد ات و دارقطنی در مورد وی می گوید: در آنجه که تنها سنت قوی نیست. 


وطریق دوم از روایت عبدالجبار بن وائل از پدرش می باشد که از پدرش نشنیده است. 


کسانی که قائل به قرار دادن زانوها قبل از دستها در سجده هستند. می گویند: 

حدیث وائل بن حجر نسبت به حدیث ابوهریره و ابن عمر قوی تر و ثابت تر می باشد. 
امام بخاری می گوید: با حدیث ابی الزناد از اعرج از ابوهریره موافقت نمی شود. و در آن 
محمد بن عبدالله بن حسن است که می گوید: نمی دانم که از ابی الزناد شنیده است یا نه. و 
خطابی می گوید: حدیث وائل بن حجر از آن ثابت تر می باشد. می گوید: برخی از علما 
گمان کرده‌اند که آن منسوخ است و بر این اساس است که امام ترمذی آن‌را حسن نمی داند 
و به غرابت حدیث حکم داده است و حدیث وائل را حسن دانسته است. 

و در مورد حدیث ابوهریرهت#:فلا بل کما برك البر) می‌گویند: زمانیکه شتر زانو می 
زند. دستانش را قبل از زانوها بر زمین قرار می‌دهد و این نهی با این قول «یْضَع ديه قبل 
رکتیم) تعارض ندارد, بلکه آن‌را نفی کرده و بر این دلالت دارد که این زیاده, محفوظ نیست 
و شاید که لفظ آن برای برخی از راویان جابجا شده است. و گفتند: بر ترجیح این مسلک 
دو امر دیگر نیز دلالت دارد: 

۱- آنچه که ابوداود از ابن عمرطله روایت می‌کند که: رسول الله 4# از اينکه نماز گزار در 
نمازبر دستانش تکیه کند نهی کرده‌اند و در لفظی دیگر آمده که: رسول الله 4 از اینکه نماز 
گزار با تکیه بر دو دستش بر زمین» برخیزد. نهی کردند . و شکی نیست که اگر نماز گزار, 
دستش را قبل از زانوها بر زمین بگذارد. بر آن تکیه کرده است و در اینصورت جزئی از 
نمازش با تکیه دستانش بر زمین می باشد و این تکیه دستها بر زمين در هنگام رفتن به 


سجده, همچون تکیه دست‌ها در هنگام بلند شدن از سجده می باشد و از آن جایی که از 


۱- اپوداود فى الصلاة( ۲ .)٩٩‏ 


نماز و حکم تاوك آث ۱ 
تکیه دست‌ها بر زمین در هنگام بلند شدن از سجده نهی شده است» نظیر آن, تکیه‌ی دستها 
بر زمین در هنگام سجده رفتن, نیزمتوجه نهی می باشد. 

۲- زمانی که نمازگزار برای سجده به سمت زمین پایین می آید. ابتدا قسمتی از بدنش 
که به زمین نزدیک تر است با زمین برخورد می کند و سپس قسمتی که بالاتر و بالاتر است 
تا اینکه با برخورد بالاترین قسمت بدنش بر زمین که صورت می باشد. به پایان می رسدو 
هرگاه سرش را از سجده بلند می کند. ابتدا بالاترین عضو بدنش و سپس قسمتهایی از 
بدنش که از آن پایین تر است. بلند می شود تا اینکه آخرین عضو وی که زانوهایش 
می‌باشد. از زمین بلند می‌شود. وال اعلم. 
سجده‌ی رسول الله ه: 

سپس بر پیشانی و بینی و دو دست و دوزانو و دوپا" سجده کرده و دستها و پاها را رو 
به قبله می کردند. وبا کف دو دست بر زمین تکیه می کردند و دو آرنج را بالا برده و 
بازوهایشان را از پهلویشان دور می‌کردند به گونه‌ای که سفیدی زیر بغلشان آشکار می‌شد. 
و شکم را از دو ران و رانها را از دو ساق دور می کردند و در سجده آرام و استوار 
می‌ماندند و صورت را مباشرتا بر محل سجده درنماز قرار می‌دادند و بر پیج عمامه سجده 
ی گنه 

اپوحمید ساعدی که ده نفر از صحابه کلام وی را شنيدند» می‌گوید: هرگاه رسول الله 48 
برای نماز بر می‌خاست, راست و استوار ایستاده و دو دست را تا برابر شانه ها بلند می‌کرد 
و هرگاه اراده‌ی رفتن به رکوع داشت» دستها را تا برابر شانه ها بالا می برد, و پس از آن 
"له اکبر" گفته (و به رکوع می رفت) سپس از رکوع بلند شده و راست می ایستاد. به 
گونه‌ای که نه سرشان را پایین گرفته و نه سرشان را بالا می‌گرفتند و در رکوع دستها را بر 


۱- البخاری فی الاذان(۸۱۲) ومسلم فی الصلاة(۴۹۰). 


۳۷۴ > 


نماز و حکم تارك آن س 
زانوها قرار می دادند. "ستمع ال من حمدهٌ " گفته بلند شده و راست و استوار می‌ایستادند 
به گونه‌ای که هر عضو در جای خودش قرار می‌گرفت. سپس به سجده رفته و "الله اکبر " 
می گفتند و در سجده بازوها را از شکم دور کرده و باز می کردند و انگشتان پا را نیز باز 
می‌کردند. سپس پای چپ را فرش کرده و بر آن راست و استوار می نشستند به گونه‌ای که 
هر عضو در جای خود قرار می‌گرفت» سپس به سجده رفته و "الله اکبر" می‌گفتند. سپس 
پایشان را فرش کرده و بر آن می نشستند به گونه‌ای که هر عضو در جای خود قرار 
می کر فت و بن بان ان برخاسته ودر رکعت دوم مثل این اعمال را انجام می‌دادند. و هرگاه 
از دورکعت اول بر می‌خاستند. تکبیر گفته و دستها را تا برابر شانه ها بلند می‌کردند 
همانگونه که در ابتدای نماز انجام داده بودند. و اینچنین رکعات دیگر را می خواندند تا 
اینکه در رکعتی که در آن نماز تمام می شود. (درتشهد) پای چپ را عقب انداخته و بر ران 
خود تکیه می‌کردند و سپس سلام می‌دادند . 

و در سجده (سبخان رّي الاغلى) می‌گفتند و روایت شده که بر آن (وَبِحَمَِو) را نیز اضافه 


می کردند و گاهی این دعا را می‌خواندند :(اللهم لك سَجلت, وبك آمئت. و أسْلَمْت؛ 
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اص ق 


مسج وجهي للذي لق ورف وق سَْعَهُ رف تارك اله اخسن الْحالقين) [بروردارا 
برای تو سجده کردم و به تو ایمان آوردم و در مقابل فرمان تو تسلیم شدم چهره‌ام برای 
پروردگاری که آن‌را خلق نمود و صورت بخشید و آن‌را زیباآفرید و عضو شنوایی و بینایی در آن 
قرار داد. سجده کرد. با برکت است پروردگاری که بهترین سازندگان است]. 

همچنین این دعا را در سجده می‌خواندند (مبْحَائك الم ربا وَبحَمدك هم اغفرلي» 


[پروردگاراء پاک و منزهی و تمام ستایش ها شایسته‌ی توست. پروردگارا مرا بیامرز ]. 


۱- البخاری فی الاذان(۸۳۸) وابوداود(۷۳۳) والترمذی(۳۰۴) کلاهما فی الصلاة. 
۲- مسلم فی صلاة المسافرین(۷۷۱) من حدیت طویل والنسائی ۲۲۲/۲. 
۳- البخاری فی الاذان(۸۱۷) ومسلم فی الصلاة(۴۸۴). 


سد نماز و حکم تارك آث 

همچنین اذکار دیگری نیز در سجده می‌خواندند که عبارتند از: 

رستَحائك للم وبحمك له 7 لت ) [پروردگارا» پاک و منزهی و همه‌ی ستایش ها 
شایسته مت کی چوا ا 
رو از قاوس رب الْمَلاَبِكة ي والررح) [پاک و منزه است پروردگار فرشتگان و جبرئیل]. 

رهم اغفرلي لبي کلك دا وجل و خر وغلائته سره ) [پروردگارا. تمامی 
گناهانم را از کوچک و بزرگ, اول وآخر وآشکار وپنهان آن بیامرز]. 

الهم اي اعد برطالك من سخطت. وبمُعَاايك من یت رذب منك لاأخصي ناء 
لك آلت كما یت على لفسلت؛) [پروردگاره من ازخشمت به رضای تو پناه می‌برم و 
ازعقوبتت به عفوت و از تو به تو پناه می‌برم ستایشت در شمار نياید. توانچنانی که خودت را 
ستوده‌ای]دو رسول اله 4 سجده را متناسب با قیامشان قرار می داد. سپس سر از سجده 
بلند کرده و "الله اکبر" می‌گفتند و رفع یدین نمی کردند» سپس پای چپ را فرش کرده و بر 
آن می نشستند و پای راست را قائم کرده و دستها را بر رانها قرارداده و این ذکر را 
می‌گفتند: للم اغفرلي؛ وارحمني واجبرني واهدني رارژفي) [پروردگاراه مرا بیامرز و بر من 
رحم کن, کوتاهی‌های مرا جبران کن, مرا هدایت کن, مرا رزق عطا کن]. و در لفظی دیگر به 
جای (وَاجبرني)» «زغافني) به من عافیت و تندرستی عطا کن, آمده است. این حدیث ابن 


عباس له می‌ب‌اشد و حذیفه 4 می‌گوید: رسول اله 4 بين دو سجده رب اغفرلي) 


۱- مسلم (۴۸۵). 
۲- مسلم(۴۸۷). 
۳- مسلم(۴۸۳). 
۴- مسلم(۴۸۶). 


> ۳۷۶ نماز و حکم تارك آن س 


می‌گفتند و هردو حدیث دز تشن ماد ورسول الہ لاه این رکن را به گونه‌ای طولانی 
می‌کردند. که گمان می‌شد که به اشتباه افتاده‌اند یا اینکه فراموش کرده‌اند. 


برخاستن رسول الله از سجده: 

سپس تکبیر گفته و بدون رفع یدین به سجده می‌رفتند و در سجده دوم به مانند آنچه که 
در سجده اول بود. انجام می‌دادنده سپس با تکبیر گفتن سر را از سجده بلند کرده و بر 
انگشتان پا با تکیه بر زانوها و رانها می‌ایستادند. 

مالک بن حویرث می‌گوید: هرگاه رسول اله 4# در رکعت فرد نماز بود. برای رکعت پس 
از آن بلنذ نمی‌شده تا اینکه راست:می تشست . که این عمل جلسه‌ی استزاعت نامیده شده 
است. و شکی نیست که رسول ال49 آن‌را انجام داده‌اند. لیکن آیا این عمل را بر اساس 
سنتی از سنت ها و هیئات نماز همچون دور کردن بازوها از پهلوها و غیره انجام دادند یا 
اینکه زمانی که پا به سن گذاشتند. به سبب نیاز بدان, این عمل را انجام می‌دادند؟ که این 
قول به دو دلیل آشکار تر و واضح تر می‌باشد: 

۱- با اين قول بين اين حدیث و حدیث وائل بن حجر و ابوهریر هغ که روایت کردند 
که رسول‌اله بر سینه پاها از سجده بر می‌خاستند » جمع می شود. 

۲- صحابه که حریص ترین مردم در مشاهده‌ی افعال و هیئت نماز رسول الله 49 بودند. 
بر سینه‌ی پاهایشان بلند می شدند. ازاینرو بود که عبداله بن مسعودظ در نماز بر سینه‌ی 
پاهایش بلند شده و قبل از آن نمی‌نشست که این را بیهقی از وی روایت کرده است. 


"- حدیث ابن عباس رضی الله عنه, اخرجه ابوداود(۸۵۰) والترمذی(۲۸۴) وقال: غریب. و این ماجه(۸۹۸) کلهم فی الصلاة و 
حدیث حذیفه رضی الله عنه, عند ابن ماجه(۸۹۷) والحاکم(۱۰۰۳). 
۲- البخاری فی الاذان(۸۲۳). 


س نماز و هکم تارك آن 
روایت می کند و از ابن مسعود4 به طور نخ ووایت شده:است. ودر اين قیام رفع 
یدین نبوده و هرگاه که کاملا می‌ایستادند. قرائت را بدون سکوت کردن, با خواندن «الحَمه 
لله رب الْعَالْمِینَ) آغاز می کردند و در تشهد اول به حالت افتراش, همانگونه که در ميان دو 
سجده می نشستند. قرار می گرفتند و دست راست را بر زانوی راست و دست چپ را بر 
زانوی چپ قرار داده و با انگشت شهادت(سبابه) اشاره می‌کردند. درحالیکه انگشت ابهام را 
بر انگشت وسط. همچون حلقه‌ای می گذاشتند و نگاهشان را بر محل اشاره متمرکز می 
کردند و انگشت سبابه را با کمی انحنا بالا برده و با آن توحید الله متعال را می‌گفتند .و 
ابوداود از ابن عباس از رسول ال4 روایت می کند که فرمودند:(هکُذا االاص) 
اخلاص اینچنین است. - با انگشت سبابه اشاره می کرد- روَهَذًا الغاع) و دعا اینچنین 
است - که دستها را تا برابر شانه ها بلند می‌کردند -ررَهَدا یال و ابتهال نیز اینچنین 
است. - پس دستها را به صورت کشیده و بالا بردند -. این حدیث به صورت موقوف نیز 
روایت شده است ۲ 

نن از ان مین گفتند ":راحیات له وَالصلَوات رالات السام علیك یه اي ورحمة 
الله وترکائك السلامُ علینا وعلی عادالله الصالجن آأشهدآن 9 از رآنهدآن مُحَمدا عَبده 
سول و آن‌را همچون قرآن به اصحابشان می‌آموختند. وگاهی اینچنین می‌گفتند "جات 
الما رکات,الصرَات الطيبات للم که تشهد اول را ابن مسعود روایت کرده که کامل تر 


۱- الستن الکبری للبیهقی(۲۷۶۳). 
"- هذه مجموعه الفاظ من عدة احادیث, انظر مسلم فى المساجد(۵۸۰) 
واحمد(۱۵۳()۶۰۰۰()۵۴۲۱()۵۳۳۱(۵۰۴۳ ۴۵۷۵()۶۳۴۸(/۶) وابوداود(۹۸۷) والترمذی(۲۹۴) وابن ماجه(۱۳٩)‏ 
والنسائی(۰ 6۱۱۶( ۱۲۶۹۱)۱۲۶۷۱)۱۲۶۶). 

۳- مرفوعا اخرجه البیهقی(۲۷۹۶) والحاکم )۷٩۰۳(‏ وقال عنه الذهبی فى التلخیص: ذا منکره بمرة. 

۴- البخاری فی الاذان(۸۳۱) ومسلم فی الصلاة(۴۰۲). 


۵- مسلم(۴۰۳). 


سح ۳۷۸ 


نماز و حکم تارك آن سس 
است و تشهد دوم» را این عباس روایت کرده است. چرا که تشهد ابن مسعودتله متضمن 
جملاتی متغیرو تشهد ابن عباس ظ4 یک جمله می‌باشد. همچنین تشهد ابن مسعودته در 
صحیحین با زیاده‌ی (واو) آمده است و در آن ذکر شده که رسول اله 4# آن‌را همچون قرآن 
به صحابه می آموختند. و ابن عمرتفه از رسول الله 4# روایت می‌کند که فرمودند: (الحیّات 
له الصلرات الطیبات. 

در این مورد روایات دیگری با تفاوت لفظی اندک می باشد که همه‌ی آنها جایز است. و 
رسول الله 4 این تشهد را به گونه‌ای کوتاه می گزاردند که گویا بر سنگی داغ نشسته اند. 
پس از تشهد تکبیر گفته و بلند می شدند و رکعت دوم و سوم را نسبت به دو رکعت اول 
کوتاه تر می گزاردند و در هر دو رکعت. فاتحة الکتاب را تلاوت کرده و چه بسا که گاهی 
بر آن می افزودند. 
قنوت رسول الوه در نماز: 

و هرگاه برای قومی یا بر علیه قومی قنوت می خواندند. آن را در رکعت آخر نماز پس 
از بلند شدن از رکوع قرار می دادند و در اکثر مواقع قنوت را در نماز صبح به جای می 
آوردند. 

حمید از انس * روایت می کند که گفت: رسول اله 49 یک ماه بعد از رکوع در نماز بر 
عليه قوم رعل و ذکوان دعا می کردند. و ابن سیرین می‌گوید: به انس گفتم: آیا رسول 
ال« در نماز صبح قنوت خواندند؟ گفت: بله» بعد از رکوع اندک زمانی قنوت می 
خواندند.(حدود یک ماه). و ابن سیرین از انس روایت می‌کند که گفت: رسول اله 4 یک 


ماه پس از رکوع نماز صبح, بر علیه عَصَیّه دعا می کردند. بر این احادیث اتفاق می‌باشد'. و 


.)٩۷۱(دوادوبا‎ -۱ 


سح نماز و حکم تارك آن 
آنها داناترین مردم به انس اه بودند که از وی روایت کردند که قنوت رسول اله 4 بعد از 
رکوع بوده است. و حمید همان کسی است که از انس ڪه روایت می کند که در مورد قنوت 
از وی سوال شد که گفت: ما قبل از رکوع و بعد از آن قنوت می‌خواندیم . که مراد از این 
قنوت. طولانی بودن قیام می‌باشد" و ابوهریره‌ظه مانند آنچه که انس از آن خبر داده, روایت 
کرده که رسول ا48 بعد از رکوع, وقتی که "سم ال من خی" می‌گفتند. قنوت 
می‌خواندند. بدین گونه که قبل از اینکه سجده کنند. این دعا را می‌خواندند :راهم آلج ای 
ن ال وَسَلَمَةَ ن مشام. عیاش بن ابي ربيعة رصن مِن الم [پروردگاراء ولید 
بن ولید و سلمه بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه و مومنین مستضعف را نجات بده]. وابن عمر له 
می گوید که وی از رسول اله 49 شنیده که هرگاه آنحضرت 49 در رکعت آخر نماز صبح, 
سر از رکوع بالا می‌آوردند. پس از(سَمع الله لِمَنْ حمد راك الْحَمْد) اين دعا را بر زبان 
جاری می کردند للم العَنْ فلاا رفلاارفلاگه [پروردگاراء فلانی و فلانی و فلانی را از رحمت 
خود دور کرده و لعنت کن]. 

ازاینرو احادیث بر اینکه رسول الّه 488 پس از رکوع. قنوت خوانده‌اند و نیز به سبب 
عارضه‌ای قنوت خوانده و سپس آن‌را ترک می کردند. متفق می‌باشند. 

پس از این انس می‌گوید": قنوت در مغرب و صبح نیز می‌باشد. و براء ظ4 می‌گوید : 
رسول اله 489 در نماز صبح و مغرب» قنوت می‌خواندند.و ابوهریرهه در رکعت آخر نماز 


ظهر و عشاء و صبح» پس از اینکه (سَمعٌ الله لِمَنْ حَمِدّة) می‌گفت. قنوت خوانده و برای 


۱- روایه حمید عن انس اخرجها ابن ماجه فى اقامة الصلاة(۱۱۸۳). 

۲- قنوت در لغت به چند معنی می باشد, از جمله: سکوت., دوام عبادت» دعاء تسبیح» خشوع و فیام. 
۳- البخاری فى التفسیر(۴۵۶۰) ومسلم فى المساجد(۶۷۵). 

۴- البخاری فی التفسیر(۴۵۵۹). 

۵- البخاری فى الوتر(۱۰۰۴). 

۶- مسلم فى المساجد و مواضع الصلاة(۶۷۸). 


سح ۳۸۱ 


نماز و حکم تارك آن حح 
مومنین دعا و کفار را لعن می‌کرد و می‌گفت: براستی که شما را (با نشان دادن نماز خود) به 
نماز پیامبر 4# نزدیک می‌گردانم . 

امام احمد می‌گوید : به جای نماز عشاء. نماز عصر می‌باشد. و ابن عباس می‌گوید : 
رسول الله 49 یک ماه پی درپی در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح, در رکعت 
آخر هر نماز, هنگامی که (سَمع الله لِمَنْ حَمِده) می‌گفتند. قنوت خوانده و بر علیه قبیله هایی 
از بنی سلیم دعا کرده و کسانی که پشت سر ایشان بودند. آمین می گفتند. 

همانطور که مشاهده کردید. احادیث متفقند که قنوت پس از رکوع. و در رکعت آخر و 
البته به سبب عارضه‌ای بوده و جزء مرتبات و آنچه که پی درپی درنماز انجام می شود. نمی 
باشد. 

و در صحیح مسلم" از انس روایت است که گفت: رسول الله 49 یک ماه بر علیه 
قبائلی از عرب دعا می کردند و پس از آن (قنوت را)ترک کردند. 

و در نزد امام ای اینگونه روایت شده است: یک ماه قنوت خوانده و سپس ترک 
کردند. 

ابومالک اشجعی می‌گوید: به پدرم گفتم: ای پدر» تو پشت سر رسول اله 4و ابوبکر و 
عمر و عثمان نم و حدود پنج سال در کوفه پشت سر علی 4 نماز گزاردی, آیا آنها قنوت 
می خواندند؟ گفت: فرزندم این عمل بدعت و نوپیداست. امام ترمذی می‌گوید: این حدیث 


صحیح است. و نسائی آن‌را اینگونه روایت کرده است: پشت سر رسول اله 4# نماز گزاردم 


۱- البخاری فى الاذان(۷۹۷) ومسلم فى المساجد(۶۷۶). 

۲- کذا فی المنتقی(۱۱۲۶). 

۳- مسنداحمد(۲۷۴۶) وصح اسناده احمدشاکر وابوداود فی الصلاة(۱۴۴۲). 
۴- مسلم فى المساجد و مواضع الصلاة(۶۷۷). 

۵- المسند(۱۲۹۹۰). 


تست ۳۱۱ مت 


حح نماز و حكم تارك آن 
که قنوت نمی خواند و پشت سر ابوبکر و عمر و عثمان و علیثث4 نماز گزاردم که قنوت 
نمی‌گزاردند. سپس می گوید: فرزندم این بدعت است. 

ازاینرو کسانی که قنوت را در نماز صبح مکروه می‌دانند. به این حدیث و کلام انس اه 
که می گوید: سپس آن‌را ترک کردند. استناد می کنند. و گفته‌اند که این قنوت منسوخ می 
باشد. و کسانی که قنوت قبل از رکوع را مستحب می دانند. حجتشان آثاری از صحابه و 
تابعین در این مورد می باشد. 

ابوداود طیالسی می‌گوید: سعید بن ابی عروبه از ابی رجاء از ابی مغفل روایت می کند که 
رسول اله 48 در نماز صبح» قبل از رکوع قنوت می‌خواندند. و مالک از هشام بن عروه از 
پدرش روایت می کند که گفت: آن حضرت 4 در نماز صبح قبل از رکوع. قنوت 
می‌خواندند. 

اصبغ بن فرج و حارث بن سکین و ابن ابی العمرمی گویند: که از عبدالّه بن قاسم روایت 
است که گفت: در مورد قنوت در نماز صبح از مالک سوال شد: کدام یک از این دو قنوت 
بعد از رکوع و قبل از رکوع در نزد شما محبوب تر است؟ گفت: آنچه که مردم را از قدیم 
بر آن یافتم. و آن قنوت قبل از رکوع می باشد. گفتم: کدامیک را برای خود اختیار می 
کنی؟ گفت: قنوت قبل از رکوع. گفتم: آیا در وتر قنوت می باشد؟ گفت: در نماز وتر قنوت 
نمی باشد. 
قنوت بعد از رکوع: 

کسانی که به استحباب قنوت بعد از رکوع معتقدند. به احادیثی که به بعد از رکوع بودن 


قنوت دلالت می کند, که همگی صحیح می باشند, استناد کرده‌اند. 


۱- الترمذی فی الصلاة(۴۰۲) والنسائی(۱۰۸۰). 


مت ۳۸۲ 


نصاز و حکم تارك آن سس 

اثرم می گوید: به ابی عبداله گفتم: شخصی در مورد حدیث انس 4 می گوید: آیا کسی 
غیر از عاصم احول بر این اعتقاد می باشد که رسول ال4 قبل از رکوع قنوت خوانده اند. 
گفت: شخص دیگری که غیر از او این سخن را گفته باشد» نمی‌شناسم. با عاصم در این 
مساله مخالفت کن. گفتم: هشام از قتاده از انس روایت کرده که رسول الله 48 بعد از 
رکوع قنوت می خواندند و تمیمی از ابی مجلزاز انس نیز اینگونه روایت کرده است.و 
اڼوب از محمد روایت می کند که می گوید: آنرا از انس ظ4 پرسیدم. وحنظله سدوسی از 
انس بر چهار وجه نیز روایت می کند. به ابی عبداله گفته شد: آیا سایر احادیث, تنها بر 
قنوت بعد از رکوع دلالت می کند؟ گفت: بله. همه‌ی آنها ازطريق خفافبنإيماءبنرحضة و 
ابوهریره می باشد. به ابی عبداله گفتم: درحالیکه احادیث بعد از رکوع صحیح است. آیا در 
خواندن قنوت قبل از رکوع اجازه می دهی؟ گفت: قنوت در نماز صبح بعد از رکوع می 
باشد و در وتر, ما بعد از رکوع را اختیار می کنیم و هرکس قبل از رکوع» قنوت بخواند به 
سبب عمل اصحاب رسول الله 4# و اختلافشان در آن. اشکالی ندارد. اما قنوت در نماز 
صبح» پس از رکوع می باشد. و آنچرا که رسول الله 4 انجام دادند. همان قنوت نوازل بوده 
که سپس آن‌را ترک کردند. ازاینرو عمل بدان سنت و ترک آن نیز سنت می باشد. که همه‌ی 
احادیث بر آن دلالت می کند و با این قول, سنت منطبق می باشد. 

وعبدالّه بن احمد می‌گوید: در این مورد که قنوت در کدام نماز بوده از پدرم سوال کردم؟ 
گفت: در وتر بعد از رکوع می باشد. بنابراین اگر شخصی در نماز صبح» براساس پیروی از 
آنچه که از رسول اله 488 دراین مورد روایت شده که ایشان در نماز صبح قنوت خوانده و 
برای مستضعفین دعا کرده اند قنوت بخواند. اشکالی ندارد. پس اگر شخصی بر مردم قنوت 
خواند و در آن برای آنها دعا کرد و طلب نصرت از الله عزوجل کند. اشکالی ندارد. 


= ۳ 


حح نماز و حکم تارك آث 

واسحاق حربی می‌گوید: شنیدم که ابوئور به ابی عبداثه احمد بن حنبل می گوید: نظرت 
در مورد قنوت در نماز صبح جیست؟ ابوعبداله گفت: قنوت تنها در نوازل و بلاهای ناگوار 
می‌باشد. ابوئور به وی گفت: آیا بلای ناگواری بزرگتر از آنچه که در آن هستیم, وجود 
دارد؟ گفت: اگر اینجنین است. پس قنوت خواندن» جایز است. 

واثرم می گوید: از ابوعبداله در مورد قنوت در نماز صبح» سوال کردم. گفت: بله, این امر 
دح داده است» همانطور که رسول اله 4 بر علیه قومی دعا کردند. به وی گفتم: آیا رسول 
ل4 صدا را بالا می بردند؟ گفت: آری» و کسانی که پشت سر ایشان بودند. آمین می 
گفتند؛ عمل رسول الله 4# اینگونه بوده است. اثرم می گوید: و از ابوعبداله شنیدم که گفت: 
قنوت در نمازصبح» پس از رکوع می باشد. و زمانیکه از وی در مورد قنوت در نماز صبح, 
سوال شد. شنیدم که گفت: اگر بلایی ناگوار بر مسلمانان نازل شد امام قنوت خوانده و 
مامومین, آمین می گویند. سپس گفت: مثل آنچه که از جانب این کافر» یعنی بابک بر 
مردم رخ داد. 

وعبد القدوس پسر مالک عطار می‌گوید: از ابوعبداله احمدین حنبلسوالی پرسیدم و 
گفتم: من مردی غریب از اهل بصره هستم که مردم در نزد ما در مسائلی اختلاف کرده‌اند و 
من دوست دارم که رای و نظر شما را در این موارد. بدانم. ابوعبداله گفت: هرآنچه که 
دوست داری, بپرس. گفتم: براستی که در بصره. عده‌ای قنوت می خوانند. نظرت در مورد 
نماز خواندن پشت کسی که قنوت می‌خواند. چیست؟ گفت: براستی که مسلمانان پشت 


"- بابک خرمی یکی از خوارج در فارس بود که ادعای الوهیت کرده و بر عباس خروج کرد و بر آذربایجان و ایران تسلط 


یافت و خون بسیاری را ریخت. تا اینکه معتصم بر وی چیره شد و اورا کشته و به دار آویخت. 


تسد ۳۸۴ 


نصاز و حکم تارك آن سح 
چیزی را اضافه کردند يا به مثل این دعا خواندند: انا نستعینک, یا عذابک الجد یا نحفد, اگر 
در نماز بودی» نمازت را قطع کن. 

درود بر رسول‌اله«ٍ در تشهد آخر و دعا قبل از سلام: 

و بر امتش مشروع ساخته که در تشهد آخر بر ایشان درود فرستاده و بگویند :للم 
صل على مُحَماٍ وغلی آل مُحَمٍّ كَمَاصلَيْت غلی (نراهيم وغلی آلا راهيم لك حويد مجیت 
الهم بارا علی محر وعلی آل مُحمی کم باکت غلی ارام وغلی آل زنرايم لك حَويذ 
مجین) [پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست. همانطور که بر ابراهیم و خاندان او درود 
فرستادی, براستی که تو بسیارستوده و بزرگواری. پروردگارا بر محمد و خاندانش برکت عطا کن, 
همچنانکه بر ابراهیم و خاندان او برکت عطا کردی, قطعا تو بسیار ستوده و بسیار بزرگواری]. 

ورسول الّه 48 امتشان را امر کردند تا از عذاب آتش و عذاب قبر و فتنه‌ی زندگی و 
مرگ و فتنه‌ی دجال به الله عزوجل پناه ببرند . و به صدیق طه تعلیم دادند که این دعا را در 
نمازش بخواند للم ئي مت تفسي ما کییرا. ولایفرالأئوب إا آلت» فاغيرلي مرا 
من عندك زارخمني لك آلت القفوز الرچیم) [پروردگاراء برخود بسیار ستم کرده‌ام وجز توکسی 
دیگر نیست که گناهانم را بیامرزد. پروردگاراء باعنایت خود مرا بیامرز و برمن رحم کن. همانا تو 
بخشنده ومهربانی ]. 

وآخرین دعایی که بین تشهد و سلام دادن می‌خواندند از این قرار بود :الهم اغفرْ لي نا 
مت وما ارت وما اسررت وما آغللت وما أسرفت؛ وما آلت أظلم به بني آلت امد 


"- البخاری فی الاحادیث الانبیاء(۳۳۷۰) ومسلم فی الصلاة(۴۰۶). و اين لفظ بخاری بوده و لفظ مسلم بدون «رَعلی آل (راهیم) 
می باشند: ۰ 

"- مسلم فی المساجد(۵۸۸). که در آن آمده که رسول اله 4# فرمودند که پس از تشهد این دعا خوانده شود:(اللهُمٌ اي یلك 
من عذاب جهنم زین عذاب اقب زین فة لمح رالات وین فة الّیح الذجال). 

۳- البخاری فی الاذان(۸۳۴) ومسلم فی الذکر و الدعاء(۲۷۰۵). 

۴- مسلم فى صلاة المسافرین وقصرها(۷۷۱). 


تسد نصاز و حکم تاوك آن ح  e‏ حح 
رالت الْمُوْعْنُ ًا له الا آلت) [پروردگارا. گناهان گذشته وآینده‌ی من وگناهانی که پنهان 
وآشکارا انجام داده‌ام و زیاده روی های من وهرآنچه را که تواز من بهترمی دانی واز من سرزده 


است. پیامرز. پروردگارا تقدیم وتأخیر پدست توست. ومعبود به حقی ۷ 


سلام دادن رسول اللهچه از نماز: 

شین با این الفاظ به سمت راست سلام می دادند:(السام یک و رخمتاش و به سمت 
چپ نیز اینگونه سلام می‌دادند:لسمُ یک رَحْمَةاله) و این را پانزده صحابی. روایت 
کرده‌اند ِ اسلا ات غا را مئ خواندند :افر هنن - اللهم الت السام ومنك 
السام تباركت ذا الْجلَال والإكرامم سه بار استغفراله گفته و طلب مغفرت م کردند و سپس 
این دعا را می خواندند: پروردگارا تو سلامی, (نام تو سلام است) سلامتی ازتوست. با 
برکت هستی»ای ذات بزرگوار و با عظمت. 

و پس از آن این دعا را می خواندند:(9 له وَخْدة لشریل لله لول مك 
رهوغلی کل شيء قَدِير للم لمانعَ لمَاأغطيت »ولا معطي لِمَامنَعْت»ولاَينفع ذا اد منك الخد" 
به إلا واش بإ ف له امه وله الضل» وله اء الْحَسَنُ لاله له مُخلصين لَه الّین 
1 کرة الکافرون) [هیچ معبود برحقی جزاله وجود ندارد. یکتایی است که شریکی ندارد. 
پادشاهی, ازآن اوست. وهمة ستایش هاء شایسته اوست. هیچ کس,نمی تواند مانع بخشش توشود. 
وکسی را که تو محروم سازی, هیچ کس نمی تواند به اوچیزی عطا کند. سعی وتلاش فرد, در 


برابر مشیت توء سودی ندارد. جزالّه معبود بر حقی نیست» جزاو را پرستش نمی کنیم» نعمتها 


'- ابوداود فی الصلا:(۹۹۶) والنسائی فی السهو(۱۳۱۹()۱۱۴۲) والترمذی فی الصلاة(۲۹۵) وقال: حسن صحیح. وقال فى الباب 
عن سعد بن ابی وقاص و ابن عمر و جابر بن سمره و البراء و ابی سعید و عمار و وائل بن حجر و عدی بن عمیره و جابر بن 
عبداله. 

۲- مسلم فى المساجد(۱٩۵),‏ 

۳- البخاری فی الاذان(۸۴۴) ومسلم فى المساجد(۳٩۵),‏ 

۴- مسلم فى المساجد(۶()۵۹۴٩۵).‏ 


۳۸۶ > 


نماز و کم تارك آن سس 
وبخششها ولطف‌ها از جانب او وسپاس وستایش نیکو ازآن اوست» هیچ معبودی به حقی جزالله 
تا شاه و پوت عرص ا 

اذکار بعد از نماز: 

و رسول الله 4# برای امتشان تسبیح و تحمید و ستایش پس از نماز را تشریع کردند. 
بدین گونه که عقبة بن عامر را امر کردند که پس از هر نماز, معوذتین (سوره‌های ناس و 
فلق) را بخواند'. 

ونسائی" از ابی امامه از رسول الله 4# روایت می‌کند که فرمودند:(مَن قَراً يكي في 
کل لو مَكُوبَةٍ لم ينع مند شول الْجنة ان يَمّوت) [هرکس آية الکرسی را پس از هر 
نماز فرض بخواند. چیزی جز مرگ» مانع از ورود وی به بهشت نخواهد بود]. 
نماز های سنت: 

رسول اله 49 قبل از ظهر ۴رکعت و بعد از آن دائما دو رکعت می‌گزاردند .و روزی که به 
سبب خاصی به کار دیگری مشغول می‌شدند. آن‌را پس از نماز عصر می‌خواندند. و به 
خواندن ۴رکعت بعد از ظهرنیزتشویق کرده و فرمودند":(من حافظ على أربع رکفات قبل 
۳ رأرنع هارمه له عَلَی الار) هرکس بر چهار رکعت نماز قبل از ظهر و ۴ رکعت 


بعد از آن محافظت کند. الله متعال او را بر آتش حرام می کند. و حدیث صحیحی از رسول 


۱- ابوداود فی الصلاة(۱۵۲۳) والنسائی فی السهو(۱۳۳۶) والترمذی فی ثواب القرآن(۲۹۰۵) وقال: حسن غریب. 

۲- سنن الکیری للنسائی(۹۸۴۸) المعجم الاوسط(۸۰۶۸) وعمل الیوم و اللیلت(۱۲۳). 

"- اینکه گفت. دائماء تنها به دو رکعت بعد از ظهر حمل می گردد. اما در مورد ۴ رکمت قبل از ظهر, در زاد المعاد۳۰۸/۱می 
گوید: گاهی ۴ رکعت می گزاردند که اینچنین نیز بوده است» همانگونه که در فتح الباری آمده است و ۲رکمت و ۴ رکعت - قبل 
از ظهر- نیز در صحیح بخاری, کتاب تهجد(۱۱۸۲()۱۱۸۰) مذکور می باشد. 

۴- الترمذی فى الصلاة(۱۸۴) وحسنه. 

*- الترمذی فی الصلاة(۴۲۸) وقال: حسن صحیح غریب. وابوداود فی الصلاة (۱۲۶۹) والنسائی(۱۸۱۴) وابن ماجه فى اقامة 
الصلاة( ۰ ۱۱۶). 


تسد نصاز و حکم تارك آن ۷ سس 


لله 4 روایت نشده که انحضرت 9اه قبل از عصر نماز خوانده اندء(اما حدیثی با درجه‌ی 
حسن می باشد) که در سنن" از ابن عمره از رسول اله 4# روایت است که فرمودند:(رَجم 
له افرأصلی بل العَصرٍ أَرْبعًا) [رحمت خداوند بر کسی باد که قبل از عصر ۴رکعت نماز می 
خواند]. و بعد از مغرب دو رکعت و بعد از نماز عشاء دو رکعت و قبل از صبح نیز دو رکعت 
می‌خواندند ؛ که در ایتصورت سنت‌های موکده. ۱۲رکعت و فرائض نیز ۱۷ رکعت می 
باشند. 

و رسول ا نماز شب را ۱۰رکعت و گاهی ۱۲ رکعت به علاوه یک رکعت وتر؛ 
یعنی ۱۳ رکعت می گزاردند. که در اینصنورت. ۴۰ رکعت می باشد که رسول الله 48 دائما 
می‌خواندند که عبارتند از: نمازهای فرض و سنت و نماز شب و وتر. و دعا کردن بعد از 
نماز صبح و عصر از سنت‌های رسول الّه 489 نبوده» بلکه هدایت و روش رسول الّه, دعای 
در نماز و قبل از سلام دادن از آن بوده است» همانطور که گذشت. وال اعلم. 
تعداد رکعات وتر و صفت آن*: 

نماز وتر با یک رکعت یا ۲رکعت یا ۵رکعت یا ۷رکعت یا ٩رکعت‏ جایز می باشد. 

الف) خواندن وتر با یک رکعت: که در نزد جمهور علما جایز می‌باشد. چرا که با یک 
ركعت وتر حاصل مى شود. ورسول اه 488 فرمودند؟(صلاة الل مى منتى ذا خشي 
آخدکم المح صَلی رکقة رَاجدة ور لَه ما قد صلی) [نماز شب» دو رکعت. دو رکعت خوانده 


"- ابوداود فى الصلاة(۱۲۷۱) وقال الآلبانى فى صحیح وضعیف سنن أبى داود: حسن. والمسند(۵۹۸۰) وصحح اسناده احمد 
شاکر و الترمذی فى الصلاة(۴۳۰) وقال: غريب حسن. 

۲- البخاری فی التهجد( ۱۱۸۰) ومسلم فی صلاة المسافرین(۷۲۹). 

۳- البخاری فی التهجد(۱۱۳۹()۱۱۳۸) ومسلم فی صلاة المسافرین(۷۳۷۱)۷۳۶). 

۴- به نقل از صحیح فقه السنه۳۸۹-۳۸۷/۱. 

۵- اخرجه البخاری(۹۰٩)‏ ومسلم(۷۴۹). 


جح ۳۸۸ 


تحت نماز و حکم تارك آن سس 
شود. اگرکسی احتمال داد که طلوع فجر نزدیک است» یک رکعت بخواند تانماژهایی را که خوائده 
است» وتر(فرد) شوند]. 

و ابن عمر4 می‌گوید که رسول الله 4# فرمودند :لور رکف من آخبر ال نماز 
وتررکعتی است درآخرشب. و ازام المومنین عايشه شتا روایت است" که رسول الله 4 در 
شب یازده رکعت می گزاردند که با یک رکعت آن‌را طاق می کردند. 

ب) خواندن وتر با سه رکعت: که بر دو صفت جایز بوده, و هردو مشروع می‌باشند که 
عبارتند از: 

روش اول: نماز گزار دو رکعت خوانده و سلام می دهد. سپس رکعت سوم را جداگانه 
می خواند. اما دلایل آن: از نافع روایت است "که ابن عمر در نماز وتر بین رکعت (سوم) 
او رکفت وا وکو اسلا مدای و ورس فا عل یه رن اجان کرش انس 
کرد. و از ابن عمرطل» به صورت مرفوع روایت است" که رسول اله 49 بین دو رکعت و وتر 
ا ان که زره كر ا میت تناس فامله اداج :وديك .لرن 
عایشه فا شاهدی بر آن می باشد که روایت می کند : رسول اله 4 در دو رکعتی که بعد 
از آنها با یک رکعت وتر می‌گزاردند. سبح اسم ربك الًعلى) و «فل يا ها الکافرون را 
تلاوت می کردند و در وتر فل هر ال اح وطفل آغوذ برب الى وطفل آغوذ برب 


لاس را تلاوت می‌کر دند. و در این مورد بابی در صحیح ابن حبان با این عنوان می‌باشد: 


۱- اخرجه مسلم(۷۵۲) وغیره. 

۲- اخرجه مسلم(۷۳۶) وابوداود(۱۳۳۵) والترمذی(۴۴۰) والنسائی(۱۶۹۶) واحمد(۲۴۰۷۰), 

۳- اخرجه البخاری(۱٩4).‏ 

۴- صحیح بطرقه: اخرجه احمد(۵۴۶۱) والطحاوی(۲۷۸/۱) وابن حبان(۲۴۳۵()۲۴۳۳) وقواء الحافظ فی الفتح ۴۸۲/۲. 

*- ضعیف بهذا التمام: اخرجه الطحاوی۲۸۵/۱ والحاکم ۳۰۵/۱ والدارقطنی ۳۵/۲ وابن حبان(۳۴۳۲) و قد صح بدون ذکر 
المعوذتین من حدیث ابن عباس و ابی بن کعب کما سیاتی انظر(التلخیص(۵۳۳)). 


سد نماز و حکم تارك آن 
بیان احادیثی که دلالت بر این دارد که رسول اله 4 با سلام دادن بین دو رکعت و یک 
رکعت فاصله می‌انداختند. 

روش دوم: ۳رکعت با یک تشهد: 

ازام المومنین عايشه غا روایت است که گفت : رسول اله 40 چه در رمضان و چه در 
غیر آن بر ۱۱ رکعت نمی افزودند. بدین گونه که ۴رکعت نماز می گزاردند که از خسن و 
طول آن مپرس, سپس ۴ رکعت می گزاردند که از حسن و طول آن مپرس, سپس ۳ رکعت 
می گزاردند. 

و از ایشان روایت است" که رسول الله 49 نماز وتر را سه رکعت می گزاردند به گونه‌ای 
کته در اغ ان ی د 

ج( خواندن وتر با ۵ رکعت: این روش نیز جایز می باشد و مستحب است که هرکعت را 
با یک تشهد بگزارد. ازام المومنین عایشه شا روایت است "که رسول الله 4 در نماز شب 
۳ رکعت می خواند که از این مقدار, ۵رکعت آن وتر بود که فقط در رکعت آخر آن برای 

د) خواندن وتر با ۷ یا ٩‏ رکعت: واین روش نیز جایز می باشد. و مستحب است که اگر 
نماز وتر را بر این طریق گزارد. رکعات را پی درپی» بدون اینکه برای تشهد بنشیند. بخواند 
و فقط تشهد را در رکعت ۶ یا ۸ خوانده- وسلام ندهد - و برای رکعت آخر بایستد و تشهد 
خوانده و سلام دهد. ازام المومنین عایشه غا در مورد صفت نماز وتر رسول الله 4 


روایت است که فرمودند: ما برای رسول الله 4 مسواکش را آماده می‌کردیم و الله متعال 


۲- اخرجه مالک(۴۶۶) والنسائی(۲۳۴/۳) والطحاوی(۲۸۰/۱) والحاکم(۳۰۴/۱) والبیهقی فی الکبری(۲۸۰۳). 
۳- صحیح: اخرجه مسلم(۷۳۷) وابوداود(۱۳۲۴) والترمذی(4۴۵۷. 


۴- صحیح: اخرجه مسلم(۷۴۶) وابوداود(۱۳۲۸) والنسائی(۱ ۰0۱۷۲۱۱6۱۷۱۸۱۹۶۰ 


سس نماز و هکم تارك آن سس 
آنحضرت 4# را به قدر آنچه که از شب می خواست. از خواب بیدار می کرد. پس مسواک 
زده و وضو می گرفتند و ٩‏ رکعت می خواندند که در رکعت هشتم (برای تشهد)می نشستند 
که درآن ذکر الله و حمد و ستایش الله متعال را گفته و حق جل جلاله را می خواند. سپس 
بدون اینکه سلام دهد. برخاسته و رکعت نهم را می‌خواندند و پس از آن نشسته و تشهد 
خوانده و ذکر و حمد وستایش اله متعال را گفته و الله متعال را در دعا می‌خواندند. سپس 
سلام می دادند که ما سلام ایشان را می‌شنيديم. پس از سلام دادن در حالی که نشسته بود 
۲رکعت می‌خواند که آن ۱۱ رکعت بود فرزندم و زمانیکه رسولالله پا به سن گذاشتند, وتر 
را ۷ رکعت می‌خواندند و در دو رکعت آخر به مثل آنچه که در دو رکعت آخر نماز ٩‏ رکعتی 


انجام می‌دادند. عمل می کردند که آن ۷ رکعت بود فرزندم. 


Cc 
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